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  ه الموجود بسم اللّ

  
 از بودن غافل کرده است و این منشأ آدمی را  ،داشتن ھا و مالکیت ھای مادی و معنوی و عاطفی -١

  .ھمھ غفلت ھای بشری است 
 ھایش بھ مثابھ آویزه ھ ای حی ات و ھ ستی اوس ت     آدمی یادش می رود کھ ھمھ داشتھ ھا و نداشتھ  -٢

ن ان غ رق   ر کھ آدم ی در دکوراس یون خان ھ اش چ   و ھمچون دکوراسیونی در خانھ اوست ھمان طو       
 .آن گاه کھ مثلاً با زلزلھ ای خانھ ویران شود  الاخانھ را از یاد می برد خود کھ می شود

 .ند  را فرموش می کشیءآدمی آن قدرغرق در رنگ ھاست کھ خود  -٣
ی غرق است ک ھ فرام وش م ی    ژآدمی آن قدر در اثاثیھ و ساختمان و  آرایش و امکانات و تکنولو   -۴

 برای چیست ؟اصلاً کند کھ این ھمھ 
آدمی آن چنان غرق در غیر است کھ حتی نفس کشیدن از یادش می رود و ھنگامی ب ھ ی ادش م ی          -۵

 .د آید کھ نفس بھ شمارش افتاده و می رود و تا ابد از یاد برو
ی ل اس ت الا   آدمی برای ھمھ داشتھ ھا و آوی زه ھ ای زن دگی ح ق و حق وق و وظ ایف و ش رایطی ق ا              -۶

 .برای بودن کھ اساس شدن و داشتن است 
أھمھ حقوق دیگر است و ھمینکھ ھستیم و نفس می کشیم و  وجود داریم دارای حقی است کھ منش -٧

 . اکثر آدمھا می پندارند داشتن ھمان حقوق بودن است 
 کھ حق بودن را درک نکند و حقوق بودنش را ادا نکند رعایت سایر حقوق زندگی کھ حقوق   کسی -٨

داشتن ھا و شدن ھا و بھ نمایش در آوردن ھاست ھرگز ادا نمی شود و انسان ھرگز در ادای ای ن         
ھمھ حقوق فرعی بھ ھیچ وجودی نمی رسد و ھمیشھ خود را ناحق و ناکام می یابد کھ کل کاین ات     

 این حق را تباه کرده و او را از این حق ساقط کرده اند و لذا با کل جھان در نبرد طل ب    ، و خلایق 
 . حق خویش است و این حق را از غیر می طلبد و این منشأ جنون است و ستم و جنایت 

. این معرف ی خداون د از وج ود خ ودش م ی باش د در پاس خ ب ھ س ؤال موس ی           » ھستم آنچھ ھستم    « -٩
 یا وجود فی نفسھ » ذات «است و یا بھ قول فلاسفھ » بودن « ستی محض و یعنی خداوند ھمان ھ

و حق بودن ھم خداست یعنی غفلت انسان از بودن محض خویش ھم ان   . پس بودن ھمان خداست      -١٠
وج ود  « ذا ج ستجوی فلاس فھ ب رای ی افتن و درک      خداس ت و خدان شناسی و کف ر اوس ت ل       غفلت از 
 . ھمان خدا جویی فلاسفھ است » محض 

 ، باورھ ا و ای ل و عی ال و فرزن د و ی اران را      ھ ا اگر ھمھ ب ستگی ھ ا و ع ادات ، مالکی ت ھ ا ، تیتر         -١١
است یعنی ھم ان چی زی ک ھ م ا بق ی      » بودن «نادیده انگاریم از ما چھ می ماند ؟ آنچھ کھ می ماند  

گانھ  اساس غافل و بیو آدمی عموماً از این اصل وامور بھ مثابھ آویزه ھای آن محسوب می شود 
آوی  زه ھ  ای در اس ت و بلک  ھ ی ک نی  روی گری  ز از مرک زی او را از ای  ن واقعی ت ف  راری م  ی دھ د و       

ی زه ھ ا را ھ ستی خ ود م ی پن دارد و ل ذا ھم واره در ھ راس          دچار نسیان م ی ش ود و ای ن آو   ، ھستی  
فزاینده بھ سر می برد زی را ھری ک از ای ن آوی زه ھ ا در ح ال ف رو افت ادن و ج دا ش دن از ھ ستی م ا              

 . ھستند 
ت  رس از ب  ودن : ت  رس م  ا از م  رگ ھم  ان ت  رس م  ا از ھ  ستی عری  ان ب  دون ھ  یچ آوی  زه ای اس  ت     -١٢

  !محض
ب  ودن مح  ض ی  ا وج  ود ف  ی نف  سھ منھ  ای ھم  ھ آوی  زه ھ  ای بیرون  ی و تعلق  ات درون  ی در نظرم  ان        -١٣

مترادف با ع دم اس ت و این ست ک ھ در از دس ت دادن ھری ک از ای ن آوی زه ھ ا خ ود را ی ک گ ام ب ھ               
 نزدیک تر می یابیم وگاه از ترس این  نابودی  سکتھ می کنیم یا دیوانھ می ش ویم و حت ی       نابودی

از ت رس اینک ھ مب ادا ب ھ     . دست بھ خود کشی می زنیم و یا روی بھ م واد مخ در و الک ل م ی کن یم             
 . یا جنون و حماقت و کفری بزرگتر از این ممکن است آ. ھستی محض خود برسیم 

یعن  ی رس  یدن ب  ھ   ت  رس از رس  یدن ب  ھ ھ  ستی مح  ض خوی  شتن اس  ت    ھم  ھ جنای  ات ب  شری حاص  ل   -١۴
 . جاودانگی خویشتن ، یعنی رسیدن بھ حضور خدا 

ھمھ آویزه ھای ھستی م ا در درون و ب رون ، ص ور نی ستی ھ ستند ک ھ ب الاخره ھ م از م ا ج دا م ی              -١۵
سالاری اینست راز واژگون . شوند یعنی آنچھ را کھ ما ھستی خود می پنداریم ھمان نیستی ماست 
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ی کھ می پرستد و اینست کھ ای ن ن وع نگ رش عاقب ت ب ھ      یاندیشھ و احساس بشری و ھمھ ارزشھا   
 . جز حسرت و ناکامی و شکست ندارد و پوچی 

ھستی ما در زیر  رنگ ھ ایی ک ھ ب ھ آن م ی زن یم و آوی زه ھ ایی ک ھ ب ھ آن م ی آوی زیم و الق اب و                     -١۶
و ھستی ما در مقابل نگاه ما مدفون و مفقود صفاتی کھ بھ آن نسبت می دھیم گم و گور شده است 

این ھم ان معن ای گم شدگی اس ت و ن سیان و کف ر ب شر و معن ای خ صومت ان سان ن سبت ب ھ             . است  
 .ھستی اش و انکار خدا 

این ھمان معنای دنیا و دنیا پرستی در دین . پس وجود ما در زیر زبالھ دان دنیای ما گم شده است  -١٧
 . و بدبختی بشر است است کھ علت تباھی و گمراھی

حق خانھ ما اینست کھ آن را پاکیزه و زیبا .  نگھ داریم زیباحق لباس ما اینست کھ آن را پاکیزه و  -١٨
حق ھمسر و فرزندان ما اینست کھ آنھا را پاکیزه و زیبا نگھ داریم ح ق اتومبی ل م ا ،        .نگھ داریم   

اح  ساسات و باورھ  ا و عل  وم و   ح  ق اندی  شھ و  . اش  یای من  زل و س  ایر مملوک  ات نی  ز ھم  ین اس  ت      
 ول ی آی ا ھم ھ ای ن حق وق      .تجربیات ما ھم این است ک ھ آنھ ا را در درون خ ود پ اکیزه و زیب ا داری م          

 آیا حق وجود ما چیست ؟ . بی تردید از حق وجود است . برخاستھ و منوط بھ چھ حقی است 
ف نگ ھ داری م آن را کثی ف     حق وج ود و ب ودن م ا ھ م این ست ک ھ آن را پ اکیزه و زیب ا و من زه و ش فا               -١٩

 ناپدید و گم وگور شود ت ا آنج ا    ونسازیم و آنقدر چیزھای نا مربوط بھ آن نیاویزیم تا بھ کلی محو   
 وبعد مرگ کھ دیگ ر ھ یچ رن گ و آوی زه ای در     .کھ بھ کلی حتی از یادمان ھم برود تا لحظھ مرگ    

ت ا  می شناسیم و بھ یاد نم ی آوری م   بساط نداریم و مواجھ با ھستی عریان خود ھستیم و آنرا اصلاً ن     
قیامت کب ری بای ستی ب ھ بازی ابی آن بپ ردازیم و در مقاب ل جم ال ھ ستی مح ض یعن ی خ دا ھ م منک ر                

پاک و بی (ھستی خود می شویم و چون جمالش را می بینیم می گوئیم کھ ای کاش خاک می بودیم     
 ش  ویم و ھ  ستی م  ان از زی  ر و آنگ  اه خ  ود را در آت  ش دوزخ س  رنگون م  ی کن  یم ت  ا پ  اک ) . آلای ش  

خاطرات و افسون و جنون و آفت ھ ا و مفاس د آنھم ھ زبال ھ ، پ اک ش ود و جم الش آش کار گ ردد ت ا             
زی را ب ی وج ود نم ی توان د وج ود را       . ھستی دار شویم و بتوانیم با جم ال ھ ستی مطل ق دی دار کن یم          

 !بی وجودی : دریابد این عذاب کفر است 
و آنک ھ  !ھ ستم چ ون ھ ستم    : ن تردید حق بودن ھم ان ب ودن اس ت     پس آیا حق بودن چیست ؟ بدو   -٢٠

ھ ست ب ا خداس ت زی را ھ ستی ھم ان خداس ت و خ دا ھم ان ب ودن مح ض ب ی رن گ و ری ا م ی باش د                 
ھرچھ کھ این رنگ و ریا و آویزه ھا را از خود بزداییم بھ خدا نزدیکتر م ی ش ویم  یعن ی ب ھ خ ود             

 . خود انسان است اوند ھمان خودِ خد) ع (نزدیک تر می شویم زیرا بھ قول علی 
و آنکھ با بودن خود روبرو شود با . ھمانا بودن حق است و این حق خداست » بودن «  پس حق  -٢١

یعن ی  ! حم د ب ودن   : م ابقی واقع ھ حم د اس ت     . خدا روبروست و م ا بق ی دیگ ر قاب ل گفتگ و نی ست          
اصلاً نی ست و آدم ی   ، خود و اینست کھ آنکھ عاشق نیست بر ! بودن تماماً پرستش است و عشق     

و این ست ک ھ ھرک ھ    . تا خدا را در خود نبیند عاشق نمی شود یعنی اصلاً ھستی نمی یاب د و نی ست          
وآدمی ت ا خ ود را از غی ر خ ود پ اک ن سازد ب ھ خ ود نم ی رس د و           . خود را نمی شناسد نابود است      

د م ی رس د م ی بین د ک ھ      و آنکھ ب ھ ب ودن خ و   .  بودن ، خداست . ھستی نمی یابد یعنی بی خداست        
باید چشمان را از خاشاک این . بودن کافی است یعنی آنکھ بھ احدیت خود می رسد صمد می شود  

ای ن ھم ان واقع ھ لق ااالله اس ت و ب ودن از خ اک        . را دی د  » ب ودن  « ھمھ آ ویزه ھا شست ت ا جم ال        
 . یت می رسد است و لذا حق بودن در سجده بر خاک بغایت رعا
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 ٨

  
  ه الدلّبسم اللّ

 ھر چھ می داریم دل؟بَ -١
عالم جان البتھ عالم دل است در مراتب و درجات و اینست کھ . انسان حیوان صاحب دل است  -٢

حتیّ  یک گیاه خانگی ھم با صاحبش انس می گیرد و اگ ر  . عالم جان عالم انس و الفت است     
  . د خشک می شود از آن خانھ برو

انسان صاحب شدیدترین دل است و لذا انسان حیوان عاشق است و این بھ معنای انس و الفت  -٣
کھ انسان نامی ده م ی ش ود    انس است عشق چیزی جز اشد انس نیست و انسان از غایت   است  

حیوانی کھ با جھان ھستی بھ انس می رسد این انسان ھم ان می زان ان سانیت و ھم ھ ارزش        . 
نسانی و دینی و معنوی است و این ست ک ھ در عرف ان اس لامی ، ان سان کام ل را ان سانی        ھای ا 

  .گویند کھ با کل جھان و جھانیان بھ صلح و اتحاد رسیده است 
و اینست کھ کفر و شرارت آدمی ھمان فقدان انس او با جھان وجھانی ان اس ت ک ھ ب ھ ج دال و        -۴

د بھ کمتر از نابودی کل جھان راض ی نم ی   عداوت می رسد تا آنجا کھ برای استمرار بقای خو 
  . شود 

پ  س ان  سانیت مح  صول و مخل  وق دل دادگ  ی ان  سان ب  ھ س  ایر    . و ان  س حاص  ل دل دادن اس  ت   -۵
موجودات جھان است کھ کمالش ھمان ا دل دادن ب ھ خ الق  ع الم ھ ستی  یعن ی خداون د اس ت و                

  !اینست انسان کامل یعنی انسان عاشق بر ھستی 
ن ام دیگ رش   . َ  بھ معنای دلالت ک ردن و رھنم ون گردی دن اس ت     لّصدر دَ  از م   دل چیست ؟ دل    -۶

  .و نیز دگرگونی و زیرو رو کردن است » مرکز «است کھ بھ معنای »قلب«
دل ، مرکز ھستی انسان است کھ ان سان را دلال ت م ی کن د ب ھ س وی ھ ستی و گ وھره و خ الق               -٧

 آدم ، ھستی پدی د آی د و ان سان    ھستی تا در سمت و سوی آن دگرگون و منقلب شود تا از عدم   
ای ن ھم ان گ وھره    . و این انقلاب عدم است کھ بھ وجود م ی رس د   !موجود گردد بھ جاودانگی   

دگرشدن ، تغییر کردن و رشد نمودن نیز می باشد یعنی حرکت عدم بھ س وی وج ود ت ا وج ود            
  . پذیری و ھستی مند شدن 

ھ زبانھ ای  ھم  واژه ھ ای م ادر و امّ ی در    است کھ یکی از الف اظ و  »لدَ«تلفظ درست دل ھمان   -٨
و ام روزه  . بشری است و ل ذا در زب ان عرب ی و عب ری و پھل وی و سان سکریت ح ضور دارد         

یعنی دلالت گر و دلیل و راھنما ل می گویند ھنوز ھم در برخی از گویش ھای فارسی ، دل را دَ
  .  دیگر می نامد قلب را در انسان ، امام ھمھ اعضای )ع(ھمان طور کھ امام صادق . 

امام و رھبر ھمھ اعضا و ارگانھا و حواس و اراده و امیال ان سان اس ت و ک ل وج ود را       ،  دل   -٩
دل م  : بھ سویی می راند کھ دوست می دارد و لذا منطق نھ ایی ھم ھ آدمھ ا ب ھ دل برم ی گ ردد          

 !خواست 
  .رفتی بشر است البتھ اکثر انسانھا ، ھوس خود را دل می پندارند و این بزرگترین خطای مع -١٠
، دل شناسی ، کمال معرفت نفس است یعنی فقط عارفان کامل ، ) ع(و اینست کھ بھ قول علی  -١١

دل را می شناسند و ندای آن را با ندای شکم و غرایز اش تباه نم ی گیرن د و یک ی از ھنرھ ا و           
مکرھای ابلیس ھم اینست کھ در حریم دل آدمھا کمین می کن د و وسوس ھ ھ ای خ ودش را ب ھ           

د ک ھ از دل  ن  حساب دل می گذارد و آدمھا رابھ  پیروی از خود می کشاند در حالیکھ م ی پندار        
  .خود پیروی می کنند پس بر ھدایت ھستند 

 ن دای دل را از وسوس ھ ھ ای اجن ھ و ش یاطین و       عارفان کامل و اولیای الھ ی م ی توانن د     فقط -١٢
  .خناس و ناس تشخیص دھند 

ھم  ان اھ  ل ح  ق ھ  ستند و ص  دای خ  دا را را از دل م  ی   ، یعن  ی اھ  ل محب  ت  این  ست ک  ھ اھ  ل دل  -١٣
  .  بر خدایند اناینان عاشق. شنوند و اطاعت می کنند 

روزی خ  انم عاق  ل و کام  ل و روش  نفکری ک  ھ پزش  ک ھ  م ب  ود جھ  ت ت  صمیم ب  ھ ازدواج ب  ا             -١۴
خواستگار و دوستش بھ بنده رجوع نمود زیرا ھرچھ کھ فکر کرده بود ب ھ نتیج ھ ای نرس یده       

بن ده  ای  شان را دع وت ک  ردم ک ھ ی  ک ش ب بن  شیند و ھم  ھ     . وان د پاس  خ قطع ی بدھ  د   ب ود ک  ھ بت 
تئوری ھای خوشبختی و زنا شویی را در ذھ ن خ ود نادی ده انگ ارد و فق ط ب ھ دل خ ود رج وع           

این خانم چند . کند و ھر پاسخی از دل شنید از ھمان اطاعت کند کھ معمولاً یا آری یا نھ است 
من : وع کرده بود و با کمال حیرت و وحشت بھ نزد من آمد و گفت ھ روز بھ دل خود رجنشبا
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زیرا ھرچھ کھ گوش . بھ یک کشف وحشتناکی در خودم رسیده ام و آن اینکھ اصلآً دل ندارم        
دادم و نگریستم ھیچ پاسخ آری یا نھ و یا حتی بی تفاوتی از دل خود نیافتم چھ مثبت یا منفی 

ھم ھ  ل چند خواستگار دیگر مواجھ با ھمین امر شده بود و لذا این خانم قبل از این ھم در قبا .
ول ی قب ل    .خواستگارھایش سرگردان مانده بودند و خودش سرگردان ت ر از خواس تگارھایش      

بن ده ای  ن آی  ھ   را  . از ای ن آخ  رین خواس تگار متوج  ھ عی ب ک  ار خ  ود ن شده ب  ود ک ھ دل ن  دارد       
یعنی دلشان مرده است یا خواب است . ندارند برایش خواندم کھ برخی از کافران گوئی کھ دل  

  .و یا سنگ شده است از فرط شقاوت و کفر 
آدمی چون مدت طولانی بھ ندای دلش اھمیتی نداد و یا بر خلاف آن عمل نمود گ وئی دل قھ ر         -١۵

می کند و یا بھ تدریج از حیات می افتد و لذا گاه در برخی ب ا قل وبی مواج ھ م ی ش ویم ک ھ ب ھ          
  . ھم سخت تر است و کمترین رحم و عاطفھ ای حتی بھ خودشان ندارند راستی از سنگ

عادت ، شقاوت و خشونت و بی تفاوتی و بی حسی . انس عادت نیست . دل کانون انس است  -١۶
  . لیت می آورد ئومی آ ورد در حالیکھ انس ، توجھ و محبت و معرفت و لطافت و مس

.  و تعلق  ات شخ  صی ب  ھ خ  اطر دیگ  ری   گذش  تن از آرزوھ  ا. ان  س از خ  ود گذش  تگی م  ی آورد   -١٧
پ س ان س ض د ع ادت اس ت و این ست ک ھ ھمزی ستی و         . ب رای دیگ ری   گذشتن از عادات ف ردی    

ھم سرنوشتی را ممکن می سازد و اینست کھ خداوند می فرماید ک ھ ب ین ھم ھ زن    و مشارکت  
  .و شوھرھا انس و الفت قرار می دھد تا ھدایت شوند 

ایت ھمانا ھدایت بھ سوی خداوند است کھ تماماً بر اس اس از  انس موجب ھدایت است زیرا ھد  -١٨
سیر الی االله ھمان حرکت از خود بھ سوی خداس ت و اس اس آن   . خود گذشتن ممکن می شود  

 رابط ھ ب ین   و. کھ اساس روابط ھم زناشویی است در قلمرو غرای ز  . بر انس است در روابط    
ن س ، اس اس حرک  ت معن وی و ج  وھری    ب  ھ ھ ر ح  ال ا . م ؤمن و ام ام اس  ت در قلم رو معرف ت     

  .انسان می باشد 
  ) ھو(در جھت حرکت بھ سوی او » تو«است با » من «انس ھمانا انس  -١٩
س گرفتن با غیر است و این جوھره تغییر است زیرا تغییر در لغ ت ھ م ب ھ معن ای غی ر ش دن           نا -٢٠

بھت ر از  این دگ ر ش دن ھرچ ھ ک ھ باش د      ! دگر شدن : ی حرکت از من بھ سوی دیگری      ناست یع 
  . ماندن است و دگر شدن از انس آغاز می شود »من«

یعن ی ھرک سی   ! خلاف ت  : و انس ، واقعھ دل دادن و دل بردن است یعنی جانشین یکدیگر ش دن    -٢١
این جریان : دل طرف مقابلش را در سینھ خود می یابد و دل خودش در سینھ طرف دیگر است 

  .  غایت انس است عشق یعنی ھمین کھ! انس است و انسانیت و شدن 
 مق ام  نو دلی کھ در سینھ صاحبش می ماند بھ تدریج بھ سوی مرگ می رود و م ی می رد و ای          -٢٢

  . شقاوت است 
. و صاحبش را بھ از خود گذشتن برای دیگری دعوت م ی کن د   دل ھمواره امر بھ غیر می کند         -٢٣

ام ر ب ھ خ ود    پس امر دل درست ب رعکس ب و لھوس ی اس ت ک ھ      . دل جز این امر و ندائی ندارد        
 االله است و ھرکھ بتواند امر دلش را بخواند و عمل کند بھ ی پرستی می کند و این ھمان سیر ال

  .خدا می رسد 
و جز ای ن دل را ک اری نی ست و ای ن ھم ان ک ار دلال ت ان سان ب ھ          . حق دل ، عشق و ایثار است   -٢۴

ک ھ ھ ر اھ ل دل ی     واین ست  . روردگار است زیرا خداوند مظھر مطلق عشق و ایثار اس ت   پسوی  
انسان مخلص و حق پرست می باشد و ھرکھ ح ق دل را ادا نکن د از دس تش م ی دھ د و ب ی دل            

زیرا دل ھمان حق وجود است و قبل ھ  ! یعنی بی امام ، بی نور ، بی روح و بی حق     . می شود   
آدم دل م  رده ، آدم ب  ی قبل  ھ و ب  ی ھ  دف و ھ  یچ وپ  وچ اس  ت و ان  سان دل م  رده از   . ج  ان اس  ت 

ان  سان دل م رده ، دی  و اس ت و قلم  رو اجن  ھ و   . ن و نب  ات ھ م ب  ی ج انتر و پ  ست ت  ر اس ت    حی وا 
  . زیرا انسان بی دل ، انسان بی صاحب است . شیاطین 

حاصل دل دادن و دل شکستھ شدن است و باز و اما حیات روحانی دل و رشد و تعالی آن تماماً  -٢۵
این ھمان رشد و تعالی مقام انس است و . ھم از دل دادگی نھراسیدن و از دیگران کینھ نکردن 

و بدینگونھ است کھ آدمی بالاخره بھ انسان کامل می رسد کھ اسوه مطلق انس است . انسانیت 
آشکار می شود و ) ھو(و دل بھ او می دھد و در این دل دادگی در میانھ من و تو ، بھ ناگاه او 

دل دادگی و رعایت حق دل است و البتھ این معراج روحانی و لقااالله در عالم خاک است کھ اجر 
حق دل آن است کھ جز بھ خداوند و اولیای او داده ن شود و ھ یچ ک س ج ز او در دل نیای د ول ی           

  ! دل ، دلیل آدم است بھ سوی وجود مطلق . این کمال واقعھ است و یک شبھ حاصل نمی اید 
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  فصل سوم
  
  

  
  
  
  
  

  حق اندیشیدن 
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  حکیم ه البسم اللّ
  

تقریباً ھم ھ اف راد ب شری م ی پندارن د ک ھ آس انترین و نق دترین ک اری ک ھ م ی توانن د ک رد ھمان ا                  -١
سان می دانند کھ در ھم ھ ح ال و ک ار و    آدمھا اندیشیدن را آن قدر آو بلکھ اکثر شیدن است  یاند

د گویی م انجام می دھند ھمزمان با آنھا مشغول اندیشیدن ھم ھستنوأدر حالیکھ چندین کار را ت  
اندی  شیدن س  ھل و ممتن  ع ت  رین فعالی  ت اس  ت و ب  سیاری حت  ی اراده ب  ھ اندی  شیدن ھ  م ندارن  د و    
اندیشھ خود بھ خود در ذھنشان جریان دارد و در واق ع اینھ ا نم ی اندی شند بلک ھ اندی شیده م ی               

این جریان در حقیق ت معن ا ربط ی ب ھ     . شوند یعنی اندیشھ یک مفعولیت است مثل نفس کشیدن    
ذھ ن ای ن آدمھ ا مفع ولترین ارگ ان      . یدن ندارد و چیزی جز خیالبافیھای اتوماتی ک نی ست    اندیش

  وجودی آنھاست 
ام شب م ی خ واھم س اعتی را     : آیا بھ راستی در تم ام عمرم ان چن د ب ار ب ھ خ ود گفت ھ ای م ک ھ                   -٢

  و بلکھ چند بار بھ این قول خود عمل کرده ایم ؟ ! فکر کنم درباره فلان موضوع 
ب  ھ ن  درت فک  ر م  ی کن  یم بلک  ھ فک  ر ک  رده م  ی ش  ویم م  ا ف  اکر و فک  ور نی  ستیم بلک  ھ    م  ا ب  سیار  -٣

 ھم کھ مثلاً بھ جد و آگاھانھ و عمداً بھ فکر می پردازیم جز جمع ین ھنگامآو تازه . مفکوریم  
و . و تفری  ق ام  ور ک  ار دیگ  ری نم  ی کن  یم یعن  ی معلوم  ات عاری  ھ ای خ  ود را ح  ساب م  ی کن  یم    

فک ر ک ردن ج ستجو و ک اوش  در ت اریکی اس ت و       . کر کردن ن دارد   حسابگری ذھن ربطی بھ ف    
  . کشف کردن و فھم نمودن است 

  . در تاریکی بکر اندیشیدن ھمچون خلق کردن از عدم است و یا پیدا کردن چیزھایی  -۴
نایی کاملاً ن ورا در خ ود ک شف م ی کن د اندی شھ       ن جریانی از ذھن کھ بھ ناگاه و فی البداعھ مع   آ -۵

  . ن یکی از زمینھ ھای ھدایت است آکھ فکر کردن در قراینست . است 
، ) پ  یش داوری  ( ق  ضاوت قبل  ی  :  موان  ع اندی  شھ ک  ردن و تفک  ر در ذھ  ن آدم  ی عبارتن  د از        -۶

–مدرسھ ای –کتابی (آرزوھای از قبل تعیین شده چھ مادی و چھ معنوی ، معلومات عاریھ ای 
  . و فرھنگ و باورھای وراثتی ) خبری 

کھ ھمھ این موانع یک وجھ مشترک دارند و آن اینکھ مربوط بھ گذشتھ اند یعنی پس می بینیم   -٧
ھمانطور کھ داش تھ ھ ای م ادی و بیرون ی بزرگت رین م انع ان سان در حرک ت ب ھ س وی             . حافظھ  

ھیم و معانی امعنویت و عقلانیت ھستند داشتھ ھای ذھنی ھم بزرگترین مانع حرکت بھ سوی مف
  . نو می باشند 

دن یا مفکور بودن کھ بزرگترین مانع اندیشھ و فک ر ک ردن اس ت حاص ل فعالیتھ ای         اندیشیده ش  -٨
داشتھ ھای ذھنی ما در حافظھ است و در واقع جدال و جنگ بین خود بھ خودی و کور کورانھ     

این داش تھ ھ ای ذھن ی ک ل ف ضای ذھ ن راتاری ک نم وده و ک ل ان رژی تفک ر را ب ھ م صرف م ی                
ستھ و متشنج و ھلاک است کھ گاه فقط در عالم خواب کھ این رساند و لذا ذھن آدمی ھمواره خ

. داشتھ ھا تا حدودی بھ خواب می روند ، یک فکر بکری بھ صورت رؤیا رخ می دھد و ھمین 
بھ ھمین دلیل اکثر آدمھا ھمواره چشم امی د  . نھم در عرصھ تعبیر و تفسیر ، تباه می شود  آکھ  

  . ورد آی یا ایده تازه ای بھ آنان روی بھ رؤیاھای خود دارند کھ شاید فکر بکر
ھمانطور کھ آدمی در فعالیتھای فیزیکی خود ھمواره تولیداتی دارد در فعالیتھای ذھنی ھم باید  -٩

در حالیکھ اکثر آدمھا حفظ مفاھیم . ن معانی و مفاھیمی نو است آتولیداتی جدید داشتھ باشد کھ 
در آرشیو حافظھ را بھ میدان آورده و با آنھا کھنھ و قرار دادی و موروثی و عاریھ ای موجود 

  . و معاملھ می نمایند و چیزی بھ نام خلاقیت ذھنی رخ نمی دھد جمع و تفریق ومعادلھ 
و ام  ا چگون  ھ م  ی ت  وان از اس  ارت و ب  ازیچگی فعالیتھ  ای خ  ود بخ  ود ی و کورکوران  ھ ذھ  ن         -١٠

بھ ھم ین  . ت می انجامد جنایزیرا غایت این وضع بھ جنون و . جلوگیری و آنھا را مھار نمود   
زی را  ! من نبودم و تقصیر من نیست : دلیل آدمی بعد از ارتکاب ھر جنایتی مدعی می شود کھ  
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بھ راستی ھم او نبوده است زیرا اصلاً ھیچ اختیار و کنترلی بر ذھن خود نداشتھ است و ذھنش 
ادار ب ھ عمل ی جن ونی    بھ نتیجھ ای رسیده و تصمیم خودش را بھ صاحبش القا نم وده و اورا و     

 حاص ل خ  ود س ری و خ  ود مح وری ذھ  ن اس ت ک  ھ چ ون ج  ن ی ا ش  یطانی         ،جن  ون. ک رده اس ت   
ھمھ دیوانگان اسیر گذشتھ خویش ھستند و در گذشتھ . صاحبش را مرید و برده خود می سازد 

ین  ده آج ا مان  ده و رابط ھ خ  ود ب  ا واقعی ت ج  اری و ح ال را از دس  ت داده ان  د و برخ ی دیگ  ر در       
  . وم گم شده اند کھ حاصل گذشتھ پرستی ناکام است موھ

  
اندیشھ کردن نقب در ظلمات ذھن است پس واض ح اس ت ک ھ ک اری ب س دلیران ھ و پھلوانان ھ و             -١١

متفک  ران ب  زرگ پھلوان  ان و جنگجوی  ان عرص  ھ ظلم  ات ذھ  ن ھ  ستند و ام  ا   . قماربازان  ھ اس  ت 
  چگونھ می توان بھ شجاعت رسید ؟ 

  
نی ھمواره کمابیش در حافظھ خوابیده اند و بھ محض رجوع آدمی بھ بھ ھرحال داشتھ ھای ذھ  -١٢

ولی فرد باید با تیغ ی ص فوف آنھ ا    . ذھن بر می خیزند و صف می کشند و خود آرایی می کنند   
  این شمشیر چیست ؟ . را بشکند و پرده پندار را بدرد و بھ اعماق آنھا راه یابد 

 ع شق ب ھ فھم ی دگ ر و ادراک ی دگ ر از خ ود        عشق بھ حقیق ت برت ر ،    . این شمشیر عشق است      -١٣
  ! عشق بھ فھمیدن . زندگی 

. نھ عشق بھ فھمیدن برای یک ایده یا پروژه ای از قبل معلوم! عشق بھ فھمیدن برای فھمیدن  -١۴
عشق بھ معرفت و حقیقت حیات و ھستی نھ آنگونھ کھ من می پسندم بلکھ آنگون ھ ک ھ منھ ای         

  . ترین حجاب اندیشھ خلاق است پس منیّت ھرکسی بزرگ. من ھم ھست 
. منیّتی کھ مجموعھ ای از باورھا ، قضاوتھا ، آرزوھا و توجیھات برای تقدیس خویشتن است  -١۵

منطقی م ن ف رود آی د و بلک ھ ک ل س اختار منط ق        –پس این شمشیر بایستی بر فرق منیّت ذھنی     
پوچ بودن را داشت پس بایستی مدتی تاب تحمل بی منطق بودن را و ھیچ و . را در ھم شکند م

زیرا یکی از بزرگترین موانع فکر خلاق ھراس از پوچ و بی معنا شدن است و از ھویت ساقط 
  !اینست نخستین پھلوانی ! شدن 

شیفتھ –محور وخود  –منیّت ذھنی انسان سازمانی بغایت مافیائی و مکّار و خود فریب و خود     -١۶
ھ ب  سا خ  ود را ب  ھ خ  واب م  ی زن  د و  اس  ت و در قب  ال ھ  ر معن  ای جدی  دی مقاوم  ت م  ی کن  د و چ    

  . تجاھل یکی از این ترفندھاست . دربھای پذیرش خود را بر ھر معنای دیگری می بندد 
خودشکنی و بت شکنی اعتقادی و منطقی و علمی و فنی بزرگترین شمشیری است کھ بر فرق  -١٧

فق ط ک ار   ای ن خ ود ش کنی البت ھ     . سر خوی شتن ف رود م ی آی د ت ا ھ وای ت ازه ای ب ھ ذھ ن برس د            
عاشقان حقیقت است کھ بانیان فرھنگ و معنویت بشری ھستند ولی ما بقی مردم چنین ق درتی     

د و ندارن د و بای  ستی ب  رای تعل  یم و تربی ت ذھ  ن خ  ویش در ن  زد ع ارف فرزان  ھ ای س  ر ب  سپارن    
دن او ب  ر ف  رق ذھ  ن خ  ود ت  سلیم باش  ند مث  ل ک  اری ک  ھ ش  مس   اطاع  ت کنن  د و در قب  ال تی  غ ک  شی

  .لوی کرد و در مرحلھ نخست بھ لحاظ اعتقادی او را ھیچ و پوچ ساخت تبریزی با مو
پوچ سازی ذھن ھای ف سیل ش ده و خفق ان    بزرگترین ارزش معنوی آثار بزرگ متفکران ھمانا         -١٨

زیرا ھر ب اور و معن ای بک ر و ب ر     . گرفتھ و موروثی است و نھ عرضھ باورھا و مفاھیم جدید    
و کشف نشود بھ حال او خاصیتی سرنوشت س از ن دارد و   حقی تا در خود ذھن ھر انسانی پیدا        

درست بھ ھمین دلیل . یک  ایده عاریھ ای محسوب می شود کھ جز بر کبر و غرور نمی افزاید 
ی ک  قرآن کریم بسیار بھ ندرت حکمت و معرفتی تدوین شده ارائھ م ی نمای د و ل ذا اص لاً چ ون        

روی می نھد و خواننده را دعوت بھ تفکر کتاب درسی نیست بلکھ نشانھ ھا و عبرتھا را پیش 
  . می کند 

بھ ھمین دلیل در ادبیات اسلامی ما آثار ک سانی چ ون عط ار و ح افظ و مولان ا ب سیار بی شتر از             -١٩
آثار ابن سینا و سھروردی و ملاصدرا و رازی و فارابی در تحول و رشد فرھنگی مسلمانان و 

لتر و شکسپیر و گوتھ ورب اندیشھ سقراط و  غتمدنایرانیان اثر داشتھ است ھمان طور کھ در  
ای ن ب دان   . س ت  افلاسفھ کلاسیک مث ل ارس طو و کان ت و ھگ ل ب وده      و نیچھ فرھنگ سازتر از   

دلیل است کھ در اندی شھ ای ن فرھن گ س ازان عن صر تخری ب و ب ت ش کنی و پ وچ س ازی ذھ ن                 
ر ھمانا انبیا و اولیا موروثی بش–ند کھ بزرگترین پوچ سازان اندیشھ تاریخی چھر. وجود دارد 

تم ام خلاقی ت و رش د    . الھ ی و عارف ان ب زرگ ب وده ان د و ل ذا پ دران فرھن گ ومعنوی ت ب شرند           
  .واین ھمان گوھره پوچ سازی ذھنیت فسیل بشر است . است » لاالھ «معنوی بشر در 
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 ١٣

ای ن ھم ان ح ق    . حق اندشیدن در نخستین مرحلھ ھمان حق پوچ سازی داشتھ ھای ذھنی است      -٢٠
نفی کامل ھمھ پرستیدنی و لھ  است کھ در اوجش بھ االله می رسد و االله ھمان لای مطلق ونھ لاا

  !بود نبود : معنای بی معنائی :االله ھمان معنا و گوھره فوق ھر معنایی است . ھاست 
نرا بھ سوی سواحل عدم راند تا دل بھ سوی آذھن آدمی قادر بھ درک وجود نیست پس بایستی  -٢١

. ح ق اندی شھ،  پ وچی اس ت     . ھمان ھیچی و پوچی مطلق است  وعدم در ذھن    وجود پرواز کند  
  . این پوچی پشتوانھ دل برای عاشق شدن است 
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 ١٤

  
  
  

  فصل چهارم
  
  
  
  
  
  
  
  

  حق پوچ شدن 
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 ١٥

  
  
  ه الجامع بسم اللّ

  
ظیفھ استوار است کھ ھرکسی  وزیستی فقط بر وظیفھ شناسی و انجام ھمھ عقلا گفتھ اند کھ حق ھم -١

کار خودش را درست انجام  دھد ولی بسیار بھ ندرت درباره این درست ک اری س خن ب ھ می ان رفت ھ       
مثلاً اینکھ مرد شکم زن ش را چ رب کن د و زن ھ م زی ر      . است کھ انجام درست وظایف چگونھ است  

ف و فروپاش  ی ول  ی آداب و چن  د وچ  ون ای  ن چ  رب ک  ردن ھم  واره م  ورد اخ  تلا   . ش  کم ش  وھرش را 
  .ھمزیستی ھا بوده است 

اینک ھ ھ رکس در ی ک ھمزی ستی و ھ ر ن وع       بیائیم این وظیفھ را از منظر دیگری بنگریم یعنی مثلاً     -٢
ا ای  ن تنھ  ا رزی  . م  شارکتی در ھ  ر ح  دی وظیف  ھ ای ج  ز پ  وچ س  ازی منّی  ت ط  رف مق  ابلش را ن  دارد   

آنانک ھ ت اب ای ن پ وچ     . م ی دھ د   رسالتی است کھ در ھرنوع ھمزیستی و مشارکت خود بھ خ ود رخ     
و رابطھ ای دگر ئی دگردھند و ما بقی می گریزند تا در جاشدگی را دارند بھ این مشارکت ادامھ می  

 . بھ این پوچ شدگی ادامھ دھند تا کاملاً ھیچ و پوچ شوند 
 را آنانکھ حق ای ن پ وچی  . بھ نظر می رسد کھ آدمی جز برای ھیچ و پوچ شدن بھ دنیا نیامده است    -٣

درک کرده اند مؤمنان و انبیاءو اولیاء خدا نام دارند و مابقی ھم کھ با این پوچی تابھ آخ ر جنگی ده      
 .اند کافران نامیده می شوند 

چرا پوچ شدن و پوچ کردن را حق وظیفھ و غایت وظیفھ در ھر رابطھ و مشارکتی ندانیم کھ در این  -۴
 . ان در صلح و سلامت خواھد زیست و جھ صورت آدمھا باھم ھیچ مشکلی نخواھند داشت 

نیچھ ، پدر پوچی ھای این دوران چیزی را کشف کرده است ک ھ خ ودش ھ م ق درش را نم ی دان ست               -۵
بھ آرامش و نیروانا رسید و قدیس لقب گرفت کھ خ ودش  ولی ده سال آخر عمرش را در این پوچی   

 . ھم فکرش بود 
 شده است و بلکھ آنرا می ستاید و در این قدیس یعنی یک آدم پوچ شده ای کھ بھ پوچی اش راضی -۶

 . پوچی آن معنای مطلق را یافتھ است کھ خدا نامیده می شود 
اگر ھدف از زندگی بر روی زمین پوچ شدن و پوچ کردن نبود نیاز بھ این ھمھ آدم نبود زیرا برای      -٧

 .ھرکسی یک کس دیگر لازم است تا پوچش کند 
ش چون خدا زندگی می کرد و از خدائیت ھیچ کم نداشت کھ حضرت آدم در بھشت ازلی و جاودانھ ا     -٨

ون خود آدم آفرید تا پوچش کند و از خدائیت ساقطش سازد و ساخت و رخداوند برایش حوا را از د   
 .تا حوا را پوچ کند و لذا شجره پدید آمد و بچھ ھا پیدایشان شد آنگاه نیاز بھ کسانی بود 

دمیت از پوچ شده ترین بشر ، آشکار م ی ش ود ک ھ    آشھای آدم شدن ھمان پوچ شدن است و لذا ارز     -٩
نخستین این پوچ شدگان انبیای الھی بوده اند ک ھ ب ھ دس ت م ردم پ وچ ش دند زی را موف ق ب ھ ھ دایت             
احدی نشدند و کل رسالت آنھا بر سرشان شکست و آن انگشت شماری ھم ک ھ ایم ان آوردن د ھم ان       

 . اول بھ امر الھی ایمان آورده بودند 
زن و شوھر ، دوستان ، والدین و فرزندان ، ھمسایھ ھا : دمیان رسول پوچ سازی یکدیگرند آھ  ھم -١٠

 ...اقوام ،مذاھب ، فرھنگ ھا ، ایدئولوژیھا ، تمدنھا ، ابرقدرتھا ، ملّت ھا و
در ای ن پ وچی اس ت ک ھ     . کارگاھھای پوچ شدگی انسان اس ت  ،  روابط بشری در ھر سطح و عمقی       -١١

روی ارویی ان سان ب ا خ دا ھم ان روی ارویی پ وچی و معناس ت ،         .  عن وان معن ا   خدا درک می شود بھ    
 ! نیستی و ھستی 

مدنیت و جھانی شدن و جھانی سازی در ذاتش مقصودی ج ز ی ک پ وچ س ازی جھ انی ب رای ک ل                   -١٢
! پوچی علم وف ن وھن ر وادب و م ذھب و فرھن گ و ع شق و م دنیت        : بشریت و تاریخ بشری ندارد    

. یقت چیزی جز ظھور معنا در قبال غایت پ وچی ب شریت ب ر روی زم ین نی ست      ناجی موعود در حق   
 . این معنا آن پوچی را نجات می دھد و شفاعت  می کند 

 جملھ عشق ھا ، ایمانھا ، دانش ھا ، فضیلت ھ ا ،فرھن گ ھ ا ، پیروزیھ ا ، ع دالت ھ ا ، انقلاب ات ،          -١٣
شرند ت ا ب شر را در ح ضور خداون د بین ا      دامھای پوچ سازی ب  ... عظمت ھا ، ثروتھا ، قدرت ھا ، و       

باع ث ک وری و ک  ری و   زی را غ  رور حاص ل از ھم ھ ف ضیلت ھ  ا     کنن د و ب شر چ شم دی  دن او را بیاب د     
 .مدھوشی بشر است و باید در ھم شکستھ شود 
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 ١٦

 پس پوچ شدگی حق ھمھ حقوق است و آنکھ این احق را درک وتصدیق کرد ب ھ ھم ھ حق وق دیگ ر        -١۴
 .در بطالت خود سرگردان است و گرنھ تا ابد می رسد 

دم ابوالبشر در بھشت ازلی یک انسان خدائی حامل روح و اس ماء و عل م الھ ی و م سجود       آحضرت   -١۵
ملائ  ک ول  ی موج  ودی متکب  ر و ابل  ھ و عی  اش ش  ده ب  ود ک  ھ ابل  یس ب  ا بھان  ھ ای بغای  ت م  ضحک و   

م ی دان ست ابل یس تنھ ا     دم در بھشت جاوید بود و آ. کودکانھ او را فریفت و از ھمھ چیز ساقط کرد      
دم در بھشت او آولی ابلیس بھ بھانھ جاوید سازی . دشمن او و آن شجره ھم تنھا ممنوعیت اوست 

را از جاودانگی ساقط کرد و این چیزی جز غرور نبود کھ آدم را احمق کرده بود کھ بھ وعده آنچ ھ      
ان معناست کھ کسی بھ بچھ این بد. خودش داشت آنچھ را کھ داشت از دست داد یعنی جاودانگی را    

و بچھ ھم بداند کھ آن . ای کھ شکلات در دست دار د بگوید آن شکلات را بده تا دوباره بھ تو بدھم    
 . این عین مالیخولیا است . فرد دشمن است و دروغ می گوید و با این حال بدھد 

س التش از جان ب    در اینجاست کھ حق کبیر دوزخ معلوم م ی ش ود و ارزش  کبیرجن اب ابل یس در ر         -١۶
خداوند کھ بدون او این آدم تا ابد از فرط غرورش ی ک احم ق مالیخولی ائی ب اقی م ی مان د و ابل یس            

 . مأمور پوچ سازی و رسوائی بشر است 
 خدمتی کھ ابلیس بھ بشر کرد حتیّ  پیامبران ھ م نک رده ان د زی را موج ب ھ دایت اح دی ن شدند ول ی            -١٧

چ  ی و ی دوزخ ھم  ھ ھ  یچ و پ  وچ ش  ده و خ  دا را باتم  ام ھ ابل  یس ھم  ھ را رس  وا و دوزخ  ی ک  رد و در 
نابودی خود صدا م ی زنن د و بیھ وده نی ست ک ھ ع ین الق ضات ھم دانی ، ابل یس را تنھ ا خ دا پرس ت               

 .موحد وعاشق می داند 
 خداون  د ک  ل کائن  ات را آفری  ده ت  ا آدم  ی را ب  ر س  رش خ  راب کن  د و ل  ذا تنھ  ا خ  دا پرس  تان مخل  ص           -١٨

چ شدگان روی زمین کھ جھان بر سر آنھا و آنھا ھ م در خ ود خ راب ش ده        خراباتیان ھستند یعنی پو   
 . ولذا فقط در اینان است کھ نوری از خدا بھ چشم می اید . اند 

.  ھیچ پیروزی و وصالی نی ست ک ھ اس اس و امکان ات ی ک شک ست و خیان ت و ف راق برت ر نباش د                   -١٩
و فناس ت و احم ق آن اس ت ک ھ     پس حق با شکست و فرو پاشی و خرابات و پوچی  ! اینست حقیقت   

کل ھستی برای روبرو شدن با اوست . جز خود خدا کسی را مسبب بداند و او را در این واقعھ نبیند 
ولذا قیامت کبری خرابات ھستی است کھ آدمی از زیر این خرابھ سر بر می آورد و دیدارش می کند 

 . و می بیند کھ خود ھموست 
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 ١٧

  
  
  

  
  فصل پنجم

  
  
  
  

  حق ایرانی بودن 
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 ١٨

  
  
  ه الیار بسم اللّ

ای بھ تنھایی می  ثارم عملاً بھ اثبات رسانیده ام کھ از ھر ایده و بلکھ از ھر واژهآمن در مجموعھ  -١
ورد و ی ک جھ ان بین ی تم ام وکم ال عرض ھ       ل و جامع فلسفی و یا مذھبی پدید آ  توان یک مکتب کام   

اگر چن ین اس ت پ س چ را نت وان از ی ک فرھن گ و ملّی ت ی ک فل سفھ و            . کرد و بلکھ از ھر شی ای   
ھرچند کھ نیازی ھم ب ھ ای ن ک ار نی ست چ را ک ھ ب ھ        . مذھب و جھان بینی و ایدئولوژی کامل ساخت  

این امر می تواند موجب پیدایش .  نرا بیان کرد و توضیح داد و فھمید آباید واقع چنین است و فقط 
و مثل عرفان ایرانی یا فلسفھ ایرانی و یاحتّی دین ی شود جتماعی و ملّان او عرف آگاھی -یک خود  

  .ایرانی 
ممکن است بگویید دین و عرفان و فلسفھ ایرانی ھمان تشیّع است کھ موجود است و ک املاً فعالی ت         -٢

ز ثانی اً ح دود  نیم ی ا   . ولی من می گویم چنین نیست اولاً ک ھ ھم ھ ایرانی ان ش یعھ نی ستند      . ھم دارد   
. شیعیان اسمی ، رسماً و بھ لحاظ اعتقادی از شیعھ بودن بیزارند و با آن اح ساس بیگ انگی دارن د           

قلب این مسئلھ حتّی تا . ومابقی ھم در شیعھ بودن خود جان می کنند و ھمھ بھ خود فحش می دھند 
ودن دیگ ر  ای ن واقعی ت ب دان معن ا اس ت ک ھ ایران ی ب         . جامعھ روحانیت شیعھ ھم خود نمایی می کند   

 پس چیست ؟ . مترادف با شیعھ بودن نیست 
امروزه ایرانی شدیداً محتاج چیزی شدن است زیرا در کل ت اریخ خ ود ھرگ ز ت ا ای ن ح د پ وچ نب وده           -٣

درست بھ ھمین دلیل ھرکس شعاری یا وعده ای دھد بھ ناگاه تبدیل بھ یک اس طوره و ن اجی   . است  
ی جامعھ ما کھ در جھان منحصر بھ فرد است بھ ھمین شعارزدگی و شعار پرست. و پیامبر می شود 

ھن  ر پی  شھ پرس  تی ، قھرم  ان پرس  تی در ورزش ، دان  شمند و نخب  ھ پرس  تی و اینھم  ھ         . معناس  ت 
انرژی درمانی ، قند درمانی (ادعاھای رنگارنگ کھ دارای دکان و حزب و بازاری حیرت آور است        

ک رئ یس جمھ ور حتّ ی م ی توان د دع وی ام ام        ت ا آنج ایی ک ھ ی     دال براین وضعیت پوچی است   ...) و
 . زمانی کند ھمانطور کھ یک شارلاتان 

ی  ک روی  ش ش  کم س  یری و ب  ی دردی اس  ت و روی دیگ  رش درد من  دی و        : پ  وچی دو روی دارد  -۴
ای ن قطب ی   . و جامعھ ما در طی دھھ ھای اخیر بھ این دو قط ب مت ضاد تق سیم ش ده اس ت          . لاعلاجی  

اتی ش دن ش دید جامع ھ نی ست ھرچن د ک ھ گروھ ی ش دیداً پول دار و          شدن بر خلاف تصور حاص ل طبق       
گروھی شدیداً بی پول و بدھکارن د ول ی آن دو قط ب م ذکور ب ر ای ن دو قط ب طبق اتی منطب ق نی ست             

 .ھرچند کھ از آن اثر می گیرد 
اکثر قریب بھ اتف اق م ردم م ا ب ر دو قط ب کف ر ونف اق اس ت ک ھ ب ھ دو ن وع پ وچی ب ی درد و پ وچی                   -۵

فقان ھم بھ پوچی دردمند اکافران مبتلا بھ پوچی بی درد ھستند و من.  و لاعلاج مبتلا شده اند دردمند
 .و لاعلاج مبتلایند  یعنی  پوچ شدگان بی ریا و پوچ شدگان ریاکار کھ تظاھر بھ معنا می کنند 

 ب ھ  برای پوچ شدن حتّ ی بزرگت رین و مق دس ت رین آرمانھ ا و ای دئولوژیھا کافی ست ک ھ ب رای م دتی             -۶
مد برسر تشیع ھم در کشور م ا  آھمان بلایی کھ بر سر سوسیالیزم و عدالت  . قدرت حکومتی برسد    

یکش حقانی ت خ ود را اثب ات ک رد ول ی جمھ وری       ژب اپنج س ال حکوم ت سراس ر ت را        ) ع  (علی  . مد  آ
اس  لامی ب  ا س  ی س  ال حاکمی  ت خ  ود بطال  ت ادعاھ  ایش را ک  ھ تمام  اً ش  یعی ب  ود ب  ھ اثب  ات رس  انید و     

فانھ م  ردم ب  ھ ج  ای ش  ک ک  ردن ب  ھ حاکم  ان ب ھ م  ذھب خ  ود ش  ک کردن  د و گ  وئی ک  ھ اص  لاً در    متأس  
 . انتظارش بودند 

آنچھ ک ھ ایران ی را ت ا ای ن ح د ھ یچ و       . امروزه ایرانی بودن مترادف است با ھمھ چیز و ھیچ بودن    -٧
دع ا و  س خن از فاص لھ ب ین ا   . پوچ ساختھ است ادعاھای ب سیار ب زرگ و اعم ال ب سیار حقی ر اس ت         

و . بلکھ تضاد است ، ای ن ت ضاد در ف رد ف رد ایران ی ھمچ ون حکوم ت غوغ ا م ی کن د           . عمل نیست  
ج ز خ ودش   عجبا کھ ھر فرد ایرانی یک ایدئولوگ کامل است و ھمھ را متھم بھ ریا و نفاق می کند  

 . رانی در دروغگویی خود گم شده است یا. را 
تھ بھ شدت و اوج ادعاھاست ولذا احساس آن فرد شدت فروپاشی و پوچ شدگی ھر فرد یا قومی بس        -٨

درباره دعویھایش شدیداً متناقض است و این تناقض موجب رویارویی با خویشتن است کھ حاصلی 
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 ١٩

نکھ می خواھد بھتر و برتر باشد زودتر پوچ می شود و این حق آیعنی . جز پوچ شدگی پنھان ندارد 
 . است ، زیرا پوچی زمینھ طلوع معنای وجود است 

اول ی  . کسی کھ برای خودش زن دگی م ی کن د و ک سی ک ھ ب رای دیگ ران        : دم بیشتر نداریم  آدو نوع    -٩
نھا و دومی بھ خود می رسد و مقیم در خویشتن آاسیر و دریوزه دیگران می شود آنھم شقی ترین        

 احب وجود می گردد و یگانھ و بی نیاز می شود مردم ای ران اکثری ت قری ب ب ھ اتف اق از دس تھ          و ص 
ایرانی یا غرب پرست است یا ع رب پرس ت   . اولند و لذا ھمھ اسیر و دربند و خصم یکدیگرشده اند    

 ).ناسیونالیست (و یا مرده  پرست 
انسان بی اما م بھ خصومت با خویشتن می .  سخن بر سر انسان دارای امام و انسان بی امام است  -١٠

 ای است کھ یک امام ورھبر معن وی دارد  ن دورهآزیباترین مرحلھ از عمر تاریخی ھر ملتی      . رسد  
ن اینکھ نسبت بھ دوره امام آاست کھ بی امامند و سر گشتھ و بدتر از  و مردم ایران حدود دو دھھ  

 .داری خود نیز کافر شده و امامشان را متھم می سازند 
زان پس  باشکوھترین مرحلھ از تاریخ مردم ھند وچین دوره رھبری و امامت گاندی و مائو بود و  -١١

 . بھ قھقرا رفتند و دچار نسیان و از خود بیگانگی شدند مثل مردم ایران بعد از امام خمینی 
 .  انسان بی امام ، انسانی سر گشتھ و دیوانھ و بیگانھ از خویش است و بازیچھ زمانھ  -١٢
ه اس ت   امروزه انسان ایرانی نھ تنھا بی امام است بلکھ باورش را بھ امامان سابق ھم از دست داد      -١٣

این بی امامی ھمان نا امیدی از خویشتن و . و لذا باوری ھم بھ ظھور امامی بھ عنوان ناجی ندارد 
 .  راز تباھی ایرانیان است 

 ام  ام ، محبوبی  ت خل  ق در ن  زد خداس  ت  و ل  ذا ان  سان ب  ی ام  ام ان  سان مط  رود در ن  زد خوی   شتن              -١۴
 . وایرانی امروز مطرود در نزد خویشتن است .است

ذا در ای ن  عی ایثارگرانھ و عاشق م نش اس ت و ل    قومی شدیداً عاطفی و مھربان و دارای طب    ایرانی   -١۵
ام  ور ھم  واره دچ  ار اف  راط گردی  ده واز عقلانی  ت و حکم  ت بیگان  ھ ش  ده و س  اقط م  ی گ  ردد و آنگ  اه    

لک می شود و در مرحلھ بعد مبتلا ب ھ ح سابگری و دنی ا پرس تی و     تشین مبدل بھ نفرتی مھ  آعشقی  
کھ باز دچار انحطاط می شود وباز در انتظار ع شقی م ی ن شیند و ھم ان     ادی می گردد خودخواھی م 

بزرگترین نقطھ ضعف ایرانی غفلت و بیزاریش از حکمت و معرفت است . تراژدی تکرار می گردد   
ایرانی ھرچھ کھ می ک شد از ع شق ک ورش م ی     . و نمی تواند عشق را با خود قرین و ھمسو سازد    

ایرانی از تعادل . ال ایثار است یا در حال انتقام ، یا جان می دھد یا جان می ستاند لذا یا در ح. کشد 
احساس و . و عدالت بیزار است و آنرا در شأن خود نمی داند زیرا از عقلانیت و حکمت بیزار است 

! یا امام پرست است یا امام کش . رفتارش با رھبران و مصلحین وامامان ھم بر ھمین منوال است   
. ر حریم خانواده ھم چنین است یعنی یا بچھ ھا پرستیده می ش وند وی ا مط رود و ع اق م ی گردن د            د

اجنبی پرستی ایرانی ان  . یا عشق است یا نفرت و طلاق و انتقام . رابطھ زناشویی ھم اینگونھ است  
م و ھم حاصل ھمین طبع است و لذا در کل تاریخ ایران شاھد حکومت بیگانگان بر خاک ایران ھستی

و یعنی ایرانیان تاب تحمل حکومت خودی را بر خود ندارند زیرا خیلی عاشقند . بیگانگان  یا مزدور
 ! حکومت مستلزم عدالت و قھاریت است و حکمت 

مادھ ا  . مادھا ، پارس ھا ، پ ارت ھ ا   :  قوم ایرانی بھ لحاظ تاریخی ریشھ در سھ نژاد متفاوت دارد       -١۶
و پ ارس ھ ا ھ م در مرک  ز و    ) خراس ان ب زرگ   (ارت ھ  ا در ش رق  در غ رب ای ران کن ونی ب وده ان د پ       

جنوب ایران کھ زبان فارسی امروز متعلق بھ پارس ھا می باشد کھ زبان رسمی ایرانیان شده است  
از این سھ نژاد ایرانی پارس ھا ، عاشق پیشھ ترین و رقیق القلب ترین ھستند و لذا در کل تاریخ . 

حکومت ایران یا در . یران نبوده اند ارای حکومتی جامع بر کل فلات ھزاره اخیر ھرگز پارسی ھا دا
 . و پارت ھا ) ترک ھا (دست مغول و عرب و مزدوران آنھا بوده و یا بھ دست بقایای مادھا 

ای ن ام ر موج ب    البت ھ  .  بھ نظر می رسد کھ اجنبی پرستی و میھمان پروری امری واح د م ی باش د         -١٧
ب ھ دای ره المع ارف ھم ھ اق وام ب شری گ ردد و از ھ ر ق وم و م ذھب و           شده کھ فرھن گ ایران ی تب دیل        

اینھمھ کثرت و ھویت موزائیکی می تواند خیر و  . فکری ، چیزی در فرھنگ ایرانی یافت می شود 
برکتی عظیم و سرمایھ ای جھانی محسوب شود بھ ش رط اینک ھ تح ت بی نش و ای دئولوژی م دون و          

با اندک نگاھی بھ فرھنگ و باورھا و آداب و .  و ھدفمند شود توحیدی قرار گیرد و ساماندھی گردد
رسوم ایرانیان سر نخی از ھمھ اساطیر و باورھای فرھنگ و ملل و مذاھب قدیم و جدید در سراسر 

و ھندی و مغولی تاریخ بر روی زمین را درک می کنیم از باورھای بنی اسرائیلی تا اساطیر یونانی 
بعلاوه فرھنگ زردتشتی و مانوی . ز و اروپایی عصر رنسانس تا بھ امرو میترایی و تا فلسفھ ھای

ب ھ  .  تکنول وژیکی ع صر م درنیزم    – فلسفی –و اسلامی بھ ھمراه جاھلیت عربی و باورھای علمی  
لح اظ تن وع و کث رت موض وعات فرھنگ ی و م ذھبی و اس اطیری ، ھ یچ ق ومی ب ا ای ران قاب ل قی اس              

ھمان پروری یل قدمت بسیار زیاد تمدن ایرانی نیز می باشد و طبع منیست کھ البتھ ھمھ اینھا بھ دلی
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 ٢٠

و اجنبی پرستی و از خود بی زاری ک ھ ن ام دیگ رش ع شق اس ت و نی ز ب ھ دلی ل موقعی ت جغرافی ایی                   
ایران کھ محل تقاطع و عبور و م رور تم دنھای دیگ ر ب وده اس ت ک ھ ھمچ ون کاروان سرایی جھ انی            

ستی و عشق و ایثار نیز معلول چنین شرایطی بوده  باش د ک ھ   و شاید طبع مھماندو  عمل کرده است    
 گ  وئی ای  ران ب  ار ان  داز و ترمین  ال تم  دنھا ب  وده اس  ت   . ی  ک توفی  ق اجب  اری ھ  م مح  سوب م  ی گ  ردد  

ھمانطور کھ ھمھ نژادھای بشری را بھ لحاظ رنگ وتیپ می توان در ایران یافت مث ل س فید پوس ت         
 . ت وزرد پوست و سیاه پوست و قھوه ای پوس

 و اینست کھ ھیچ قومی چون ایرانی بھ طرزی مبرم و اضطراری نیازمند یک رھبری واحد معنوی  -١٨
راء و عقاید و احساسات آبھ ھمراه یک ایدئولوژی واحد و جامع و جھان بین نیست تا از این تفرقھ 

وید بخش انقلاب اسلامی ایران ن. و القاعات تاریخی نجات یابد و سامان گیرد و صاحب ھویت شود 
چنین واقعھ ای بود کھ متأسّفانھ بھ نتیجھ ای نرسید و ھنوز آغاز نشده پایان یافت و بر س رگردانی    

 . مردم افزود 
از بیگانھ کھ در قرن اخیر بھ واسطھ برخی روشنفکران   تلاشی برای پاکسازی فرھنگ ناب ایرانی -١٩

بازگ  شت ب  ھ ع  صر  . ه اس  ت ناسیونالی  ست آغ  از ش  ده عم  لاً ن  شان داد ک  ھ نگ  رش و تلاش  ی بیھ  ود     
ھخامنشی بازگشتی جنون آمیز و ناممکن و بی ارزش است زیرا ھرگز نخواھیم دانست کھ چھ بوده 

در دست نیست و ای ن ام ر ش امل ح ال ھم ھ ملتھ ای دیگ ر ھ م م ی          » ناب «است و لذا ھیچ محکی از  
 . شود ھیچ ملت نابی ممکن نیست و این عین نژادپرستی است 

امری مھمل و احمقانھ است زیرا ھمھ از پدر و مادری واحد بنام آدم وحوا ھستیم  رجعت بھ گذشتھ  -٢٠
 .و لذا تفکیک ناب وغیر ناب مفھومی انتزاعی و مجرد و فلسفی است و خواب و خیالی بیش نیست 

ترین و برت  رین ق  وم ب  شری م  ی دان  د تم  ام افتخ  ارش ب  ھ ھ  زاران   ق  وم بن  ی اس  رائیل ک  ھ خ  ود را ن  اب  -٢١
ھ داشتھ و کشتھ است واز ھمین جا بھتر می توان ھمخوانی ناب و ش قاوت را درک   پیامبری بوده ک  

 .  کرد 
ای ن ارزش ان سانی   .  این افتخار ایرانی است کھ خون ھمھ اقوام بشری را در رگھایش داشتھ باش د    -٢٢

است نھ ناب بودن نژادی کھ جز جنون و جنایت پرورش نداده است مثل ناب بودن بنی اس رائیلی و         
  .ی و ژرمنقریشی

 ناب گرایی را باید در اندیشھ و معرف ت و ارزش ھای ان سانی و توحی دی ج ستجو نم ود ن ھ در خ ون             -٢٣
 . ورنگ و صورت و اطوار و آداب ونمایش ھا 

یعنی جمل ھ  .  ناب فقط و فقط خداست زیرا فقط اوست کھ خود خودش است ومابقی جملھ بی خودیم      -٢۴
ھ سوی خدا بجوئیم و بھ او اتصال یابیم و دوستان او در بی ریشھ و عدمی ھستیم الا اینکھ راھی ب     

باش د ب ی ری شھ و باط ل اس ت و ھ یچ اص ل و        ) خدا(نژادی کھ بی نزاد . جھان از ھر خون و نژادی      
ما در اینجا در اوج بی خدائی تاریخی بھ سر می بریم و لذا آتش گرفتھ . نسب و شرفی پایدار ندارد 

 .ایم 
جھان فقط بھ دلیل کثرت گرایی و پلورالیزم نژادی و فرھنگی و مذھبی است  تنھا امتیاز آمریکا در  -٢۵

منتھی نقطھ ض عف ای ن پل ورالیزم  انقط اعش از خداون د اس ت و ل ذا امریک ا ک شور س ر گ شتگان و               
م اھم م ی ت وانیم    . و لذا دولتمردانش نیز جملھ دیوانھ اند کھ نمایندگان مردمن د    دیوانگان شده است    
 . شویم کھ در حال شدنیم و لذا امریکا را رقیب سر سخت خود می دانیم یک امریکای دیگر 

یک عاشق ع ارف م ومن ع الم    :  امروزه ھویت غالب ایرانی یک موجود ھمھ کاره ھیچ کاره است         -٢۶
غربی نھیلیست است و نیز یک انقلابی ضد انق لاب ھم انطور ک ھ ی ک م سلمان        –مدرن سنتی عربی    

 !ودریک کلام یک ایرانی ضد ایرانی  . ضد اسلام است و یک سنتی ضد سنت
مث ل  .  ایرانی ھرگاه امام داشتھ حماسھ ھایی جھانی و ماندگار آفریده است حتی در غایت اس ارتش       -٢٧

نھضت حسن صباح کھ در سیاھترین مرحلھ از سرنوشت ملت ایران رخ نمود ک ھ ای ران در اس ارت       
ک ھ  ١٣۵٧ و نیز نھضت انقلابی سال خونبار بنی عباس و ترکان سلاجقھ و سپس مغول قرار داشت 

در اسارت امریکا و اسرائیل بود ھمین دو نھضت ھمھ محققین و مورخین و تحلی ل گ ران جھ ان را     
 .بھ حیرت و ھذیان و افسانھ سازی انداختھ است حتی خود ایرانیان را 

ی اس ت   امام مظھر نفس واحده روح یک ملت است و ملت بی امام یک ت وده پری شان و مالیخولی ای         -٢٨
کھ بھ تسخیر اجنھ و شیاطین می افت د و ای ن واقع ھ ای اس ت ک ھ این ک رخ داده اس ت وج ز پی دایش            
امامی دگر ھیچ راه نجاتی نیست واین امام جز از طریق عطش و طلب انتظار رخ نمی نماید وگرنھ        

 . ھیچ قومی بدون امام زنده ای در بطن خود نیست کھ غایب از جھل و غفلت مردم است 
ران مزرعھ ھفتادودوملت است و ھر قومی در ای ن س رزمین ب ذرھای نی ک وب د خ ود را اف شانده                ای -٢٩

اشیم کھ بابائی نداشتھ  بایست خارھا را برکنیم و گلھارا بپروریم و. وگلھا و خارھایی رویانده است 
لھم و ما ھندی ، مغولی ، یونانی ، عربی ، بنی اسرائیلی ، تورانی و امثا :این گل چھ بوئی می دھد 
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 ٢١

ایرانیان نیز بی خار نیستیم باید ھمت کنیم کھ خارھای خودی را نیز از ریشھ برکنیم ک ھ مھلکت رین      
 . این خارھا عشق بی معرفت و حکمت است 

م ا  .  دموکراسی حتّی از نوع حقیقی اش نیز برای ما ایرانیان کھ قوم عاشقیم عاقبت خوش ی ن دارد        -٣٠
ایرانی امام معرفت و حکمت می خواھد  نھ امام عشق . ق ماست بی امام مردگانیم ، امام ، عقل عش

کھ بھ اندازه کافی دارد ھفتاد میلی ون عاش ق ک ھ حاض ر اس ت خ ون بری زد ول ی اص لاً حوص لھ فک ر                   
کردن ندارد زیرا بر ھمھ اسرار واقف است ولذا جز پول ھیچ کمبودی ندارد زیرا عاشق برای اثبات 

واین ربای بی . ا ھفتاد میلیون ایرانی دم در بانکھا بھ صف است عشقش بایستی بانکدار باشد و لذ
، ع  شق ای  ن ق  در گ  ران و  در ھ  یچ ج  ای جھ  ان  . حاص  ل ع  شق ب  ازی ایران  ی اس  ت  ) ت  ورم (س  ابقھ 

رق  م نج  ومی مھری  ھ ھ  ا دال ب  ر عظم  ت و ارزش ع  شق در ک  شور   ! کمرش  کن و خانمان  سوز نی  ست 
 ! ماست 
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 ٢٣

  
  
  ه السلام بسم اللّ

یکی دلش بیمار ولی بدنش س الم  . سلامتی یعنی چھ ؟ یکی بدنش سالم ولی اندیشھ اش بیمار است      -١
سلامتی بھ معنای سلام گفتن ھمھ ارکان وجود . است ویکی تن و دل و اندیشھ اش جملھ بیمار است 

 س لام ص احبش ب ھ ک ل وج ودش و ای ن یعن ی ص لح و آرام ش و          و.  و بھ ص احبش     بھ ھمدیگر است  
  . دوستی انسان با خودش 

ور اس  ت یعن  ی در ص  لح ب  ا س  ائر اعضاءنی  ست و ب  ا ص  احبش م  سئلھ دار اس  ت   وقت  ی ع  ضوی رنج   -٢
 . ھمانطور کھ صاحبش با آن عضو درگیر است 

ر است کھ ب اخود و ک ل جھ ان و جھانی ان     این کلام خدا با بش. » و سالم منم   بیماری  ای بنی آدم تو   « -٣
در صلح و سلامت و موافقت است و ھمیشھ سر خوش است فرقی نباشد اگر چھ جان دھد و یا جان    

 ! ستاند اینست سلامتی 
ھم انطور ک ھ ب دن    . ونیز بیماری تن و دل و اندیشھ .  و اندیشھ دلپس سلامتی تن داریم و سلامتی   -۴

ک اس ت و در دس ترس ت رین وج ھ وج ود ماس ت و ل ذا ھ ر م رض          ما ترمین ال وج ود م ا در ع الم خ ا          
 . در بدن خود بھ وضوح می یابیم جسمانی از اعماق دل و روان ما می اید کھ ما آنرا 

یعنی ھر مرضی اساساً یک مرض قلبی و روانی و فکری است کھ در بدن ما نقد می شود و بار می  -۵
س رنخ بیم اری اس ت ن ھ خ ود بیم اری ول ی آدم ی و         فقط . پس آنچھ را کھ بیماری می نامیم . اندازد  

نرا قیچی م ی کن د ب از س بز م ی ش ود و ی ا در        آطب بشری فقط بااین سرنخ کار می کند و ھرچھ سر   
طب بشری فقط موجب از دست رفتن سرنخ اصلی . ورد و تکثیر می گردد آجاھای دیگر سر در می 

ی نم ی پ ردازد و ل ذا عل م پزش کی یک ی از       امراض است و لذا جز بھ پیچیده تر شدن و تکثیر بیم ار     
فریبکارترین علوم شده است ھمانطور کھ پزشکان ھم در جرگھ فریبکارترین حرفھ ھا ق رار گرفت ھ        

 . اند 
برخی امراض جسمانی مصلح و درمانگر و مھار کننده افکار و امیال و احساسات ناحق و بیمار ما  -۶

در جرگھ صالح ترین ظ روانی و شخصیتی و اخلاقی بھ ھمین دلیل بیماران جسمانی بھ لحا  . ھستند  
ی تلق  ی م  ی ش  وند ب  ھ لح  اظ  ان  سانھای روی زم  ین م  ی باش  ند و ک  م ش  رترین اف  راد در ھ  ر جامع  ھ ا  

 .اخلاقی
برخی دگر از امراض عذابند و پاک کننده مفاسد نفس بشرند و برخی ھم ھدایت کننده انسان بسوی    -٧

 .جموعھ ای از دعاھای فرد بیمارند و برخی اجابت کننده م. حقیقت می باشند 
 .اینست کھ عیادت بیمار ، از جملھ عبادات محسوب شده است زیرا عیادت کننده را بخود می آورد  -٨
 .امراض کھ بھ مرگ منتھی می شوند براستی بخشنده ھمھ گناھان فرد ھستند  -٩

ناست کھ بیماری واقعھ و این بدان مع. ھیچکس بھ اندازه فرد بیمار بر حقانیت بیماریش آگاه نیست  -١٠
ای بخ ود آورن ده و معرف  ت بخ ش اس  ت و ف رد بیم  ار م ستمراً در ح  ال ب از خ  وانی پرون ده و زن  دگی         

 .و این لطف و توفیقی بزرگ است . خویش است و خود را محاسبھ و محاکمھ می کند 
در بنظ ر م ا ھم ھ ام راض     . نامی ده اس ت   » بیم اری مق دّس  «جالینوس حکیم دستھ ای از ام راض را     -١١

سلسلھ مراتب واقعھ ای قدسی قرار دارند مخصوصاً امراض حاد و دردناک و لاعلاج و مادام العمر    
 .کھ لحظھ ای دست از سر بیمار بر نمی دارند 

می دانیم کھ تقریباً ھمھ انبیاء و اولیای الھی تقریب اً تم ام عمرش ان ب ھ ان واع ام راض عجی ب مب تلا                 -١٢
 .مخصوص مردان حق بوده است » یماری مقدسب«بوده اند شاید منظور جالینوس از 

بیماران لاعلاج و مادام العم ر ب ھ مثاب ھ ن شانھ ھ ا و حج ت ھ ای الھ ی در می ان مردمن د  و امتح انی              -١٣
 .بزرگ برای خلق کھ در سلامت بسر می برند 

ھمانطور کھ خداوند در کتابش م ی فرمای د ک ھ وقت ی ک سی از ش ما م ی می رد و ب ر دورش جم ع م ی              -١۴
ای ن ام ر درب اره بیم اران ح اد و      . ن لحظھ خداوند بھ آن مرده بسیار نزدیکتر از شماس ت  شوید در آ  

و از این منظر است ک ھ خداون د در مع راجش    . لاعلاج و مادام العمر نیز بھ درجھ ای صدق می کند     
کھ منظورش بیماری » چرا آنگاه کھ بیمار بودم بھ عیادت من نیامدی «کھ  گلھ می کند صاز پیامبر 

 .کی از ھمسایگان پیامبر بود ی
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 ٢٤

کار خ دا و پی امبران و باورھ ای دین ی و     ش  کسی را می شناختم کھ در تم ام عم رش م شغول انک ار آَ       -١۵
در تم ام م دت بیم اریش ب ھ اطرافی ان و      . حلال و حرام بود کھ بھ سرطان مب تلا ش د ت ا از دنی ا رف ت             

 ھ ستند و گن اه و ث واب راس ت     پی امبران ب ر ح ق   : خدا راست اس ت  : فرزندانش نصیحت می کرد کھ     
ح ق آم د و   « . این فرد عمری فرزن دانش را از ب اور دین ی من ع م ی نم ود       ....  گناه مکنید و   . است  

 !بیماری بعنوان نزول حق . واضح ترین بیان فلسفھ بیماری در این مرد بود » باطل رفت 
بیم اری یک ی از   .  اس ت  امراض حاد و لاعلاج مخصوص کسانی است کھ ھنوز ایمان در آنھا نمرده  -١۶

پاک کننده ترین نزولات آسمانی بر بشری است کھ دعوی ایمان دارد و خداون د ھ م متعھ د اس ت ک ھ        
 .مؤمنان را پاک ساختھ و بخشوده از این دنیا ببرد 

آدمی در حال امراض شدید و دردھایش ، بلاوقفھ نام خدا را بر لب و دل دارد و خالصانھ و قلباً خدا  -١٧
بدین ترتیب بایستی بیماری را از جملھ خالصانھ ترین عب ادات دان ست ک ھ ب ر ف رد      . زند را صدا می  

فرود می آید ھمانطور کھ در قرآن سخن از نمازی است کھ بر قلوب برخی مؤمنان نوشتھ می شود        
. 

 کفر و تبھکاری و گناه ب شر اس ت و در ھ یچ واقع ھ ای ھمچ ون ام راض ش دید        س کبر و غرور اسا   -١٨
 .یسی در بشر زائل نمی شود و لذا دل بھ خداوند نزدیکتر می شود این صفت ابل

 .ایشگاھھا ، در رأس عبادات می باشند سبھ ھمین دلیل عیادت از بیمارستانھا و تیمارستانھا و آُ -١٩
برخ   ی از  ام   راض رھ   ائی بخ   ش ان   سان از ب   سیاری از ابتلائ   ات و ع   ادات زش   ت و گناھ    ان و           -٢٠

می باشند کھ آدمی خودش در سلامتی قادر بھ ترک آنھا نیست مسئولیتھای کاذب و روابط نادرست    
. 

 ژنتیکی امراض از منظر معرفت انسانی ، – میکروبی – بھداشتی – فنی –دلایل بھ اصطلاح علمی  -٢١
و این دلایل بزرگترین آفت بیماران ھستند زیرا بھ . براستی مضحک ترین دلایل محسوب می شوند   

ک ان بخ ود آم دن و توب ھ و تزکی ھ نم ی دھن د و بلک ھ م دت و ش دت           بیمار بھ لحاظ ذھنی و روان ی ام      
چھ بسا امراضی کھ فقط  بقصد بخود آوردن و جدال بیمار آمده اند و . بیماری را ھم افزون می کنند 

چون رسالت خود را انجام دادند م ی رون د ول ی ای ن دلای ل علم ی موج ب مان دگار ش دن بیم اری م ی                
 .شوند 

پزشکان بزرگترین سد راه شفای طبیعی امراض ھستند و بلکھ خود بانی و امروزه دانش پزشکی و  -٢٢
اشاعھ دھنده بسیاری از امراض مدرن می باشند و بزرگترین حامی امراض محسوب می شوند زیرا 

 .این ھمان طب ضد طب است . بقای خود را در استمرار امراض می دانند 
ر بیم اران لاع لاج ج ستجو نم ود و س المترین      امروزه سالمترین اندی شھ ھ ا و عواط ف را بای ستی د          -٢٣

 .ھویت ھای انسانی را 
یک بیمار لاعلاج اگر بر مسیر بیماری و حالات و صفات و افک ار و در رفت ارش نظ ر کن د اعت راف           -٢۴

و ل ذا  . می کند کھ بیماری با وی چنان کرده است کھ پیامبر ھم نمی توانست چن ین ک اری ب ا او کن د         
اجب ترین شکرھاست کھ بیمار را بھ رضوان الھی می رساند و در صف شکربر بیماری از جملھ و  
 .اولیای خدا قرار می دھد 

 .بسیاری از بیماران لاعلاج در مقام رضا از دنیا می روند و مستقیم بسوی خدا می روند  -٢۵
اکث  ر علم  ا و متفک  ران ب  زرگ و خلّ  اق عم  ری ب  ا بیم  اری زی  ستھ ان  د و تم  ام خلاقیّ  ت معن  وی آنھ  ا       -٢۶

این بیماری بوده است مثل نیچھ ، ابن سینا ، اسپینوزا ، کافکا ، چخوف ، کی یرکھ گارد ، محصول 
 .داستایوفسکی و غیره 

بیماری آدمی را در بلند مدت بھ لحاظ جسمانی فقیر و بھ لحاظ روانی تنھا و بیکس می کند یعنی بھ  -٢٧
 .ست غایت استضعاف می کشاند کھ عرصھ مقام خلافت اللھی انسان در قرآن ا

بیماری در بلند مدت ھمھ ھواھای نفسانی و دلبستگی ھای دنیوی را از آدمی پاک م ی س ازد ک ھ ب ا         -٢٨
 .عمری عبادت و ریاضت ھم ممکن نمی شود 

و این ست  . بیماری در ھر لحظھ ای با بیمار از اعماق جانش سخن می گوید و این وح ی ب دن اس ت         -٢٩
 را دوست می دارد تا در تنھائی با خداوند سخن بگوید کھ انسان بیمار حقیقتاً تنھا نیست و لذا انزوا

 .و بشنود 
بسیاری از بیماران طویل المدت دارای مکاشفات و کرامات و ق درت ش فاعت و اجاب ت دع ای م ردم              -٣٠

 . ھستند و دعای آنھا بسرعت درباره مردم اجابت می گردد 
ا حق ی اس ت و ح ق بیماریھ ا نی ز      ھ ر ام ری ر  . بیماری در ھمھ احوال تقرب الی االله را موج ب م ی ش ود         

  .ناحق ترین کار رجوع بھ پزشک و داروست . صبر است و تأمل و درون گرائی و انزواست 
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  بسم اللهّ الأنیس
  

ز منّت کشی مرد و ناز و عشوه زن ، یکی از حیرت آورترین لطایف الھی در عالم خاک است کھ ا        -١
  .زیبائی و زشتی رخ می نماید این لطیفھ غایت 

مسائل مربوط بھ زناشوئی از جملھ بغرنج ترین موضوعات عل م روان شناسی و عرص ھ ش ناخت و         -٢
تجربی  ات ب  شری اس  ت و گ  وئی انتھ  ا ن  دارد و ھ  ر م  ورد از  زناش  وئی ب  از م  سائل خ  اص خ  ود را      

ول ی ھ یچکس   .  احمقان ھ اس ت   ت کھ بھمان میزان کھ حیرت آور و تراژیک است مضحک و       اسدار
 .نمی تواند بر این حماقت و مسخره گی بخندد چون خودش ھم مبتلاست 

در ھ یچ واقع ھ ای   . زناشوئی ھا اکثراً با یک بازی و عشوه آغاز شده و ب ھ فاجع ھ خ تم م ی گ ردد          -٣
 .ھمچون زناشوئی نمی توان حضور خدا را درک کرد 

ھ ا و دعویھاس ت و ھ ر ک دام ب ھ ط ور تم ام و کم ال         جنگھای زناشوئی غیر قابل قضاوت ترین جنگ    -۴
 . خود را بر حق و طرف مقابلش را ضد حق می داند و ھرگز ھیچ وضع میانھ ای ھم وجود ندارد 

 کینھ ھای زناشوئی ھم ریشھ ای ترین و مزمن ترین کینھ ھایند کھ گاه ب ا م رگ ھ م از می ان نم ی          -۵
 روند و در نسلھا ادامھ می یابند 

 .و عداوت ھای بشری بر روی زمین کارخانھ ای جز زناشوئی ندارد کل کینھ ھا  -۶
ھر گاه کھ آدم و حوا با یکدیگر بھ صلح رسیدند کل بشریت بھ صلح و بھشت موعود رسیده است       -٧

. 
ش اید ھ یچ ب  شری ب ھ ان دازه اینجان  ب درب اره م سائل آدم و ح  وا نیندی شیده و ن ھ نوش  تھ باش د و ب  ا           -٨

صدھا حقیقت و راز در حیرتم و بلکھ جز حیرت از این معمای ھ زار  اینحال ھنوز ھم بعد از کشف      
 .تو ، نصیبم نگشتھ است 

ب از ھ م م سئلھ ای دیگ ر س ر ب ر       » اینک بالاخره فھمیدم کھ مسئلھ چیست ؟ « :ھرگاه کھ می گویم      -٩
 .بل است قمی آورد کھ معما تر از 

ی ط رفین ھ ر ازدواج ی اس ت     موضوع تولید مثل و استمرار نسل شاید بی اھمیت ت رین م سئلھ ب را           -١٠
ولی تنھا موضوعی است کھ از این رابطھ باقی می ماند و چ ھ ب سا فق ط ب ھ خ اطر ھم ین موض وع            

 .استمرار می یابد 
فرزن د عجی ب ت رین و ناخواس تھ ت  رین مح صول ای ن رابط ھ اس ت ک  ھ ب ھ خ اطرش ی ا زناش وئی ھ  ا              -١١

 .استمرار می یابد و یا از ھم می گسلد 
ھ برای ھر یک از طرفین ، حسّ کاملاًٌ منح صر بف ردی دارد ول ی ھ ر دو از       عشق زناشوئی با اینک    -١٢

 .این عشق یک توقع دارند و آن مریدی محض طرف مقابل است 
ای ن  . عشق دارای ذاتی زنانھ است زیرا زن را زن ت ر م ی س ازد و م رد را ھ م زن ص فت م ی کن د            -١٣

مگ ر اینک ھ   .  م رد ب ھ زن اس ت    بدان معناست کھ عشق زناشوئی ذاتاً یکطرفھ است یعن ی از س وی    
 .زن ھم عاشق شده باشد کھ البتھ امری بس کمیاب است 

مردان بزرگ اکثراً محصول عشقی بزرگ از جانب ی ک زن ھ ستند ک ھ آن ی ا م ادر اس ت ی ا ھم سر            -١۴
 .مثل ابراھیم ، اسماعیل ، موسی ، عیسی ، محمد ، علی و غیره .
 ای ن ع شق ش دید ت ر باش د زن دارای اح ساس       زنی کھ مورد عشق مردی واقع می شود ھر چھ ک ھ       -١۵

در قبال مرد می شود خاصّھ اگر آن زن بھ ھمسری آن م رد ھ م   » ایثار«حیرت آور و مالیخولیائی    
و البتھ علتش واضح . در آید کھ این ازدواج برای آن زن بھ معنای غایت ایثار اوست در حق مرد 

و نی ازش  . خدمت عظیمی بر م رد نھ اده اس ت    است زیرا زن می بیند کھ با این ازدواج چھ منّت و   
را بھ وصال بر آورده است و لذا مابقی عمرش در انتظار ایثار شوھر اس ت ت ا مری د تم ام و کم ال             

البتھ چنین زنی نھایتاً ای ن  . این توئی کھ عاشقی نھ من : زن شود و حرف حسابش ھم اینست کھ    
 .می نشیند عشق را از دست می دھد و تا ابد در حسرت و ندامت 
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عشق مرد بکلی زن را دیوانھ می کند و زن دچ ار اح ساس خ دائی م ی ش ود و ح ق ھ م دارد چ ون               -١۶
 .براستی پرستیده می شود 

عشق مرد بھ زن را باید فتنھ انگیز ت رین وق ایع ج اری در بط ن جوام ع و ت اریخ ب شری دان ست و            -١٧
 .عاقبت ھا را ھم بھمراه دارد نیز ندامت بار ترین وقایع و بخل انگیز ترین آن و تراژیک ترین 

بخش عمده ای از تراژدی ھای بشری کھ در ادبیات جھانی ھم نقش بستھ است حاص ل ع شق م رد      -١٨
 .بھ زن است 

تجربھ نشان می دھد کھ تنھا و تنھا عاقبت زیبا و موفق و ثمر بخش عشق بین مرد و زن ، در بھ  -١٩
 مرد بھ وصال روحانی نم ی رس د و   ھر چند کھ در وصال جسمانی ھم ھرگز. وصال نرسیدن است   

زی را ھ ر چ ھ ک ھ از وص ال م ی گ ذرد م رد         . ھمین امر علت العلل شکست و فروپاشی عشق است         
ناک ام ت ر ش  ده و س یرت زش  ت مع شوق را بی  شتر درک و تجرب ھ م  ی کن د و زن ھ  م از ایف ای نق  ش         

د م ی ش ود و انتق ام    فرشتھ خستھ می شود و بناگاه فرشتھ تبدیل بھ  دیو می شود و ھمھ چیز ن ابو      
 .آغاز می گردد

گ ردد ول ی چن ین چی  زی    توق ع ذات ی و طبیع ی م رد عاش  ق این ست ک ھ زن ھ م بت دریج عاش  ق ب ر او           -٢٠
 .تقریباً ھرگز گزارش نشده است 

زن فقط در صورتی کھ میل بھ ازدواج داشتھ باشد برای مدتی نقش فرش تھ و عاش ق را ب ازی م ی       -٢١
 .یان می رسد کند و بھ محض ازدواج این نقش بھ پا

تجربھ نشان می دھد کھ زناشوئی حاصل از عشق مرد عاقبتی ندارد و بر عکس زناش وئی حاص ل       -٢٢
از عشق زن کھ البتھ بسیار اندک است پیوندی بسیار با دوام دارد زیرا اساس زناشوئی و ت شکیل   

 .خانھ ھمانا زن است و لذا ھیچ مردی قادر نیست زنی را بھ زور نگھ دارد 
 می خواھد معشوقھ بودن خود را برای مردم بھ اثبات برساند و ای ن ام ر م ستلزم پ ول         زن ھمواره  -٢٣

کلان از جانب مرد است واین یکی از مھمترین علل تباھی عشق از جانب زن است ای ن ب ھ معن ای         
بھ بازار بردن عشق است کھ ذاتاً امری کافرانھ وبخیلانھ و سرکوب کننده دیگ ران اس ت و ل ذا زن         

 .ق را از دست می دھد و رسوا می شود بالاخره عش
زن اصولاً می خواھد کھ شوھر در مقابل دیگران ب ا وی رفت اری عاش قانھ و مریدان ھ داش تھ باش د               -٢۴

 .ولی در نھان ھر بلائی کھ می خواھد برسرش بیاورد 
زنی کھ خود عاشق بر شوھر نبوده باشد ھم واره در قب ال رابط ھ جن سی از جان ب ش وھر اح ساس           -٢۵

مگ ر ب ھ ح داقل معرف ت عرف ی و ی ا ش رعی رس یده باش د و گرن ھ           .  حقارت و تجاوز دارد     اھانت و   
ھمواره از این عمل شوھر کینھ می کن د مخ صوصاً ک ھ ش وھری ش ھوت ب اره و ب ی ملاحظ ھ باش د               

 .ورعایت احوال زن رانکند 
 د ونمردان  ی ک  ھ در رابط  ھ جن  سی اف  سار گ  سیختھ ان  د ب  ھ زودی م  ورد انزج  ار زن واق  ع م  ی ش  و        -٢۶

 .زناشوئی بھ سردی می گراید 
زنان متکبر و سلطھ جو بھ تجربھ در می یابند کھ بھ واسطھ استمرار رابطھ جنسی بھ تدریج تحت  -٢٧

ارادت و فرمان غریزی مرد قرار می گیرند و لذا بھ عم د و حت ی ب ر خ لاف نی از جن سی و ع اطفی             
 . زناشوئی است خود تمکین نمی کنند کھ این مسئلھ از علل اصلی مفاسد اخلاقی در

و لذا عشق ب رای م رد واقع ھ ای تمام اً     . زن برای مرد عاشق ، فرشتھ صورتی ، دیو سیرت است    -٢٨
بر فریب و جنون و مالیخولیا تلقی می شود ول ی ب رای زن بزرگت رین ش انس و بخ ت زن دگی تلق ی         

 . می شود کھ بناگاه از دست می رود 
 ھمواره با رویا و خاطرات عشق زندگی می کند زن تاب تحمل و ھضم و جذب عشق را ندارد و لذا -٢٩

و لذا زنان با تجربھ ھرگز با عاش ق خ ود ازدواج نم ی کنن د و او را بعن وان زن دگی خ واب و خی ال            
 .خود حفظ می کنند و با مردی ازدواج می کنند کھ پولداری احمق و شھوت باره باشد و نھ عاشق 

حماق  ت او نم  ی بین  د بلک  ھ بزرگت  رین ھدی  ھ  فق  ط زن م  ؤمن و اھ  ل معرف  ت اس  ت ک  ھ ع  شق م  رد را   -٣٠
 .آسمانی بخودش می فھمد و حقش را ادا می کند و تا بھ آخر حفظش می نماید 

زن کافر ھرگز عشق مرد را باور نمی کند و او را احمق و یا حقھ باز می پندارد و لذا ھم واره او       -٣١
 .را با پول بھ محک می زند 

 و بخل م ی کن د و از آن انتق ام م ی س تاند و ای ن ھم ان        زن کافر در قبال عشق مرد احساس حقارت  -٣٢
 .جنگ او با خداست 

زنان متکبر تر و فمینیست بی شتر م ورد ع شق م ردان واق ع م ی ش وند و ای ن ام ر ب س ج ای تأم ل                -٣٣
است و این نظریھ را بھ اثبات می رساند کھ مرد عاشق زن ضد مرد م ی ش ود و ای ن ھم ان ع شق       

لف است پس طبیعی است کھ بھ دف ع و نف رت انجام د چ ون وص ال       بھ معنای قوه جاذبھ نیروی مخا     
 .حاصل آید 
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زنی کھ از مرد بھ معنای عام کلمھ نفرت دارد اصولاً زنی است کھ از زنانیت خود نفرت دارد و لذا  -٣۴
ن ایزنی مردوار است و از ازدواج بیزار و لذا چنین زنی فقط با یک عاشق امکان ازدواج دارد تا     

ب رای چن ین زن انی ک افر ع شق ب ھ معن ای اتم ام حج ت          . جت ھم بر او تمام ش ود  کفرش بشکند و ح 
 .خداست و لذا پس از انکار و عداوت با عشق ، مشمول عذاب الھی می شوند 

. زن بدو دلیل از زن بودن خود نفرت دارد و ھمواره آرزومی کند کھ ای کاش مرد آفریده می ش د       -٣۵
اد پرستی خانواده و والدین اوست کھ در پسر پرستی و یکی دلیل فرھنگی دارد کھ ھمان نگرش نژ

دلی ل دوم ھ م ج سمانی    . نر پرستی خودنمائی می کند و لذا دختر در خانھ احساس حق ارت م ی کن د     
ک ھ  . است و آن عادت ماھیانھ اوس ت ک ھ او را ب ھ ح س دیگ ری از خ ودبینی و حق ارت م ی ک شاند           

خان ھ ای ک ھ نگ اه م رد س الارانھ و ن ژاد پرس تانھ        البتھ دلیل فرھنگی ب سیار اساس ی ت ر اس ت و در       
 .حاکم نباشد مسئلھ عادت ماھیانھ ایجاد حقارت نمی کند 

بر خلاف تصوّر ، ریشھ مرد سالاری و نژاد پرستی و نر پرستی در خانواده ھا زن است و نھ مرد  -٣۶
 .پسر پرستی در زنان بسیار قوی تر از مردان است . 
ن بودن خود ، عشق م رد ن سبت ب ھ خ ود را اص لاً درک و ب اور نم ی        دختران مردوار و بیزار از ز      -٣٧

کنند و لذا آنرا یک توطئھ می دانن د و بلک ھ از ک سی ک ھ ب ھ او اح ساس ع شق کن د و خواس تگاری            
نماید نفرت می یابند و انتقام می گیرند این ھستھ مرکزی کفر زن می باشد کھ در ع صر م ا غوغ ا      

 .می کند 
ای ن ن وع   . ان م ردوار و بی زار از زنانی ت اس ت بعن وان ع ذاب ای ن کف ر         روسپی گری از عواقب زن      -٣٨

زنان در معاشرت و روابط اجتماعی نیز از روابط با زن ان بیزارن د و ب ا م ردان ھمن شین و دوس ت           
 .می شوند و این خود زمینھ ابتلای آنان بھ فحشا و زنا می باشد 

است نعل وارونھ ای است کھ زنان مردوار و فمینیزم کھ ظاھراً بھ معنای فلسفھ اصالت مادینھ گی     -٣٩
ھمانطور . و دروغی است کھ بدان مبتلا شده اند . ضد زن بر ھویت خود زده اند تا شناختھ نشوند 

اینان زنان ضد زنانگی ھستند و ل ذا ب ا م رد ب ھ ب ن ب ست       . کھ مثلاً مردان کچل را زلف علی گویند  
و ای ن در ص ورتی   . اند یعنی دعوی بی نیازی بھ م رد  رسیده اند و این بن بست را فمینیزم نامیده   

است کھ شبانھ روز از ھویت مردان تقلید م ی کنن د این ان مالیخولی ائی ت رین زن ان ت اریخ ھ ستند و          
 .براندازی مالیخولیائی عصر ماست -بزرگترین خود

ی ن ن وع   ا! این ست ع صاره فمینی زم    . زن فمینیست از اینکھ مرد نیست از ھمھ مردان متنف ر اس ت        -۴٠
زنان اگر ھم ازدواج کنند با مردان زن صفت و بلک ھ ھمج نس گ را ازدواج م ی کنن د زی را در واق ع         

و چ ون وارد زن دگی م ی ش وند بناگ اه م ی       . خود را مرد می دانن د و در ج ستجوی ی ک زن ھ ستند      
و جنسی و یعنی کل بار جسمی . زیرا ھم باید مرد باشند و ھم زن . یابند کھ بھ چھ دامی افتاده اند 

 .اقتصادی و اجتماعی زندگی را باید حمل کنند 
عشق چھ راست باشد و چھ دروغ و از ھر جانبی ک ھ باش د دو روزه از می ان م ی رود و ب ا اول ین           -۴١

وصال جسمانی کمرش می شکند و آنچھ کھ بعنوان ح ق زناش وئی ب اقی م ی مان د وظیف ھ اس ت ک ھ          
نم ی ش ود و ل ذا زناش وئی کافران ھ و لام  ذھب      ج ز ب ر اس اس ب اور دین ی و اخلاق ی درک و ت صدیق        

ب سرعت تب دیل ب ھ جھ نم م ی ش ود ک ھ ی ا ف رو م ی پاش د و ی ا ت ا ب ھ آخ ر زن و ش وھر ھی  زم دوزخ                 
 .یکدیگر می شوند و بالاخره می سوزند و ھلاک می گردند

وظیفھ شناسی و انجام وظیفھ بی منت تنھا بستری از رابط ھ زناش وئی اس ت ک ھ ای ن رابط ھ را ب ھ           -۴٢
زناش وئی بع  د از پای ان ای ام ع  سل ، فق ط ب ر اس  اس ایم ان بخ دا و ب  رای        . س و الف ت م  ی ک شاند   ان  

رضای خدا می تواند بر اساس وظیفھ شناسی استمراری انسانی یابد و موجب رشد طرفین شود و  
 .عشق باعث ازدواج و وظیفھ موجب استمرار آن است . لاغیر 

ن و شوھر است و لذا فقط و فقط برای رضای خدا می زناشوئی کارگاه جان کندن لحظھ بھ لحظھ ز -۴٣
 .توان این کارگاه را تبدیل بھ کوره جھنم نکرد 

در زناش  وئی اگ  ر خداون  د ک  شف و درک و ت  صدیق ن  شود قلم  رو حکوم  ت ابل  یس م  ی گ  ردد یعن  ی       -۴۴
 .کارخانھ تولید غایت مکر و ستم و پلیدی می شود

 او لذا این صراط المستقیم رسیدن بھ بھشت ی. یس در زندگی زناشوئی یا خدا پیدا می شود و یا ابل -۴۵
 .دوزخ است 

ھرگ ز زناش  وئی معم  ولی وج  ود ن دارد در اینج  ا حی  رت آورت  رین وق ایع ش  بانھ روز ب  ھ وق  وع م  ی       -۴۶
پیوندد و ھر خانھ ای یک واقعھ منحصر بفرد خویش است کھ ھیچ کارگردان و ھنر پیشھ ای قادر        

 .ست بھ تکرار حتی یکی از این خانھ ھا نی
در زیر ھر سقفی و در ھر خانھ ای و در ھر رابط ھ زناش وئی ، ی ا کم ال لط ف و رحم ت خ دا و ی ا                 -۴٧

 .غایت مکر و شقاوت شیطان در لحظھ بھ لحظھ رخ می نماید 
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یا غایت جھاد و صبر و بصیرت و ایمان و ایثار و یا غایت جھل و جنون و پلی دی و س تم در زی ر            -۴٨
 .ھر سقفی در جریان است 

 در جھان بیرون و در مقابل چ شم ھمگ ان رخ م ی دھ د فق ط ص ورت کمرن گ و ض عیف و             آنچھ کھ  -۴٩
 .مھار شده و بسط یافتھ ای از کل آن ماجرائی است کھ در پنھان خانھ ھا در جریان است 

جامعھ و حیات اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و فرھنگ ی و ھن ری و ب رون افکن ی ناکامیھ ا و              -۵٠
 .ھ ھا تولید می شود زبالھ ھائی است کھ در خان

ھر چھ ک ھ خان ھ ھ ا دوزخ ی ت ر م ی ش ود ش ھرھا ھ م مت راکم ت ر و بزرگت ر و اح زاب و گروھھ ا و                  -۵١
 .کلوبھا ھم توسعھ می یابند 

ھر چھ خانھ ھا دوزخی تر می شود روسپی خانھ ھا و شیره کش خانھ ھا و زندانھا و میخانھ ھا و  -۵٢
 .گداخانھ ھا و قمارخانھ ھا ھم بیشتر می شوند بیمارستانھا و تیمارستانھا و یتیم خانھ ھا و 

ھر چھ کھ خانھ ھا دوزخی ت ر م ی ش ود دموکراس ی ھ م پ ر رون ق ت ر م ی ش ود و حکوم ت ھ ا ھ م                      -۵٣
 .مخوفتر و مافیائی تر و پلیس ھم مقتدرتر و خشن تر می گردد

 ھ م  ھر چھ کھ خانھ ھا دوزخی تر می شود مردم ھم انقلابی ت ر م ی ش وند و ل ذا خفق ان و س رکوب        -۵۴
شدید تر می شود و صنایع رشد سریعتری می یابند و بانکھا و بیمھ ھ ا فع التر م ی گردن د و م ردم       

 .خیابانی می شوند و اصلاً نمی خواھند بھ خانھ بر گردند 
 .کل تمدن مدرن از برکت آتش گرفتگی زناشوئی ھاست  -۵۵
ھ تری داشتھ باشد ت ا  ھر چھ کھ انسان مدرن وظیفھ گریزتر می شود مایل است کھ ازدواج عاشقان        -۵۶

تن بھ وظیفھ ندھد و لذا زناشوئی ھا دوزخی تر می شود و ھمین تجربھ موجب گریز انسان مدرن      
 . از ازدواج و رونق روسپی گری و مفاسد اخلاقی و اعتیاد و ایدز و تبھکاری است

 گ ردد  ھرچھ کھ زناشوئی ھا دوزخی تر می شود مھریھ ھا بالاتر می رود و دادگاھھا ش لوغتر م ی       -۵٧
 ...و جرم و جنایت و خودکشی ھم بالا می رود و بدھی بھ بانکھا و تراکم زندانھا و تورم ووو

 .این جنون و جنایات حاصل وظیفھ گریزی انسان مدرن است ھمھ  -۵٨
 .و جز این جھنم است . زناشوئی حقی جز وظیفھ شناسی و انجام وظیفھ ندارد  -۵٩
ھ اس ت حاص ل وظیف ھ گری زی در زن دگی زناش وئی       ھر چھ ف ساد و ن اامنی و ت ورم و س تم در جامع          -۶٠

 .کھ در محور این وظیفھ گریزی ھمانا بیزاری زن از زنانیت خویش است . است 
 !فمینیزم : کل تمدن مدرن حاصل این کفر زن است  -۶١
و این عذاب نھایتاً بھ مرد بازگ شتھ  . زن پرستی مرد منجر بھ نفرت زن از زنانگی اش شده است         -۶٢

 ای الھی است کھ مرد و زن ھر دو را بھ تفرید و تجرید و تنھائی جبری کشانیده این واقعھ . است  
   .و این اساس آخرالزمان و قیامت است . است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٠

  
  
  

  فصل هشتم
  
  
  
  
  

  حق ستم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣١

  
  بسم اللهّ السلطان

  
. تمش م ی خوانن د   سلطھ وضعیتی است کھ سلطھ گران بر حق ش م ی دانن د و س لطھ پ ذیران ھ م س            -١

  چرا؟. ستمی کھ البتھ گردنش می نھند 
چرا مثلاً رعیتی زیر بار ظلم و زور ارباب می رود و برای ارب اب بیگ اری م ی کن د ی ا ک ارگری ب ا             -٢

اندک حقوق بخور و نمیری تمام عمرش را در کارخانھ ای جھنمی جان م ی کن د و ی ا زن ی بخ اطر         
 ت شوھر را تحمل می کند و غیره ؟لقمھ نانی شبانھ روز ظلم و زور و اھان

اگر از لحاظ عقیدتی نگاه کنیم این عذاب . ھمھ اینھا بر حسب ظاھر برای از گرسنگی نمردن است  -٣
و ب ھ لح اظ م ادی بنگ ریم حاص ل بزدل ی و ب ی عقل ی اس ت و          . بی ایمانی بھ خداست بعن وان رزاق         

و ی ا گ دائی ک ردن    . س نگی نمی رد   رگگرنھ آدمی با جویدن ریشھ گیاھان در بیابان ھ م م ی توان د از         
و ی ا اص لاً دزدی ک ردن بھت ر     . بھتر از تن بھ ستم و حقارت دادن است و شرف خود را تباه کردن     

 .از ستم پذیرفتن است 
کسی کھ از بالای دست خود ستم و زور و حقارت را م ی پ ذیرد آن را ب ھ زی ر دس ت خ ود ک ھ زن و                 -۴

 .چگونھ است کھ ستم کردن بھ زن و بچھ گناھی ندارد . بچھ ھایش ھستند القاء و تخلیھ می کند 
در حالیک ھ ھ ر س تم پ ذیری در ج ای      . یک توجی ھ این ست ک ھ س تم پ ذیری بھت ر از س تمگری اس ت            -۵

 .پس این یک توجیھ و ادعای دروغ است . دیگری ستمگر است 
د س تم  در حقیقت ستم پذیری عذاب ستمگری است و ھر ستمگری در جای دیگری از بالا دست خو  -۶

 .این دو روی سکھ ستم است . می پذیرد و بالعکس 
. پس ھیچ ستم پذیری بی گناه نیست و انسان ستمگر ذات اً از پ ذیرش س تم ل ذتی ش یطانی م ی ب رد              -٧

 .آنکھ زور می گوید از زور شنیدن ارضاء می شود و این یک قانون الھی در نفس بشر است 
یعن ی ک سی ک ھ از ع دالت بی زار اس ت و ح ق        . اراده بھ سلطھ ، نف س س تمگری و س تم ب ری اس ت              -٨

وظیفھ را نمی شناسد و بھ حق خود راضی نیست و خدا را ظالم می داند مبتلای بھ س تم م ی ش ود      
 .تا ستم خدا درباره خودش را جبران کند 

 .ستمگر ھمانقدر زجر می کشد کھ ستم بر و بلکھ شدیدتر  -٩
 .نی است ستم ، خود عذاب کبر و برتری طلبی و خود برتر بی -١٠
ک  ودکی ک  ھ ب  ھ زور و گری  ھ و فری  اد و م  شت و لگ  د و قھ  ر ک  ردن از م  ادرش ش  کلات م  ی گی  رد و    -١١

 .مادری کھ بھ زور گوئی او پاسخ مثبت می دھد ستم را می آموزد 
والدینی کھ بجای توضیح دادن و قانع کردن بچھ خود با زور و فریاد یا تطمیع و تنبیھ او را وادار  -١٢

 .م را تعلیم می دھند بھ کاری می کنند ست
کسی کھ بجای فکر کردن و فھمیدن بھ در و دیوار لگد می زند و فحش می دھد مشغول ستم کردن  -١٣

 .است 
آدمی اگ ر بیندی شد خ وب ح رف م ی زن د و مجب ور ب ھ زور گ وئی و فحاش ی نی ست و ل ذا زور نم ی                -١۴

 .شنود 
نگی نم ی می رد و ل ذا از     کھ بھ واس طھ تفکّ ر خ دا را ب شناسد م ی فھم د ک ھ ھ یچکس از گرس                 یآدم -١۵

 .ترس مرگ تن بھ ستم نمی دھد 
آدمی کھ بھ خدا و آخرت ایمان داشتھ باشد از ترس ج انش و خط ر ن ابود ش دن ت ن ب ھ ظل م و زور           -١۶

آدم ب ی خ دا ترس و اس ت و     . گران و ھم ستم بران بزدل ھ ستند  مھم ست. نمی دھد و دلیر می شود        
 .ترس منشأ ستم است 

 .اندیشھ یکی از علل ستم گری و ستم بری است پس بی فکری  و تنبلی  -١٧
 .یعنی ستم گر و ستم بر ھر دو جاھلند  -١٨
 .کسی کھ فکر کند خدا را می شناسد و لذا ھیچ نیازی بھ زورگوئی و زور شنوی ندارد  -١٩
 .پس ستم محصول کفر بشر است و کفر محصول جھل بشر است و جھل محصول تنبلی ذھن است  -٢٠
ور است کھ عمری ب دود و ب رای لقم ھ ن انی س گ دوئ ی کن د و ج ان         کسی کھ ذھنش تنبل است مجب     -٢١

 .بکند و ظلم کند و ظلم پذیرد 
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کسی کھ از فکرش کار نمی کشد مجبور است ب ھ ماف ات آن ب دنش را اس تثمار کن د و م ورد س تم و            -٢٢
 .تجاوز و اھانت ھمھ قرار دھد 

ی دان   ست در حالیک   ھ مارک   سیزم س   تم را معل   ول اخ   تلاف طبق   اتی و مالکی   ت ب   ر اب   زار تولی   د م       -٢٣
روشنفکران و انقلابیون کمونیست را از این ستم پذیری و ستم گری معاف می کرد و بھ انقلاب بر 
علیھ ستم دعوت می نمود و آنھا را پیامبران دعوت کارگران بھ انقلاب بر علیھ سرمایھ داران می 

 دانست و ای ن تناق ضی در   دانست یعنی در حقیقت اندیشھ و بیداری و بخودآئی را راز نفی ستم می 
 .فلسفھ مارکسیزم است 

یعنی حتّی ماتریالیزم ھم تنھا راه رھائی از ستم و س لطھ و اس تثمار را بی داری اندی شھ م ی دان د و         -٢۴
 .صرفاً تضاد طبقاتی 

انقلاب بر علیھ جایگاه طبقاتی و زدودن ستم از نفس خویشتن جز بواسطھ خودآگاھی ممکن نیست  -٢۵
د آشکار با مبانی ماتریالیزم قرار دارد و ھمین تضاد ھم نھایتاً این ایدئولوژی این حقیقت در تضا. 

 .را در ھم شکست 
ستم در ھر دو وجھ ، معلول ن اتوانی روان ی و حق ارت معن وی ان سان اس ت ھم انطور ک ھ ھ راس ،             -٢۶

ھمانطور کھ . اساس ستمگری و ستم بری است و این ھراس جز در وادی تفکر از میان نمی رود 
مھای ترسو جملگی احمق ھستند و ھمواره سلاح حمل می کنند ت ا ت رس خ ود را جب ران کنن د و           آد

در رابطھ با س ائرین ج ز زور حرب ھ ای ندارن د و چ ون زور در ھم ھ ج ا پاس خ نم ی دھ د ل ذا زر و             
 .تزویر ھم ضرورت می یابد و این اساس استثمار است 

 نف  س خ  وانین و اش  راف و ن  سل آنھ  ا را ،     در ای  دئولوژی کمونی  ستی تنھ  ا راه پاک  سازی س  تم از     -٢٧
زارع و کارخان  ھ ھ  ا م  ی دان  ستند و آن  را پرولتری  زه ش  دن م  ی    م  کارھ  ای ش  اقھ ب  دنی مث  ل ک  ار در   

ھ ر چن د ک ھ ای ن     . این سیاست در شوروی سابق بکار ب ستھ ش د و نتیج ھ اش فاجع ھ ب ود         . نامیدند
نی ستی ب ود ول ی حاص لی بب ار      جریان پرولتری زه ک ردن اش رافیت و س تم بھم راه آم وزش ھ ای کمو            

نی  اورد و ک  ل جامع  ھ را ب  ر علی  ھ کم  ونیزم ش  ورانید در حالیک  ھ جامع  ھ روس  یھ ی  ک جامع  ھ اساس  اً   
ای ن تجرب ھ و عب رت عظ یم ب شری      . دھقانی و زحمتکش بود و نسل اشرافیت تزاری بر افتاده بود     

مدن بر نف س س تم پی شھ    بدان معناست کھ آدمی جز بقدرت معنویت و باورھای دینی قادر بھ فائق آ    
صرفاً فلسفی و تاریخی و جامع ھ ش ناختی کفای ت    و اماره خویش نیست و در این راه آموزش ھای  

گوھره ستم ستیزی و ستم زدائی از نفس خویش ھمان ایمان بھ خداست و حی ات آخ رت   . نمی کند   
و تاریخی ھیچ قوتی  یعنی ایمان و باورھای موروثی .کھ البتھ بایستی تماماً بواسطھ معرفت باشد 

فقط ایمانی ک ھ حاص ل معرف ت و تعم ق باش د      . در این جھاد آدمی بر علیھ نفس اماره اش ، ندارند     
زیرا عدالت از جملھ مح صولات معرف ت اس ت    . می تواند ریشھ ستم را از نفس خویشتن بر اندازد    

 .کھ بایستی تبدیل بھ یک شوق درونی شود 
و عدالت جوئی حاصل عشق انسان .  بپذیرد نمی تواند ستم کند انسان بمیزانی کھ نمی خواھد ستم -٢٨

رف زنده ماندن حاضر نباشد ستم پذیرد یا ستم صنھ است کھ بھ وبھ عزّت نفس و بی نیازی خدایگ
 .کند 

. ھمھ ستم بران بالقوه ستمگرند و ھمین قانون است کھ در انقلابات منجر بھ ضد انقلاب می شود       -٢٩
دشده و بھ قدرت رسیده ، خود تبدیل بھ ستمگرانی دیوانھ تر می ش وند و  یعنی ھمان ستم بران آزا 

ھم  ھ . و فق  ط س  تم س  اختاری پیچی  ده ت  ر و ریاکاران  ھ ت  ر م  ی یاب  د  . اس اس ع  دالت را پ  ر م  ی کنن  د  
انقلاب  ات قرب  انی چن  ین واقع  ھ ای ھ  ستند از انقلاب  ات انبی  ای الھ  ی ت  ا انقلاب  ات م  درن کمونی  ستی و   

 .کشور خودمان و واقعھ انقلاب اسلامی از جملھ در . مذھبی 
س تم  : در قرآن کریم اساس و سرآغاز ظل م س تیزی از خوی شتن اس ت و ل ذا خداون د م ی فرمای د ک ھ            -٣٠

اینست کھ در معاد ھرگز ستم بران در مقامی برتر از ستمگران قرار ندارند ! نمی کنید الا بخودتان 
ص  رف اینک  ھ تح  ت س  تم ب  وده اس  ت  یعن  ی ھ  یچکس ب  ھ . و س  تم ب  ری توجی  ھ اعم  ال زش  ت نی  ست  

بخشوده نمی شود و بلکھ بھ ستم پذیری مؤاخذه می گردد بخصوص کسانی کھ ایمان آورده بودن د    
شدیدتر مسئول واقع می شوند کھ چرا ستم را پذیرفتند در حالیکھ خدا را می شناختند و از حمایت    

 .او برخوردار بودند 
در آن روز « .را گناه می داند و توجیھ گناه نم ی س ازد   شاید اسلام تنھا مذھبی باشد کھ ستم بری         -٣١

اگر بگوئید کھ مسبب بدبختی و تبھکاری ما دیگران بوده اند از شما پذیرفتھ نمی شود چون دروغ 
 –قرآن » .می گوئید و می دانید کھ دروغ می گوئید 

ن کف ر و گن اه   یعنی آدمی در ھر شرایطی اگر بخواھد می تواند تن بھ ستم ندھ د پ س س تم ب ری ع ی             -٣٢
زیرا آدمی ستم می برد تا در اتصال ب ھ من شأ ق درت س تم گ ران بتوان د ب ر زی ر         . محسوب می شود  
 .دستانش ستم کند 
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ب  ر م  ردم را دوس  ت م  ی دارد ب  ھ  » س  لطھ « آنک  ھ . س  تم ب  ری برخاس  تھ از اراده ب  ھ س  لطھ اس  ت    -٣٣
مثلاً اکثر کسانی کھ . گیرد کانونھای سلطھ و ستم نزدیک می شود تا در جایگاه سلطھ گران قرار ب

 .در ھمھ جای زمین بھ ارتش می پیوندند در سودای سلطھ بر مردم ھستند 
حداقل تحت سلطھ .  برتر از خودش نباشد  ،ھیچ اھل سلطھ و سلطانی نیست کھ تحت سلطھ و ستم -٣۴

 .و تحت سلطھ ھمسران و درباریان . قدرتھای خارجی است 
پ س س لطھ و   .  مگر بھ عشق سلطھ بر زی ر دس تان خ ودش    ھیچکس سلطھ و ستمی را نمی پذیرد        -٣۵

 .ستم یک سلسلھ مراتب طولانی است از مقر حکومتھا تا قلب خانواده ھا 
پدری کھ برای امرار معیشت تن بھ ستم و اس تثمار ارب اب میدھ د نم ی توان د ب ر خ انواده اش س تم               -٣۶

ب ھ خ انواده اش س لطھ داش تھ     ب ھ بی ان دیگ ر بمیزان ی ک ھ م ی خواھ د        . این یک قانون است . نکند  
 .باشد در جامعھ سلطھ پذیرو ستم بر می شود 

ستم کردن دارای عذابی بمراتب شدیدتر از ستم بردن است و اینست کھ اکثر مردم ستم بری را ب ر        -٣٧
زور گف  تن و تازیان  ھ زدن و دزدی ک  ردن ش  اقھ ت  ر از زور ش  نیدن و  . س  تمگری ت  رجیح م  ی دھن  د 
نھ ان اس ت و ع ذاب س تم ب ر      تمگر اساس اً روان ی و پ  عذاب س  . ن است  تازیانھ خوردن و غارت شد    

 .پس عذاب اول شدیدتر و مھلکتر است و ماندگارتر . صوری و جسمانی است 
توصیف . ھمھ ستمگران بزرگ دیوانھ اند و آتشی کھ روح آنھا را می گدازد غیر قابل تصور است  -٣٨

ست کھ بر گروه کثیری از مردم سلطھ آتش دوزخ عین مصوّر کردن عذاب روح ستمگران بزرگ ا
 .انند رمی 

ستمگری توجیھ پذیرتر از ستم بری است زیرا لااقل موج ب ث روت و رف اه و اش رافیت دنی وی م ی               -٣٩
ولی یک ستم بر براستی از دورن و برون و دنیا و آخرت ھر دو زیان می کند و لذا گناه او . شود 

آیا می ترس یدید  : است کھ ا بر ستم بران شدید تر اینست کھ خشم خد. بدتر است و غیر قابل قبول    
یعنی کفر س تم ب ران ش دیدتر از کف ر س تمگران ب زرگ اس ت یعن ی حماق ت          ! کھ از گرسنگی بمیرید     

 .آنھا شدیدتر است 
انسان بمیزانی کھ خدا را درک می کند و در زن دگی خ ود حاض ر و ن اظر و ح امی خ ود م ی یاب د و               -۴٠

ودش کشف می کند عزّت و حرمت و شرف می یابد و دلیر می شود تا بلکھ نھایتاً او را در ذات خ     
این ست راز  . و بھ ھیچکس امکان تجاوز بھ حریم خ ود را ندھ د   از حق خود دفاع و حراست نماید     

 !عدالت جوئی انسان 
عادل خداست و انسان بمیزانی کھ بھ او نزدیک می شود و او را در قلمرو معرفت خود می شناسد  -۴١

ی زمین و در خودش ، بھ عدالت می رس د یعن ی ب ھ ع زّت م ی رس د و از غی ر خ دا ب ی            آنھم بر رو  
و بمیزان ی ک ھ خ دا را در م ردم ھ م م ی بین د ق درت و می ل س تم گ ری و تج اوز ب ھ              . نیاز م ی گ ردد     

بدون خدا، عدالت ممکن نیست و ح داکثر ی ک ش عار و آرم ان     .  دست می دھد ازحقوق دیگران را  
 عدالت جوئی ھای عصر جدید ک ھ فق ط فل سفھ ھ ائی ب ر روی کاغ ذ و ی ا ب ر         دست نیافتنی است مثل 

 .زبان ھستند 
آنکھ بی خداست در ظلمت اس ت یعن ی ب ی ن ور اس ت و ل ذا اھ ل        . ستم ، حق بی خدائی انسان است   -۴٢

ل ذا  . خ دا ن ور معرف ت ب شر اس ت      . اگر بتواند ستم م ی کن د و اگ ر نتوان د س تم م ی ب رد        . ظلم است   
 ! ھمھ اھل ستم احمقند مثل بوش . خودی خود مولّد ستم است انسان احمق ب

و این تاریکی موجب . ظلم حاصل در ظلمت افتادن است یعنی حاصل تفکّر نکردن و نفھمیدن است  -۴٣
ھراس است و این ھراس منشأ پناه بردن بھ کانونھای ق درتھای دنی وی اس ت ک ھ عرص ھ ظل م م ی               

 . غیر خداست و این از جھل است ظلم حاصل پناھنده شدن انسان بھ. باشند 
آنک ھ نم  ی فھم د نم  ی توان  د   . اراده ب ھ فھمی  دن در نقط ھ مقاب  ل اراده ب ھ زورگ  وئی و تج اوز اس  ت      -۴۴

 .بفھماند و این زمینھ زورگوئی و زور شنوی است 
ھمھ کسانی کھ میل بھ فھمیدن و فھماندن ندارند سلاح حمل می کنند و یا گردن کلفت می کنند و یا  -۴۵

و ب از ھ م   . با خود پول کلان حمل می کنند کھ با پول اراده خود را القاء کنند یعن ی تطمی ع    ھمواره  
ک ھ ب از ھ م ک افی نی ست و زار زدن و      . کفایت نمی کند و لذا تزویر و دسیسھ ھم بھ میدان م ی آی د      

 !التماس کردن آخرین حربھ ستم و تجاوز و زور است کھ ویژه ضعفاست مثل زنان 
ی در ش  رایط  ب  شر اس  ت ب  رای طبق  ات مختل  ف اقت  صاد   ی  ر و زار چھ  ار رک  ن س  تم  زور ، زر ، تزو -۴۶

برای القای ستمش بر ب الای منب ر گری ھ م ی ک رد و مظل وم       حتی معاویھ ھم گاه   ! متفاوت اجتماعی   
 .نمائی و موش مردگی می نمود 

 و ای ن  .سلطان عدل است بھ این دلیل است کھ سلطان علم و عقل و معرفت و حکم ت اس ت        عاگر علی   
و ب ھ ھم ین   . و این ست راز بران دازی ظل م از خوی شتن     . بدان دلیل است کھ خدا را در خ ود یافت ھ اس ت       

     .دلیل است کھ امام موعود مظھر عدل است زیرا مظھر خداست 
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 ٣٥

  
  بسم اللهّ العصیم

  
ھم  انطور ک  ھ فح  شاء و روس  پی گ  ری و    . ر اس  ت عف  ت و ع  صمت ھم  ان مق  ام ب  ی نی  ازی ب  ھ غی       -١

  .خودفروشی ھای گوناگون حاصل دریوزه گی انسان بھ غیر است 
و لذا انسان بھ خدا رسیده در خ ود ،  . و خود انسان ، خداست . بی خودی ھمان بی عصمتی است     -٢

 .انسان اھل عصمت است 
ن ین نی ست و ب ی ع صمتی     و امّا روسپی گری و بی عصمتی صفتی مخ تص زن ان اس ت ک ھ البت ھ چ         -٣

ی عصمتی زنان شدیدتر بھ چ شم  و چرا ب. مردان ھم پا بھ پای زنان در تاریخ حضور داشتھ است      
د مربوط بھ ھویت ویژه آنھاست زیرا زن جمال عریان مرد است و لذا یک ان سان عری ان در   می آی 

 وی ژه زن ان ش ده    و اینست کھ مسئلھ حجاب و عفت تبدیل بھ ص فتی . خیابان شدیدتر در خطر است  
 .است 

م رد در زن بخ ود م ی رس د ول ی زن ،       . س ت عشق م رد ب ھ زن ھم ان ع شق او ب ھ ب اطن خ ویش ا          -۴
 .خودش ھست 

 .اینست کھ بی عصمتی مرد ھم در زنش آشکار می شود و زن را ناموس مرد می نامند  -۵
ھ یعنی م رد ب ی ع صمت در قب ال ب ی ع صمتی زن ش ھ یچ غی رت و ح ساسیتی ن دارد یعن ی ن سبت ب                     -۶

 .خودش بی غیرت است 
از این منظر بھتر می توان درک ک رد ک ھ چ را زن ب رای انتق امجوئی از ش وھرش ، خ ودش را ب ھ               -٧

. فساد می کشد و بسوی فحشاء و زنا می رود و این غایت کینھ زن نسبت بھ ش وھرش م ی باش د        
 .ببیند و البتھ زنی دست بھ این نوع انتقامجوئی می زند کھ شوھرش را نسبت بخودش غیور 

و البتھ . شوھر خود را مقصر می دانند  روسپی گری می روند متسھ و نیز اینکھ چرا زنانی کھ ب -٨
 .چون شوھرم منت مرا نکشید و مرید من نشد من  ھم از او انتقام گرفتم : منطق آنھا اینست کھ 

ش و چ  ون ش  وھر. زن ک  افر ، ش  وھرش را مری  د خ  ود م  ی خواھ  د ک  ھ ش  بانھ روز وی را بپرس  تد   -٩
چنین نباشد بھ نیّت یافتن مردی مرید بھ س مت فح شاء و روس پی گ ری م ی رود و ای ن ع ذاب کف ر             

 .اوست 
برخی می پندارند کھ زن از روسپی گری خود لذّت می برد درحالیکھ نمی دانند ھمچون یک معت اد     -١٠

 .بھ این عذاب مبتلاست و از آن رھائی ندارد 
نن د ی ا احمقن د و ی ا خودش ان ب ی ع صمت ھ ستند و         کسانی کھ خودفروشی زن را حاصل فق ر م ی دا      -١١

 .عصمت را درک نمی کنند کھ این نیز روی دیگر حماقت است 
زن کافر بواسطھ نیاز شدیدی کھ در شوھرش نسبت بخود می بیند ب ا ای ن نی از ش وھر تج ارت م ی         -١٢

و . ازد کند کھ کمترینش اینست کھ او را بپرستد و دری وزگی کن د ت ا نی از جن سی او را ب رآورده س            
. روسپی گری این نیاز زن را در رابطھ با ھر یک از مشتریانش برای لحظاتی برآورده می س ازد    

یعنی پولی کھ زن از ای ن باب ت م ی گی رد در ن زد او ی ک       . و اینست راز ابتلای زن بھ خودفروشی      
ریانش یعنی وقتی کھ دیگر م ورد پرس تش دروغ ین م شت    . امر ثانویھ است کھ بعداً ارزش می یابد      

. یعنی آنگاه کھ جاذب ھ جن سی خ ود را بواس طھ ب الارفتن س ن ، از دس ت م ی دھ د          . واقع نمی شود  
یعنی روس پی گ ری ب ا رابط ھ جن سی آزاد و ب دون پ ول آغ از م ی ش ود و تم ام ارزش آن ب رای زن               

و زن بااینکھ ای ن پرس تش را علن اً    . ھمانا چاپلوسی و پرستش ریائی مرد برای لحظاتی می باشد        
و اینست ذات کفر زن کھ عین حماقت و ریاکاری و جن ون  . دروغ می یابد ولی از آن لذّت می برد    

و دل ش م ی خواھ د ب ھ دروغ ھ م ک ھ ش ده ھ ر         و لذا از چاپلوس ی ش وھر ھ م ل ذت م ی ب رد          . اوست  
این ھمان احساس خدائی و اراده بھ پرستیده شدن اس ت  . روزه واژه عشق را از شوھرش بشنود     

پی گری می انجامد کھ غایت خفت و خواری و لعنت زن است کھ مرد پول می پردازد و کھ بھ روس
آی ا  . با نفرت کامل ش ھوت خ ود را در زن تخلی ھ م ی کن د و ب ا نفرت ی ش دیدتر او را ت رک م ی کن د              

عذابی شدیدتر از این ممکن است ؟ این عذاب زنی است کھ نیاز مردش را بھ تجارت می ک شاند و         
یعن ی وظیف ھ اش را تب دیل ب ھ تج ارت م ی کن د و بلک ھ ب ھ تج ارت ھ م            . د می خواھد   او را برده خو   
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این حق . و لذا بھ اشد برده گی دچار می شود . راضی نمی شود و شوھر را برده خود می خواھد 
 .روسپی گری زن است 

ادا زن بجای اینکھ این نیاز شدید مردش را غایت لطف خدا ببیند و ش کر کن د و ح ق ای ن لط ف را        -١٣
 .نماید آنرا تبدیل بھ پلید ترین معاملھ ممکن می کند 

سرنوشت . نیاز جنسی مرد بھ زن ، بزرگترین و سرنوشت ساز ترین امتحان الھی برای زن است     -١۴
دش می دھد ک ھ ی ا او را در چ شم    ردین و دنیای زن برخاستھ از پاسخی است کھ زن بھ این نیاز م 

زی را م ردان از   . لکھ منفور ھم ھ م ردان جھ ان م ی س ازد      و ب. مردش محبوب می کند و یا منفور        
ک  سی ک  ھ خ  ود را معب  ود م  رد م  ی خواھ  د مط  رود و  . وس  پی انزج  ار ندارن  د رھ  یچ زن  ی ب  ھ ان  دازه 

 .این حق روسپی گری زن است . ملعونش واقع می شود 
ر گرفتھ ھر کسی کھ می تواند نیاز دیگری را برآورده سازد مورد امتحانی بزرگ از جانب خدا قرا    -١۵

و نیاز مرد بھ زن شدیدترین نیاز انسان بھ انسان دیگری است ک ھ متأس فانھ اکث ر زن ان در         . است  
 .و اینست کھ تعداد زنان حقیقتاً مؤمنھ بسیار اندک است . این امتحان مردود می شوند 

ف ر و  این امتح ان ک . تفاوت زن کافر از مؤمن فقط و فقط در این امتحان زناشوئی آشکار می شود      -١۶
و اینک ھ کف ر زن ی ک ھ جانم از ھ م آب م ی ک شد بمرات ب          . انتخاب آدمیت ی ا ش یطنت     ایمان زن است    

 . چون خداتر است.ھولناکتر و عذابش ھم شدیدتر است 
و اینکھ . ھمانطور کھ امتحان دوم زن در مقام مادریت است کھ حاصل نیاز بچھ بھ مادر می باشد      -١٧

این امتحان متعاقب امتحان اول است و نتیجھ . ملھ ای می کند مادر در این مقام با بچھ اش چھ معا
ک سی ک ھ ب ا چن ان تج ارتی پلی د ب ا ش وھر         . طبیعی نم ره ای ک ھ در امتح ان اول ک سب نم وده اس ت            

 !حربھ ای بر علیھ شوھر : خوابیده حاصل این ھمخوابگی را چھ می کند 
 را بنده خود می خواھد زی را ب ر   زنی کھ شوھرش را برده خود می خواھد معلوم است کھ بچھ اش   -١٨

 .حسب ظاھر ھم او را بدنیا آورده و گوئی خالق اوست 
از آنجا کھ بچھ موجودی نیست ک ھ مث ل ش وھر بتوان د ب ا زن ، تج ارت کن د ل ذا موج ب ع ذاب روح              -١٩

و بھر بھانھ ای از . مادرش می شود و اینست علت نفرت زنان از بارداری و زایمان و بچھ داری 
ای ن ادام ھ ھم ان روس پی گ ری اس ت       . ریزند و بچھ را ھم تحوی ل مھ د ک ودک م ی دھن د          خانھ می گ  

ولی چون این . ھمانطور کھ زن روسپی ھم اگر حاملھ شود بچھ را کنار خیابان می گذارد و میرود 
بچ ھ بن ام او شناس نامھ خ ورده اس ت چ اره ای ن  دارد ک ھ تحمل ش کن د ول ی خ ودش بگری زد و ت  ازه             

و لذا ای ن پ ول   . کھ مشغول پول درآوردن است بخاطر عشق بھ ھمسر و فرزندش ادعای ایثار کند   
 .نیز نفت دوزخ زندگیست 

اینان کسانی ھستند کھ نتوانستھ اند فرزند خود را ھم مث ل  . زنان فرزند کش در عصر ما فراوانند       -٢٠
 .شوھر گریختھ و بچھ بیچاره باقی مانده است . شوھر ، برده و بنده خود سازند 

یک کلام روسپی گری زن حاصل احساس خدائی و اراده بھ پرستیده شدن است بواسطھ شوھر    در   -٢١
این کینھ آنان را بسوی . لذا تمام وجودشان پر از کینھ نسبت بھ شوھر و بچھ ھاست . و فرزندان   

و فقط . این روسپی گری در جستجوی یافتن مردی است کھ آنھا را بپرستد . روسپی گری می برد 
و این جستجوگری گام بھ . رزه و رذل تظاھر بھ پرستش می کنند تا بھ مقصد خود برسند مردان ھ

آنھا خود را روسپی نمی دانند بلکھ ش ھیدان ع شق م ی    . گام آنھا را تبدیل بھ یک روسپی می کند     
؟ اینان !کھ قدر عشق آنھا را درک کند و آنھا را چون خدا بپرستد ھیچکس پیدا نشده : خوانند کھ 

ی انجام وظیفھ در خانھ ، عاشق خدمات ویژه بھ بیگانگان ھستند تا مورد س تایش واق ع ش وند     بجا
در نظ ر ای ن زن ان ، ب دترین و     . این خدمات ویژه بت دریج آنھ ا را ب سوی روس پی گ ری م ی ک شاند               

: و ھر مردی بھتر از شوھر است . بیرحم ترین و بی عاطفھ ترین مرد روی زمین شوھر آنھاست 
و . حتّی بسیاری از زنان از غای ت کفرش ان ب ھ رھبانی ت روی م ی آورن د          ! دیشھ روسپی   اینست ان 

 .اینست کھ خداوند اکثر آنھا را فاسقان نامیده است 
 اینست کھ در کنار خیابانھا و در عشرتکده ھا و روسپی خانھ ھا ، شاھد متکبر ترین و کافرترین     -٢٢

ی در قبال نانی کھ در خانھ شوھر می خورند برای زیرا اینان حتّ. و قسی القلب ترین زنان ھستیم      
تو بھترین زن «خود وظیفھ ھمخوابگی قائل نیستند ولی با ھر مردی کھ حاضر باشد اعلان کند کھ 

، مفت و مجانی می خوابن د و ی ک چی زی    »روی زمین و بلکھ فرشتھ آُسمانی و اصلاً خود خدائی      
ولی ھمین ھا بھ . یص این مردان کاملاً درست است ھم دستی می دھند تا ثابت کرده باشند کھ تشخ

این ھم ان  : در اینجاست کھ بھ آنان تفھیم می شود کھ . جائی میرسند کھ مجبورند کھ پول بگیرند  
با این تفاوت کھ . و بچھ ھایت انجام دھی کاری بود کھ قرار بود بعنوان وظیفھ در رابطھ با شوھر 

ی بلک ھ ھم سر و محب وب و ھم سرنوشت و م ادر تلق ی م ی        در خانھ بعنوان روس پی نگ اه نم ی ش د     
ای ن ج زای وظیف ھ ن شناسی و اح ساس خ دائی       ! حال این پول را بگیر و خ ودت را بف روش   . شدی  
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. تو خدا نبودی بلکھ بشر بودی کھ مورد لطف خدا از وج ود ش وھرت ق رار گرفت ھ ب ودی        ! توست  
و اینک مورد لعنت خ دا و  ! خود بکشانی تو خواستی از طریق این لطف خدا ، خدا را بھ پرستش        

اینک لحظ ھ توب ھ اس ت ت ا دیرت ر ن شده بن ده        ! خلق خدائی و بلکھ خودت ھم خود را لعنت می کنی     
خدا شو تا یکبار دگر مورد لطف خدا قرار گیری تا مردی نظری ھم بھ بالا تنھ ات بیندازد تا تو را    

 م ستراح ش یطان اس ت در طبق ھ ھف تم      زن روس پی . شریک زندگی س ازد ن ھ م ستراح ش ھوت خ ود        
 !جھنّم 
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 ٣٩

  
  بسم اللهّ المنتقم

  
پ س ح سد ی ک ع ذاب     . حسد را باید آتش روح نامی د و براس تی یک ی از ان واع ع ذاب النّ ار خوان د                -١

پ س ح سد گن اه نی ست بلک ھ      . د زیرا عذاب می کشد است زیرا ھیچ حسودی نمی خواھد حسود باش    
  .عذاب است 

حسد، عذاب چھ گناھی است ؟ ھمانطور کھ بارھا نشان داده ایم بسیاری از صفات و اعمالی را کھ         -٢
ل روس  پی گ  ری ،  ث  م. گن  اه و مع  صیت م  ی ن  امیم در واق  ع ع  ذاب ھ  ستند یعن  ی معلولن  د ن  ھ علّ  ت       

 . دروغگوئی و مفاسد جنسی رباخواری ، اعتیاد ، ھرزه گی و دزدی و
. آدمی در حال ارتکاب گناه دچار لذّت و فخر است و درست بھمین دلیل آنھ ا را مرتک ب م ی ش ود          -٣

گناھ ان جملگ ی ب اطنی ھ ستند یعن ی      . ھر آنچھ کھ موجب عذاب است گناه نیست بلک ھ ع ذاب اس ت        
ق ، قضاوتھای ناحق ، آرزوھای ناحق ، برنامھ ھای نا حق ، باورھای ناح: ذھنی و فکری ھستند 

 .منطق ھای ناحق و شیوه اندیشھ نا حق 
کھ حقِ  ایده ھای نا حق ما می باشند کھ بر سر م ا ف رود م ی    پس جملھ عذابھا دارای حقی ھستند      -۴

 .آیند تا آنھا را اصلاح یا پاک و محو سازند 
دی ک ردن  حسد ، عذاب چھ فکر ناحقی است ؟ حسد یعنی چ ھ ؟ ح سد یعن ی اح ساس حق ارت و ن ابو         -۵

 دیگری مثل فضیلت ، تق وی ، عل م ، معرف ت ، ایم ان ،     یدر قبال حیات و ھستی و ارزشھای انسان    
 .عزت نفس ، شھامت ، بلاغت ، سخاوت ، محبت و شرافت دیگران 

یک آدم ح سود ھرگ ز در قب ال ق درتھای دنی وی و ظالمان ھ ص احبان ث روت و ق درت و مکن ت دچ ار              -۶
نمی شود و بلکھ بسیار بھ آنھا راغب است و حداکثر سعی م ی  عذاب و احساس حقارت و نابودی        

کند بھ این کانونھا نزدیک شود تا از آن برخوردار شود و در قبال چنین آدمھ ا اح ساس تواض ع و       
 .خشوع دارد و از آنھا لذّت می برد و احساس سربلندی ھم می کند 

ق ارت و ن ابودی م ی کن د و ن ور      ؤمن ان اح ساس ح  مبلکھ آدم حسود در رابطھ با ایمان و معنویت و        -٧
انسانیت آنھا گوئی روح حسود را م ی گ دازد و ل ذا ن سبت ب ھ آنھ ا خ صومت دارد و ب رای دف اع از             

 .حقیر و تکذیب و متھم می کند لتیام این گدازش روح ، آنھا را تخودش و ا
ام الھ ی از  این انتق  . پس حسد ، عذاب حاصل از انکار آگاھانھ حقایق الھی و دینی و انسانی است      -٨

 .چنین حدی از کفر آگاھانھ و عمدی بشر است بعد از اتمام حجت بر آنان و انکار مکرر آنان 
البتھ آن کافرانی کھ علناً کفر می ورزند و ھیچ دعوی دینی و معنویت ندارند و غرق در تبھکاری      -٩

کنت رل نی ست و   یعنی این حسدی کھ قابل . ھستند دچار این حد از حسد در قبال مؤمنان نمی شوند        
ری  ائی و م  شرکان و اس  ت ح  سد منافق  ان اس  ت یعن  ی ک  افران  » م  ن ش  ر حاس  داً اذا ح  سد« م  صداق 

. زیرا ایمان و فضیلت حقیقی موجب رسوائی آنھاست . داعیان دروغین دین و معنویت و انسانیت 
یاین د و ب ا   گر توبھ نکنند و بھ ن زد ای ن مؤمن ان ن   ااینان . و دروغشان را بر آنان آشکار می سازد        

صدق طلب یاری نکنند دچار ای ن ح سد س وزان م ی ش وند ک ھ در بلن د م دت ع لاوه ب ر رس وائی ب ھ              
 .جنون می رسند 

و لذا اشد حسد در قب ال م ردان ح ق و مخل صین در دی ن و معرف ت خودنم ائی م ی کن د ک ھ در واق ع                -١٠
م ی بخ شد و ھ دایت    خداوند ھمانطور کھ توبھ کنندگان را بواسطھ شفاعت و کرامت این صدیقین ،      

و اینھا عذاب خ ود را ھ م ب ھ ای ن     . می کند متکبرین و منافقان حرفھ ای را رسوا و عذاب می کند        
زیرا مردان خدا مظھ ر اراده پروردگارن د   . حق پرستان نسبت می دھند کھ خیلی ھم بی ربط نیست     

طن پنھان اعمال زشت ھر چند کھ این مردان خود راضی بھ عذاب منافقان نیستند ولی خداوند از با
 .آنھا آگاه است و آنھا را ادب می کند تا پاک شوند 

م ی ورزد ک ھ او را   حسد یک خود فروختھ ھرگز نسبت بھ اربابش حسد ندارد بلکھ نسبت بھ کسی    -١١
دعوت بھ نجات می کند مخصوصاً اگر این ناجی ی ک ان سان معم ولی مث ل خ ودش باش د و ن ھ ی ک           

 .ارباب و سلطان ستمگر 
تی می تواند  یک موضوع تاریخی باشد و نسبت بھ یک ان سان موح د و مخل ص در ت اریخ        حسد ح  -١٢

مث ل ح سدی ک ھ در منافق ان ن سبت ب ھ       . باشد کھ جامعھ ای را مبتلا می س ازد و ب ھ آت ش م ی ک شد        
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مث ل  . ک ھ ب ھ ای ن ان سانھا ن سبت م ی دھن د        انبیاء و اولیای الھی در جامع ھ ش اھدیم و تھم ت ھ ائی       
 در جری ان اس ت و ی ا در برخ ی از     ص امروزه در سطح جھان درباره پیامبر اسلام   فحاشی ھائی کھ  

اگر دقت کنیم این منافق ان  جملگ ی آت ش گرفت ھ ان د      . مردم ما درباره پیامبر و امامان حضور دارد    
ای ن ع ذاب اس  ت   . ب ھ لح اظ ع اطفی و اقت  صادی و فرھنگ ی در حری ق ب  سر م ی برن د و دیوان ھ ان  د         

و باورھای ناحق ، عذاب انکارھا و قضاوتھای نادرست ، عذاب بت پرس تی ھ ای   عذاب اندیشھ ھا    
و . مدرن ، عذاب تکنولوژی پرستی و غرب پرستی و رفاه پرستی و پول پرستی و ریاس ت طلب ی    

از این حسد چھ بسیار اعمال جنونی و جنایت بار سر بر می آورد کھ جملگی ادامھ و استمرار این 
ی  ک ع  ذاب م  ادر اس  ت و زمین  ھ ب  سیاری از ع  ذابھا و جنای  ات دیگ  ر و    پ  س ح  سد . ع  ذاب ھ  ستند 

 .رسوائیھای برتر 
بسیار بندرت در تباه شدگان و خراباتیان ، حسدی نسبت بھ حق پرستان دیده می ش ود و اتفاق اً در      -١٣

این نوع افراد و گروھھا ، شاھد ایمانی ویژه ایم کھ حاصل پاک شدن ناشی از عذاب طولانی م دت     
لکھ اشد این ح سادتھا را در اف راد و گروھھ ای ب ھ اص طلاح اھ ل دی ن و عل م و فرھن گ و              ب. است  

ھنر و ادب و در محافل علمی و دینی و عرفانی و ھنری می یابیم یعنی در عرصھ نفاق و ادعاھای 
اش  د ح  سد را در دان  شگاھھا و م  دارس دین  ی و خانق  اه ھ  ا در ط  ول ت  اریخ  . دروغ  ین و ب  ی محت  وا 

 .حق بوده است م کھ محل صدور حکم ارتداد و قتل مردان شاھد بوده ای
 .فضیلت مآبی قلمرو ظھور اشد حسادتھاست کھ در قبال اخلاص و ایمان و معرفت بروز می کند  -١۴
یکی دیگر از حسدھای رایج در مردم حسد عاطفی است کھ در قبال کانونھای محبت بروز می کن د        -١۵

ھر و ب رادر خ ود ک ھ متواض ع ترن د و ل ذا از محب ت        حسد عاطفی فرزن دان متکب ر و ک افر ب ھ خ وا        . 
ی ک مث ال و    عداستان حسادت ب رادران یوس ف   . بیشتری در قبال والدین خود برخوردار می شوند    

 .عبرت مشھور تاریخی است 
انسان بمیزان تواضعش و ادب و حق شناسی و خدمتش و وظیفھ شناسی اش بھ کانونھای محب ت        -١۶

و انسان متکبر و وظیفھ ن شناس در حالیک ھ ب ر    . یراب می شود متصل می شود و از آن چشمھ س     
و این آتش حسد عاطفی است کھ والدین و یا مربیان خود را متھم . لب چشمھ است تشنھ می ماند  

 .بھ تبعیض می کند 
مخاطب محبت ، حسد عاطفی بمراتب سوزاننده تر از حسد فکری و عقیدتی و علمی است زیرا دل    -١٧

 .است 
ز اصحاب پیامبر اسلام نسبت ب ھ برخ ی دگ ر ک ھ نھایت اً جنای ت ھ ا آفری د از ای ن دس تھ            حسد برخی ا   -١٨

 . است کھ دست آخر ھمت بھ قتل پیامبر بستھ بودند 
ت  صدیق محب  ت و اخ   لاص و ایم  ان و عل   م و معرف  ت دیگ   ران و رج  وع و نزدیک   ی و خ  دمت ب   ھ        -١٩

وزاند و سدیشھ و دل آدمی را می کانونھای این فضائل تنھا راه نجات از ابتلای بھ حسد است کھ ان
 .دیوانھ و شقی و جانی می سازد 

تھمت ناحق و عمدی و آگاھانھ کھ خود از گناھان کبیره اس ت از ای ن منظ ر خ ود ی ک ع ذاب اس ت             -٢٠
و ت ا آنج ا ک ھ ف رد ح سود و متکب ر و منک ر ، ب ھ ھم ان ک سی ک ھ            ) عذاب رسوا کنن ده   (عذاب مُھین   

ترین تھمت ھا را نسبت می دھد و خود را تا ابد از این رحمت بیشترین محبت و خدمت را نموده بد
ھر تھمتی بھ مردان خدا اعم از انبیاء و اولیاء . و این عذاب آشکار است . الھی محروم می سازد 

. و عرفا بھ مثابھ محروم سازی خویش از کانونھای رحمت الھی در تاریخ و ع صر خ ویش اس ت       
عذاب ناشی از تھمت ، انکار می کنند و باز اندکی بع د تھم ت   برخی تھمت می زنند و بعد بواسطھ    

و ای ن در اختی ار آن ان نی ست ای ن ع ذاب الھ ی اس ت ک ھ از زب ان خودش ان ب ر خودش  ان             . م ی زنن د   
 .جاری می شود و ھمھ عذابھای عظیم اینگونھ اند 

یار ت  شخیص ب  ین اص  ل گن  اه و ع  ذاب ، اس  اس معرف  ت دین  ی اس  ت ک  ھ متأس  فانھ در جامع  ھ م  ا ب  س     -٢١
مبارزه می کنند درست بھمین دلیل کل دولت و ملت بر علیھ یک فساد . ضعیف و گاه وارونھ است 

این بدان دلیل اس ت ک ھ ب ا ع ذاب     . و حاصل معکوس می شود و آن فساد توسعھ و تعمیق می یابد      
 .مبارزه می شود و این مبارزه ای مستقیم با خداست و اینست کھ حاصلش رسوائی است 

معروف اس ت و توجی ھ و تق دیس ھ م م ی      » رقابت«و یا بھ غلط » چشم و ھم چشمی«ھ  حسد کھ ب   -٢٢
لذا بایستی با . شود یکی از ویژگیھای فرھنگی جامعھ ماست کھ غوغا می کند و نشانھ نفاق است 

یعن ی روش نگری و   . نفاق مبارزه شود آنھم مبارزه ای معرفتی نھ فیزیک ی و سیاس ی و اقت صادی       
 .عرفان نفس 

علھ ای از آتش طبقھ ھفتم جھنم است بھ روی قلوب مردم کھ حاص ل نف اق اس ت یعن ی دی ن           حسد ش  -٢٣
فروشی و ایمان و عرفان بازاری و رسانھ ای کھ حتّ ی ب ھ ک افران ھ م اح ساس عرف انی و الوھی ت          

آنج ائی ک ھ ایم ان و عرف ان و ع شقی خ الص و       . القاء می کند و امر را ب ر آن ان م شتبھ م ی س ازد       
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 ٤١

افقان را دیوانھ می کند و دربی از طبقھ ھفتم دوزخ گشوده شده و ب ر قلوب شان م ی     حقیقی باشد من  
 .ریزد و رسوایشان می کند 

حسد، حق نفاق است خاصھ کھ عصر آخر الزمان عصر براندازی تاریخی ھر شرک و نفاقی اس ت        -٢۴
فاق و ھر آتش حسد بنیاد ن. کھ کفر آشکار و تمام و کمال را رودرروی ایمان خالص قرار می دھد 

جھان را بھ دو قطب کفر ناب و ریای علمی و دینی و عرفانی و اخلاقی و سیاسی را می سوزاند و
ر ن اجی موع ود اس ت ب ھ عن وان مظھ ر کم ال        و ای ن آم ادگی ب رای ظھ     ایمان ناب تق سیم م ی کن د و      

 .عشق و عرفان و ایمان 
 نقاب دین ی و جھ ل ب ا نق اب عل م و      آنچھ کھ عمر تاریخی کفر را طویل می سازد نفاق است یعنی کفر با    

  ...شقاوت با نقاب عشق و جنون با نقاب عرفان و
. و آتش حسد این نقاب را می سوزاند تا کفر ھر چ ھ س ریعتر ب ھ غ ایتش برس د ک ھ آس تانھ توب ھ اس ت              

  .ریا ھمسایھ ایمان است  زیرا کفر عریان و بی
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   یازدهمفصل
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظریه رشد 
  )حق شدن(
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 ٤٣

  
  بسم اللهّ الرشید

  
و بھ . و بھ میزان تغییر پذیری ، معرفت پذیر است . آدمی بمیزان معرفت پذیری ، رشد پذیر است  .١

و بمی زان  . و بھ میزان اطاعت پذیری ، محبت پ ذیر اس ت   . میزان محبت پذیری ، تغییر پذیر است   
و ای ن ک ل راز و مراح ل و ب ستر تعل یم و تربی ت ان سان در جھ ان         . ت پذیر اس ت  فناپذیری ھم اطاع 

و ھر کھ این پنج تبدیل را درک کند ک ل معن ا و روح رش د را فھمی ده اس ت و ان سانیت را و        . است  
 .کل چون و چراھای سرنوشت و ماھیت بشر را دریافتھ است و این بمیزان خداپذیری است 

جعلی و مشروط است کھ ھنوز بر ذات عدم قرار دارد و چون بسوی انسان یک موجود مفروض و  .٢
فنای خود کھ ذات طبیعی اوست حرکت کند این ھستی مفروضش گام بھ گام تبدیل بھ ھستی حقیقی      

و این کل جریان رشد انسان است و ھر کھ این مسئلھ را بفھمد ھمھ م سائل  . و فی نفسھ می شود  
 .انسان را در جھان می فھمد 

 یک ھستی داده شده اس ت و ھ ستی اش ی ک ھدی ھ مطل ق اس ت و ای ن ی ک جب ر نی ست بلک ھ               آدمی .٣
. حاضر است کھ خودی کند و بشود یا نھ را امانت و امتحان و نھایتاً انتخاب است کھ آیا این ھدیھ 

ھر ک ھ ای ن معن ا را    . بعد از این انتخاب است کھ شدن آغاز می شود و این ھمان معنای رشد است   
 .نسان را فھمیده است افھمید 

تجرب ھ و امتح ان ھ ستی ای ک ھ ب ھ او ھدی ھ ش ده        : عمر یک انسان اصولاً شامل س ھ مرحل ھ اس ت         .۴
و سپس شدن یعنی ھست شدن . انتخاب یا عدم انتخاب این ھستی بعنوان یک امر فی نفسھ . است 

 .ھر کھ این سھ مرحلھ را در خود فھمید خود را اصولاً دریافتھ است . 
ع ده ب سیار ان دکی ب ھ مرحل ھ      .  کل عمر خود را ب ھ تجرب ھ و امتح ان و ب ازی م ی گذرانن د            بسیاری .۵

آنھائی کھ ھستی را انتخاب نمی کنند بھ انواع خودک شی متوس ل م ی ش وند ک ھ         . انتخاب می رسند    
 ب سیار  دو از میان انتخ اب کنن دگان تع دا   . یکی از آنھا رجوع بھ مستی ھا و مدھوشی ھا می باشد   

 . ھستی را انتخاب می کنند و وارد مرحلھ رشد و ھستی مندی و ھست شدن می شوند اندکتری
آنانکھ وارد مرحلھ ھستی مندی و شدن یا رشد می شوند تحت ربوبیت و تربیت ویژه ای قرار می   .۶

گیرند کھ یا خود خداوند است و یا تحت تربیت کسی قرار می گیرند کھ خود تحت تربیت خداس ت و    
 . زنده است آن پیر یا امام

عل ی و عاری ھ ای و م وروثی و    جآنکھ می خواھد ھستی مند شود باید از ھمھ ھستی ھا و عناص ر        .٧
اجتماعی و اقتصادی و عاطفی و جنسی ھستی داده شده اش یکی بعد از دیگری بگذرد در ظواھر        

س ت یعن ی   او این رسیدن بھ وادی تفرید و تجرید . بیرونی و پاک شود از آثار تعلقات درونی آنھا      
و ای ن روی اروئی نی ستی ب ا ھ ستی      . تانھ فناس ت و در حقیق ت خداس ت    رسیدن بھ خود کھ ھمان آس     

و . بن شیند  ) آدم(برخیزد و ب ر ج ای نی ستی    ) خدا(تا آنگاه کھ بناگاه ھستی . است و مقام عبودیت     
د ی افتگی  و این واقعھ ھست شدن اس ت و رش   . این مقام خلافت اللھی انسان است و یا مقام توحید    

 !و رشید شدن کھ ھوالرشید
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 ٤٤

  
  فصل دوازدهم

  
  
  

  حق اراده
  )دنیا و آخرت(
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 ٤٥

  
  بسم اللّه الرّحیم

  
آنچھ کھ در فرھنگ قرآنی ، دنیا و دنیا پرستی نامیده م ی ش ود ک ھ من شأ کف ر و تب اھی ب شر اس ت                 .١

ست کھ جایگاه وجودیش ذھ ن ان سان   مان ھا و آرزوھای بشر در حیات خاکی ا  رھمان ایده آلھا و آ    
و آنچھ کھ آخرت نامی ده م ی ش ود آن وض عیتی از زن دگی و ھ ستی ان سان اس ت ک ھ از آخ ر            . است  

حیات خاکی یعنی از مرگ آغاز می شود کھ جایگاه وجودیش دل انسان است کھ مقر ایمان و حس  
 .جاودانگی می باشد 

حک م  .  ک ھ ب ین دنی ا و آخ رتش انج ام م ی دھ د        و کل حیات و ھستی آدمی معاملھ و مبادلھ ای است   .٢
دنیا ب ر اراده ف ردی و نف سانی اس ت و حک م آخ رت ب ر حک م پی امبران خداس ت ک ھ از اراده خداون د              

و انسان بھ میزانی کھ از اراده خود می کاھد و بھ اراده خدا می افزاید مؤمن مح سوب م ی    . است  
ب ھ بی ان دیگ ر اگ ر     . ر دنی ا افزای د ک افر اس ت     و اگر از آخرت بکاھ د و ب   . شود طبق تعریف قرآنی    

و . ارجحیت و اولویت و مقصد، احکام الھی و اخروی باشد مؤمن است و بالعکس ھم ک افر اس ت      
 .اگر این کفرش در لباس و ادعای ایمان باشد منافق است 

 دل از ھر آرزوئی کھ آدمی جھت رضای الھی و منطبق بر حکم دین ؛ بگذرد از ذھن می رود و بھ .٣
اگ ر حکم ی از خ دا را    و بلعک س  . می پیوندد و در حیات آخرت ، حقیق ت جاودان ھ اش را م ی یاب د      

زی  ر پانھ  د ب  رای آرزوھ  ای خ  ودش از دل  ش م  ی رود و ب  ھ ذھ  نش ملح  ق م  ی ش  ود ک  ھ دنیاس  ت و    
محکوم بھ فناست و لذا بھ نابودی و تباھی و قحطی و فقدان آن چیز در حیات آخرت م ی رس د ک ھ         

 .خیت آن چیز است ھمان دوز
یعنی بمیزانی کھ آدمی از اراده شخصی و آگاه خود بطور آگاھانھ بخاطر ارزشھای دینی و اخلاق ی    .۴

، می گذرد دارای اراده اخروی م ی ش ود و ای ن ھم ان اس ت ک ھ اھ ل بھ شت ھ ر چ ھ ک ھ اراده کنن د              
. دا گذش تن اس ت   این حاصل از خود گذشتن ارادی و یا از اراده خود برای ام ر خ    . ھمان می شود    

یعنی آن بخش از اراده دنیوی بشر کھ بخاطر خدا از خود سلب می شود تبدیل بھ اراده کن فیک ون    
یعنی این اراده دنیوی کھ در کمال . در آخرت می شود و این اراده ھمان اساس حیات بھشتی است 

د تب دیل ب ھ ق درتی    پیروزیش نیز بھ چیزی میرا و تباه شونده میرسد اگر تحوی ل خ دا ی ا ام امی ش و      
خلّاق و خدائی می شود و این معجزه و کرامت و عظم ت ف وق علیت ی دی ن و اطاع ت از دی ن اس ت         

یعنی این اراده ای کھ تحویل اراده خدا می شود تبدیل . کھ تماماً برعلیھ اراده دنیوی بشر می باشد 
پ س براس تی آنک ھ    .  اس ت  و این تبدیل اراده دنیوی بھ اراده اخروی. بھ اراده ای خدائی می شود     

اراده اش را تحویل امر خدا نمی دھد چھ خسران بزرگی می کن د و از غای ت رحم ت و کرام ت خ دا       
 .این حق اراده است . محروم می شود 
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 ٤٧

  
  بسم اللّه العلّ

تلفّظ می شود » چرا«ر نامیده می شود واژه ای است کھ آنچھ کھ موتور اندیشھ و استدلال بش .١
و ھر چرائ ی مث ل ی ک س کّھ دو روی اس ت ک ھ ی ک روی ش علّ ت اس ت و روی دیگ رش ھ م                . 

یعنی ھر چرائی کھ گوھره ھر مسئلھ ای است و ذھن بشر را بھ کنکاش وا می دارد و   . معلول  
ی گردد کھ دو معنا بیابد کھ یکی از اندیشھ گری را بکار می اندازد زمانی پاسخ یافتھ و قانع م

یک ی آن موض وع   . یک ی از گذش تھ م ی آی د و دیگ ری از آین ده       . پس است و دیگ ری از پ یش    
 واتصال آن موضوع بھ زنجی ره  .مورد سئوال را بھ عقب پیوند می زند و دیگری ھم بھ جلو        

 ت ر ت ا علّ ت    ب ھ زب ان س اده   . ای کھ نامش علیت است پاسخ چرائی آن موضوع تلقی می شود        
است و مسئلھ تلقی م ی  » چرا«قبلی و معلول بعدی از چیزی معلوم نگردد آن چیز ھنوز یک        

تا معلوم نشود کھ آن موضوع مورد سئوال از کجا آمده و بھ کجا میرود ، مسئلھ ھنوز     .گردد  
است و » بھ کجائی«است و معلولش ھم » ازکجائی«علّت ھر چیزی بھ معنای . پاسخی ندارد 

حلقھ ماقبل و مابعد چیزی در زنجیره علیّت معلوم نشود آن چیز نامفھوم و مسئلھ باقی می تا 
حال اگر ھر چھ تعداد حلقھ ھای ھر چیزی در اتصالش بھ ماقبل و مابعد زنجی ره علیّ ت      . ماند  

، بیشتر باشد حقانی ت و درس تی آن چی ز و معن ا ش دیدتر اثب ات ش ده اس ت و پاس خی محکمت ر              
 !علیّت: این قانون منطق و خرد بشر است .  است ارائھ گردیده

. پس علیّت در واقع زمانیّت است یعنی پیدا کردن جایگاه ھر چیز و معن ایش در قلم رو زم ان       .٢
 آنچھ کھ خرد و منطق و علم وعقلانیِّت سپ. یک جستجوی زمانی است ، زیرا مابعد و ماقبل  

 علم ی و  ی ا یعن ی عقلان ی   . ف اھیم اس ت   نامیده می شود جستجوی جایگاه زم انی پدی ده ھ ا و م          
منطقی کردن یک پدیده ھمانا زمانی کردن آن و یافتن جایگاه آن پدیده در زمان است با نقط ھ       

 .گذاری کردن آن پدیده بواسطھ یافتن علت و معلول آن پدیده 
زیرا «پاسخ اینست » این دارو را مصرف می کنی ؟چرا «وقتی کسی از ما می پرسد کھ مثلاً  .٣

درد عل ت م صرف داروس ت و    »پ س دل «. »ل درد داشتم و با م صرف ای ن دارو بھب ود ی افتم     د
» ب ھ «ت ا  » از«ای ن  ! از ک ی ب ھ کج ا   : از دل درد بھ بھب ودی  : ھم معلول آن است     » بھبودی«

دال بر زمانیت » از تا بھ«جایگاه عقلانی و علمی و ذھنی ھر چیزی است و در عین حال این 
مثابھ واین زمان دار شدن بھ . تی است عقلانیت علیّور طبیعی ، بستر یعنی زمانیت بط. است 

 زمانی ت از  و اص ولاً .  مک ان ھ م ح ضور دارد    » از ت ا ب ھ   «مکان دار شدن ھم ھست زیرا در  
  .یکدیگر فھم نمی شوند و خود علت و معلول یکدیگرند مکانیت جدا نیست وبدون 

است کھ موج ب درک مک ان و زم ان م ی ش ود ک ھ       در واقع علّیِت ھمان پدیده ای در ذھن بشر     .۴
 .این اساس ادراک محسوس و مادی بشر است 

علیّت ، بستر و موتور محرکھ فھم ح سّی ان سان در جھ ان اس ت و ل ذا اس اس منط ق و ادراک          .۵
 .می باشد 

و ل ذا ک املترین اندی شھ آن اس ت ک ھ      .  معلول جوئی بشر اس ت  –بشر ھمان علت اندیشھ گری    .۶
یعنی کل زنجیره علیت را درب اره  . علول غائی ھر چیزی را جستجو کند و بیابد علّت ازلی و م  

ھ ر چی زی ک شف کن  د ت ا اول ین و آخ  رین حلق ھ آن چی ز را بیاب  د و اول و آخ ر آن چی ز را بھ  م          
بزرگ ش وند مث ل زنجی ری ک ھ ابت دا و      )دائره(برساند و این حلقھ ھا نھایتاً تبدیل بھ یک حلقھ        

کل اندیشھ و منطق ب شری ب ر ای ن حلق ھ و دائ ره      . ھم گره زده می شود انتھایش پیدا شده و ب    
 .در گردش است دائره ای کھ علیت نام دارد 

پ  س واض  ح اس  ت ک  ھ ھ  ر چی  زی ب  ھ تنھ  ائی در ی  ک دائ  ره علیت  ی موجودی  ت م  ی یاب  د و ای  ن       .٧
پس معنای ھر چیزی در . این ھمان معنای ماده است . موجودیت ذھنی آن چیز در بشر است   

 .ان یک حلقھ علیتی است جھ
قرار دھیم بھ حلقھ عظیم و جھانی علیّت می » چرا«حال اگر کل جھان ھستی را موضوع یک  .٨

. رسیم کھ کل جھان و موجوداتش در این حلقھ در گردشند و این گردش جھان در ذھن ماست 
 .این معنای ماده ھستی است 

ھان از خدا شروع می ش ود و ب ھ   فی المثل در نگرش دینی کل جھان ھستی و ھر چیزی در ج     .٩
و ای ن ب ھ معن ای ابت دا و     . یعنی علت و معلول ھر چیزی و کل جھان ، خداست . خدا می رسد   

ھم مب دأ اس ت   . انتھای متصل شده علیت جھان است کھ در آن خدا ھم علت است و ھم معلول        
 .و ھم معاد 
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در ذھن انسان اس ت  لیت پس ھمھ فرآورده ھای اعتقادی بشر در قلمرو دین محصول منطق ع    .١٠
ھمھ فرآورده ھای غیر دینی ھم چن ین اس ت و حت ی در منط ق علم ی و فل سفی ھ م ت ا اول و              . 

آخر ھر پدیده ای بھم نرس د و یک ی ن شود و عل ت و معل ول آن گ رد ھ م نیای د و تب دیل ب ھ ام ر              
ان م ثلاً در فیزی ک م درن ک ل جھ      . واحدی نشود آن منط ق و عل م کام ل و قاب ل اعتم اد نی ست           

ھستی از ذره بنیادین اولیھ کھ مترادف با معنای نیستی است آغاز شده و بھ معنای ذرات ضد   
یعنی جھان از نیستی آغاز ش ده و ب ھ نی ستی    . ماده منتھی می شود کھ باز ھمان نیستی است   

و یا بیان دیگر این واقعھ اینست کھ جھان از انرژی واحد و غیر قابل تجرب ھ ای    . می انجامد   
 . نور آغاز شده و بھ نور باز می گردد بنام

پس آخرین و مھمترین معنائی ک ھ در منط ق و اندی شھ علیت ی ب شر پی دا ش ده ھمان ا توحی د ی ا                   .١١
 .یگانگی است کھ اساس علم و علمی بودن است و نیز اساس دین و دینی بودن ھر چیزی 

یّ ت اس ت ک ھ در آن    پس یگانگی و یگانھ ، عالیترین مکاشفھ اندی شھ ب شر از برک ت منط ق علّ        .١٢
 .علت و معلول و اول و آخر و از کجا و بھ کجا و قبل و بعد ، تبدیل بھ امر واحدی شده است 

ھمھ مفاھیم و ارزشھای دینی محصول اندیشھ علیتی بشر است پس باید گفت کھ پیامبران خدا  .١٣
 بوده اند نخستین کاشفان منطق و اندیشھ گری و علیت بوده و نخستین کامل کننده حلقھ علیت
 .کھ اول و آخر ھر امری را یکی کرده کھ آن معنای توحید است کھ اساس دین است 

 ذاتی علیت و منطق و علم و اندیشھ ھم ھست و لذا کسانی کھ ھن وز توحی د     سپس توحید اسا   .١۴
ند و ھ ست و ھ ذیانی  ن اقص  نی پریشان و منطق ی   را در اندیشھ خود کشف نکرده اند دارای ذھ     

 . می شوند یعنی عامل ستم ھستند تزویرستفاده از زور و لذا مجبور بھ ا
  ،ن است ک ھ یگ انگی م ی باش د    آیافتن حلقھ کامل کمالش پس علیت کھ موتور اندیشھ است کھ    .١۵

 .است   از ستم گری و ستم بریرھائی عدالت و صلح و ساسا
و د ب ھ  و کھ زنجیره علیت را در خود کشف کند و از پس و پیش جستجو نماید     ییعنی ھر کس   .١۶

و انتھا را یکی م ی یاب د و ای ن کم ال اندی شھ و کم ال ذھ ن        دن از ھر دوسو برسد این    آانتھای  
 .انسان است 

ن م  ی باش د وای  ن  آ»اس تارت «ب ھ مثاب  ھ  » چ را «ان علی  ت اس ت ک  ھ  م  ر اندی شھ ب  شری ھ موت و  .١٧
  از کجا و ب ھ کج ا  ی از ھردو سویئلھ ادرباره ھر مس) تھ نشودسرخگا(را موتورذھنی انسان  

خدا عالیترین مکاشفھ علی ت اس ت و در خداس ت ک ھ علی ت کام ل ش ده و        . ، بھ خدا می رساند     
تبدیل بھ یک کارگاه یا مداری جادوئی می گردد کھ ھر چیزی کھ واردش شود بھ خدا می رسد 

 .و خدا را می یابد 
داس ت ک ھ ھ ر ک سی ب دان مت صل ش ود ای ن طن اب او را ب ھ           خآن طن اب    » علیت«بھ زبانی دگر     .١٨

یا ھمچون نردبانی است در ذھن کھ بھ عرش بالا . سوی خدا بالا می برد و بھ خدا می رساند 
 .می رود و از آنجا پائین می آید 

و ع  الیترین مح  صول ای  ن کارخان  ھ ھم  ان ای  ده  . ی  ا اعتق  اد اس  ت » ای  ده«ذھ  ن کارخان  ھ تولی  د  .١٩
مخل  وق » خ  دا«ی  ن و ا. و ای  ن ح  ق اندی  شھ و علی  ت اس  ت  . خ  دا بعن  وان ی  ک ای  ده : خداس  ت 

ب ھ ھم ین دلی ل خ دای ذھن ی را م ی ت وان انک ار ک رد ی ا           ! انسان است تا رسیدن بھ خدای خ الق  
 .این خدای مفروض است تا خدای موجود در دل . فراموش نمود 

ک سی ک  ھ در ذھ  ن خ ود و بواس  طھ اندی  شھ و عل  ت ج وئی ب  ھ ای  ده خ  دا م ی رس  د ت  ازه م  شتاق       .٢٠
 او می شود کھ البتھ این دیگر در ذھن ممکن نمی شود و انسان ارتباط با او و نھایتاً دیدار با

یعنی سالک می شود تا بھ خود خدا برسد و این راه و روش و قلم رو دیگ ری   بھ راه می افتد  
دل آنگاه آغاز بکار می کند کھ ذھن از کار می ایستد بر آستانھ ایده  . دارد کھ دل انسان است      

 !خدا 
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  بسم اللهّ المعروف
اگر آَشنائی ھای خود با سائر موجودات و انسانھا در این جھ ان را ح ذف کن یم کمت رین اح ساس و         .١

 .معنائی از زندگی باقی نمی ماند 
 و ھ ر  در حقیقت در ھر آشنائی با ھر شیء یا انسانی با وجھ ی از وج ود خودم ان آش نا م ی ش ویم           .٢

 .چیزی در این جھان آئینھ ای برای دیدار با خویشتن است 
 .است کھ از طریق این غیر بھ خویش می رسیم » غیر«جھان ھستی با ھمھ  موجوداتش ھمان  .٣
بھ عم ق و  ) و نھ لزوماً طویل تر(ھر چھ کھ آشنائی ما با چیزی یا کسی عمیق تر و شدیدتر باشد      .۴

 .می رسیم و خود را می یابیم شدتی بھمان میزان آشنائی با خود 
 .جھان ھستی کارگاه خلقت روحانی ماست و این کارگاه ھمان کارگاه آشنائی است  .۵
نائی با یکی بھ چنان حدی از خلقت روحانی خود م ی رس یم ک ھ از ک ل جھ ان و جھانی ان        گاه در آش   .۶

 .بی نیاز می شویم زیرا بھ کمال رسیده ایم 
. د کھ براستی کل جھان ھستی برای ان سان آفری ده ش ده اس ت     از این منظر بھتر می توان درک کر   .٧

این آسمانی کھ بالای سر ماست با ھمھ ستارگان و ماه و خورشید و ابر و باد و باران و کوھھ ای      
پیرامون ما و زمینی کھ زیر پای ماست و ھمھ گیاھان و ج انوران جملگ ی رح م خلق ت ج سمانی و         

 .خلقت روحانی بشرند حیوانی ما ھستند ولی انسانھا ، رحم 
نائی ب ا  انی ، موج ب پی دایش م ادی اوس ت و آش      آشنائی انسان با کل جھ ان جم ادی و نب اتی و حی و      .٨

 .انسانھا موجب پیدایش روح در انسان است 
در مرحلھ نھائی از ھ ر ان سانی ک ھ در زن دگی م ا ح ضوری داش تھ اس ت ی ک ص ورت ب رای م ا ب ھ                      .٩

. یعن ی ی ا منف ور اس ت و ی ا مج ذوب       .  اس ت و ی ا منف ی    یادگار می ماند و یک احساس کھ یا مثب ت  
ای ن توش ھ آخ رت    . حتی از نزدیکترین عزیزانمان ھم چیزی بیش از این در نزد ما باقی نمی مان د    

 !جمالی محبوب یا مطرود : ھر کسی در این دنیاست کھ بر جا می نھد و می رود 
 توشھ از آشنائی ھاس ت در حی ات ای ن    این جمال و احساس برای بازماندگان نیز آخرین برداشت و        .١٠

 .دنیا کھ عنصری از خلقت روحانی است 
 .در واقع انسانھا، بھ مثابھ خدایان روح یکدیگرند و لذا جایشان در دل است کھ درب روح است  .١١
نقشی از جم ال دیگ ران و اح ساسی ک ھ از ای ن جمالھ ا در قلوبم ان جاری ست سرنوش ت روح انی و             .١٢

 .د معنوی ما را رقم می زنن
 و منفوری  ت ھ  ای ناش  ی از ای  ن جمالھ  ا س  ازنده ب  اطن و س  یرت و معنوی  ت و ھوی  ت     ھ  امحبوبی  ت .١٣

  .  ماست 
این نقش جمال کھ در واقع عصاره بر جامانده از آشنائیھاست در قلوبمان ھرگز از بین نمی رون د       .١۴

و نم ی  چھ بسا می خواھیم نقش و احساس کسی را کھ در ما موجب آزار است از خود پاک کنیم   . 
و یا نقش جمال و احساس از کسی را کھ می خ واھیم ب ا او آش نا باش یم و او را در مقاب ل          . توانیم  

 .خود زنده و حاضر بیابیم و باز نمی توانیم 
سرنوشت ما معلول عشق و نفرتھای ما در رابطھ با دیگران است و عشق و نفرتھای دیگ ران در       .١۵

 .رابطھ با ما ، چھ زنده و چھ مرده 
سا ک  سی سالھاس  ت ک  ھ م  رده اس  ت و از او رھ  ائی ن  داریم و ی  اد و اح  ساس و ص  ورت او ی  ا   چ  ھ ب   .١۶

و در اندی شھ ھ  ا و اعم  ال و ک  ل راه و  . موج ب ت  سکین و رحم  ت اس  ت و ی ا موج  ب ع  ذاب و ذلّ  ت    
 .روش زندگیمان شدیداً مؤثر است 

رخی از آشنائی ھا ھر ب. آشنائی ھا ھر چند کھ بس کوتاه و گذرا باشند باز ھم نابود شدنی نیستند       .١٧
و برخ ی از آش نائی   .  ولی چنان تا اعماق جانمان اثر نھاده کھ ھویت ما شده اس ت   ، کوتاهکھ  چند  

ھ  ا مث  ل ھم  سر و فرزن  د و وال  دین ک  ھ عم  ری بط  ول ک  شیده حتّ  ی در دوره حیات  شان ھ  م ھ  یچ اث  ر      
 .ستند سرنوشت سازی بر ما ندارند و مثل سایھ ای جدا از ما ھر چند در کنار ما ھ

گاه جملھ ای از کسی شنیده و یا خوانده ایم کھ ھزار سال پیش از ای ن م ی زی ستھ و در سرنوش ت        .١٨
ما دخیل شده است و ما را با او ھم سرنوشت ساختھ است کھ گاه می توانیم حضور و صدای نفس 

 .کشیدنش را در درون خود و یا کنار خود احساس کنیم 
ر بھ زندگی فردی خود ادامھ می دھند کھ این زن دگی بظ اھر   گوئی آدمھا در تداوم سرنوشت ھمدیگ      .١٩

خصوصی در حقیقت و باطن امر حاصل سرنوشت و زندگانی دھھ ا و بلک ھ ص دھا نف ر آدم زن ده و          
 .مرده در طول تاریخ است 
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گاه چنان سرنوشت ھا بھم آمیخت ھ اس ت ک ھ نم ی ت وان از سرنوش ت منح صر بف رد و خ اص ک سی                   .٢٠
ز سرنوشت یک نوع خاص از انسان در طول ت اریخ س خن گف ت ک ھ در     سخن گفت بلکھ می توان ا     

مثل سرنوشت . قالبھای گوناگونی در ھر عصری استمرار و تکامل یافتھ است و امری واحد است 
ن وع انبی ای الھ  ی ، عرف ا، دان  شمندان ، ش اھان ، ب رده گ  ان ، زن ان ، خ  وانین ، اش راف ، ملای  ان،        

 .ھنرمندان و غیره 
پیامبران خدا بر روی زمین و در طول تاریخ ھمچون یک فرد بشری بوده اند کھ در ئی کھ ھمھ وگ .٢١

 .ھر عصری بھ گونھ ای زیستھ و راھی را طی طریق نموده است 
گوئی کھ حداکثر ھفتاد نوع بشر فی المثل این ھفت میلیارد بشری کھ بر روی زمین زندگی می کند  .٢٢

 توأمان و در رابط ھ م ستقیم و غی ر م ستقیم ب ا      است کھ ھفتاد نوع بشریت و ھویت و سرنوشت را    
یکدیگر رقم می زنند البتھ بھمراه میلیاردھا ان سان دیگ ری ک ھ در گذش تھ زی ستھ و این ک در پ س               

 .پرده حیات ایفای نقش می کنند در خدمت ھمین ھفتاد نوع بشر و ھفتاد نوع سرنوشت 
ذیرن د و زن دگی خ صوصی خ ود را     بسیاری بطرزی مذبوحانھ تلاش می کنند کھ از ھ یچکس اث ر نپ          .٢٣

مستقلاً اداره و رھبری کنند ولی این تلاش ی عب ث و ج ان کن دن اس ت و در معن ای کلّ ی ، ھم ھ ای ن           
ھفت میلیارد بشر روی زمین بھمراه میلیاردھا انسان دیگر کھ خفتھ در زیر زمین ھستند ب ر روی     

می نھند و ھمھ در سرنوشت یک دیگر  ھر فرد بشری بھ تنھائی آگاه و نا آگاه و خواه و ناخواه اثر  
 .دخیلند اعم از مرده و زنده و آشنا و بیگانھ 

نائی آگاه و عمدی وجود دارد و ھزاران ھزار آشنائی ناآگاه و ناخواستھ در خواب و بیداری یک آش .٢۴
 .بر جان و روحمان اثر می نھند و در سرنوشت ما دخیلند 

فر در آن سوی جھان گرسنھ باشد ی ا درد بک شد   این یک واقعیت مسلم است کھ نمی شود کھ یک ن      .٢۵
 .و یا مورد ستمی باشد و مشکل او بر فرد فرد مردم جھان اثر نداشتھ باشد و بالعکس

بخش عظیم و اصلی خوشی و ناخوشیھا و بدبختی و خوشبختی فرد فرد بشری از قلمرو آگ اھی و    .٢۶
 .اراده فردی خارج است 

ف  ی المث  ل در  .  ھ  زاران آش  نائی غی  ر م  ستقیم و ناآگ  اه   ی  ک آش  نائی م  ستقیم و آگ  اه وج  ود دارد و   .٢٧
خوابھای خود با انواع آدمھای بیگانھ روبرو می شویم و احساس می کنیم کھ در روحی ات م ا اث ر     

 .دارند 
وحدت وجود در قلمرو زندگی انسانھا بر روی زمین و نیز در ط ول ت اریخ ام روزه حت ی ب ھ لح اظ               .٢٨

 .ک و اثبات می باشد روانشناسی و جامعھ شناسی قابل در
در درون و اعماق ناخودآگاه ھر یک از ما ، صدھا و ھزاران انسان حضور دارند و از آنھا رھائی  .٢٩

و از ای  ن منظ  ر معن  ای دیگ  ر و برت  ری از  . آدم  ی نف  س واح  ده و سرنوش  ت واح  ده اس  ت  . ن  داریم 
 .رسالت انبیای الھی و اولیای خدا و مسئلھ شفاعت آنھا را درک می کنیم 

نبیاء و اولی ای الھ ی ب ا آگ اھی و انتخ اب ، سرنوش ت ک ل ب شریت را سرنوش ت شخ صی خودش ان              ا .٣٠
و ای ن  . قرار داده اند و برای مردمان خون دلھا می خورن د و چ ھ ب سا بدست شان ک شتھ م ی ش وند            

یعنی ھر کسی بھ تنھائی در . قاعده بطور نا آگاه و ناخواستھ شامل حال تک تک انسانھا می شود 
 . بشریت ذاتاً مسئول است و این مسئولیت در نفس واحده بشری حضور دارد قبال کل

بھ ھمین دلی ل در ق رآن   . و اینست کھ مسئلھ خوشبختی و بدبختی ھرگز امری شخصی نبوده است       .٣١
 س ؤال م ی   آنھ ا میخوانیم کھ در روز قیامت کبری ، از مردمان سئوالی نمی شود وبلکھ از امام ان   

 .  آگاھانھ مسئولیت مردم را بھ گردن گرفتھ اند یعنی از کسانی کھ.شود 
در واقع میزان ارزش ھر انسانی اینست کھ مسئولیت سرنوش ت چن د نف ر را عھ ده دار اس ت و در           .٣٢

البت ھ اح ساس م سئولیت در قب ال اف راد خ انواده ام ری        . قبال چند نفر احساس مسئولیت ذات ی دارد   
 اس  ت زی  را سرنوش  ت آنھ  ا خ  واه ن  اخواه    غری  زی اس  ت و خ  ود ع  ین م  سئولیت در قب  ال خوی  شتن   

  . گریبانگیر فرد فرد اعضای خانھ است 
پذیرش مسئولیت  سرنوشت مردم بیگانھ و خارج از نژاد است کھ امری انسانی و بلکھ الھی است  .٣٣

 .  
  .احساس مسئولیت در قبال آشنایی ھای مستقیم و آگاه ، حداقل مسئولیت انسان بودن انسان است  .٣۴
ست کھ خود را مسئول سرنوشت کل بشریت از آغاز ت ا پای ان ت اریخ م ی یاب د و ای ن       انسان کامل آن  .٣۵

یک امر تعارفی و شعاری ھم نی ست بلک ھ ک ل ب شریت را در وج ود خ ودش اح ساس و حاض ر م ی               
و !ھمھ موجودات جھان متحصن ھستند در وجود ام امی آش کار   : واین معنای امام است کھ   . یابد  

ای ن  . ک ل کائن ات ع الم وج ود اس ت      ب شری و بلک ھ م سئولیت در قب ال     این مسئولیتی حت ی م اورای      
الھی است ک ھ کائن ات ب ر نتافتن د و آدم پ ذیرفت      »امانت «این ھمان . ھمان معنای جانشین خداست     

  .ولی ندانست کھ چھ چیزی را پذیرفتھ است 
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ھستی می است زیرا بودن یک چیز نیست بلکھ چیزیت است و آنکھ » بودن «این ھمان مسئولیت  .٣۶
ای ن ھم ان   ! ھ ستی ان سان یعن ی ھم ین     . پذیرد کل بار ھستی موجودات عالم ھستی ھم ب ا آن ھ ست         

 . مقام جانشینی خداست 
انسان کامل حتی مسئولیت خدا را ھم پذیرفتھ است زیرا بر جای اوست و ای ن ادع ائی ب ھ گ زاف و        .٣٧

 .شعار نیست 
و اینست . دوستی با خدا یعنی ھمین . نائی کسی کھ با خدا آشنا شد مسئول او ھم ھست بمیزان آش .٣٨

یعن ی م سئولیت م را بپ ذیرد ت ا م سئولیت ش ما را        . » ی اری کنی د م را ت ا ی اری ک نم ش ما را        «معنای  
ھمانطور ک ھ  ! این جانشینی متقابل است یعنی انسان بر جای خدا و خدا ھم بر جای انسان     .بپذیرم  

نھا م سئول اعم ال خودش ان نی ستند  بلک ھ خداون د       آ«خداوند درباره عباد المخلصین می فرماید کھ  
زیرا مسئولیت خدا را پذیرفتھ اند و مسئول اعمال و اراده خ دا در جھ ان   ».مسئول اعمال آنھاست    

یعن ی ام ام جان شین م ردم اس ت در      . ھستند و این ھمان مسئولیت در قبال خلق خدا در جھان اس ت   
 و جھ ل و جن ون و جنای ات ب شری در ط ول ت اریخ       و باید پاسخ گوی ھمھ کف ر و گناھ ان    . نزد خدا   

 .باشد و لذا در قیامت کبری این امامان ھستند کھ باز خواست می شوند نھ مردمان 
م ن مق سّم بھ شت و    :  را درک کرد ک ھ  عاز این دیدگاه می توان آن سخن معروف و مشکوک علی     .٣٩

 ....  .در بھشت می نھم دوزخم و دست در دوزخ می کنم و ھر کھ را بخواھم نجات می دھم و 
در حقیقت باید گف ت ک ھ طب ق مع ارف قرآن ی درب اره قیام ت ، خداون د م سئولیت ب شریت راب ھ خ ود                     .۴٠

یعن ی ب ا   . بشریت وا گذاشتھ است و خودش فقط یک ناظر اس ت و فق ط ب ا امام ان س خن م ی گوی د               
 ای دگ ر م ی ت وان    از این منظر ھم بھ گون ھ . کسانی کھ مسئولیت سائر بشریت را گردن گرفتھ اند        

این راز آشنائی است و اینست انسان آنگونھ کھ باید باش د  . راز شفاعت اولیای الھی را درک کرد    
ان  سان یعن  ی  . آنک  ھ ب  ار ھ  ستی م  ی ک  شد ھ  ستی م  ی یاب  د       ! ان  سانی ک  ھ ب  ار ھ  ستی م  ی ک  شد      : 

و .  م سئولیت پ  ذیری ع ین ھ ستی پ  ذیری و ع ین خ  دا پ ذیری اس  ت     ! م سئولیتش در قب ال ان  سانیت   
آنانک ھ حت  ی م  سئولیت آش نائی ب  ا خ  ود را ھ م نم  ی پذیرن  د و در ج ستجویند ک  ھ م  سئولیت حی  ات و      
ھستی خود را بھ گردن کسی وا نھند و بگریزند ھستی ناپذیرند و این ھمان دوزخ پذیری است کھ      

ی ن ابود : زیرا دوزخ عرصھ تجربھ نابود شده گی جاودانھ است . مفرّ مسئولیت ناپذیری می باشد   
دوزخ ، قلم رو  . این ست ک ھ در دوزخ ک سی ، ک سی را نم ی شناس د       ! این ست دوزخ ! ن ابود ناش دنی   

مخصوصاً انکار آن آشنایانی ک ھ در خلق ت روح انی آدم ی دخال ت و      . انکار کنندگان آشنائی ھاست    
 . دوزخ، حق کتمان آشنائی و مسئولیت ناپذیری است . اثر بیشتری داشتھ اند 
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  بسم اللّه المؤلفّ

و ! بشو : و سپس گفت . و آنگاه نوشت کتاب وجود را . خداوند اوّل قلم را آفرید و سپس لوح را  .١
 .پس خدا نویسنده ازل است ! کن فیکون: آنگاه شد 

 مصوّر و جاندار و در جوش و خروش ، جھان ھستی کتابی است گسترده بھ پھنای کائنات ، کتابی .٢
و تحوی  ل ک ھ آدم ی از اعم اق ای ن کت اب ب رون جھی ده ت ا آن را ب ازخوانی کن د و یکب ار دگ ر بنوی سد               

 ! اینست انسان : نویسنده ازل دھد تا با نسخھ اصلی و اولیھ آن تطبیق شود 
 !بشر کتاب کتاب خدا و . کل تاریخ بشری رویاروئی دوکتاب است  .٣
خدا نوشتھ برای خلق کردن بوده اس ت ول ی کت ابی ک ھ ب شر م ی نوی سد ب رای خل ق ش دن           کتابی کھ    .۴

اس   ت ول   ی کت   اب ب   شر م   أمور ام   ر     )ش   و خل   ق -ب   شو(» ک   ن«کت   اب خ   دا م   أمور ام   ر   . اس   ت 
 .است )خلق شدن-شدن(»فیکون«

و نوش تن  . بشر مأمور خواندن کتاب وجود و تأویل این کتاب بھ متن اولیھ آن است ب ھ ام الکت اب        .۵
و کل تاریخ اندیشھ و نگارش بشری بطور آگاه و ناآگاه ھمانا . ین کتاب تا رسیدن بھ تأویل کامل      ا

 .سیر این تأویل است در درجات و گام بھ گام 
مانی بوده است شر از جھان ھستی ھمانا کتابھای آستأویلی ترین نوشتھ ھای دست بشر و قرائت ب .۶

 . نگارش آمده است و معارف دینی کھ در ارتباط با عالم غیب بھ
ی بشر در طول تاریخ نوعی تأویل کتابھای آسمانی و بو امّا نوشتھ ھای علمی و فنی و فلسفی واد .٧

معارف دینی و احکام شریعت است کھ البتھ در این قرائت و تأویل دست بھ بدل کاری و تحری ف و   
ات الھی بھ تبدیل آی) دسوا(ی از اھل کتاب مسخ حقایق زده است بھ مصداق این کلام خدا کھ بسیار

 .پرداختھ و باطل را لباس حق می پوشانند ) موجودات(
 سیاسی و ھنری حاصل کل تمدن مدرن و ھمھ فرآورده ھای علمی و فنی و فرھنگی و اقتصادی و     .٨

مانی و معارف دینی و آیات خدا ژگونھ و تبدیل و تحریف کتابھای آساز آن ھمانا محصول تأویل وا
و اینست کھ ! می باشد و نعل وارونھ امّ الکتاب است یعنی کتاب ضد کتاب ) یموجودات عالم ھست(

روح حاکم بر سواد و کتاب بشری ، کفر و انکار خدا و انبیای الھ ی و تأوی ل جھ ان اس ت ھ ر چن د        
ب شر ب ھ ش یوه ای حی رت     میل کھ کل این معارف و قرائت بشری از جھان نھایتاً بھ جبر و علیرغم   

کھ این تصدیق نیز بھ واس طھ تأوی ل اولی ای الھ ی     .  و معارف الھی می انجامد آور بھ تصدیق دین 
، تأوی ل  ) ون ھ تب دیل  (از تم دن و مع ارف کافران ھ ب شری م ی باش د و ای ن تأوی ل کف ر ب ھ دی ن اس ت             

 !نیستی بھ ھستی 
ھم  ھ ح  واس و ھ  وش و ادراک م  ادی و معن  وی و ذھن  ی و قلب  ی و روح  ی ب  شر ان  واع ودرج  ات           .٩

. ئت کتاب وجود و بازنویسی آن است کھ بصورت معرفت و حکمت آشکار می ش ود  خواندن و قرا  
این ھمان تأویل است کھ البتھ در جاھلان و کافران این قرائت و بازنویسی دچار تبدیل و تحریف و 

 .واژگونھ می شود 
ھ ستند  ) کت اب ازل ی  (فقط مؤمنان اھل معرفت ھستند کھ براستی قادر بھ تأویل جھان ب ھ امّ الکت اب      .١٠

 .مثل آنچھ کھ در آثار و کلام امامان و حکیمان و عارفان بزرگ شاھدیم 
قلم در نزد اھل معرفت ، جھان ھستی را باز آفرینی می کند کھ ھمان باز خوانی و باز نویسی است  .١١

و ای ن  . تأویل ب ھ معن ای رس یدن ب ھ اول ھ ر چی زی اس ت        . کھ تماماً بر علم تأویل ممکن می شود     
کھ خداون د ھم ان ق رآن را کت اب ذک ر نامی ده       ) بھ یاد آوردن( رجعت بھ ازل است و ذکر  واقعھ تماماً 

 .است یعنی کتابی کھ ھم محصول ذکر محمدی است و ھم موجب ذکر مؤمنان می شود 
و این . قرآن ، خود تأویلی از عالم وجود است کھ در محور آن تأویل وجود خود انسان قرار دارد       .١٢

زی را خ ود ق رآن ، خ ودش را اح سن      . مند تأویل شدن است و نھ تف سیر ش دن    کتاب تأویل خود نیاز   
 .التفسیر می نامد 

و امّا تأویل قرآن در غایت بھ کج ا م ی رس د ؟ آی ا منب ع اولی ھ ق رآن چی ست ؟ ب دون ش ک دل خ ود                    .١٣
پس اگر آدم ی در قرائ ت ق رآن ب ھ     . محمد است کھ قرآن بر آن فرود آمده و یا از آن جوشیده است    

 .  محمد نرسد راه بھ خطا برده و مشغول تبدیل و تحریف بوده نھ تأویل وجود
 .و لذا انسان بدون داشتن امام قادر بھ تأویل قرآن نیست . ھم علی است ) باب(و درب دل محمد  .١۴
 ای ن ھم ان خوان دن    –ق رآن  ».خود کتاب وجود خود را بخوان کھ برای خواندنش کفایت می کنی      « .١۵

ت نفس است کھ غایت معرفت قلب اس ت و آدم ی از درب دل خ ویش و ب ا        کتاب وجود بمعنای معرف   
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این خواندن و نوشتن امری واحد است . چشم دل خویش می تواند کتاب وجود را بخواند و بنویسد 
 . 
. معرفت نفس ھم ان راه تأوی ل جھ ان و ب ازآفرینی آن و ب از نوی سی امّ الکت اب در خوی شتن اس ت                  .١۶

شد این نوشتن صورت بیرونی ھم می یابد و در اختی ار دیگ ران ق رار    حال اگر قلمی ھم در دست با   
و البت ھ غای ت ای ن تأوی ل و بازنوی سی      . می گیرد و از جنس کتب آسمانی است در درجات متفاوت      

یعنی کاملترین قرائتی اس ت ک ھ ان سانی از ع الم     . قرآن ، امّ الکتاب زمینی است . ھمانا قرآن است    
 .ھ است و برای مردم بازخوانی کرده است وجود انجام داده و نوشت

لذا فقط انسان اھل معرفت نفس قادر بھ درک حقایق قرآنی است و بھ بطن ھای آن راه می یابد کھ    .١٧
ھمان درجات تأویل قرآن است تا رسیدن بھ کمال این تأویل کھ دل محمد اس ت ک ھ ش ھر عل م الھ ی             

 وجود را بھ تمام و کمال خوانده اس ت و  است و دربش یک امام زنده بر روی زمین است کھ کتاب  
 .نوشتھ است 

قلم ی ک ھ در دس  ت ب شر اس  ت س حرانگیزترین و خلاقت  رین ش یء در جھ  ان اس ت ک  ھ اگ ر در دس  ت          .١٨
مؤمن عارفی باشد ذات جھان را می شکافد و اسرارش را می یابد و اگر در دس ت ک افر باش د نی ز          

وجود را بھ عکس م ی خوان د و ای ن وارون ھ     بھ طرزی جادوئی حقایق را واژگونھ می کند و کتاب  
خوانی مولد مدرنیزم است کھ تماماً محصول سواد و کتاب است کھ بشر را بجای رسانیدن ب ھ اول         

و . و مبدأ ھستی بھ آخر و پایان جھان و بن بست با وجودش کشانیده کھ عصر آخر الزمان اس ت      
نی قیام ت اس ت و ای ن قیام ت منج ر ب ھ       تأویل این آخ ر الزم ان ھ م در ن زد اھ ل معرف ت اس ت ک ھ ب ا            

 .رویاروئی با خداوند می شود کھ مبدأ و اول جھان است 
در روای ات عل وی آم ده ک ھ در روز قیام ت اول ین       . قیامت ، تأویل ع الم وج ود اس ت ب ھ قل م علی ین         .١٩

کھ کتاب بار دارند و این کتابھای علی اس ت یعن ی   واقعھ ورود یک کاروان بی پایانی از شتر است        
 را پیامبر اسلام ، بر پا کننده و علذا علی . علیین و علی واران جھان کھ تأویل کننده عالم وجودند 

 . ، در جھان ھستی جز خدا نمی بیند عپرچم دار قیامت می نامد بواسطھ ھمین تأویل است کھ علی 
ه ب رداری م ی   پس جھان ھستی با قلم خدا پدید آمده و با قلم انسان کامل تأویل م ی ش ود یعن ی پ رد         .٢٠

ای  ن قل  م ھم  ان قل  م  ! تأوی  ل ع  الم وج  ود بواس  طھ قل  م  . ش  ود و ای  ن رس  الت ان  سان در جھ  ان اس  ت  
 .خداست در نزد دوستانش کھ آخر جھان را بھ اولش می رساند و اول و آخر را یکی می کند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٦

  
  
  

  فصل شانزدهم
  
  
  
  
  
  
  

  مستضعفین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥٧

  
  له المقلّب القلوببسم الّ

در آدمی کھ این درب بستھ . دل آدمی چشم خدا و درب روح بسمت تن و جان و روان انسان است   .١
و قفل است و یا این چشم نابینا است چنین انسانی از حیوانات ھم کمتر و بی حس تر و کرخت ت ر    

صواتی در نمی یاب د  می شنود ولی جز ا. نگاه می کند ولی نمی بیند جز اشباحی . و ذلیل تر است    
 قرار می گیرد  و زنده دلیچنین آدمی آنگاه کھ در طبیعت بکر و یا در رابطھ با انسان صاحب دل. 

.  نھ م ی بوی د و ن ھ ھ یچ اح ساسی ب ھ چی زی دارد        ، نھ می شنود ،تازه در می یابد کھ نھ می بیند   
. تفاوتی کیف ی ایج اد نم ی کن د     بیماری و سلامتی برایش ھیچ . این آدم نھ لذتی می یابد و نھ ذلتی     

فرق کسی کھ دوستش دارد و از او متنفر است مثل تفاوت بین دو انسانی است کھ یکی ب د ح ال و       
تف  اوت ب  ین ترش  ی و  . دیگ  ری خوش  حال اس  ت و اودلی  ل ای  ن خوش  حالی و ب  دحالی را نم  ی فھم  د      

اوت م رده و زن ده   شیرینی در نزد او ھمان تفاوت دو لغت ترش و شیرین اس ت و ب س ب رای او تف       
او . تفاوت بین زشت و زیبا تفاوت ھندسی اس ت و لاغی ر   . فقط تفاوت بین دو جغرافیا ست و بس   

تف اوت ای ن آدمھ ا نھایت اً در     . درباره ھیچ چیزی احساس و انگی زه وی ژه ای ن دارد و ن ھ ھ یچکس          
تف اوت م دل   . م و تف اوت م دل اتوم وبیلی ک ھ س وار م ی ش وند و امث الھ        مقدار پولی اس ت ک ھ دارن د      

تفاوتھا اساساً در آن حرفھائی اس ت ک ھ   . اتوموبیلھا ھم از تفاوت قیمت آنھاست و نھ چیز دیگری   
 .دیگران بر زبان می آورند 

از نزد خودش درباره ھیچ امری احساس و انگیزه ای ندارد ) بقول قرآن(آنرا کھ گوئی دلی نیست  .٢
چنین آدمی یک رعیت ، . تنبیھ دیگران واقع شود الا آنچھ کھ مورد تصدیق یا تکذیب و تشویق و   

غلام ، م زدور ی ا مری دی چ شم و گ وش ب ستھ اس ت و س خت ت رین کارھ ا این ست ک ھ خ ود بخواھ د                  
ب ھ ھم ین دلی ل او مخل ص و عاش ق ک سی       . درباره امری اظھار نظر کند و بتنھ ائی ت صمیم بگی رد           

عم ل  : ھ د و توض یحی ھ م نخواھ د     است کھ بھ او بی چون و چرا امر کن د و حت ی توض یحی ھ م ند         
او فق ط عاش ق آن   . محض و انجام وظیفھ محض بی ھیچ مسئولیتی درباره نتیجھ و عاقبت اعم ال     

 .است کھ بارک االله و تشویقی بشنود 
آنرا کھ دلش مرده یا سنگ یا در خواب و یا قفل است چیزی بھ اسم احساس و نیت قلبی و منظور  .٣

اراده او در ن  زد .  مری  د ش  رایط و آدمھ  ای اط  راف خ  ویش اس  ت     نم  ی شناس  د او بن  ده و  را قلب  ی 
او آرمانی ھم ندارد و بنظر . دیگران است در نزد آب و ھوا و شرایط اقلیمی و اجتماعی و سیاسی 

و بھم ین دلی ل در   . می رسد کھ انسانی اھل ح ال و مق یم در اکن ون اس ت و گ وئی ک ھ ع ارف اس ت          
. در حالیکھ او اصلاً ح الی ن دارد   . ش را ھمچون او می یابد برخورد با یک انسان اھل دلی ، خود   

بی حالی اش حداکثر نھایتاً بھ خستگی مفرط جسمانی اش بر می گردد و ی ا بیم اری ح اد ک ھ او را      
او فقط  چیزھای بسیار شدید و حاد و مرگبار و مھلک را ان دکی اح ساس م ی    . از تحرک باز دارد    

 در حال وقوع است آنھم اگر از جانب دیگران فریاد و نعره ای کند کھ گوئی خبری ھست و تفاوتی   
اگر ھم زلزلھ ای شدید حادث شود او می نگرد کھ آی ا ک سی واکن شی    . برخیزد تا کمی نگران شود     

 .نشان می دھد یا نھ 
ن ھ ش ھامت و انگی زه ام ر و نھ ی      . او نھ شھامت و انگیزه ازدواج ک ردن دارد و ن ھ ط لاق گ رفتن             .۴

و نھ انگیزه کمترین تغییر و تح ولی در زن دگی خ ودش را    . ی را دارد حتی فرزندانش   کردن بھ کس  
او از تغییرات اصلاً خوشش نمی آی د و ای ن   . مگر آنچھ کھ بھ جبر رخ دھد کھ بعد باز تسلیم است   

او عاشق وضع موجود است و برای ماندن در وضع موجود . کارھا را بیھوده و احمقانھ می داند      
 باید کسی بالای سرش باشد و او را امر و نھی کند و او عاشق امر و نھی ش دن اس ت      ھم ھمواره 

زیرا در اینصورت اصلاً زحمت فکر کردن ، تشخیص دادن و انتخاب کردن را ندارد و اصولاً چنین 
و در عین حال اگر مدت طولانی ک سی ب ھ او ام ر    . کارھائی برایش مرگبار و مثل نابود شدن است     

 . و بر او خشم نگیرد بھ سمت افسردگی و بن بست با خود می رود و نھی نکند
. نھ شاد می شود و نھ زیاد ناراحت و عصبانی می شود . آنرا کھ دلی نیست یک جانور ھم نیست  .۵

او چ ون ی ک   . نھ چیزی او را سر شوق می آورد و نھ مأیوس می کن د  . نھ عاشق است نھ متنفر   
او یک گیاه ب سیار ض عیف   . ھ بایستی دمای محیطش ثابت باشد گیاه است آنھم یک گلدان خانگی ک 

او ھمچ ون ی ک   . و ترد و شکننده است البتھ بدون اینکھ خودش این ض عف خ ود را اح ساس کن د          
او چی زی  . قارچ است کھ بر بدنھ گیاھان دیگر رشد می کند و با آنھ ا زن دگی م ی کن د و م ی می رد           

 !فتبارک االله الأحسن الخالقین .  آدم است و با اینحال او. بین گیاه و جماد است 
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آنرا کھ گوئی دلی نیست بی شترین اس تعدادش این ست ک ھ مری دی قھرمانان ھ و چ شم و گ وش ب ستھ                .۶
باش  د و دس  ت بکارھ  ائی ب  س خطی  ر بزن  د و مب  دل ب  ھ اس  طوره ش  ود ب  ی آنک  ھ خ  ودش ن  سبت ب  ھ       

 بمی  زان تعری  ف و ر مگ  .کارھ  ایش اح  ساس و انگی  زه و ب  اوری داش  تھ باش  د و ق  دری قائ  ل ش  ود    
تشویقی کھ اربابش برایش تعیین می کند کھ ارزش آنھم در ح د ی ک ک ودکی اس ت ک ھ از وال دینش         

 .تمجیدی شنیده است 
او ھرگ  ز ب  رای . آن  را ک  ھ گ  وئی دل  ی نی  ست بن  ده حرفھ  ای دیگ  ران اس  ت انھ  م فق  ط ب  رای لحظ  اتی     .٧

ت دیگ ران اس ت ان دکی اح ساس     خودش و در نزد خودش موجودیتی ندارد و فقط وقتی کھ در خ دم      
 .او ذاتاً مرید است و در مریدی احساس وجود می کند . وجود می کند 

اگر دریا . آنرا کھ دلی نیست فقط بر پوستھ زندگی حرکت می کند مثل قارچ یا خزه بی ریشھ است         .٨
او مخل ص و چ اکر دیگ ران اس ت و     . ھم باشد چون واردش شوی فقط کف پاھایت نم ب ر م ی دارد          

مھ م این ست ک ھ ب ھ او     . صلاً برایش فرق ی ن دارد ک ھ ارب ابش چ ھ ک سی باش د ی ک پی امبر ی ا ج لاد                 ا
در اینصورت . قاطعانھ امر کند و بعد از ھر اطاعتی او را مورد تشویق و تمجید کودکانھ قرار دھد 

و ارزش جانف شانی ب رای ا  . او جانش را ھم می دھد بی آنکھ اصلاً ارزشی برای جانش قائل باش د   
او یک ھستی برای دیگران است بی . در حد یک بارک االله و احسن شنیدن شدید و دو آتشھ است      

 . او کودکی است کھ فقط ھیکلش بزرگ شده است . آنکھ از کسی خوشش بیاید 
 گونھ ھای متفاوتی از آنانکھ دلشان کرخ ت و تعطی ل اس ت در جامع ھ ح ضور دارن د ک ھ تفاوت شان            .٩

اگ  ر پول  دار باش  ند ب  سرعت ب  سوی مفاس  د و    . ت ک  ھ ب  ھ ارث ب  رده ان  د   فق  ط در می  زان ثروت  ی اس    
ھرزگیھای رنگارنگ می روند زیرا بنده ھرچیزی و ش رایطی ھ ستند ک ھ آن ان را از خ ود ب ی خ ود          

. و لذا اعتیاد سرنوشت محتوم این ب ی دلان پول دار اس ت    . نموده و از شر اراده شان نجات بخشد      
ند کھ عاشق عالم و آدم بوده اند و کسی قدر آنھا را ندانستھ است اینان خود را شھید عشق می دان

اینان مخلص کسانی ھستند کھ قدرشان را بھ آنھا بنمایند آنھم فقط در حرف و چاپلوسی و مرحبا . 
 .و لذا بازیچھ ھر کس و ناکسی ھستند و ھمواره یتیم می نمایند . گفتن 

 . و این ناتوانی را عشق تفسیر می کنندو ایثار اینان توان مطالبھ حق خود را از کسی ندارند .١٠
دل ، امام و رھبر تن و جان . کسی کھ دل ندارد اراده ندارد زیرا احساس ندارد و انگیزه ای ندارد  .١١

ا ب  سیاری از آنھ  ا در فرق  ھ ھ  ای دروی  شی تب  اه م  ی ش  وند و ب  ھ ان  واع       ذو ل  . و روان ب  شر اس  ت  
 در ت شکیلاتھای مافی ائی و اطلاع اتی بعن وان ی ک      ھم ھ ک سانی ک ھ   . تبھکاری وا داشتھ م ی ش وند        

اینان قربانیان چشم و . مھره بی جان مورد استفاده ای بس ارزان قرار می گیرند از این دستھ اند 
گوش ب ستھ نظامھ ای ط اغوتی و ش یطانی ان د زی را ب ھ ی ک اح سن و ب ارک االله و مرحب ا و آف رین                 

 .رده ھا ھستند اینان ارزانترین ب. راضی اند و یک شکم سیر 
بخش عمده ای از کسانی کھ در حریم پیامبران و اولیاء و عرفا گزارش شده ان د ای ن جماع ت م ی             .١٢

باشند کھ در واقع اساس آن گروھی ھستند کھ در قرآن مستضعفین نامیده م ی ش وند و س نگ زی ر       
آرزوئی ھم زیرا کسی را کھ دلی نیست ھیچ اراده ای و خواستھ و . بنای توده محسوب می گردند      

نیست و ھیچ ریشھ ای در زمین و در زندگی و در خود ندارد نھ دنیوی و نھ اخروی ، نھ م ادی و    
نھ خیر چندانی دارد و نھ شری بخودی خ ود الا اینک ھ تح ت ام ر ان سان ش ر ی ا خی ری         . نھ معنوی  

 م ورد  او چ ون ب رای خ ودش نی ست ل ذا     . و نیازھای دنیوی او نیز در حد اقل معیشت اس ت    . باشد  
 .اشد سوء استفاده انسانھای پلید قرار می گیرد 

سرنوش ت او  . انسان بی دل ، ان سان ب ی خ ود و ل ذا ان سانی س طحی و س اده ل وح و بازیچ ھ اس ت                 .١٣
و ل  ذا ب  ھ ھم  ان آس  انی ک  ھ ف  ردی خ  ادم و  . تمام  اً من  وط ب  ھ این  ست ک  ھ تح  ت اراده چ  ھ ک  سی باش  د  

وان ھ  د ارب ابی قھ ارتر و چ اپلوس ت ر پی دا کن د و ھن      فرمانبردار است خیانت می کند فقط کافیست ک ھ  
دروغین کند تا » خود«زیر بغلش بگذارد و بھ او ھویت کاذب بخشد و او را برای لحظاتی صاحب 

 .معلوم شود کھ قدرش براستی دانستھ شده است 
این  ان ک  سانی ھ  ستند ک  ھ دلھای  شان لاک و مھ  ر ش  ده و در دس  ترس خودش  ان نی  ست و از ای  ن ب  ی      .١۴

و ل ذا در  . و بی ھویتی در قحطی بسر می برن د و درب در ب ھ ج ستجوی من شأ ھوی ت ھ ستند        خودی  
رابطھ مردان حق کھ صاحب دلان و حاملان شفاعت و کرامت می باش ند دل شان ب ھ ن ور ح ق زن ده              
می شود و برای نخستین بار صاحب دل و اراده می شوند کھ تازه بر قلمرو انتخاب وارد می شوند 

و معرفت و ھدایت را انتخاب کنند بسیار شدیدتر از سائر مردم در این راه تحرک و   کھ اگر حقیقت    
و اگر ھم راه دنیا پرستی و . اخلاص و شتاب دارند زیرا دلھایشان بکر و دست نخورده بوده است 

ریاست و بولھوسی در پیش گیرند نیز بسیار شدیدتر از دیگران بھ غایت پلیدی و شیطنت میرسند 
 .ت تر از ھر کسی می شوند و خود پرس
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البتھ جماعت دیگر از مردم ھستند کھ آنھا ھم در واقع دل مردگانند کھ از فرط پلیدی و ش قاوت ب ھ     .١۵
چن  ین ع  ذابی دچ  ار ش  ده ان  د ک  ھ از مظ  اھر ش  ر و زش  تی و گن  اه م  ی باش  ند و ذات  اً ج  دای از ای  ن         

 .مستضعفین می باشند بلکھ اینان اشرارند و اشقیاَء 
ولی آنکھ زمانی دلی زنده و . آنرا کھ دلی نیست اصلاً نیست . ھست دل خویش است آدمی ھر چھ  .١۶

و بعداًٌ بواسطھ اصرار در گناه ، دلش سنگ شده و ی ا م رده و ی ا قف ل خ ورده اس ت در       فعال داشتھ   
ن ھ م رده و   . نھ ھستند و ن ھ نی ستند   « :حال جان کندن است بین مرگ و زندگی و بین بود و نبود     

 این اشد عذاب در حیات دنیاست کھ حاصل نفاق است یعنی کسانی کھ ایمان –قرآن »...ندنھ زنده ا
 .خود را فروختھ اند و در واقع دل خود را فروختھ و تباه کرده اند 

مستضعفین یعنی بی دلان و بی ارادگان بی گناه و کودک منش عموماً محصول و پ رورده خ انواده      .١٧
 محور و بی عاطف ھ و س نگدل داش تھ ان د و ب وئی از محب ت و       ھائی ھستند کھ والدینی شقی و خود   

زیرا دل آدمی بواسطھ محب ت زن ده و فع ال م ی ش ود و روح انی م ی گ ردد و          . لذا تربیت نیافتھ اند     
 .مچنین تربیت پذیر می شود ھصاحب اراده می گردد و 

ھ خ ود بواس طھ   وال دینی ک   . این محبت والدین است ک ھ دل فرزن دان را م ی گ شاید و روح م ی دم د          .١٨
کثرت و شدت گناه ، دچار شقاوت و مرگ دل ش ده ان د اص لاً حام ل محبت ی نی ستند ک ھ ب ھ فرزن دان            

و ل  ذا خداون  د عموم  اً ای  ن ن  وع بچ  ھ ھ  ا را در بزرگ  سالی بواس  طھ مؤمن  ان و       . خ  ود منتق  ل کنن  د  
. خاب کنن د  صاحبان دل ، مورد محبت قرار داده و زنده بھ دل می کند تا خود سرنوشت خود را انت       

و از . و لذا بخش عمده کسانی کھ در اط راف م ردان ح ق جم ع م ی ش وند ای ن جماع ت م ی باش ند             
آنجا کھ این جماعت عمری در قحطی دل و اراده و ھویت بوده ان د اکث راً ب ھ مح ض زن ده ش دن دل            
بسوی خودپرس تی و بولھوس ی و عیاش ی و ریاس ت طلب ی و خودنم ائی م ی رون د ت ا آن قحط ی را               

 .و این بزرگترین خطری است کھ پیش روی این نوع آدمھا قرار دارد . ان کرده باشند جبر
مستضعفین کھ بخش عمده جوامع بشری را تشکیل می دھند نسل ھائی ھستند ک ھ از وال دین خ ود            .١٩

و آنھائی کھ محبت . محبتی نیافتھ اند زیرا رابطھ بین والدینشان تماماً بر کفر و کینھ استوار است 
بند دو دستھ می شوند اکثراً مستکبرین و صاحبان قدرت مادی ھستند و اندکی ھم بھ مؤمنان می یا

       .  می پیوندند 
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 ٦١

  
  ه الخیر الواصلین بسم اللّ

  .ماتماشا کنان بستانیم . تلخ چشمان نظربھ میوه کنند -١
نانکھ در طمع وصال مادی با آیعنی . ین کلام سعدی بیان کل راز ھدایت و ضلالت بشری در کل جھان است ا

آنانکھ جز بلعیدن جھان ھنری ندارند و ھرچھ می خورند و . نھا کھ بھ نیم نظری قناعت می کنند آو جھانند 
 حداقلی قانع می شوند و م ابقی  وآنانکھ بھ. می کنند قحطی زده ترند و این زمینھ احتراق دوزخ نفس است  

  . ت بھشتی است حیابھ قول حافظ بھ نظر بازی کفایت می کنند و این اساس 
  !جاھلان و عارفان : مؤمنان و کافران : این دو دستھ آدمیانند :اھل جمال و اھل وصال  -٢
آدم  ی در مالکی  ت ھ  ایش ، مح  صور و مح  دود و ممل  وک و مفل  وک م  ی گ  ردد و از م  ابقی جھ  ان         -٣

 م استمحرو
 تقوا یعنی اندکی بچشید و مابقی تماشا کنید و دست درازی نکنید تا لذت زندگی تلطیف و روحانی       -۴

و ج  ان و روح ش ب  ی بھ  ره  مغ ز  و ب اطنی ش  ود و فق ط م  شغول  پوس تھ بیرون  ی دنی ا نگردی  د و از     
  . بمانید 

  !ین تنھ ای رابطھ بالاتنھ ای و پای: سخن از دو نوع رابطھ با جھان و جھانیان و زندگیست  -۵
رابطھ ای کھ غایتش بھ دل و جان و روح و معرفت و ھوش و نظر است و رابط ھ ای ک ھ غ ایتش            -۶

  . می شود  دفعاست و نھایتاً چون زبالھ بھ شکم و زیر شکم 
  !مبادلھ ای روحانی و جسمانی : این دو نوع مبادلھ با جھان است  -٧
ای ن دو م دخل سرنوش ت س از     . ا دھ انش  یا با نگ اھش روی ب ھ جھ ان م ی کن د و ی ا ب          اساساً  آدمی   -٨

  . انسان در جھان و جھان در انسان است 
» چرا بر غذاھایی کھ می خورید نظر نم ی کنی د   « خداوند در کتابش خطاب بھ مؤمنان می فرماید         -٩

آدمی بھ میزانی کھ کمتر نگاه می کند بیشتر می خ ورد و م ی دود و م ی گای د و م ی رین د و زبال ھ           
  . واین یکی از ویژگیھای اھل دوزخ است . اً قحطی زده تر می شود می سازد و مستمر

آدمی بھ میزان ی ک ھ کمت ر از ح واس و ھ وش خ ود اس تفاده م ی کن د قحط ی زده ت ر و بلعن ده ت ر و                    -١٠
  .مصرف کننده تر است 

یزانی کھ مبھ . ادمی بھ میزانی کھ بیشتر گوش فرا می دھد کمتر حرافی می کند و عربده می کشد  -١١
  .مخاطبش را نگاه می کند بیشتر اورا می فھمد و رابطھ ای قلبی بر قرار می کند بیشتر 

آدمی بھ میزانی کھ غذایش را می بوید و می چشد و بھ آرام ی م ی ج ود ت ا م زه اش را بی شتر در            -١٢
یابد کمتر غذا می خورد و زودتر سیر می ش ود زی را رابط ھ معن وی بی شتری ب ا غ ذا و طبیع ت ب ر             

  .قرار می کند 
خش اساسی نیازھای روحی بشر در ارتباط عمیق و دقیقش از طریق نگاه کردن و شنیدن و تأمل ب -١٣

آدمھای سطحی تر حریص ترند زیرا در قحط ی ھ ستند زی را از طری ق     . و تفکر ، ارضاء می شود      
  . حواس پنجگانھ خود کامل بھره نمی برند 

در معن ای ع شق پنھ ان م ی ش ود      جھانخواری و آدمخواری آدمی کھ ب رای توجی ھ و خ ود فریب ی ،       -١۴
گی انسان از معنا و روح جھان است کھ بھ واس طھ ح واس پنجگان ھ و اح ساس و     ه حاصل بی بھر  

  .اندیشھ دریافت می شود 
امپری الیزم و اس  تکبار و ح  رص و ش  ھوت ب شری حاص  ل ق  شری گ  ری و ارتب اط ب  ھ غای  ت س  طحی      -١۵

می شوند و بھ مقعدش منتھی و از  متصلدھانش انسان با جھان است و لذا ھمھ حواس بشری بھ 
دمی بین چند تا سوراخ محدود شده است کھ از یک سو وارد آیعنی کل وجود . آنجا دفع می شوند   

و از چند سوراخ دیگر دفع می شود و لذا ھیچ چیزی ب رای ان سان مان دگار نم ی ش ود الا چرب ی و           
ان سان را ان دود و م سدود و    اوره و قند و غلظت خون و ان واع رس وبات م رگ ب ار ک ھ دل و ذھ ن            

  .مومیایی و فسیل کرده و از کار انداختھ اند 
دیگر  ...و) بواسطھ تلویزیون و کامپیوتر (بشر مدرن دیگر نگاه نمی کند بلکھ نگریستھ می شود  -١۶

. نھم بھ واسطھ چشم ھا و گوشھایی یک طرفھ و ب ی ج ان   آ. گوش نمی دھد بلکھ شنیده می شود     
و مردن ھستند و لذا ح رص و ش ھوت و قحط ی م ستمراً     حال از کار افتادن و اینست کھ حواس در  

آدمی بھ سوی مفعولیت محض می رود و لذا خلاقیتھایش را از دست می دھد و . شدیدتر می شود 
ای  ن س  مت م  رگ قب  ل از م  رگ اس  ت منتھ  ی م  رگ غی  ر م  ستقیم و ت  دریجی و ن  اخود آگ  اه و بغای  ت   

  .راده و ھوش و انتخاب است این مرگ روح وا. شیطانی و رندانھ 
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 ٦٢

وقت  ی ح  رف و عم  ل آدم  ی ب  ر اس  اس نیازھ  ای طبیع  ی و ذات  ی نباش  د و خ  ود نیازھ  ا ھ  م ب  ھ ط  ور        -١٧
م  صنوعی و تبلیغ  ی و جب  ری داده م  ی ش  وند پ  س آدم  ی تمام  اً مفع  ول اس  ت و معل  ول و مفل  وک و   

  .این انسان است کھ بھ مصرف می رسد . مصروف 
بھ میزانی کھ مالک می شود مملوک می . ھ مصرف می رسد آدمی بھ میزانی کھ مصرف می کند ب -١٨

  . گردد 
نجا تبدیل بھ معنا و احساس آدمی یا بھ دل و ھوش او می ریزند و در آدریافتھای حواس پنجگانھ  -١٩

جاودانھ می شوند و یا بھ دھان و از آنجا بھ شکم و زیر شکم منتقل می شوند و تبدیل بھ چربی و 
  .شوند شھوت و تفالھ و قحطی می 

آنک ھ از  . گوش شاھراه عقل و ھوش است و چ شم ھ م ش اھراه دل و محب ت و ان رژی حی ات اس ت          -٢٠
یعن ی آنک ھ ذھن ی    . این دو محروم یا ضعیف است شکمی سیری ناپذیر و ش ھوتی قحط ی زده دارد     

خلاق دارد شکمش قانع و غنی است و آنکھ دل ی خ لاق دارد زی ر ش کمی ق انع و غن ی دارد و ای ن          
و برکت و خلاقیت و جاودانگی روح حاصل برخورداری و بھ ره وری درس ت و کام ل از    دو نعمت   

  . چشم و گوش است و صبر بر این دو حس 
ستند تا نھایتاً صدای خدا را انبیای الھی اسوه ھای برخورداری و بھره وری کامل از گوش خود ھ -٢١

ره وری کامل از چشم خود واولیای الھی و عرفای واصل ھم اسوه ھای برخورداری و بھ. شنیدند 
و البتھ ای ن ص دا و س یما را در اعم اق دل و ھ وش خ ود       . ھستند کھ بالاخره خدا را بھ چشم دیدند  

و این حاصل صبر بر دیدن و ش نیدن اس ت و تأم ل و    . یافتند و بھ چشم و گوش سر منتقل نمودند        
  . تعمق در این یافتھ ھا 

ور ک  ھ عورتھ  ای اف  سار گ  سیختھ ھ  م حاص  ل   ش  کمھای گن  ده حاص  ل مغزھ  ای کوچ  ک اس  ت ھم  انط   -٢٢
و اما آنانکھ از ھردو بی بھره اند خسران دی ده ھ ای دو جھانن د ک ھ ب الا تن ھ و        . دلھای مرده است    

  . پایین تنھ شان ھردو در قحطی و موت است کھ ویژه منافقان است 
شود زیرا ک ل  ن بی نیاز می آآنکھ جمال جھان را بھ نیکی و دقت و لطف و صبر بنگرد از وصال       -٢٣

  ! و اینست وصال حقیقی جھان را در عظمت و لطف ھزار چندان برتری در دل خویشتن می یابد 
 زیرا در این دیدار یا جمال  ،آنکھ جمال یار را بھ چشم دل ببیند از وصال دنیوی اش بی نیاز گردد -٢۴

  . یا صورت دیو حق می بیند 
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 ٦٤

  
  ه الحاضر بسم اللّ

یک پرده مانده بھ دیدار یا یک لحظھ مانده بھ حضور یار در دل و جان و تن وروان ، چرا ک ھ فق ط           -١
نیم ی ت ب اس ت و    . با او می توان بھ دیدار او رفت ، آنگاه نیم ھ وج ود ی خ اس ت و نیم ھ دیگ ر ن ار             

نیم ی از ج ان در ای ن دنی ا و نیم ی دگ ر  در       .  در رض وان  یک پا در دوزخ ی و پ ای دگ ر   . نیمی لرز   
  .جھانی دگر 

ت ازه م ی فھم ی ب رای چ ھ ک اری آفری ده ش ده         . اینک  دیگر جای ھیچ بازی و شوخی و سھو نیست       -٢
بودی و برای چھ این ھمھ راه ، این ھمھ خندق و باتلاق و سنگلاخ و شوره زار و کویر و جنگل و 

، ای ن ھم ھ ش وق و ی أس ،     ھم ھ جف ا و وف ا ، ای ن ھم ھ زش تی و زیب ایی         پرتگاه ھا را پیم ودی و این      
انھمھ حساب و کتاب ، اینھمھ ع شق و نف رت و ای ن ھم ھ وص ل و ف راق از ب رای چ ھ ب وده اس ت و                

 بایستی این ھمھ م ی م ردم و زن ده م ی ش دم و آنگ اه آم اده ب اش دم         چرا میو  . برای چھ واقعھ ای     
 ! موت 

م دم و ندان ستم ک ھ اص لاً     آ ھوس بود ک ھ چی زی ادع ا ک ردم و کورکوران ھ      خدایا من بھ یک شوخی یا   -٣
 می خندیدی و رحمت می آمد بر این ھم ھ جھ ل و ض عف    منمنظورم چیست ولی تو می دانستی وبر 

در آتش می لرزم . ولی اینک آمده ام و ایستاده بر  آستانھ ات و در آب و آتشم . و بازیگریھای من 
خدایا این تن و دل و جان . نستم کھ من واژگونھ آمده ام و لذا واژگونھ ام و دا. و در آب می سوزم 

من ھنوز مبتلای بھ خاکم و . و تسلیم باشد حتی بر تو سلام گوید وروان بیمار من چگونھ می تواند 
 تکھ پاره و داین موجو. ھزاران حسرت و آلودگی و زخم و دردی کھ ھنوز بر دل و جانم باقی است 

من ادعایی کرده و آمده و . کی و متعفن چگونھ می تواند بر این آستانھ حتی دوام آورد زخمی و چر
خدایا تو خودت بھ من رحم آور .  بھ عقب بر گشتن امکاننھ توان بھ پیش تر آمدن و نھ . مانده ام 

من بھ . ھمان طور کھ از وجود بیمارم بر بندگانت رحم می آوری و توان نھ گفتن بھ کسی را نداری 
مبادا ک ھ  . ھم رحم کن و مبادا کھ در این آخرین لحظھ کافر شوم و نعره ام بھ گوش دشمنانت برسد    

 .در این آخرین لحظھ امتحانی کنی مرا کھ درمانم و تا ابد شرمسار رویت شوم 
ت و خ ود   . خدایا من چگونھ می توانستم دعوی دوستی کنم با تو و اصلاً بتوانم ت و را دوس ت ب دارم          -۴

و تو خود این دعوی بر زبانم جاری کردی و مرا در عمل انجام ش ده  نی کھ من اینکاره نبودم می دا 
 .وانستم دوستی کنم کھ با خلق تو نت. مرا بھ دوستی با تو چھ کار . قرار دادی 

م جاری کن و توان دوس ت داش تن خ ودت    وجود حال کھ مرا تا بھ اینجا آوردی استحقاق این دوستی را در     
ن ببخش و تن و دل و جانم را قوت ببخش تا آبروی تو در ن زد دش منانت نب رم و خ ودم را رو س یاه       را بھ م  

 .درگاھت نسازم 
خدایا ادعایم بس گزاف و عمل من بس حقیر و نفس من ب س ناپ اک و ت ن م ن ب س م ریض و ج انم              -۵

کافرم یا .  زنده ھردم در حال ھلاکت است و نمی دانم تا لحظھ دیگر چھ ام و چیستم و آیا مرده ام یا 
 . مؤمن وھستم یا نیستم 

خ دایا  . خدایا می دانم کھ فقط این گونھ پاکم می سازی از عمری تباه کاری و بیع اری و بیم اری دل     -۶
 . امرت را بر من آسان کن و بھ من توان این پاکی و تزکیھ را ببخش تا بر استانت رسوا نشوم 

 در آمد و ھمھ شعارھایم از بی شعوری من بود و تمام خدایا می دانی کھ ھمھ دعویھایم دروغ از اب -٧
ایمانم ، کفر و تمام معرفتم ، حماقت از آب در آمد و این گونھ است کھ در حضورت می لرزم و م ی     
سوزم و یارو یاور و دادرسی جز تو نمی یابم یاریم کن و قوتم بخش و آنی از من روی بر مگردان 

نظ ری ک ن از س ر لط ف و     .  و روحم علیل اس ت و ت نم دم م وت    قلبم تنگ و جانم تاریک   . ای خدا   . 
 .آیا بی کس را این گونھ بھ خود وا می نھی . شفاعت و عفو و کرمت کھ جز تو کسی  ندارم 

این آخرین لحظاتم مرا . خدایا عمری اگر شکرت نمودم از جھلم بود و اگر صدایت زدم از دردم بود  -٨
 . ق و رضا بخش استحقاق شکر و ذکری از سر شوق و عش

مبادا کھ . خدایا با من ھرچھ می کنی کن ولی مگذار کھ مشرک و کافر از این دنیا بھ سوی تو بیایم  -٩
 .خدایا . و با این شک بھ سوی تو آیم شکی در جانم بماند 

خدایا امرت راو عذابت را بر من .  خدایا اگر ھمچنان اینگونھ بر من سخت گیری از خود می ترسم  -١٠
 . ما تا کافر نشوم آسانتر ن
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 ٦٥

 خدایا بھ من قوتی بخش کھ بدون بلا و عذابت تو را خالصانھ بپرستم و پرستش خالصانھ ات را بھ  -١١
 .مبادا کھ منافق باشم . مردم عرضھ کنم 

از ح ساب ب ی   . خدایا بسیار بد کردم و جفا کردم و معصیت بر تو مرا اینگونھ رنج ور س اختھ اس ت            -١٢
 .ار کھ دگر بار بلغزم حسابی ات مرا عفو کن و مگذ

پاکم کن و عفوم ک ن  .  خدایا بنده تو ام و می دانی کھ چھ قدر ضعیفم پس چرا بھ من رحم نمی کنی    -١٣
خدایا . تا این آخرین لحظات را خالصانھ تو را بپرستم نھ از ترس و عذاب تو کھ از مھر و وفای تو 

 .حمد و شکری خالصانھ عطا فرما 
ی کھ رحمت برتر از تو را بھ مردم معرفی کنم کھ کسی ت ا کن ون نک رده    خدایا بھ من معرفتی بخشید   -١۴

  .از این رحمت برترت بھ من رحم کن ای ارحم الراحمین . است 
شکری در .  خدایا ھرگز شکر در خورت ننمودم.  خدایا زندگی ومرگم را بر من اسان و گوارا فرما  -١۵

محت اج رح م ت و     چ ون م ن  ھ یچکس  ک ن ک ھ   رح م  . خ دایا اج ابتم فرم ا    . خور خودت بھ من عط ا ک ن      
  .  ای ارحم الراحمین . نبوده است 
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  بسم اللهّ البازخ

گی از منظ  ر کف ر اس  ت ک  ھ  دای  ن ھم ان فل  سفھ زن   : زن دگی ع  یش و ل ذّت ج  ویی اس ت و دیگ  ر ھ یچ      -١
ندگی اکثر قریب بھ اتفاق بشریت بر روی زمین بوده است و لذا ھرگاه عیش و لذت بھ ھر فلسفھ ز

دلیلی از میان برود بھ واسطھ پیری یا بیماری و فقر ، آنگاه ھر کسی غریزتاً آرزوی مرگ را می 
  . کند و زندگی ارزش زیستن نمی یابد 

ت ک ھ مھمت رین آن عبارتن د از ،    آدمی طبعاً عیاّش و لذت پرست است ک ھ اس اس آن ھ م غرای ز اس           -٢
بقی لذایذ ب شری ب ر مح ور و پیرام ون ای ن      اشکم پرستی ، مستی پرستی ، بازیگری ، و خواب وم    

  .غرایز قرار دارند 
آیا لذت چگونھ وضعیتی در روان آدمی است ؟ اگر دق ت کن یم ان واع اعم الی ک ھ م ا را ب ھ ع یش و              -٣

ارا از خود بی خود می کنند بھ نوعی این مسئلھ احساس لذت می رسانند مدھوش کننده اند یعنی م
در غریزه جنسی و مستی و خواب کھ علناً بھ ط ور واض ح و ش دیدی ح ضور دارد در ام ور دیگ ر            

 .است تر رقیق 
حال در نقطھ مقابل عیش و ل ذت ، فق ر و بیم اری و درد و شک ست ق رار دارن د ک ھ م ارا ب ھ غای ت               -۴

 فک  ر و تعم  ق وام  ی دارن  د ب  ھ ھم  ین دلی  ل ب  ھ ھنگ  ام    ھوش  یاری و ب  ھ خ  ود آئ  ی م  ی ک  شانند و ب  ھ  
 . ناخوشی آرزوی مرگ می کنیم کھ خود یک مستی و بیھوشی کامل و عظیم و تمام عیار است 

پس فرق آدم کافر و مؤمن ھمان فرق بین انسان طالب بیھوشی و طالب ھ وش اس ت ، طال ب خ ود       -۵
 .و طالب بیخودی ، طالب بیداری و طالب خواب 

ھ امروزه کھ اکثر غرایز بشری اشباع شده و دیگر بھ ھیچ چیزی لذت نمی ب رد و ھ یچ      و اینست ک   -۶
چیزی او را بی خود نمی کند انواع مواد مخدرو روان گردان قدرتمند بھ بازار آمده است ت ا لحظ ھ      

 .ای از خود بیھوش شده و لذت ببرد 
ت را لذت بخش تر باش د ق د  بھ تجربھ می دانیم ھر چیزی کھ قدرت مدھوش کنندگی اش بیشتر و لذ      -٧

 .تخریب و تباھی اش شدیدتر است و دردھا و عذابھای شدیدتری بھ ھمراه دارد 
ھ  یچ ع  یش و ل  ذتی در بلن  د م  دت ب  ی درد و ع  ذاب نی  ست یعن  ی آدم  ی ب  ھ میزان  ی ک  ھ ب  ی خ  ودی و    -٨

 .مدھوشی را تجربھ کرده بایستی درد و بیماری بکشد تا بھ خود آید و بیھوشی اش جبران شود 
و لذا ھر لذت جوئی در ذاتش رنج بھ ھمراه دارد یعنی ھر ام ر بیھ وش کنن ده ای نھایت اً ب ھ ھ وش          -٩

آورنده است و ھر مسئلھ بیخود کننده ای نھایتاً بھ خود آورنده است در مرحلھ ای کھ عذابش پیدا        
 . می شود و این یک قانون ذاتی در بشر است 

و ھوش یاری و درد و ع ذاب اس ت حاص ل بھ شت       در حقیقت یعنی دوزخ کھ عرصھ ب ھ خ ود آم دن            -١٠
یعن ی دوزخ از بط ن بھ شت س ر ب ر م ی آورد و دو روی       . پرستی و عیاشی و بیخ ودی ب شر اس ت     

 .سکھ واحدی ھستند 
نتیج ھ منطق ی ای ن معادل ھ     . دمھا عموماً بھشتی اس ت و نیم ھ دوم ش ھ م دوزخ ی      آ نیمھ اول عمر     -١١

. ش تھ بع د از م رگ ع ذاب و دوزخ خواھ د داش ت       اینست کھ ھرکھ در دنی ا ل ذت وع یش بی شتری دا         
معنای منطقی و تجربی دیگر این معادلھ اینست کھ ھرک ھ در ظ اھر ع یش و ل ذت بی شتری دارد در        

این مسئلھ بیان منطقی رابط ھ ن شئگی و خم اری    . باطن بھ ھمان میزان در عذاب است و بالعکس    
 !  عیشش بیشتر عذابش بیشتر ھر کھ:ھم می باشد یعنی 

انسان غریزتاً طالب غفلت ن سیان و ب ی خ ودی اس ت و ل ذا معرف ت نف س ک ھ ع ین ب ھ خ ود آئ ی و                   -١٢
 .بیداری و ھوشیاری بر خویشتن است مشتریانی بس اندک دارد 

ھرکھ بیشتر اھل معرف ت نف س و خ ود آگ اھی اس ت طبع اً ع یش و ل ذت و ب ر خ ورداری غری زی از              -١٣
فس بشری ھم ان غفل ت و بیھوش ی اس ت و ل ذا      حیات کمتر است زیرا آن جوھره عیش و لذت در ن    

نفس است و اینست عداوت عامھ بشری نسبت رفت نفس یک عنصر ضد مستی و نشئگی پران    عم
 . ن ، یعنی نسبت بھ عرفان آبھ 

 و اینست ، آن عرفانی را اکثر مردم خاصھ در این عصر جستجو م ی کنن د در واق ع ن وعی داروی       -١۴
لذا در محافل بھ اصطلا ح عرفانی عصر ما ، م واد مخ در و   بیھوشی و فراموشی و مستی است و        

 . توھم زا حرف اول را می زند و این ھمان عرفان ضد عرفان است 
 رویکرد جماعت بھ اصطلاح روشنفکر ھم بھ متون عرفانی اساساً بھ دلیل ابتلای ذھنی بھ مفاھیم  -١۵

س ت ک ھ موج ب کرخت ی اندی شھ      متضاد و گنگ و استعاره ای و دیالکتیکی موجود درای ن  ادبی ات ا      
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می شود و نوعی مدھوشی پدید می آورد کھ این نیز نوعی دگر از عرفان ضد عرفان اس ت ک ھ در        
 .ھنرھا پنھان است از جملھ موسیقی و شعر و سینما و فلسفھ ھا 

لذا اکثر انسانھا در عرفان ھم کھ مذھب بھ خود آئی است در جستجوی یک بیھوشی برتر و دگرند   -١۶
 . وگری مثل جاد

خاص یت اص لی م  ذھب   .  آدم ی ب ھ ھرروش  ی در ج ستجوی تعطیل ی وج  دان وھ وش خوی شتن اس  ت        -١٧
خراف ھ در ن  زد م  ردم ھ م ھم  ین امراس  ت ک ھ بای  د آن  را افی  ون م ذھب نامی  د ک  ھ ب ا توس  ل ب  ھ مف  اھیم        

 . ماورای طبیعی ، ھوش خود را کرخت می سازند و بی خود می شوند 
 .اش چیزی جز مدھوشی نیست ، یک نیاز بشری است  پس عیش و لذت جوئی کھ در جوھره  -١٨
 آیا براستی ھیچ راه و روشی و چیزی ھم ھست کھ برای انسان در آن واحد مولد ھوشیاری باشد      -١٩

 یا ھوش و بھ خود آئی شیرین و آرام بخش ؟ . یعنی لذتی بی خماری و عذاب . و ھم لذت 
ن کھ گوھره آرامش و لذت روحانی ویژه ای ایما.  این ھمان معرفت ایمانی یا ایمان عرفانی است     -٢٠

 خود تلخ است و لذا  این تلخی ھمواره موجب ھوش یاری  یاست بھ ھمراه معرفت نفس کھ بھ خود  
ترکیب و اتحاد این تلخ ی و ش یرینی م ی توان د از ان سان موج ودی ب سازد ک ھ از دیالکتی ک            . است  

ست و یا ب ھ ق ول مع روف ھم ان خ ط       عذاب ا–این دین فراسوی لذت .  دوزخ فراتر باشد –بھشت  
 . سوم یا صراط المستقیم ھدایت 

 آدمی از نیمھ دوم عمر و خاصھ در کھولتش تقریباً ھمھ قوا و غرایز عیاش و لذت جویی خود را  -٢١
از دست داده تا از عطش افتاده اند و بر خورداریھایشان بسیار اندک شده است و در مقابل از ھ ر    

یعنی از باب ت غفل ت و   . می برد در زندگی برده ، اینک عذاب بیشتری  غریزه ای کھ لذت بیشتری      
 . حق ذاتی وجود انسان است و این نسیان و مدھوشی ھایش در حال جبران و بیداری است 

ری و خود آگاھی اش بر درب بزرگترین مدھوشی زندگیش یعنی مرگ ااکثر ھوشیددمی باید در حآ  -٢٢
زی را م ستی و س کران م رگ از مجموع ھ      . ور و ن ابود  ن شود   وارد شود تا در آنجا بھ کلی گم و گ 

مستی ھای زندگی ھم شدیدتر است و انسان باید بتواند از پس آن بر آید و گرنھ ھیچ راه و امکان   
 . ادامھ حیات نمی یابد و وارد دوزخ می شود کھ عین ظلمت است 

این . جا راھی برای عبور بیابد آدمی باید یک نور و چراغی در خور باخودش بھ گور ببرد تااز آن  -٢٣
ای ن ھم ان رزق اخ روی    . چراغ ھوشیاری و خود آگاھی و خود شناسی و خداشناس ی خ ود اوس ت      

 . است 
 پس آنچھ کھ در پیری رخ می دھد و کلاً ھمھ دردھا و نداریھا و شکست ھای زن دگی ک ھ ب ھ خ ود           -٢۴

آدم خودش را در آن ظلمت ی ک ھ ت ا    آورنده اند ھمان چراغ راه حیات بعد از مرگ تلقی می شوند تا      
 . مغز جان نفوذ می کند گم نکند و از دست نرود 

 پس د رحقیق ت آنچ ھ ک ھ ب اقی م ی مان د ن ھ ع یش و ل ذت ھ ا و م ستی ھ ا ک ھ دردھ ا و خماریھ ا و                    -٢۵
ش ھ آخ رت اوس ت و    وآنچھ کھ آدمی در این خماریھ ا از خ ود م ی یاب د ت    . ھوشیاری ھای ذات است  

پ س ل ذت ج وئی و عیاش ی ھ ا از حماق ت و خ سران زن دگی ان سان در           .  اس ت    خود ماندگار و اب دی    
دگانی ن  جھان است و این ھوشیاری است کھ راه حیات بھشتی را بھ انسان می نماید و بھ قلم رو ز     

 . با عیش و لذت پاک بدون مستی و خماری می رسد 
ست ک ھ ب ھ ناگ اه     حیات اخروی از ھر نوعی دوزخی و برزخی و بھشتی و رضوانی اش چیزی نی          -٢۶

بر اساس یک محکمھ بھ عنوان اجر یا عذاب زیر بغل کسی بگذارند کھ بلیط ورود بھ بھ شت و ی ا    
ھمچون یک کادو نیست بلکھ قلمرو از حیات و ھستی اس ت ک ھ ب ھ واس طھ اعم ال و         . دوزخ باشد   

ھ م ثلاً  ھم انطور ک   . و باورھای بر حق حاص ل م ی آی د    ) غیر دنیوی (نیات و دستاوردھای معنوی   
گ اھی و توان ایی خ ودش    آاگر کسی را بھ ناگاه در یک سیاره دیگری رھا کنند او بر اس اس عل م و    

آنچھ کھ با خود از این دنی ا م ی ب ریم ب ھ     . ھم کند امی تواند در آنجا یک زندگی جدید برای خود فر     
دی دی را رق م    مثابھ مصالح و ابزارھا و م واد اولی ھ ای اس ت ک ھ بای ستی ب ھ واس طھ آنھ ا زن دگی ج          

 . زنیم و بسازیم درست مثل حیات دنیا 
 تجربیات و یافتھ ھای فوق دنیوی ما از حیات دنی ا ھم ان توش ھ و ره آورد م ا ب رای حی ات آخ رت          -٢٧

اساس این توشھ ھمان ایمان و معرفت ما درباره آن خود اخروی و ماورای طبیعی اس ت و   . است  
ناسی ما و شناخت ما ورای طبیع ی م ا ک ھ جملگ ی     معرفت ما درباره سمت و سوی خداوند و خداش       
 روحانی ماست کھ نھ حاصل عیاشی و مستی ملاتمحصولات ھوش و بھ خود آئی و استغراق و تأ

 . ھا و بی خودیھای ما کھ محصول دردھا و بیماریھا و خماریھا و ناکامی ھای ماست 
ی ا دس تش   نو نیافت ھ در آن د  آنکھ در این دنیا جز عیش و لذت جوئی و مدھوشی چی زی نخواس تھ     -٢٨

زی را ھن وز ش ھوت و ح رص و عیاش ی و لذای ذ غری زی را ب ا نف س خ ود           . خالی است و در قحطی     
 . نھا را ندارد و دوزخ ھمین است آدارد ولی امکانات ارضای 
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ھرگز بھ دارائی فوق غریزی و فوق مادی در خود ) اعم از مادی و عاطفی (آنکھ نداری نکشیده   -٢٩
 . ستانھ نابودی است آ لذا تھی و قحطی زده و در نرسیده است و

 حق لذای ذ ب شری در حی ات دنی ا این ست ک ھ در مواق ع قحط ی و ن داری و بیم اری و ناک امی ھ ایش                  -٣٠
دستی بھ سوی لذایذ فوق غریزی و یا غرایز فوق دنیوی دراز کرده و سرنخ و نشانھ ھ ائی یافت ھ          

ی ن س رنخ و ن شانھ ھ ا و نمون ھ ھ ا و برداش ت        ک ھ ا . کھ این ھمان توشھ حیات بع د از م رگ اس ت        
ایم ان ، دوس ت داش تن ، عبودی  ت ، اس تغراق ، م شاھدات م  اورای      : ھ ای ف وق دنی وی عبارتن  د از    

 و روح  انی و یطبیع  ی و محب  ت و ات  صال ب  ھ اولی  ای الھ  ی و نھایت  اً خ  ود خداون  د و باورھ  ای قلب      
این توشھ آخرت بی . ست و با او ھستند معارفی کھ خود در حیات دنیا بھ یقین تجربھ شان نموده ا

 .تردید محصول عیاشی ھا و لذایذ غریزی و بازیگریھا در حیات دنیا نمی تواند باشد 
و کلام آخر اینکھ کسی کھ دلش بھ حیات بعد از مرگ محکم است پس بھمان میزان دستش خالی نیست 

 .ھراس از مرگ نشان تھی بودن انسان است . 
تاوردھای معنوی گذشتھ مھمتر و برتر از ھمھ ھمان ایمان و امید بھ خدا و اولیای ولی از ھمھ این دس  

ای ن ھم ان ن وری اس ت ک ھ م ی ت وان راه حی ات بع د از م رگ را           . اوست کھ بعد از مرگ بھ یاریش آی د         
  .یافت و طی طریق نمود 

اه ی ابی و  و ح ق درد و خم اری ھ م بی داری و ر    . و ح ق م ستی ، خم اری اس ت     . حق عیش ، درد است  
درد و بی داری اس ت ک ھ ان سان را ب ھ م رگ راغ ب م ی کن د ک ھ س کوی پ رش             . جھش از حیات دنیاس ت   

  .است 
  .مرگ تنھا مستی ، بیدار کننده و بھوش آورنده است . خوشا بحال کسی کھ بھ اراده خود می میرد 

  صپیامبر اسلام »   مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند «
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  فصل بیستم
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 ٧١

  
  صبسم اللّه المخلّ

آن ظ رف  . از ظرفی کھ دزدی است نمی توان غذای حلال خورد ھ ر چن د ک ھ خ ود غ ذا ح لال باش د            .١
  .غذا را نجس می کند 

 .تنی کھ ناپاک است نمی تواند حامل ایمان و معرفت و حقیقتی باشد  .٢
ت اینست کھ انسان خود منشأ کرامت نسبت بھ دیگران شود و کریم گردد و این ظرفیتی غایت کرام .٣

عظ  یم را طل  ب م  ی کن  د ک  ھ آدم  ی علی  رغم اراده اش مھ  د کرام  ت ن  سبت ب  ھ س  ائرین ش  ود و ای  ن        
بزرگترین امتحان الھی درباره بشر است کھ آدمی بخیل کھ خود مورد کرامت حق یا انسان برحقی        

 . کھ وجودش خیری ھم بھ دیگران برساند یا نھ واقع شده حاضر است
فرزند آدمی صاحب کرامتی ذاتی است کھ بمیزان مردم دوستی این کرامتش فعال و جاری می شود  .۴

 .و خودش را نیز برخوردار می سازد 
حق ھر انسانی در نزد مردم بھ امتحان نھاده شده است و آدمی بمیزان م ردم دوس تی و س خاوتش         .۵

 یابد و صاحب می شود حقوقی مثل ایمان ، معرفت ، کرامت ، عزّت ، ب ی نی ازی      این حقوق را می   
 .و خود خدا و الوھیت نیز . ، محبت و غیره 

 .در غیر من پنھان است و بمیزانی کھ آدمی از خود می گذرد بھ حق خود می رسد » من«ھمواره  .۶
و اعم ال و ح وادث نی ک و    اخلاص در دین بمعنای خداوند را در ھمھ لحظات و احساسات و افکار    .٧

بد زندگی شاھد و عامل دیدن و کل حیات و ھستی خ ود در ک ل و اج زاء را عرص ھ ظھ ور اراده او       
دیدن و فھمیدن و تسلیم و راض ی ب ودن ب ر آن و بلک ھ ب ا اراده او ھم سو و ی ار ب ودن و او را در                

.  و یگانگی ب ا اراده او  زندگی خود یاری دادن جھت یاری گرفتن تا رسیدن بھ مقام توحید و اتحاد  
زیرا . اینست مقام اخلاص کھ جز خدا نباشد . نھایتاً فنا شدن خود در او ! تا یافتن او در خویشتن    

 .در بقای او ، ھمان اخلاص و توحید است » من«است و لذا فنای »من«ھمھ ناخالصی ھا از 
آدم ی  » خ ود «ول ی  . ادن یعن ی ج ز خ ود را در خ ود راه ن د     . خالص ب ودن یعن ی ناخال صی نداش تن         .٨

بن ابراین اخ لاص نھایت اً ھم ان پاک سازی خ ود از خ ود اس ت ت ا          . مجموعھ ای از بی خ ودی ھاس ت      
 .رسیدن بھ خود ذاتی کھ ھمان خداوند است 

وقت ی ک ھ خ ود آدم ی جملگ ی ب ی خ ود اس ت پ س          . خالص ب ودن ھم ان ص ادق ب ودن اس ت ب ا خ ود            .٩
ست معنائی ندارد جز در پ اک ش دن از ای ن خ ودی ک ھ      صادق بودن با خود کھ یگانھ بودن با خود ا    

. انسان بی خود اصلاً کمترین معنائی از ص دق را درک و تجرب ھ نم ی کن د      . تماماً بی خودی است     
. ای  ن ھم  ان اخ  لاص اس  ت . پ س ص  دق ب  ا خ  ود این  ست ک  ھ ھ  ر چ  ھ ب  ی خ  ودی از خ  ود پ  اک ش  ود    

 . صدیقین ھمان مخلصین ھستند 
یعن  ی ص ورت بیرون  ی اعم ال و ک  ردار   . و مظ  روف یک ی ش  ده باش د   اخ لاص در عم ل یعن  ی ظ رف     .١٠

یعن ی در اعم ال و رفت ار    . ای ن ص دق در عم ل اس ت     . تجسم ھمان معنا و نیّت و باور ب اطنی باش د    
آدم  ی ھ  یچ غی  ری وج  ود نداش  تھ باش  د و تمام  اً خ  ودی و یکدس  ت باش  د و اعم  ال مع  رّف س  یرت و   

   .ھویت درونی باشد
 ! صدق است و ھمان حق خود بودن است و حق بودن پس حق اخلاص ھمان حق .١١
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 ٧٣

  
  بسم اللّه الحال

ھ ا و اکن ون ھ ا و    » حال«زندگی و ھستی ھر چیز و کس و کل جھان ھمانا استمرار و تکرار   .١
 .لحظات است کھ آن را زمان و عمر ھر موجودی می نامیم 

ھ ر لحظ ھ و آن ی ب ھ     . » آن«عمر ھ ر ان سانی عب ارت اس ت از ب ی نھای ت لحظ ھ و ب ی نھای ت                .٢
 .مثابھ اتم تشکیل دھنده عمر است مثل سلول بنیادی ھر انسانی در عرصھ معناست 

وقت ی ح ال ک سی را م  ی پرس ی در ع ین ح  الی ک ھ خب ر از وض  عیت کن ونی او م ی گی  ری او را           .٣
ری کھ احوال پرسی را ی ک ع ادت و رس م نم ی دانن د در      متوجھ حالش نیز می کنی و لذا بسیا   

ش کّھ م ی ش وند و دچ  ار لکن ت م ی گردن د زی  را ت ازه م ی خواھن  د         » حال ت چط  وره «پاس خ ب ھ   
و ل ذا آم اده ت رین پاس خ ب ھ اح وال پرس ی        . نظری بھ خود کنن د و ببینن د ک ھ براس تی چطورن د       

 .واقع اصلاً نیست منظور اینست کھ خوب ھم نیست و در ! ھی بد نیست : اینست 
حال ھر کسی در ھر آن حاصل نگاه او بھ خویشتن است خداوند مؤمن ان را س رزنش م ی کن د        .۴

چ  را نظ  ری ب  ھ خ  ود نم  ی کنی  د یعن  ی چ  را ح  الی از خودت  ان نم  ی پرس  ید و ای  ن س  رآغاز   : ک  ھ 
 .بیداری و یا آن چیزی است کھ عرفان نامیده شده است کھ سرآغاز یاد خدا ھم ھست 

و ای ن  ! الحم داالله  :  م ی گوین د   »حال ت چط ور اس ت   «ب ھ  در پاس خ   ز از روی س ھو      ی نی اربسی .۵
. پاسخی کاملاً حقیقی و عارفانھ است ھر چند کھ پاسخ دھنده اش اص لاً ای ن منظ ور را ن دارد         

حال کھ نگاه می ک نم ب ھ خ ود م ی     : معنای حقیقی الحمداالله در پاسخ بھ احوالپرسی اینست کھ   
 .اس او را کھ ھنوز ھست در من بینم کھ خدا ھست و سپ

در معن ای حقیق ی ھم ان ان سان اھ ل خ دا و       » اھل حال«لذا انسان . ھمان خداست » حال«پس   .۶
ھ م م ی نامن د زی را ک انون درک ح ال ھم ان        » اھ ل دل  « ک ھ او را  . با خ دا در خوی شتن اس ت      

 .آئینھ دل است و دل ھم منظر و خانھ خداست 
 انسان بھ دل خویشتن است کھ در ھ ر احوالپرس ی ک ردن و    پس تمام مسئلھ ھمان نگاه و نظر        .٧

احوالپرس  ی ش  دن ، دع  وت ب  ھ ای  ن عم  ل م  ی ش  ویم دع  وت ب  ھ نظ  ر ک  ردن ب  ھ دل خوی  شتن و     
این ھمان دعوت بھ خداست و خ دا را در ف رد   . دیگری را دعوت کردن بھ نگاه بھ دل خودش        

و س لام ک ردن یعن ی خ دا را     ھ م ن ام خداس ت    » س لام «ھم انطور ک ھ   . مقابل مخاطب ق رار دادن   
ای ن روی اروئی خداس ت و    . مورد خطاب قرار دادن و این سلام خداس ت ب ھ خ دا در ف رد مقاب ل       

 .اینست کھ گفتھ شده کھ چون مؤمنی بھ دیدار مؤمنی رود خدا دیدار می شود 
یعنی با خ دای  » حالت چطوره «. ھمان خداپرسی و پرسشی خدائی است     » حال پرسی « پس   .٨

. آیا او ھنوز در تو ھست یا ن ھ  . ا اصلاً متوجھ او در خودت ھستی یا نھ    یآ. ھ ای   خود چگون 
ھ م ب ھ ای ن معناس ت ک ھ      » ھ ی ب د نی ست   «. »خ دا ھ ست  «الحمداالله بھ ای ن معن ا بای د باش د ک ھ             

ای « و آنگاه ھم کھ در پاسخ گفت ھ م ی ش ود ک ھ     . معلوم نیست کھ خدا در من ھست یا نیست     
 . اصلاً اثری از خدا نیست یعنی » بابا چھ حالی 

آدمی بھ میزانی کھ بی خدا شده است و یا بزبانی خ دا را بکل ی از وج ودش از ی اد ب رده اس ت         .٩
قادر نیست کھ نظر بھ حال و اکنونیت خود کند زیرا وجود ظلمانی است و ھیچ دیده نمی شود        

 .»چھ حالی ای بابا «  لذا ھر احوالپرسی مثل یک فحش و اھانت تلقی می شود مثل  و.
این مصداق این آی ھ اس ت ک ھ ھ ر ک س خ دا را از ی اد بب رد خ دا ھ م او را از ی ادش م ی ب رد و                    .١٠

 .خودش را فراموش می کند یعنی خداآگاھی در خویش عین خود آگاھی است و بلعکس 
 .در حال است و در اکنونیت حضور دارد و خود حال و اکنون و حضور است » خدا« .١١
مگر برای کسی کھ از منظر حال بھ گذشتھ یا آینده بنگ رد و آن  . نده خدا نھ گذشتھ است نھ آی   .١٢

: ت و بق ول ش اعر   نی س وقت کل زندگی چیزی جز حضور و ظھ ور و اراده و فع ل خ دا در بشر     
 »عمر ، یار است کھ در ما بھ جفا می گذرد       این جفا پیشھ ما بھر وفا می گذرد «
 حال خود نظر می کنند و ل ذا ج ز خ سران و ح سرت و     اکثر آدمھا از جایگاه گذشتھ یا آینده بھ      .١٣

وج ود ھم ان ح ضور اس ت و     . آرزوھای محال نمی یابن د یعن ی ع دم را م ی یابن د ن ھ وج ود را         
   .خداست 

دوستان خدا کسانی ھستند کھ از پس و پیش یعنی از گذشتھ و آینده پاکند و ھیچ حسرتی از  « .١۴
 –رآن ق»طرابی از آینده ندارند ضگذشتھ و ھراس و ا
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 ٧٤

 او ھ ستند و ھمن شین و معاش ر و م صاحب و مراق ب خ دا در       ب ا دوستان خ دا یعن ی ک سانی ک ھ         .١۵
ای مؤمنان مراقب خدا باشید ھم انطور ک ھ او مراق ب    «بھ مصداق این کلام علی کھ    . خویشند  
است و در اکن ون زی ستن و دائم اً نظ ر ب ر خوی شتن و       » حال«این ھمان دعوت بھ    ».شماست  

 .این ھمان با خدا بودن است .  زیرا او ھم دائماً بر دل مؤمن نظر دارد .دل خویش داشتن 
 م ی  یآنچھ کھ انسان را از حال یعنی از خدا بیگانھ و گریزان می سازد یعنی از خ ودش ف رار      .١۶

ت ش یطان  خط را  آرزوھ ا را  عاین ست ک ھ عل ی    . کند حسرتھای گذشتھ و آرزو ھای آینده اس ت     
 . کھ انسان را از خدا یعنی از حال خود بیگانھ می سازد یعنی این شیطان است. می نامد 

 آرزو ھای آینده مولد حسرتھای گذش تھ ان د ک ھ چ را ق بلاً ب ھ آرزو ھ ای خ ود نرس یده اس ت و              .١٧
 .این ھمان مفرّ انسان از حال است یعنی از خدا . مبادا کھ در آینده ھم نرسد 

کھ ده و گذشتھ دو عرصھ عدم ھستند زیرا آین. در حال بودن ھمان بودن است و وجود داشتن  .١٨
و ای ن ھم ان   . س ت و اب تلای ب ھ ع دم     او این ع دم پرس تی   . یا ھنوز نیامده اند و یا گذشتھ اند      

ست زیرا آدمی دشمنی ج ز ش یطان ن دارد و ش یطان خ صم وج ود داش تن ان سان         اشیطان زدگی   
 . است 

س  ت و ب  ودن چی  زی ج  ز آنچ  ھ ک  ھ دوزخ نامی  ده م  ی ش  ود نی  ز تجرب  ھ ن  ابودی در ع  ین ب  ودن ا  .١٩
این دسیسھ ابل یس ب رای ان سان اس ت ت ا او را از ھ ستی اش بی زار        . تجربھ نابود شدن نیست     

ای خ دا چ را م را آفری دی ک ھ      : کند و این ھمان کف ر و جن گ ب ا خداس ت در خلق ت خ ویش ک ھ             
 .اینقدر عذاب بکشم و آرزوی نابودی کنم ولی باز ھم نابود نشوم 

 خدا دور می شود یعنی از رضوان و حمدال خود دور می شود از شکرانسان بمیزانی کھ از ح .٢٠
. خدا دور می شود زیرا آدم اگر با خدا باشد راضی است و ش اکر و ممن ون از ھ ستی خ ویش        

و این شکر متق ابلاً  . ھستی ھمان حمد و شکر است . زیرا آنکھ ھست نمی تواند شاکر نباشد      
 .شکر نعمت ، نعمتت افزون کند : فزاید کھ بر شدت و عمق و عزّت و عظمت ھستی می ا

مح ض  » ب ودن «حمد خالصانھ ای کھ فقط برای خداست و شکرش چیزی جز حمد و شکر ب ر    .٢١
م ابقی ان واع حم دھا و ش کرھا م شرکانھ      . خدایا تو را سپاس و شکر از اینکھ ھ ستم  : نیست  

 .خودتان را شکر می کنید نھ مرا : است و بقول خداوند 
شکر اول شکری توحیدی است و شکر دوم شکر مشرکانھ :  شکر بر داشتن شکر بر بودن و .٢٢

شکر بر  و سپاس و کافرانھ است و از خود تشکر کردن است و بلکھ تشکر از داشتھ ھا است
 . اتومبیل و مالکیت ھا خانھ و مال و ریاست و سیاست و

ح ال ب ودن اس ت    و این حاص ل در  . شکر بر خود بھ معنای حقیقی کلمھ عین شکر بر خداست    .٢٣
ھم ان  ) داش تنی (عاری ھ ای  ن ھ  زی را خ ود حقیق ی و    . و در بودن خود مقیم بودن و خود بودن      

 . خداست 
است کھ سینھ و دل آدمی عرش خداست و بدن ھم » حال«ھمان حضور خداست و در » حال« .٢۴

 .کرسی خداست 
کن  د و ح  ضور در اکنونی  ت مح  ض خ  ارج  » ح  ال«ھ  ر چی  زی ھ  ر چن  د مق  دس ک  ھ آدم  ی را از    .٢۵

 . شیطنت و خود شیطان است 
در عرفان ھمان مقام حضور خدا در انسان است و ح ضور ان سان در ح ضور         » حضور«مقام   .٢۶

 .خدا 
ھم  ھ تلاش  ھای دین  ی و معن  وی و عرف  انی و مراقب  ھ ھ  ا و ریاض  ت ھ  ا و عبادتھ  ا ھ  دفی ج  ز          .٢٧

 .ندارد » حال«ان بھ مقام سرسانیدن ان
ح ال ب ھ مثاب ھ مق ام ھمان ا مق ام اولی ای        . » ادث ھ ح«دو امر است یک ی مق ام و دیگ ری      » حال« .٢٨

گھگاه رخ می دھد کھ واقعاً ھم یک حال » حادثھ«حال بھ مثابھ . الھی و عارفان واصل است   
لحظھ ای و اتفاقی است کھ برای آدمھا تا م دتھا بعن وان ی ک واقع ھ مت افیزیکی و روح انی در         

 .حافظھ می ماند 
و ح ضور ب ھ مثاب ھ    .  حضور بھ مثابھ مقام وج ودی  .است » حضور«ھمان » حال«نام دیگر   .٢٩

 . یک حال گذرا 
فھم می شود ح ال وض عیت وی ژه ای از ج ان و روان آدم ی اس ت       » حال«ھمانطور کھ از لغت     .٣٠

کھ در گذار زمان نیست و وضعی فوق زمان و فوق مکان است و عین درک ج اودانگی اس ت       
سطھ وسوسھ ابلیس از حال خارج شدند و ھمانطور کھ در بھشت ازلی آدم و حوا بودند کھ بوا

 .این ھمان خروج از بھشت بود 
و جالب اینکھ ابلیس بھ وسوسھ جاودانھ سازی آدم و حوا در بھشت بود کھ موفق بھ خ روج        .٣١

 .و این غایت مکر ابلیس بود . آنھا از جاودانگی شد 
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 .ندارد بھشت ھمان حیات در اکنونیت و بی زمانی است و لذا در آنجا پیری وجود  .٣٢
بھشت ھمان در حضور خدا و با خدا زیستن است و اینست کھ خداون د ب ھ مخل صین در ھم ین             .٣٣

یعن ی آنانک ھ از پ س و پ یش یعن ی گذش تھ و آین ده پ اک و         . دنیا وعده بر جن ات نع یم م ی دھ د       
 .خالص شده اند در جنات نعیم خدایند و از دست ربشان رزق می خورند و شراب می نوشند 

و ای ن ھم ان معن ای امام ت     . ودن یعنی رھای از زمان بودن و بر زمان زیستن     ب مقیم در حال   .٣۴
کھ زمان و تاریخ و دوران را تحت الشعاع خود دارد و خ ود اس یر و ت ابع    ! امام زمان : است  

 .این ھمان مقام عباداالله المخلصین است . زمان نیست 
ابل یس ب ا مب تلا س اختن آدم ب ھ      ھر آرمان ھر چند معنوی باز ھم دشمن حال است ھمانطور کھ   .٣۵

 .معنای جاودانگی بود کھ او را از حال یعنی جاودانگی ساقط کرد 
در ح  ال زی  ستن یعن  ی در خ  ود زی  ستن منتھ  ی ن  ھ آن خودھ  ای ب  ی خ  ودی ک  ھ ی  ک پای  شان در     .٣۶

 .گذشتھ است و پای دیگرشان در آینده 
.  ، با خود و برای خود از خود ، در خود: انسان مقیم در حال یعنی انسانی کھ خودش ھست     .٣٧

پ س ای  ن ھم ان الوھی  ت خداون د در ب  شر اس ت و ی  ا     . و ای ن ھم ان معن  ای ذات اس ت و اح  دیت    
 !انس انسان و خدا : انسانیت خدا 

ای ن معن ا از منظ ر ادراک ذھن ی ع ین ان س ب ا        . مقام حال ھمان مقام انس ب ا خداس ت در خ ود            .٣٨
اودانگی را در ذھ ن آدم ی ترجم ھ ب ھ     و این ابلیس است ک ھ ھ ستی مح ض و ج        . نابودی است   

 .نابودی می کند و در ذھن بشر نعل وارونھ می زند 
نیست ھمانطور کھ فیلسوف عارف مشربی چ ون م ارتین    » حال«اندیشھ فلسفی قادر بھ درک       .٣٩

 .بوبر ، در حال زیستن را نابود شدن می خواند و آنرا امری مطلقاً محال می داند 
خدا بھ ) آری(رصھ فراخوانی خدا در انسان است یعنی نعم گفتن ھمان ع» حال«بھ بیانی دگر  .۴٠

این ھمان صراط الذین انعمت علیھم می باشد و صراط المستقیم ھدایت است کھ فاص لھ     . بشر  
ای ن ھم ان جن ات نع یم     . ا خ ود اس ت   تپس فاصلھ از خود . بین خود تا خداست منتھی در خود   

یعن  ی ای ح  ال کنن  ده !  مح  ول الح  ول و الاح  والی ا : ای  ن ھم  ان اجاب  ت ای  ن دعاس  ت ک  ھ  . اس ت  
. احوال یا ای حل کننده ما در حال یا ای بھ حال آورنده حالھا یا ای حول دھنده ما بسوی حال 

یعنی آنکھ در ح ال اس ت غ رق در حلالی ت اس ت ی ا ت لاش        . معنا و واژه حلال ھم از حال است   
یعن ی  .  اس ت ک ھ آس تانھ ح ق اس ت      برای حلال سازی زندگی ھمان تلاش برای رسیدن بھ ح ال   

کل احکام دی ن راه رس یدن ب ھ ح ال اس ت و اگ ر ھم ھ ای ن احک ام منج ر ب ھ نزدیک ی ب ھ ح ال و                  
ام ام  . خویشتن نشود پس بیھوده است و ی ک پ ای ک ار لن گ اس ت و آن ب ی ام ام ب ودن اس ت               

فل  ت آئین ھ ح  ال اس ت و ت  و را ب  ھ ح ال م  ی آورد و ل ذا دی  ن و ش  ریعت ب ی ام  ام خ ود موج  ب غ       
. مضاعف می شود و شریعت پرستی رخ می دھد کھ موجب نفاق بین انسان و دلش می گردد 

 !السّاعھ: و اما حال کامل واقعھ قیامت کبری و لقاءاالله است . امام پرچمدار حال است 
و اینست کھ امامان طلایھ داران و بر پا کننده قیامت دورانھایند کھ آماده گی خلق برای قیامت  .۴١

 . باشد کبری می
اس ت ک ھ ھم ان قیام ت کب ری اس ت ک ھ        » ال سّاعھ «در قرآن ھمان واژه و معن ای    » حال کامل « .۴٢

 مطلق حالواقعھ رویاروئی با جمال خدا می باشد کھ جمال ذات انسان است و این ھمان جمال 
 !حضور مطلق و مطلق حضور : است 

ھ نشینی و اس تفاده از   شیمیائی مثل چل–ال یک تلاش مذبوحانھ و مکانیکی حپس رسیدن بھ   .۴٣
آنچھ کھ تحت تأثیر انواع مواد مخدر و محرک و توھم زا دست می دھد نھ تنھ ا      . مواد نیست   

رسیدن بھ حال نیست بلکھ ابتلای دو صد چندان بھ بی حالی و گذشتھ و توھمات آرمانی است 
. 
س ، دی رخ می تجربھ حال ، تجربھ صور مالیخولیائی نیست مثلاً آنطور کھ تحت تأثیر ال ، ا    .۴۴

 .دھد و گاه فرد تا ابد بھ صورتی از صور خیال خود مبتلا و دیوانھ می شود 
حلال البتھ دل است ولی آنچھ کھ تحت ت أثیر م واد حاص ل م ی آی د ک املاً ذھن ی        حالِ حلول ِ محل ِ  .۴۵

است کھ در صور بیرونی دچار مالیخولیا می گردد و اشد بت پرستی ھای جنون آمیز رخ م ی      
 .دھد 

سیر و سلوک معرفتی ، مقام حال حاص ل غای ت ب ھ انتھ ا رس یدگی مع ارف ذھن ی و علیت ی              در   .۴۶
است کھ فرد را بر آستانھ دل در انتظ اری اب دی ب ھ مراقب ھ وا م ی دارد ت ا ب ا نگ اھی از جان ب           
اھل حالی درب دل گشوده شود و فرد بر دل خویش کھ عرصھ حال است وارد گردد و مقیم دل 

 .ل است و این مقام حا. شود 
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جستجوگران حالھای انتزاعی و فانتزی و ھنری آنگونھ کھ در عصر جدید اروپا تح ت عن وان       .۴٧
مکاتب ھنری و شبھ فلسفی رخ نمود جملگی دیر یا زود بھ انواع مخ درات و داروھ ای ت وھم         

 .زا روی نمودند و بسیاری دیوانھ شدند 
ی روشنفکرانھ ضد دینی جھ ت  مکتب آبستره در ھنر یا نگارش خودبخودی در ادبیات تلاشھا      .۴٨

رسیدن بھ حال بود کھ در روانکاوی مدرن و فلسفھ برگ سون و ھوس رل و اگزیستانسیالی ست         
 ھنری مطرح شده بود کھ البتھ ریشھ در اندی شھ ھ ای عرف انی    –ھا بعنوان یک آرمان فلسفی     

 .ات فلسفی شرق داشت و بھ نیھیلیزم انجامید و انواع ھیپی گریھا و لاابالیگریھا با توجیھ
تجربھ مدرن غربی در ج ستجوی ح ال ن شان داد ک ھ ای ن معن ا و مق امی روح انی اس ت ک ھ آدم                   .۴٩

این مقام ، . لامذھب و بی ایمان را بھ آن راه نیست و مذاھب مشرکانھ را ھم بھ آن راه نیست 
ای ن  . اجر سالکی است کھ عمری را در جستجوی حقیقت از تمام زندگیش مای ھ گذاش تھ اس ت      

این مقام ، اجر عاشقان معرفت . رگرمی روشنفکرانھ از سر بی دردی و بیعاری نیست  سیک  
 .است نھ سوداگران محبت و تاجران مذھب و شکم سیران لامذھب 

ھمان نقد پنھان اس ت آن آش کار نھ ان اس ت آن ج ان ج ان اس ت و عی انترین و ج اری            » حال« .۵٠
فرط روانی ، نامرئی و دست نایافتنی ھمان روان است کھ از . ترین قلمرو  وجود انسان است 

 .می نماید 
 .آدمی ھمواره از حال خود عقب است و یا اندکی جلو است ھرگز منطبق بر آن نیست  .۵١
و در واق  ع ، مح  سوس ت  رین و . ش  رح و بی  ان و توص  یف ح  ال از خ  دا ھ  م ن  اممکن ت  ر اس  ت    .۵٢

ھمھ حال ھمان حال ملموس ترین و نقدترین و جانی ترین و روانی ترین وجھ وجود آدمی در 
است و این خدائی ترین و عرفانی ترین و توحیدی ترین و زنده ترین توصیف و ح ضور خ دا        

 . این ھمان نقطھ تماس انسان و خداست . در انسان است 
اگر پیامبر اسلام ، علی را مماس با ذات خدا خوانده است این تماس علی با خدا ھم ان اقام ت           .۵٣

 حال علی است و بایستی حال ھر علوی ھم باشد یعنی حال ھر این ھمان. است » حال«او در 
 .انسان با امامی 

آن جذب ھ و م ستی ک  ھ ی ک مری  د در نخ ستین ای ام آش  نائی ب ا م  رادش پی دا م ی کن  د چی زی ج  ز            .۵۴
ات  صالش ب  ا ح  ال خ  ودش در آئین  ھ وج  ود ام  امش نی  ست ک  ھ اص  ولاً اکث  ر مری  دان ب  سرعت از     

ش یطانی و القاع ات و آرزوھ ای ابلی سی م ی گردن د       دستش می دھند زیرا دچ ار وسوس ھ ھ ای         
آیا می خواھی تو را جاودانھ کنم ؟ این در حالی بود ک ھ  : مثل وسوسھ آدم بواسطھ ابلیس کھ   

در واق ع منظ ور   . آدم تازه با دمیده شدن روح خ دا در ب دنش ، جاودان ھ و سرم ست ش ده ب ود          
و . »را در تو در زمان جاودانھ کنم آیا می خواھی این حس جاودانگی  « :ابلیس این بود کھ     

یعنی آیا می خواھی حال تو را زمان دار سازم ؟ این ھمان نابودی . این تمام مکر ابلیس است 
 .حال است زیرا حال ھمان بی زمانی و خروج از قلمرو زمانیت و تاریخ است 

دانگی را بسیاری می پندارند با تصاحب و تملک شش دانگ وجود پی ر و ام ام م ی ت وان ج او             .۵۵
این ھمان دنی وی ک ردن و   . و از ھمین جا غفلت و شیطان زدگی آغاز می شود . جاودانھ کرد  

اس ت و درب س قوط از ع رش    » ح ال «اس ت و ع ین خ روج از    » ح ال «مکانی و زمانی ک ردن   
 .حال 

این . ت آور و فوق عقلانی ھمواره احساس خسران و از دست رفتگی دارد رآدمی بطرزی حی  .۵۶
این احساس ک ھ معم ولاً در نیم ھ    . است کھ گوھره بودن است  » حال«غفلت از   ھمان احساس   

 .اول زندگی و جوانی وجود دارد بتدریج از بین می رود و این گم شدن و نسیان کامل است 
خ سران حاص ل از ب ی ح  الی و غفل ت از اکنونی ت ھ ستی ، ھم  ان خ سرانی اس ت ک ھ در س  وره           .۵٧

ع صر ھم ان   . ک ھ ان سان در خ سران اس ت     ) ع صر (ق سم ب ھ زم ان       : می خ وانیم ک ھ      » عصر«
و این زمانیت نی ز ب ر   . زمانیت است کھ بقول یکی از عرفا ، چشم زخم ابلیس بھ انسان است   

حقی عظیم است ھم انطور ک ھ رس الت ابل یس درب اره غاف ل س ازی ب شر ھ م ب ر راز و حقیقت ی                 
ح الی ب شر اس ت    بزرگ است و کل ت اریخ و تم دن ب شری مح صول ای ن غفل ت و ن سیان و ب ی              

 می فرمای د ک ھ   عدرست بھ ھمین دلیل علی . زیرا حاصل آرمان بافی و آتیھ پرستی بشر است    
ھیچ شھر و کاخی بنا نمی ش د  ) اھل حال(اگر ھمھ مردمان جھان مؤمنانی خالص می بودند  : 
 .زیرا اصلاً نیازی نمی بود . 
ای ن  . ا در آن جاودان ھ ش وند   در قرآن م ی خ وانیم ک ھ ک افران کاخھ ائی از س نگ م ی س ازند ت                .۵٨

و اینست کھ حیات بھشتی ی ک زن دگی بک ر    . کاخھا حاصل بی حالی و ھراس از نابودی است        
 . در آغوش طبیعت وحش است 
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اینست کھ در حال زیستن از منظر مدنیت و مدرنیزم عین رجعت بھ عصر حجر می نماید و لذا  .۵٩
 . ارتجاع می آید و بدبختی اندیشھ ھای عرفانی در چشم دنیا پرستان مترادف با

 .قلمرو صمدیت ذات است » حال« .۶٠
فیلسوف مدرن فرانسھ » گابریل مارسل«از منظر فلسفھ ھمانا آستانھ متافیزیک است » حال« .۶١

عمری در این باره قلم فرسائی کرد و عاقبت بھ ھ ذیان و پ وچی دچ ار ش د ب ی آنک ھ ب ھ ح الی                
 .برسد 

یعن ی در ع ین ح ال ک ھ مت افیزیکی      . بان قل ب اس ت    فلسفھ حال مثل فلسفھ نفس کشیدن و ضر        .۶٢
 .ترین مفاھیم فلسفھ است فیزیکی ترین آن ھم ھست 

آنچھ را کھ ما زمان و سیر تاریخ و عمر می فھمیم ھمانا تجسم و دنیائی شده و برون افکن ی    .۶٣
بھ معنای جاودانگی است و لذا  حیات جاوید تبدیل بھ تجربھ پیری و تب اھی و     » حال«گردیده  

رگ و نیستی می شود و انسان را بھ ھراس نابودی می اندازد کھ برای نجات خویش از این م
ھراس مرگبار متوسل بھ اشیاء و سایر آدمھا می شود و این ھمان بت پرستی و سقوط انسان 

 .از بھشت در درک اسفل است 
 .ھمان عرش الوھیت خداوند در انسان است » حال« .۶۴
اندی شھ ھ ا م ی میرن د ،     . د و تغییر صورت م ی دھ د   گردتر می تن مستمراً پیر. عمر می رود     .۶۵

عواطف استحالھ می یابند ھوش و حواس انسان نیز بسوی پیری و سستی و اختلال می روند 
ولی ھنوز حال با انسان است ... دوستی ھا دشمنی می شوند و ایده آلھا ، پوچ می گردند وو. 

ولی انسان اگر راه و روش ی زش ت را ط ی    . ود ھمانطور کھ در ھمھ لحظات زندگی با انسان ب 
کرده باشد دیگ ر ت وان نگری ستن ب ھ چ شم ح ال خ ود را ن دارد و چ ھ ب سا آنق در ننگری ستھ ک ھ               

 .بکلی فراموشش کرده است 
اگ ر باش د ھمان ست ک ھ     . تنھا چیزی در انسان است کھ مشمول گ ذار زم ان نم ی ش ود         » حال« .۶۶

و ی ا اینک ھ   .  یا ما از خود رفت ھ و گ م گ شتھ باش یم     ھمیشھ بوده است مگر اینکھ رفتھ باشد و 
 .آدمی خودش بھ ناگاه بھ او ملحق و در او فنا و حل شده باشد کھ دیگر کسی او را نشناسد 

 بیگانگی انسان نامیده می شود در درجات گوناگونش ک ھ غ ایتش جن ون و    –آنچھ کھ از خود   .۶٧
ای  ن . اکنونی  ت خوی  شتن نی  ست ن  سیان مح  ض اس  ت چی  زی ج  ز درج  ات ب  ی ح  الی و دوری از  

 .ھمان درجات غفلت و کفر بشر است 
ھمھ ارزشھا و احکام و فضایل دینی و اخلاقی محصول درجات تقرّب انسان ب ھ ح ال و دوری           .۶٨

م  ثلاً قناع  ت ک  ھ از مھمت  رین ارزش  ھای ان  سانی و دین  ی اس  ت     . اش از گذش  تھ و آین  ده اس  ت  
ز نگران ی آین ده و ل ذا از ث روت ان  دوزی و     حاص ل می زان نزدیک ی ب ھ ح ال اس ت ک ھ آدم ی را ا        

) ف زون طلب ی  (حرص و ولع مصون می دارد و بھ سخاوت و نوعدوستی م ی ک شاند و از رب ا        
خ صوص ت رس ک ھ م ادر ھم ھ گناھ ان       بمعاف می کن د و ب سیاری دیگ ر از محرم ات و گناھ ان       

 .است 
م ن  :  گوی د ک ھ   آن کانونی از وجود است کھ وجود و بودن را اح ساس م ی کن د و م ی      » حال« .۶٩

 آگاھی است و ھمان چشمی است کھ از تو بر تو می نگ رد  -کانون خود   » حال«یعنی  ! ھستم  
انسان اھ ل معرف ت بمیزان ی ک ھ ب ھ ای ن ک انون نزدی ک م ی ش ود           . و تو را بھ تو می شناساند    

رشد می یابد و الحاق ب ھ ای ن چ شم و یگان ھ ش دن ب ا آن ھم ان مق ام توحی د و وص ال عرف انی                
 !یکی شدن: و یا مقام وحدت وجود است 

کھ بلاوقفھ در انسان تکرار می شود و بدینگونھ » کون فیکون«ھمان لحظھ و واقعھ » حال« .٧٠
پس رسیدن بھ حال رسیدن بھ مق ام خلاقی ت و ب دعت    . آدمی ھستی می یابد و جاری می شود     

و نی ست ش دن   و پیدایش از عدم است کھ تجسم این واقعھ در دم و بازدم است کھ ھ ست ش دن       
و ھر یک از این نفس ھا کھ رفت می تواند دیگر !پی در پی است یا مردن و زنده شدن پیاپی  

ان سان را در لحظ ھ خل ق ش دنش ب ر خلق تش ش اھد        : و این ھمان کلام خداس ت ک ھ   . بر نگردد   
ای ن ش اھد ھم ان خداس ت ک ھ ب ر       . بحال رسیدن ھمانا رسیدن بھ مقام ش اھد اس ت   . قرار دادیم   

این ھمان علی و عالی و . این ھمان انسانیت قبل از خلقت است . انسان شھادت می دھد جای 
اھل حال ھمان علیین ھستند کھ مقربین در کم ال  . اعلای جان است و مقام اعلی العلیین است     

ام ام، جم ال   !و این ھمان رسیدن بھ ام ام اس ت در بی رون    . قرب بھ یکی از علی ھا می رسند    
ای ن  ! و ھم راه ت و در ای ن س فر     . و راھنمای ت و ب سوی ح ال ت و     . نھ حال تو حال توست و آئی 

و لذا اقامھ صلواة ھم اقامھ حال است کھ بدون داشتن آئینھ ام ام در مقاب ل   ! سفر معراج است    
روی ، ممکن نمی شود و لذا گویند کھ بی امام را صلواة نیست الا اینکھ فریاد خدا را در م ی     

 !لین فویل للمص: آورد کھ 
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 ٧٨

چی ست ؟ چ ھ چیزھ ائی آدم ی را از ارتب اط م ستقیم ب ا دل ش         » ح ال «و امّا موانع بین انسان و     .٧١
محروم می کند ؟ چرا آدمی نمی تواند بھ دلش ملحق شود ؟ یعن ی چ را ذھ ن و آگ اھی اراده و            
اراده ذھنی اش نمی تواند بھ دلش راه یابد و با دل یکی شود ؟ این ھمان اھل حال شدن است      

. 
من عقلان ی و  : است من ذھنی و آگاه و من قلبی و ناخودآگاه » من« ھمان ارتباط بین دو  این .٧٢

 !من عاطفی
  گذش  تھ و . دل ھم  ان عرص  ھ ح  ال و اکنونی  ت اس  ت و ذھ  ن ھ  م عرص  ھ گذش  تھ و آین  ده اس  ت       .٧٣

آینده ای کھ از ھم جدا و در نبرد با یکدیگرند زیرا بواسطھ فقدان حال از ھم جدا و شقھ ش ده       
 .الحاق ذھن بھ دل ھمانا اتصال بین گذشتھ و آینده است . اند 

بھ بیان دیگر می توان گفت کھ دل باید بر ذھن وارد شود و این دو خط پاره شده را بھم وصل  .٧۴
ی ا اکن ون اس ت ک ھ مح ل جوش ش       » حال«این حلقھ مفقوده ھمان  . کند و جریان واحدی سازد      

کھ بھ دو شقھ گذش تھ و آین ده تق سیم م ی     یعنی محل جوشش زمان است . گذشتھ و آینده است    
ک ل نب رد مھلک ی ک ھ در ذھ ن آدم ی در جری ان اس ت ھم ین نب رد           . شود و بھ جان ھم م ی افت د          

ب ھ بی ان دیگ ر گذش تھ و آین ده بای ستی ب ھ مب دأ خ ود یعن ی           . است ک ھ حاص ل فق دان ح ال اس ت        
 .باز گردند و در آنجا یگانھ شوند » حال«
ریای حال بریزد و زانجا بسوی آینده رود ؟ اینست کل م سئلھ ذھ ن   چرا گذشتھ نمی تواند بھ د     .٧۵

 !اینست راز تضاد بین ذھن و دل یا عقل و عشق ! آدمی 
زم ان ذھن ی ک ھ ج ز م رگ و نی ستی را درک       : این تضاد ھمانا تضاد بین دو ن وع زم ان اس ت          .٧۶

 یا وج ود و  پس این نبرد بین مرگ و زندگی. نمی کند و زمان قلبی کھ ھمان جاودانگی است        
 .عدم است کھ بھ نبرد بین عقل و عشق موسوم شده است 

ھمھ امور و فرآورده ھای ذھنی بوی مرگ و نیستی و لذا حسرت و اندوه و ھراس دارند ولی  .٧٧
این ست ک ھ ذات   . آی د زن ده و جاوی د و دلی ر و عاش ق و م ؤمن اس ت        م ی  ھر آنچھ ک ھ از دل بر    

 . دل است ِ ذھن و تولیداتش کافر است و ایمان از آن
و . کافر کسی است کھ بالاخره ذھنش بر دل غلبھ می کند و چھ بسا دل را ب ھ قت ل م ی رس اند         .٧٨

 .مؤمن کسی است کھ دلش بر ذھنش غلبھ می کند و ذھن را تحت فرمان خودش می آورد 
انھ اب دیت آم دن   س ت ب ھ آ . تانھ دل آمدن ذھن و تسلیم دل شدن است سل رسیدن ھمان بر آ بھ حا  .٧٩

یعن ی اراده آگ اه و ذھن ی و دنی وی     .  آستانھ خداوند آم دن ب شر اس ت     ھب. نیستی است   مرگ و   
یعنی عرصھ عین باید بھ آس تانھ غی ب آی د و ت سلیم     . باید بر آستانھ قلبی آید و تسلیمش شود      

 .گردد
چھ چیزی مانع این اتحاد و الحاق ذھن در دل است ؟ بی تردید یافتھ ھا و وعده ھای ذھنی کھ  .٨٠

این ھمان . زمان دار و میراست ولی فعلاً برخی ھستند و برخی ھم وعده داده می شوند تماماً 
دنیا و دنیا پرستی ذھن اس ت ک ھ ت سلیم آخ رت نم ی ش ود و ت ا تمام اً در ای ن حی ات دنی وی ب ھ                  

و ع لاوه ب ر ای ن ھ یچکس     . تباھی نکشد و صاحبش را تباه نکند این آدمی دست بردار نیست     
تھ بھ چن ین ک ار بزرگ ی دس ت زن د و ب ی ری ا و نف اق موف ق ش ود الا ب ھ             بھ خودی خود نتوانس   

شیطان ش ما را از  «. یاری مریدانھ یک پیر معرفت و اھل حال کھ خود اسوه این توحید است      
 قرآن کریم » فقر و نداری آینده می ترساند و بدینگونھ بدنبال خودش می کشاند 

 این مقامات و امکان ات تل ف ک رده ای ؟    حیف عمری نیست کھ برای کسب«:شیطان می گوید     .٨١
آیا می خواھی نتایج کل عمرت را بدور بریزی و بھ خطر افکنی ؟ ح الا اگ ر م ی خ واھی زی ن             

» .ول ی اینھ ائی را ک ھ ک سب ک رده ای ب دور نری ز        . پس بھ حرف دلت گوش کنی می ل خ ودت       
ای حراس ت از ای ن   جناب شیطان ما بقی عمرم را ھم بایستی بر: ولی پاسخ بھ شیطان اینست    

پس جلوی ضرر را ھر کج ا ک ھ بگی رم س ود     . یافتھ بھدر دھم و در واقع کل عمرم را تباه کنم  
 .است 

آنچھ کھ راه دل را مسدود کرده اینھمھ زبالھ ھا و فرآورده ھای تباه شونده و تباه کنن ده ذھ ن     .٨٢
م چرب و پی حرامی برای ورود بھ دل بایستی پاک و تمیز بود و بعلاوه بایستی کلی ھ  . است  

ت  ا ھمچ  ون ش  تری چ  ون  « .و پ  رواری ذھن  ی را ھ  م ذوب ک  رد ت  ا بت  وان از درب دل وارد ش  د  
جن ات  (موی باریک ن شده و از س وراخ س وزنی عب ور نک رده ای د نم ی توانی د ب ھ بھ شت خ دا                 

 بایستی بار را انداخت و مدتھا بر! تا چھ رسد کھ این شتر با بار ھم باشد ».وارد شوید ) نعیم
درب دل ریاضت کشید و باریک و پاک و منزه شد تا بتوان بر درب دل کھ دربی بسیار باریک 

 .است وارد شد 
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 ٧٩

ھیچکس نمی تواند با املاک و مدارک و مناصب و ریاست و خانھ و خاندان و ن ژادش ب ر دل     .٨٣
. اینج  ا خان  ھ خداس  ت و ملاق  ات ب  ھ تنھ ائی و ک  املاً خ  صوصی ص  ورت م  ی گی  رد   . وارد ش ود  

 !ت مسئلھ اینس
و دل ھ م آدمھ ای   . مسئلھ این ست ک ھ ب سیار چ اق ھ ستیم و ق ادر ب ھ ورود از درب دل نی ستیم             .٨۴

وقتی برای زیارت خانھ سنگی خدا بایستی آن ھمھ تلاش کرد و زندگی را . چاق را نمی پذیرد 
خت از حرامی و ناپاکیھا زدود و از عالم و آدم طلب حلالی نمود و ھمھ موھا و آویزه ھا را ری

ب رای ورود ب ھ خان ھ ای از دل و ج ان و روح ب رای دی دار ب ا        . و کفن پوشید و مرده وار ش د       
ب  رای ح اجی ش  دن و حج  ت دی  دن اینق  در  . خ ود او و وص  ال ب  ا او کمت  ر از ای ن ش  رایط ن  شاید   

ھزینھ و زحمت و جانفشانی لازم است ولی برای نجات یافتن و ناجی شدن کمتر از این نشاید      
 . 
قدیم چون برای حاجی شدن مجبور بودند کھ از جان بگذرند و لذا جداً وصیت کنند حاجی ھای  .٨۵

و دست از دنیا بشویند لذا پس از زیارت خانھ خدا چھار صباحی بوی معنویت م ی دادن د ول ی       
حاجی ھای امروز براستی چون از خانھ خدا باز می گردند گوئی براستی از خدا بر می گردن د   

لشان رخ نمی دھد و اندک باور خود را ھم از دست م ی دھن د و ب ا خ ود     زیرا ھیچ اتفاقی در د  
ح الا ک ھ   .... خوب ش د رفت یم و دی دیم ک ھ ھ یچ خب ری نی ست و ھم ش دروغ اس ت          : می گویند   

آدمی برای ھر چیزی کھ بیشتر ھزینھ کند قدری بیشتر . حاجی شدن جزو تفریحات سالم است 
کل حیات دنیاس ت و ل ذا کمت رین ھزین ھ اش این ست ک ھ       و قدر دل بسیار برتر از قدر . می یابد   

باید از کل حیات دنیوی گذشت و تازه در انتظار نشست و دید کھ آیا نیت عمل مقبول دل واق ع   
 .شده است یا نھ 

دل قلم رو ذات اس ت و ل  ذا ب ھ ذات اعم  ال و افک ار م  ا آگ اه اس ت و نم  ی ت وان ک  لاه ب ر س  رش           .٨۶
 .گذاشت 

ای : ت در ح ال را پی دا کن د خ ود دل ص دایش م ی زن د و م ی گوی د          ھر کھ اس تحقاق دل و اقام         .٨٧
 !احمق بیا 

و نھ ب ر خ لاف معرف ت زی را معرف ت      . راه دل کاملاً بر خلاف ذھن و فرآورده ھای ذھنی است      .٨٨
حاصل وقایع برخاستھ از دل است کھ بر ذھن می نشیند و تا آدمی حداقل تماسی با دل نگرفتھ 

اس  ت و دری  ائی از عل  وم و اطلاع  اتش ی  ک ج  و یق  ین ھ  م ب  رای    باش  د ب  وئی از معرف  ت نب  رده  
 .صاحبش حاصل نمی کند و لذا اصلاً در او ھیچ حرکت معنوی را موجب نمی گردد 

آنچھ کھ در معنای حقیقی اش معرفت نامیده می شود ادراک ذھنی در قبال فعالیتھای دل است         .٨٩
  .و یا وقایعی کھ آدمی در قبال اطاعت از پیرش درک می کند

معرفت حقیقی آنست کھ ذھن در ارتباط با دل کسب می کند و اموری بر یق ین ھ ستند و ت ا اب د         .٩٠
بن ابراین آدم ی اگ ر علام ھ عرف ان نظ ری ھ م باش د لزوم اً ی ک ج و معرف ت             . قابل نف ی نی ستند      

تلاشھا و مجاھدتھای ذھ ن در س مت دل ی ا پی ر منج ر ب ھ معرف ت و یق ین         . حاصل نکرده است  
اتش کھ علم یقین است و برتر از آن یقین عینی و کمالش حق یقین اس ت ک ھ   می شود در درج 

 !آن الحاق تمامیت ذھن بر دل است و اھل دل و مقیم حال شدن 
امر پیر بھ مرید در جھ ت اطاع ت ب ی چ ون و چ رای ذھ ن ھم ان حرک ت ذھنی ت و منی ت مری د               .٩١

 .بسوی دل و قلمرو حال است حرکت از فنا بسوی جاودانگی 
ر ھمھ مراتب رشدش بر ثنویت است و ھمین راز استھلاک و تباھی ذھن و ص احبش      ذھنیت د  .٩٢

می باشد این دوگانگی باید تسلیم یگانگی دل شود و راھی جز اطاعت بی چون و چرای ذھنی 
 .از امر پیر کھ اھل دل و حال است ، نیست 

 پی ر اس ت و   بزرگترین نشانھ حقانیت یک پیر عرفانی جنبش و مجذوبیت قلب ی مری د در س مت     .٩٣
این بدان معناست کھ دل مرید مواجھ با سلطان خویش شده است سلطان دل و عشق و یکتائی 

این ھمان راز جذبھ و مستی مرید است و اگر مرید در عرصھ این مستی و بی داری و حی ات    . 
عرفانی دل ، ذھنش را تسلیم پیر نکند از جان ب دل خ ودش مط رود و ملع ون م ی گ ردد و چ ھ         

بھ صاحبش پشت می کند و تا قیامت از وی روی گردان می شود و او را بھ قلم رو    بسا دلش   
این . د و این انتقامی است کھ دل از صاحبش می گیرد برھراس و لذا دریوزه گی شیاطین می 

 .قھر و غضب خدا بعنوان صاحب حقیقی دل است 
خ ود مری د اس ت ک ھ     ھر چند کھ پیر حقیقی دل شناس و صاحب دل و دلبر مرید است ولی ای ن      .٩۴

باید اراده ذھنی خود را ت سلیم پی ر کن د و ای ن ب دان معناس ت ک ھ ذھ ن را ت سلیم دل خ ود ک رده                   
است زیرا بر خلاف ذھن کھ در ھر کسی دارای ھویت منحصر بفرد خود اوست دل ھمھ آدمھا     
، حق واحد و امر واحد و نفس واحده بشریت است و لذا کسی کھ اھل دل می شود بھ صلح و 
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 ٨٠

محبت با کل بشریت م ی رس د و ب ھ مثاب ھ نف س واح ده و زن ده ک ل ب شریت اس ت و ای ن ھم ان                  
 !امام یعنی امام قلوب مردم . معنای امامت است 

آدم  ی ی  ا تح  ت . عرف ان عمل  ی چی  زی ج  ز راه و رس  م رس  یدن ب  ھ دل و اھ  ل ح  ال ش  دن نی  ست    .٩۵
می کند و یا تحت ارادت ربوبیت غیبی این راه را بواسطھ نوری کھ خداوند در دلش نھاده طی 

خداون د از  «.و اطاعت بی چون و چرای یک چنین انسانی کھ بواسطھ خ دا ھ دایت ش ده اس ت          
آی ا اطاع ت از خ دا ب ھ ح ق ھ دایت نزدیکت ر        :مؤمنان سئوالی دارد تفک ر کنی د ت ا ھ دایت ش وید        

و  پاس خ ک افران اول ی اس ت     -ق رآن » است یا اطاعت از کسی کھ خداوند ھ دایتش ک رده اس ت ؟    
زیرا مؤمنان عمری در جھت رسیدن بھ یگانگی جھاد ک رده و  . پاسخ مؤمنان ھم دومی است      

 .بھ یقین می دانند کھ بی یاری یک پیر یا امام این راه ممکن نیست 
فقط کسی کھ در راه دلش زحمت و رنج کشیده باشد قدر و حق پیر را م ی دان د و ب ی چ ون و             .٩۶

ھ خانھ دل کھ خان ھ توحی د و ب ی چ ون و چرائ ی اس ت       چرا اطاعت می کند زیرا برای رسیدن ب  
فقط با بی چون و چرا می توان بھ بی چ ون  . نمی توان بواسطھ چون و چرا طی طریق نمود   

 .با دوگانگی نمی توان بھ یگانگی رسید . یعنی بھ خدا رسیدو چرا رسید 
و معرفت توحیدی ذھن تا مرید دل نشود و در اراده دل حل نگردد و اھل حال نشود بھ حکمت  .٩٧

 .نمی رسد 
کسی می تواند مرید را بھ دل برساند و بھ جنات نعیم ملحق کند کھ خود مقیم دل و جنات نعیم  .٩٨

و جنات نعیم جنات حاصل نعمت ھای الھی اس ت یعن ی بھ شت حاص ل از فق ر و تنھ ائی         . باشد  
ام و م وت  م وت ج ان ، م وت ن ان ، م وت ن       : کھ ھمھ موتھای چھارگانھ نفس را چشیده باش د       

معشوق ھای زمینی در دل کھ مقام منزه ش دن دل از غی ر اس ت و عرص ھ آم اده گ ی دل ب رای            
 . حضور خدا 

 خال صانھ  دآدمی تا بھ مقام حال کھ عرصھ جاودانگی و حریم امن الھ ی اس ت نرس د نم ی توان         .٩٩
زی  را دوس  ت داش  تن تمام اً م  ستلزم از خ  ود گذش  تن و ب  ی   . ھ یچ ک  سی را دوس  ت داش  تھ باش د   

و فقط انسان اھل حال است کھ از غیر خدا بی نیاز است و لذا حتی دشمنانش را . یازی است ن
 .و این مقام پیر است . ست می دارد زیرا ھراسی ندارد و نیازی ندارد وھم د

آن نور ھدایت و جاذبھ روحانی کھ مرید را بھ سمت دلش کھ خان ھ خداس ت رھنم ون م ی          .١٠٠
حبت الھی است و این محبت مرید را بدلش می کشاند زیرا گردد محبت پیر بھ مرید است کھ م   

پی ر تج سم ح ال اس ت و ھم ین      . سمت خداست چون محبت پی ر ب ھ مری د ھم ان محب ت خداس ت         
است کھ مرید را مجذوب و زنده بھ دل می سازد ولی مرید بدون اطاعت بی چون و چ رای از         

 از دل پیدا کرده اتفاقاً ب ھ ج ولان   پیر قادر بھ طی طریق دل نیست و بلکھ با قدرت و حیاتی کھ  
دادن ھوای نفس و آرمانھای ذھنی و ناکامش می پردازد و مبدل بھ یک غول ریاکار و منافق  

یعنی این قدرت و جسارت دل را بخدمت دنیا می گی رد و ره ص د س الھ کف ر را ی ک         . می شود   
 نفس پی ر و حی ات دل   شبھ طی می کند و بھ انتھای کفرش می رسد کھ البتھ این ھم از برکات       

و چ ھ ب سا   . است کھ کافر را کافرتر و مؤمن را مؤمن تر می سازد کھ بھ ھر حال رش د اس ت       
آدمی چون بھ غایت کفرش برسد برای توبھ ای خالصانھ مھیا ت ر اس ت و بھت ر از این ست ک ھ       

 .کافر از دنیا برود 
 ون و چراستآنچھ جان را می کند یکتا و راست        پیروی از دوست ، بی چ
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  بسم اللّه السر

امروزه برای بشر مدرن میزان نیک و بد ی ا درس ت و نادرس ت و ح ق و باط ل و بای د و         .١
نباید چیست ؟ بی تردید نیکی و راستی و درست و حقیقت دقیقاً مترادف ب ا پ ول اس ت و      

اینست . دی و زشتی و ناراستی و باطل و بدبختی ھم مترادف با بی پولی   و ب . پولداری  
  !مسئلھ 

در دیوانھ خانھ نمی توان اصول تعلیم و تربیت و معرفت و معنویت و تعالی را آم وزش          .٢
در جامعھ ای کھ اکثر قریب بھ اتفاق دیوانھ اند نمی توان بھ آن انگشت شمار عاقل . داد 

یوانھ نشدن را آموخت بلکھ تنھا آموزش حقیقی این ست ک ھ   راه و روش عاقل ماندن و د     
 .راه خروج و نجات از این دیوانھ خانھ را آموخت 

در دوزخ نمی ت وان راه و رس م و آداب بھ شتی زی ستن را تعل یم داد بلک ھ بای ستی درب ی           .٣
 .گشود کھ ھر کسی کھ از آنجا ناراضی است بگریزد و خود را برھاند 

پ ول اس  ت ھم  ھ عل  وم و مع ارف و حق  ایق و ارزش  ھای ان  سانی    در جامع ھ ای ک  ھ می  زان   .۴
وارونھ و منافقانھ و مالیخولیائی ھستند و مھمت رین اق دام ب رای نج ات چن ین جامع ھ ای            
خ  ارج س  اختن ای  ن مف  اھیم و ارزش  ھا از فرھن  گ جامع  ھ اس  ت ت  ا جامع  ھ بتوان  د حقیق  ت    

ل و جن ون خ ود را   وجودی خودش را آنگونھ کھ ھست بھ روشنی ببیند و بدبختی و جھ         
ای ن ارزش ھای معن وی ھ ستند ک ھ چ ون لباس ی ب ر ت ن ش قاوت و           . درک کند تا بخود آی د     

حماقت و کفر پوشیده ش ده ان د و جامع ھ را دیوان ھ ک رده ان د ک ھ دوزخ را بھ شت ت صور            
 .کنند و شقاوت را عشق تفسیر نمایند 

ای ن ک لام خ دا    » دانید ای اھل کتاب چرا باطل را لباس حق می پوشانید در حالیکھ می        « .۵
در کتابش واضح ترین بیان وضعیت جوامع مدرن است کھ جملگی اھل کت اب و س واد و       
توجیھ و فلسفھ ب افی ھ ستند ک ھ ت وحش و جنای ت را لب اس م دنیت پوش انیده و خیان ت و             

م ا  . پلیدی را لب اس خ دمت و ایث ار ،و جن ون و مالیخولی ا را ھ م لب اس ع شق و عرف ان               
مجموعھ آثار . خت کن بزرگ نیازمندیم تا بخود آئیم و خود را برھانیم امروزه بھ یک ر

ول ذا طراح ان و خیاط ان نف اق ، بزرگت رین دش من ای  ن       . اینجان ب چن ین رخ ت کن ی اس ت      
 .رخت کن ھستند 

تنھا تعلیم و تربیت و آموزش برحق و رھائی بخش برای بشر مدرن ، ھمین ھن ر رخ ت        .۶
ودش را م شاھده کن د ت ا ش اید از وح شت ای ن ھم ھ        ت ا آدم ی عری ان خ     . کنی است و بس     

 .زشتی از خود خروج کند 
 !اینست راه : خروج از خویشتن  .٧
بب ار آم ده اس ت غ ول بچ ھ ی ا       » عیاش ی ب رای عیاش ی   «نسل جدیدی کھ بر اساس مکت ب    .٨

بچھ غولی آدمخوار و جھانخوار و دیوانھ ای خود برانداز است کھ دعوی خدائی ھم می    
 ھ  ای عاری  ھ ای و ھنرھ  ای مالیخولی  ائی ک  ھ ش  بانھ روز در مغ  زش   کن  د بواس  طھ آم  وزه 

و بیھوده نبود کھ نخستین دجالی کھ در زم ان خ ود   . بواسطھ رسانھ ھا تزریق می شود  
پیامبر اسلام ظھور کرد غول بچھ ای بود کھ قرآن را از بر می دانست و ادعای پیامبری 

بچ  ھ : ب  شر ب  ر روی زم  ین اس  ت   ای  ن ن  شانھ ای از ن  سل آخ  ر الزم  انی ام  روز    . داش  ت 
ام روزه ھم ھ اینگون ھ ان د و ای ن ن سل       ! شیاطینی اھل کتاب و تکنولوژی و انواع ھنرھا   

بران داز  -دجالی تازه در سرآغاز راه است ولی نمی توان د عم ری ط ولانی یاب د زی را خ ود         
 .است در ذات خودش 

ار آورده اس ت ک ھ   ب  بآنچ ھ ک ھ ن سل جدی د را ب ر روی زم ین اینگون ھ دی و ص فت و دجّ ال            .٩
و . بخود افتخار نی ز م ی کن د کت اب اس ت و آم وزش ھ ای کت ابی و س وادی و رس انھ ای               

بیھ وده نی ست ک ھ در ق رآن آنھم ھ اھ ل کت اب م ورد س رزنش ق رار گرفت ھ ان د و م ردم از              
 .وسوسھ ھای این جماعت برحذر داشتھ شده اند 

ر عصر ما ، در لباس عرفان و مثلاً بنگرید کھ حیلھ گر ترین شیاطین در سراسر جھان د .١٠
الف  اظ و مع  ارف عرف  انی م  شغول فری  ب خلای  ق ھ  ستند ک  ھ دیوھ  ائی فرش  تھ ص  ورت و         

زن دیق ھ ای   . گرگھائی بره نمایند کھ اخیراً ص احب ش بکھ ھ ای م اھواره ای نی ز ھ ستند         
حقیق ی اینانن د ک  ھ ابل یس در لب اس ن  اجی ان د و تم ام کارش  ان توجی ھ و تق دیس مفاس  د و         
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تبیین م ی ش ود   » فلسفھ وحدت وجود« جنون و جنایت است کھ تحت عنوان     تبھکاری و 
و اتفاقاً درست . یعنی توحیدی ترین معارف بخدمت شیطانی ترین اعمال در آمده است   . 

بھ ھمین علت است کھ این جریان بطرزی مالیخولیائی در ذات ش دچ ار خودک شی و خ ود       
ی ن ح ق مع ارف توحی دی در دس ت      و ا. براندازی است و بدس ت خ ودش ن ابود م ی ش ود         

یعنی شمشیری کھ در دست دارند بسوی قلب خودش ان ن شانھ م ی     . شیطان صفتان است    
 .و این تنھا نجات این جریان و پیروانشان است . رود 

امروزه از نگاه دانشمندان و دولتمردان و معلمین و مربی ان ک لان جامع ھ ب شری ، ھم ھ           .١١
 فن ی ھ ستند و ل ذا    – علم ی  –لگی اموری اقت صادی  مشکلات و ناھنجاریھا و فلاکتھا جم 

 . فنی است – علمی –جستجوی راه حلھا ھم تماماً با نگاھی اقتصادی 
یعنی از این منظر ھمھ مشکلات بیرونی و غیر بشری اند و ھ یچ م شکل و تق صیری در      .١٢

خود بشر نیست الا عده انگشت شماری کھ نامشان امپریالیست و صھیونیست و بانکدار 
یعنی عده انگشت ش ماری  . و این تازه انسانی ترین و معنوی ترین نگرش است      . است

پ س اگ ر ای ن ع ده انگ شت ش مار از روی زم ین        . آدم بد کل جھان را بھ فساد کشیده اند      
 !این ھم نگاه انقلابی: حذف شوند بشریت خوشبخت است 

لبتھ باید علتش را بشریت ذاتاً خوب و زیبا و خدائی است فقط کمی بد شانس است کھ ا« .١٣
 ! این ھم نگاھی اومانیستی و عاشقانھ و بشر دوستانھ -»یافت و حل کرد 

تا سده پ یش ک ل ب دبختی ب شریت ب ھ ح ساب فق ر و عق ب مان ده گ ی علم ی و اقت صادی و                  .١۴
ولی حالا تبدیل بھ یک معمای ماورای طبیع ی و فل سفی   . فقدان دموکراسی و آزادی بود     

مانھا م شغول توطئ ھ ای بلاوقف ھ ب ر علی ھ      س  خ دایان در آ   عرفانی شده اس ت ک ھ گ وئی      –
بھرح ال ھ یچ   ! آن نگاھی مادی بود و ای نھم نگ اھی معن وی و عارفان ھ         . بشریت ھستند   

 !اینست مسئلھ: عیب و اشکالی در خود بشر نیست 
در ط  ول ت  اریخ ھرگ  ز ب  شر ت  ا ای  ن ح  د ام  روز در ن  زد خ  ودش از ھ  ر خط  ا و گن  اه و              .١۵

و این بیان غایت از خودبیگانگی و سیطره شیطان در نفس . ه است مسئولیتی مبرا نبود
شیاطین مدرن . بشر است کھ توجیھات عرفانی و متافیزیکی می یابد و تقدیس می شود 

حتی دیگر متافیزیکی نیستند زیرا در تکنولوژی و آدمھای پلید تجسم یافتھ اند کھ بق ول     
ھم  ھ دعویھ  ای خ  دائی و عرف  انی  و ای  ن !  ، چ  ھ ب  سا ش  یطان در ص  ورت ب  شری  ععل  ی 

حاصل این شیطان زده گی بشر است زیرابشر بوضوح می بیند کھ خ ودش نی ست و م ی       
اندیشد کھ حتماً خود خداست در حالیکھ خود شیطان است زی را اعم الش ای ن واقعی ت را          

و اینست کھ لشکری از توجیھ کنندگان و پوشانندگان لباس حق بر . بھ اثبات می رساند 
 .مشغول تلبیس ابلیس ھستند بنامھای عارف ، روانکاو ، تحلیل گر و غیره باطل 

اینھم ھ فیلمھ  ای م  ستند و س  ینمائی و س ریال ب  ر ح  سب ظ  اھر ب ھ نی  ت معرف  ی پلی  دیھای      .١۶
جامعھ ساختھ و پخش می شود کھ عملاً کاری جز آموزش و توجیھ پلیدی ن دارد و خ ود      

قت تلخ بدان معناست کھ نف وس عام ھ   این حقی. مھمترین مروج پلیدی و تبھکاری است     
بشری فقط ظرفیت پذیرش پلیدی را دارد چون در تسخیر شیاطین است کھ حتی از کالب د       
اش  یای مح  یط زی  ست م  ا را ب  سوی خ  ود م  ی خوانن  د از طری  ق تلویزی  ون ، ک  امپیوتر ،       

ام روزه ش  یطنت و جن  ون و جنای ت دقیق  اً مت  رادف و بھم  راه   . اتوموبی ل ، تلف  ن و غی  ره  
 تلویزیون پخش م ی ش ود   ازو مثلاً برنامھ معنوی و دینی کھ   . نولوژی زده گی است     تک

نیز فقط در توجیھ س ائر ش یطانھائی اس ت ک ھ از تلویزی ون ب ھ م ا منتق ل م ی ش وند مث ل                
بن ملجم نماز نم ی  ھمانطور کھ اگر مثلاً ا. اینست کھ شیطان بھ بشر تعلیمات دینی بدھد  

ام روزه نق ش تعل یم و تربی  ت و    .  ک شتن ام امش نم ی ش د     انی ق ادر ب ھ  س  خوان د ب ھ ای ن آ   
م  ذھب و عرف  ان در ی  ک نظ  ام ش  یطانی فق  ط در جھ  ت تحک  یم و اس  تمرار ش  یطنت در آن   

 .نظام است و بس 
امروزه جز ھجرت کامل و تمام عیاری از کالبد این مدنیت مدرن و خروج از تمامیت آن      .١٧

 . ھیچ راه نجاتی دیگر ممکن نیست 
 وضعی رسالت روشنفکران حقیقی و متعھد و عالمان و منتقدان اجتماعی و اما در چنین .١٨

چیست ؟ بقول ھدایت ، انتقاد بھ نظامی ک ھ از ب یخ و ب ن گندی ده و دروغ اس ت ب ھ مثاب ھ          
چون نفس نقد ، بر خوش بینی و حسن نیت و حقانی ت اص ل موض وع      . تقدیس آن است    

بلکھ شیطانی است و خود شیطان ھم است و بھمین دلیل انتقاد بھ شیطان کاری مھمل و 
مثل . گھگاھی بھ وقت رسوائی بھ خودش انتقاد می کند کھ این خود شیطنتی برتر است 
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انتقاد یک روسپی بھ وضعیت روسپی خانھ ک ھ ب ھ معن ای اس تمرار و تحک یم آن اس ت و        
 .اصل روسپی گری را بر حق می داند 

ب ودن ی ا   . ی اس ت و ن ھ کمت ر از ای ن     امروزه انتقاد بر حق فق ط ی ک م سئلھ ب ود و نب ود         .١٩
 !مسئلھ اینست : نبودن 

ھرگز در ھیچ مرحلھ از تاریخ جوامع بشری ت ضاد ب ین ف رد و جامع ھ ت ا ای ن ح د ب ود و              .٢٠
ای  ن ت  ضاد وج ودی البت  ھ معل ول غای  ت نی از ف  رد ب  ھ     ! نب ودی نب  وده اس ت یعن  ی وج ودی    

و ای ن ھم ان م سئلھ    . جامعھ است در عین غای ت ع داوت و نف رت ف رد ن سبت ب ھ جامع ھ             
 .رابطھ افراد است کھ بھ اینجا رسیده است 

این ھمان داستان عشق و نفرت است کھ بھ این حد رس یده و تب دیل ب ھ مع ضلھ ای ھم ھ              .٢١
زناش وئی ، وال دین و فرزن دان ، ارب اب و رعی  ت ،     : ج ائی در ھم ھ رواب ط گردی ده اس  ت     

 .رئیس و مرئوس ، دولت و ملت ، دوستان و غیره 
 !اینست مسئلھ . نھا در اشد نیاز بھ یکدیگر در اشد نفرت بھ یکدیگرند انسا .٢٢
یکی از ویژگیھای عصر جدید بی نیازی معیشتی افراد بشری می باشد کھ ب دلیل اش تغال      .٢٣

یکایک افراد خانواده و مسئلھ بیمھ ھا و باز نشستگی ھا و تأمین اجتماعی و مؤسسات    
 و بی نیازی مادی منجر ب ھ وض عیتی در رواب ط    این استقلال. خیریھ و امثالھم می باشد     

شده کھ مطلق اً قاب ل پ یش بین ی نب ود و ل ذا ک ل علم ای عل وم اجتم اعی را حی ران و پ وچ                    
نم   وده اس   ت و عل   م جامع   ھ شناس   ی را ب   ھ س   وی عرف   ان س   وق داده اس   ت مث   ل آق   ای   

 .سوروکین و گورویچ کھ ھر دو یک زمانی ماتریالیست بودند 
و جامعھ شناختی و روانکاوی و نیز تجربھ بشری ، م ی بای ستی     طبق تئوریھای فلسفی     .٢۴

بی نیازی مادی منجر بھ پیدایش عشق ناب می گردید در حالیکھ منجر بھ پیدایش نفرت     
 !و عداوتی ناب شده است تا سر حد نابودی 

امروزه پدیده عملیات انتحاری در مبارزات انقلابی در ھمھ جنبھ ھای روابط اجتماعی بھ  .٢۵
خودکشی کھ یک پدیده مسری عصر ماس ت ک ھ رش دی    . فاوتی بروز کرده است  صور مت 

سبت نروز افزون دارد ماھیتی ضد اجتماعی دارد و برخاستھ از غایت کینھ و نفرت فرد   
یعن ی وقت ی ک ھ    . بھ اطرافیان و عزیزانش می باشد و بھ مثاب ھ غای ت انتق ام منف ی اس ت        

رت م ی رس د ک ھ ت اب تحم ل وجودش ان را       آدمی نسبت ب ھ اطرافی انش ب ھ اش د کین ھ و نف           
ندارد و در عین حال بھ لحاظ منطقی و حقوقی ھم دلیلی برای محاکمھ و بھ قتل رسانیدن 

ای ن ھم ان بم ب ب ستن ب ھ ش کم خ ویش و منفج ر         . آنھا ندارد دست بھ خودکشی می زند    
زیرا وقتی کسی خودکشی می کند آسایش و لذت و ع یش از  . کردن آن در جماعت است  

 .آن خاندان رخت بر می بندد و این یک حقیقت است 
مسئلھ چیست ؟ اینھمھ نفرت تا سرحد نابودی از کجا آمده است ؟ نفرتی کھ خود فرد را         .٢۶

 !اینست مسئلھ. نابود می کند 
وقتی نیازھا و بستگی ھای مادی برطرف می شود تازه معلوم می گردد کھ اص لاً محب ت      .٢٧

این است آن حقیقتی کھ می کشد و یا دیوان ھ م ی کن د    . و عاطفھ ای در میان نبوده است  
کھ این تازه ساده ترین صورت ب روز ای ن   . و بھ خود براندازی یا جنایت منجر می شود  

نامی ده م ی ش ود ک ھ ک ل      » پلی دی «حقیقت است و روشھای پیچیده ت رش ھم ان اس ت ک ھ      
افراد خانواده اش توقع زیرا آدمی فقط از . جھان را فرا گرفتھ و ریشھ در خانواده دارد      

 .ولی تشعشع این نفرت کل جامعھ را در می نوردد. محبت دارد 
ک  ھ ای ن ظھ  ور و ب روزی از اعم  اق   . اس ت  » فق دان محب  ت «جھ ان م  درن عرص ھ ظھ  ور   .٢٨

تاریخ است کھ علتش ھم تکنولوژی و م درنیزم و دموکراس ی و رف اه معی شتی اس ت ک ھ              
قیام  ت روزی اس  ت ک  ھ نھ  ان  « :ختھ اس  ت پ  رده را کن  ار زده و ب  اطن ھ  ا را نمای  ان س  ا  

خوشبخت در این روز کسی است کھ آنچھ کھ می کند را . نفوس بشری ، عیان می شود 
و ب دبخت ک سی ک ھ انک ار نم وده و ب ھ ج دال ب ر م ی          . انکار نکند و بھ خدایش پن اه ب رد          

 قرآن».خیزد 
و اولی ای الھ ی   محبت ی ج ز از جان ب خ دا و انبی اء      ، در طول تاریخ جوام ع ب شری       ! آری .٢٩

و ام روزه  . نبوده است و مابقی تماماً نیاز و دری وزه گ ی و چاپلوس ی و ری ا ب وده اس ت         
ای  ن حقیق  ت عی  ان ش  ده اس  ت و ل  ذا ب  رای نج  ات از ای  ن قحط  ی محب  ت و رھ  ائی از زھ  ر    
کشنده این حقیقت ، پناھگاھی جز خدا ی ا اولی ای خ دا نی ست ک ھ تنھ ا کانونھ ای جوش ش          

 .ستند محبت حقیقی و پاک ھ
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و لذا انسان منکر خدا و دین و رسولان و امامان و عارفان بھ انکار بر خاستھ و دیوانھ  .٣٠
و شقی می شود و بھ جان خود و مردمان می افتد و از ھمھ انتقام م ی س تاند ول ی خ ود      

ناجی موعود ھم ھمان ناجی محبت است و ام ام  .  او زودتر از ھر کسی ھلاک می شود      
اگر دستمان بھ خدا نرسید باید یکی از دوس تانش را ج ستجو   . شر عشق الھی در میان ب 

و . ھر چند کھ در آخرالزمان دیگر خدای آسمانھا ، پاسخگو نیست . نمود و نجات یافت 
ه یعنی داتفاقاً متوسلان بھ خدای آسمانی و خیالی محل پیدایش اشد شقاوت و نفرت پیچی       

اضر نیست در دوزخ بی محبتی می س وزد  آنرا کھ امامی زنده و حی و ح   . پلیدی ھستند   
 !اینست مسئلھ . و دیوانھ می شود 

پ س محب ت راز   . ست کھ عالم و آدمیان بواسطھ اش خلق شده اند ی ا محبت آن گوھره ا    .٣١
بودن انسان است و فقدانش ھم ان نب ودن اس ت در اس ارت ت ن ، و ای ن ت ن ب دون محب ت               

 !اینست مسئلھ .  می رود  براندازی–فقط ظرف نابودی است و لذا بسوی خود 
جملگ  ی معل  ول ... اعتی اد ، خودک  شی ، روس  پی گ  ری ، جن  ون ، جنای ت ، پ  ول پرس  تی و    .٣٢

و ای  ن فق  دان را نم  ی ت  وان بواس  طھ واژه ھ  ای عاش  قانھ     . فق  دان محب  ت در ب  شر اس  ت   
و این ست ک ھ ای ن ع شق ھ ای ب ی محت وا خ ود مول ود اش د نف رت و انتق ام             . جب ران نم ود   

 .این انتقام از فریب است . یب خوردگی را القاء می کنند ھستند و غایت فر
محبت گوھره خلقت و ن ور وج ود اس ت و ج ز خ دا و دوس تانش ب ر روی زم ین دارای ش                  .٣٣

این ست  . نیستند و با دریائی ثروت ھم نمی توان در دل ک سی ایج اد ذره ای محب ت نم ود       
 !راز پول پرستی بشر 

بھ ج ستجوی یک ی از سرچ شمھ ھ ای محب ت الھ ی ب ر آئ یم ؟ ج ز          آیا بھتر نیست بجای جستجوی پول بیشتر   
با ام ام ب ودن ی ا    : بودن یا نبودن ! این را باور باید کرد . خدا و دوستانش قادر بھ دوست داشتن تو نیستند    

 !اینست مسئلھ : بی امام بودن 
ی دارد و دوستی اش فقط آنکھ خد ا را دوست دارد می تواند بشر را دوست بدارد زیرا خدا بشر را دوست م
  !اینست مسئلھ : را از طریق دوستانش بھ بشر می رساند بھ بشری کھ دوستان خدا را دوست می دارد 
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  فصل بیست و سوم 
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  بسم اللّه الحقّ
م است و لذا مظھری از حق اس ت و  جھان بر حق است و ھر موجودی بر حق خود استوار و تسلی    .١

الا آدمی کھ از حق وجودش گریزان و لذا در عط ش ح ق خ ود م ی س وزد و در      . نشانھ ای از حق   
ک  ھ ای ن ج  ستجو خ ود عرص  ھ پی  دایش و   . ای ن ج  ستجو ک ھ چ  ھ ک  سی ح ق او را ض  ایع ک رده اس  ت     

  .ارتکاب انواع ظلم و جنایت و تھمت است 
 چی زی ھمان ست ک ھ ھ ست و بای د باش د الا ان سان ک ھ م ستحق          جھان و جھانیان ب ر حقن د و ل ذا ھ ر      .٢

. مان بدست خویش و غیرآسمین و از زو جبر و زور و عذاب است از درون و برون ، از » باید«
این حق ظلم و زور و عذاب است تا او را بھ جبر بر حق خودش استوار و نگھ دارد تا نابود نشود 

 .سان حق نشناس و حق گریزان است پس این ظلم و عذاب ھمان حق وجود ان. 
ح قِّ   . و حق نیز ک ھ اس اس وج ود اس ت دارای حق ی اس ت       . ھر چیزی بر حق است و دارای حقی     .٣

 حق اما چیست ؟
ای ن معرف  ت خودبخ ود موج ب اس تحقاق آدم  ی     ! ح ق شناس ی   : ح قِّ  ح ق ھمان ا ش ناخت ح  ق اس ت       .۴

 حق قرار می دھد و صاحب حق نسبت بھ آن حق می شود و آدمی را مستحق حق می کند و بر آن 
 . می کند 

حق بودن ، ح ق م رد ی ا زن    : پس ھر چیزی را حقی است و حقِّ حق نیز معرفت درباره حق است    .۵
بودن ، حق چاق یا لاغر بودن ، حق بیمار یا سالم بودن ، حق ثروتمند یا فقیر بودن ، حق رئ یس    

ن دو ب ودن ، ح ق ق وی ی ا ض عیف       یا مرئوس بودن ،حق شرقی یا غرب ی ب ودن ، ح ق م سلمان ی ا ھ            
بودن ، حق کافر یا مؤمن بودن ، حق جاھل یا عالم بودن و نھایتاً حق زنده یا مرده بودن ، و حقِّ 

 !نبودن 
پس ح ق  . حق نبودن ھمان نشناختن و شناختھ نشدن است و حق آگاھی بر این نبودن و نشناختن     .۶

 !شناخت شناسی بودن نیز شناخت است و نیز شناخت بر این شناخت یعنی 
و اما معرفت برحق ھمانا معرفت بر حق وجود خوی شتن اس ت زی را ان سان ح ق وج ود اس ت یعن ی               .٧

 .شناخت شناسی : پس حقِ حق یعنی شناختِ  شناخت . حق حق است 
مھ د ش ناخت اس ت پ س ش ناخت ح ق خ ود ھم ان خودشناس ی اس ت ک ھ ب ھ ش ناخت               خود  چون آدمی    .٨

 .شناسی می انجامد 
شناخت انسان است پس حقِّ  حق یعنی حق وج ود ھم ان ش ناخت ان سان درب اره      اگر وجود حاصل      .٩

 .و این یعنی شناخت شناسی . خویشتن است 
وجود بر حق است و حق نیز خود از وجود آشکار است و ح ق وج ود    : یکبار دگر مرور می کنیم       .١٠

 !یعنی وجودِ  وجود یا حقِّ حق 
پ س ج اودانگی ھم ان ح ق وج ود      . و ج اودانگی  آیا نھ اینکھ حق وجود ھمان ا وج ود داش تن اس ت             .١١

 .است و وجود حق است 
 !ذھنی و قلبی :  و اما جاودانگی دو وجھ دارد کھ ھر دو ادراکی است  .١٢
 !پس حق تماماً معرفت است در دو وجھ ذھنی و قلبی  .١٣
 .و بواسطھ معرفت است کھ آدمی بھ حق وجودش می رسد کھ جاودانگی است  .١۴
اس ت یعن ی حکم ت    » حکم ت خال ده  «معرفت ھم ھ ست ک ھ مع روف ب ھ     جاودانگی در عین حال حق      .١۵

 !جاویدان 
 و اما شناختِ  شناخت چیست ؟  .١۶
 .شناخت شناسی ذھن بھ نیستی می انجامد کھ گوئی وجود مطلق و ناب است  .١٧
 .شناخت شناسی قلبی ھم بھ عشق می انجامد  .١٨
 ! دگرش عشق پس شناخت شناسی دارای سکھ ای دو روی است کھ یک رویش فناست و روی  .١٩
 ! پس حق حق ھمانا عشق و فناست یا عشق فنا  .٢٠
عشق فناھمان عشق الھی است زیرا برای وصالش باید راھی وادی فنا شد و لذا مستلزم عشق بھ   .٢١

 .فناست 
 . و اما عشق فنا یا سوار بر نور معرفت نفس ممکن می شود ویا سوار بر آتش دوزخ  .٢٢
ی الح اق ب ھ ح ق اس ت ت ا ب ھ ح ق ح ق برس د یعن ی ح ق             آدمی دارای یکی از این دو اس تحقاق ب را          .٢٣

 !استحقاق معرفت یا استحقاق آتش : وجودش
 !سلوک نوری و سلوک ناری : این دونوع سلوک انسان بھ سوی حق وجودش می باشد .٢۴
: نور محب ت ون ار ش قاوت    : نور معرفت ونار حماقت :  پس دو تجلّی از حق حق آشکار می شود     .٢۵

 .نور وفا و نار جفا : نور فنا و نار بقا :  نور رحمت و نار عذاب :نور لطافت و نار خشونت 
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 .بواسطھ نور ھر چھ کھ ھست حق حق است   .٢۶
 . بواسطھ نار ھر چھ کھ ھست حق ابطال است  .٢٧
 . بھ بیان دیگر آنکھ فنا می جوید بھ نور می رسد و آنکھ بقا می پرستد بھ نار می رسد  .٢٨
ذا این عشق آدم ی را ب ھ س وی فن ا م ی ک شاند ت ا ح ق          حق بودن ، جزبھ عشق درک نمی شود و ل      .٢٩

 .این حق را دیدار کند یعنی خالق را 
آنکھ عاشق بر بودن نباش د ح ق ب ودن ن دارد و ب ر ح ق وج ودش اس توار و ت سلیم نی ست و ل ذا در              .٣٠

 .مھلکھ نابودن است و این نار وجود است 
و ل ذا ح ق ، ان سانی را ک ھ     . د و حق حق ، انسان است کھ باید حق را ب شناس   . حق ، خداوند است      .٣١

علی بھر سو گراید حق ھم بھم ان  : و اینست کھ . جستجویش می کند ، جستجو و مریدی می کند        
 . این ھمان صید در شکار صیاد است . سو می گراید 

این حدود ھمان حدود اندیشھ و شناخت . انسان ، وجود را در حد حدود خود می یابد و می شناسد  .٣٢
جود ھ ر ک سی را آف اق ش ناخت او تعی ین م ی کن د و اینک ھ ن ور ش ناخت او ت ا کج ا               حدود و . اوست  

 .رسانائی و عبور و رسوخ در وجود داشتھ باشد 
و آنچھ کھ این آفاق را کوتاه و . و آفاق اندیشھ و شناخت ھر کس حدود وجودش را تعیین می کند  .٣٣

مثل دیوارھ ا و س دھائی   . ست تنگ و حقیر و نزدیک می سازد تعلقات و تملک ھای او در جھان ا     
ای  ن تعلق  ات دیوارن  د منتھ  ی  . ک  ھ در مق  دار ش  عاع ن  ور ش  ناخت ای  ستاده ان  د و م  انع حرک  ت نورن  د   

 .دیواری ظلمانی ھمچون سیاه چالھ ھای فضائی کھ نور چون بھ آنھا می رسد ساقط می شود 
یع ی ، س یاه چال ھ    پس تعلقات و تملک ھای مادی و عاطفی و معنوی و حتی عرفانی و م اورای طب    .٣۴

ای ن ظلم ات بواس طھ ن ار دوزخ نفوذپ ذیر م ی       . ھای وجودند کھ نور معرفت از آنھا عبور نمی کند   
 .شوند و حدود وجود را توسعھ می دھند 

چ ون آدم ی روی بخ ود م ی کن د معرف ت ھ م ن وری اس ت و          . و اما معرفت نیز نوری و ناری اس ت      .٣۵
 .ی شود چون روی بھ غیر خود می کند معرفت ، ناری م

 .نگاه چون روی بھ حق وجود می کند نور می یابد و چون بدان پشت می کند ناری می شود .٣۶
ج  ز معرف  ت نف  س ھم  ھ ش  ناختھا ن  اری اس  ت از جمل  ھ فل  سفھ و عرف  ان نظ  ری ک  ھ از لطی  ف ت  رین      .٣٧

نارھاست آنقدر کھ می تواند وجود و عدم را مخلوط کند و یا بج ای یک دیگر ق رار دھ د و دوزخ را          
 .گارد بھشت ان

کھ از بابت این شناخت . و حق خداوند در عالم وجود شناختن اوست . حق ِّ حق یعنی حق خداوند       .٣٨
 .اوست کھ آدم بھ حق وجود می رسد و موجود و جاودانھ می شود 

ھمان حق وجود انسان است و این ح ق  ) فلسفی(خداشناسی در عالم وجود و نھ خداشناسی نظری    .٣٩
 .حق نیز ھست 

 و مانع شناخت خدا در عالم وجود می شود موجوداتی است کھ مالکشان ھ ستیم ی ا     آنچھ کھ حجاب   .۴٠
مالکیت دش من درج ھ ی ک خداشناس ی و معرف ت نف س اس ت زی را مال ک          . می خواھیم مالک شویم   

پس آنکھ چیزی را مالک می شود ی ا مال ک م ی انگ ارد خداون د را انک ار م ی کن د         . وجود خداست  
ند پس از حق وجودش ساقط می شود زیرا معرفت خود را از دست یعنی حق وجود را انکار می ک    

ای ن  . می دھد و دچار ظلمات می شود و مستحق نار دوزخ است تا وجودش از نابودی نجات یاب د       
 .آتش منھدم کننده تعلقات درونی انسان نسبت بھ جھان بیرون است 

س ازیم او را  م ی  وقتی چیزی یا کسی یا عنوانی و معنائی را مالک می شویم و منحصر بفرد خود       .۴١
در اندیشھ و دل خود جای می دھیم و این یک دیوار و سدّ و ظلم اتی در مقاب ل اح ساس و اندی شھ          
ما در عالم وجود است و مھ م نی ست ک ھ ان دازه دنی وی ای ن چی ز چق در باش د ی ک فرغ ون باش د ی ا                

این تحقیر و محدود کننده وجود ماست و وجود ما را در حد وجود خودش . بیل و یا ھواپیما اتومو
ای ن آت ش   . محدود می کند و آتش افروزی حق آغاز می شود ت ا از ح ق وجودم ان مح روم ن شویم           

 .برای آن است کھ این چیزھای نامربوط در دل و اندیشھ ما از میان برود و برون افکنده شود 
 .ال ھمان مالکیت ھای مادی و عاطفی و معنوی ما در جھان است پس حق ابط .۴٢
یک ی در ح د   . حدود وجود و حق وجود ھر انسانی در حد مالکیتھای او و تعلقاتش در جھان است       .۴٣

و یکی ھم در حد جھان ھستی .... خانھ خویش است یکی کارخانھ اش ، و مجموعھ مالکیتھایش و
کمت ر از ای ن   !  ای ن ح ق وج ود ان سان اس ت و ح ق ح ق       و. و یک ی ھ م در ح د خ ود خداس ت         . است  

 .موجب نار می شود 
و حق حق در تجلی ھمان ان سان خ دائی اس ت    . خداوند ، حق انسان است و انسان ھم حق خداست   .۴۴

 !و خدای انسانی 
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 موج ود گ شتن اس ت و روح خ ود را در ت ن خ ود ج اي دادن و ب ا آن         تنھا شدن ، خود شدن اس ت ،         .١

  . یكي شدن است واز بیگانگي و دربدري نجات یافتن و رجعت بھ خویشتن است 
  .دزدي وجود دیگران تحت عنوان عشق : تنھا شدن ترك دزدي نمودن است  .٢
  . غنودنتنھا شدن دست و دل شستن از دیگران و بازگشت بھ خانھ خویشتن است و در خود .٣
  .تنھائي ، سیر و سلوك در خویشتن و زیستن در خویشتن است  .۴
كھ این . پس تنھا شدن در واقع یك توفیق اجباري حاصل از ناكامي در غیر و خیانت دیگران است  .۵

  . خیانت تنھا خدمتي است كھ غیر مي تواند بھ تو بنماید تا تو را بھ خودت برگرداند 
صل بدبختي و بیكسي و ناكام شدن در جھان بی رون اس ت و ای ن    تنھا شدن در منظر عامھ مردم حا     .۶

  . بدبختي سر آغاز خوشبختي حقیقي است 
و ل  ذا .تنھ  ا ش  دن در نخ  ستین مرحل  ھ ع  ین م  رگ و ب  دتر از م  ردن و ھمچ  ون ش  ب اول قب  ر اس  ت     .٧

واین مقامي است كھ فق ط ن صیب عارف ان    . تنھائي سر آغاز قیامت وجودي فرد در این جھان است  
  .و جز عارفان حق تنھائي را نمي دانند. د مي شو

و این مقام خلافت انسان بر جاي خدا . انسان كامل ، انسان كاملاً تنھا شده و در خود نشستھ است  .٨
یگانھ شدن با خ ود  : این ھمان مقام توحید و موحد شدن است . و خلافت خدا بر جاي انسان است        

  !وحدت تن و روح : 
ن موسوم بھ مقام توحید و رضا و فنا مي باشد كھ مستلزم دو واقعھ است مقام تنھائي كھ در عارفا .٩

و پ اك س اختن وج ود خوی شتن از ح ضور      . پاك شدن از غیر و دل كندن از جھان بیرون از خود        : 
  .و این دو واقعھ اي واحد و توأمان است . غیر خویش 

چیز را در دل و اندیشھ خویش انسان بمیزاني كھ از چیزي در بیرون از خود جدا و پاك میشود آن  .١٠
  . واین یك عمل توحیدي است . ھم پاك مي كند 

عدل بمعناي حق ھر چیزي را ادا نمودن و ھر چیزي را در ج اي  . تنھا شدن عادل شدن نیز ھست     .١١
و پدی دآوردن ای ن امك ان    . غیر را بھ غیر وانھادن و خود را بھ خویشتن رسانیدن  . خودش نھادن   

و این بھ معناي دست كشیدن از سرقت .  خودش باشد و مالك وجودخویش  كھ ھر كسي و چیزي ،     
  . وجود دیگران و بیرون راندن دیگران از وجود خویشتن است 

فقط كسي ك ھ ب ھ مق ام كام ل تنھ ائي      . تنھا شدن بزرگترین و عالیترین واقعھ در وجود انسان است       .١٢
بیند و این جھان ھمان جھان ماوراي میرسد وجود مي یابد و از منشاً وجود خویشتن جھان را مي 

زیرا فقط ك سي میتوان د خ دا را ببین د ك ھ ب ر ج اي خ دا         . طبیعت است كھ جز تجلي پروردگار نیست      
  .و این واقعھ قیامت است . و وجود انسان جایگاه خدا در عالم خاك است . بنشیند 

ابین گ شتن اس ت و   تنھا شدن ، وجود ی افتن اس ت ، خ ود ش دن اس ت ، خدایگون ھ ش دن اس ت و خ د             .١٣
  .عادل شدن است و بر حق تكیھ زدن است 

ھم ھ گناھ ان معل ول    . گناھي جز گریز از تنھائي نی ست و ج وابي ج ز بازگ شت ب ھ خوی شتن نی ست             .١۴
  .فرار از تنھا شدن است 

زی را وج ود آدم ي ع رش خداس ت و ان سان       . فرار از خویشتن ھمان فرار و پشت كردن بھ خداست      .١۵
  .ذاتاً خلیفھ اوست 

مانطور كھ ھمھ گناھان آدمي تحت عن وان ع شق توجی ھ و تق دیس م ي ش ود توب ھ از گن اه ج ز از            ھ .١۶
طریق رجعت بھ خویشتن و پذیرش تنھائي خ ویش ممك ن نم ي آی د و در غی ر ای ن ص ورت گناھ ان                

  .مستمراً پیچیده تر مي شوند تا آنجا كھ جنایت عین ایثار مي نماید 
ھ از ارتك اب ب ھ گن اه و توجی  ھ گن اه اس ت و دو جل  وه از      عاش قیت و مع شوقیت دو قلم رو و دو جنب      .١٧

  .ولذا عشق مذھب كفر است . گریز از خویشتن وفرار از تنھا شدن است 
فقط در عشق بھ پروردگار است كھ انسان بھ خودش مي آید و تنھا مي شود ومي تواند دیگران را  .١٨

  . ھم بي مزد و منت دوست بدارد و خدمت كند 
شاً كفر و جنون و جنایت و عداوت اس ت الا ع شق ب ھ اولی اي خ دا ك ھ موج ب        عشق بھ غیر خدا من   .١٩

عشق بھ یك انسان موحد موجب از خود بیگانگي نمي شود بلكھ موجب . رجعت بھ خویشتن است     
  .است" خود " بخود آمدن است زیرا او 

رت و این عشق فقط حاصل ارادت و اطاعت است كھ مرید را بخود م ي آورد و در غی ر ای ن ص و          -٢٠
این بخود آمدن منجر بھ یك خودپرستي كور و ظلماني مي شود ك ھ عم ري ن دارد و مج دداً ب ھ از           
خود بیگانگي باز مي گردد زیرا فرد قادر بھ ورود ب ھ خوی شتن نی ست چ ون ب اطن ان سان قلم رو            
ظلمت است كھ فق ط ب ھ ن ور معرف ت نف س روش ن م ي ش ود ومعرف ت نف س حاص ل اطاع ت از ی ك                     

و ك سي م ي توان د ب ر خ ود وارد ش ده و در خ ود بن شیند ك ھ          . ود رس یده اس ت   انسان موح د و بخ     
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باطن خود را از غیر خود پاك ساختھ و بھ نور معرفت روشن نم وده و تخ ت جل وس خ ود را ك ھ           
و این موقعیت . ھمان عرش خداست در خود یافتھ باشد تا بر آن قرار گیرد و سلطان وجود گردد 

انسان كامل ك ھ ب ھ معن اي ان سان واص ل ب ھ       :  بي نیاز و بي تاست وجودي انسان تنھا و یگانھ و 
  .ذات خویش است 

بھر حال عشق یعني وادي از خ ود بیگ انگي ب شر بخ ش اول زن دگیش را س امان م ي دھ د و فق ط            -٢١
ك سي ك ھ حق وق ای ن وادي را ك ھ تمام اً حق وق دین ي و اخلاق ي و انج ام وظیف ھ و رعای ت ع  دل و             

بجا آورد استحقاق رجعت بخویشتن را مي یابد و خداوند از اعماق انصاف و وفاي بھ عھد است      
ذاتش او را فرا مي خواند و از سرگرداني و دربدري غیر مي رھاند وبھ وصال با خویش دعوت      

ولي آنان كھ حقوق عشق را رعایت نكردند و بجاي از خ ود  . مي كند كھ ھمان مقام تنھائي است   
ي و خیانت پیشھ كردند تا ابد دربدر و دریوزه غیر ب اقي م ي   گذشتگي وایثار ، تجاوز و آدمخوار     

  . مانند و این وادي بي وجودي یعني دوزخ است 
تنھائي بھ معناي عشق بھ خداوند و وصال با او در ذات خویشتن ، غایت اجر اداي حقوق عشق         -٢٢

بی ت ھ ا   اجر از خود گذشتن در رابطھ با دیگران و مخصوصاً محبوبھا و محبو   . بھ دیگران است    
ھم سر ،  : مي باشد و نھایتاً اجر گذشتن از معشوق براي رضاي خدا و بخود آئ ي مع شوق اس ت      

بھ مقام آزادگي نمي رسید مگر اینكھ از دوست داشتني « . فرزندان ، والدین و دوستان و یاران   
  .مقام آزادگي ھمان تنھائي است . قرآن » . ترین چیز ھا براي خدابگذرید 

یدن بھ ذات وح داني خ ود ك ھ قلم رو جل وس در خوی شتن اس ت بای ستي از س طوح          و اما براي رس   -٢٣
و ای  ن چھ  ار وادي از قلم  رو   ! از ج  ان ون  ان و ن  ام و دل خوی  شتن    : گذش  ت » خ  ود « بیرون  ي 

اینھا چھ ار حج اب و سّ ر ك لان ب ین ان سان و ذات ش م ي باش د          . اخلاص در تنھائي و توحید است  
ھ ار مرتب ھ از ایث ار در قلم رو اداي حق وق ع شق ب ھ دیگ ران         ای ن چ . یعني بین ان سان و خ دایش       

  . است 
آدم ي در ع شق   . بنابراین آنچھ كھ سرنوشت نھائي انسان را رقم میزند معاملھ او با عشق است         -٢۴

  .یا بھ خود میرسد ویا خود را بكلي تباه و گم مي كند و گم مي شود 
اد دور ت ر باش د خال صانھ ت ر اس ت و      عشق بھ دیگران ھر چھ كھ از حریم منیت و نفسانیت و ن ژ         -٢۵

و عشق بھ بیگان ھ ك ھ غای ت ع شق اس ت مح صول گذش تن از ع شق ب ھ          . ایثار بیشتري مي طلبد     
ع شق ب ھ ش قي ت رین بیگان ھ ھ ا در جھ ت خ دمت ،         . نژاد و گذشتن از ع شق ھ اي غری زي اس ت       

ی شتن  غایت از خود گذشتن را مي طلب د و ای ن غای ت نقط ھ عط ف ع شق و س ر آغ از رجع ت بخو              
  . است 

ع شق و  : از خ ود گذش تن و بخ ود بازگ شتن     : كل حیات بشري در ع الم خ اك دو س یر كام ل دارد        -٢۶
مرحل  ھ اول . آنك ھ ش دیدتر و خال صانھ ت ر از خ  ود م ي گ ذرد س ریعتر بخ ود ب ازمیگردد          ! تنھ ائي  

در . پرھیز از خویشتن و رجع ت ب ھ خوی شتن    : ھمان تقوا است و مرحلھ دوم نیز تقرب نام دارد  
قلمرو مذھب مرحلھ اول تجربھ و درك نبوت است و مرحلھ دوم ھم ورود ب ھ عرص ھ امام ت م ي            

و امامت ھم آغاز عشق بھ . پایان عشق بھ غیر ھمان ختم نبوت و رسالت اجتماعي است . باشد 
  .پروردگار و عشق بھ خویشتن خویش است كھ اجر عشق بھ غیر مي باشد 

وادي بي نیازي و بي تائي است وادي عشق بھ خ الق و محب ت   وادي تنھائي ، وادي خدائي است    -٢٧
وادي امامت است ، وادي نفس واح ده اس ت   . وادي انسان كامل و واصل است   . بھ مخلوق است    

وادي اس تغراق در خوی شتن اس ت و رھ ائي از     . و حضور در جان جھان و اتحاد ب ا ھ ستي اس ت      
ت ن نب ودن و تنھ ا ومنف ك و ج دا نب ودن از       وادي تنھ ائي وادي  . احساس بي كسي و تنھائي است  

در این وادي تن آدمي عین روح است وآفاقش ، آف اق و اقط ار ھ ستي اس ت و بلك ھ      . جھان است  
  . شاھد بر ھستي است 

آنچھ كھ عامھ مردم تنھائي مي نامند عرصھ ارتباطات ناكام و دریوزگي است عرصھ تلاش براي  -٢٨
ھا را از خودشان پنھان دارد تا بكلي خود را فراموش كنند گریز از خویشتن و نیافتن پناھي كھ آن

ناكامي در خود فراموشي را تنھائي مي نامن د و ل ذا آن را خ وار و ب دبختي م ي ش مارند و كاس ھ          . 
  .گدائي عاطفھ بدست مي گیرند 

آنك ھ تنھ  ائي ات را از ت و م  ي س  تاند دش من توس  ت و آنك  ھ ت و را ب  ھ خ  ودت وام ي گ  ذارد دوس  ت        -٢٩
  .توست 

خ انواده س عادتمند و س الم و ب ا محب ت      . زخ خانواده ھا ، دوزخ گریز از تنھائي افراد آن است    دو -٣٠
آن است كھ اعضایش بتواند ھر یك تنھائي خود را داشتھ باشد و بھ بھانھ عشق یكدیگر را نبلعند 

  . و زبالھ دان نیاز ھاي خود نسازند 
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ك ھ بی شتر از تنھ ائي ب اطني گری زان ھ ستند       اتفاق اً آنھ ائي   . انزوا ومردم گریزي ، تنھ ائي نی ست           -٣١
ونم ي توانن د در رابط ھ ب ادیگران تنھ ائي و اس تقلال خ ود را حف ظ كنن د و ل ذا بی شتر بازیچ ھ م ي              
شوند وبیشتر مي گریزند تا در انزوا بتوانند ھ ر ط ور ك ھ م ي خواھن د در ب اطن خ ود ب ا دیگ ران               

چ ھ ب سا ان زوا طلب ي     .  تنھائي باطن است چھ بسا انزوا آخرین روش براي فرار از . معاملھ كنند   
مثل نشستن در مركز یك تور عنكبوت است براي شكار تك ت ك ص ید ھ ائي ك ھ از آنج ا عب ور م ي          

عمده انزوا طلبان زندگي عنكبوتي دارند و  روابط خود بادیگران را از منظر عامھ پنھان  . كنند    
. مث ل تنھ ا زی ستن ان سان م درن      . نباش ند  مي دارند تا دیگران شاھد بلعی دن ی ا بلعی ده ش دن آنھ ا       

  . شكارچیان تنھا زندگي مي كنند 
پاك كردن مردم از خویشتن و و پاك . تنھائي عرصھ تفرید و تجریھ و تزكیھ و توحید نفس است  -٣٢

  كردن خویشتن ازمردم
انسان تا تنھا نشود یعني خودش نشود نمي تواند كسي یا چیزي را ھمانگون ھ ك ھ ھ ست ب شناسد       -٣٣

  .رتباط برقرار كند و دوست بدارد و ا
تنھ  ائي ھمن  شیني ب  ا . تنھ  ائي م  ونس ش  دن ب  ا خوی  شتن اس  ت ك  ھ ع  ین م  ونس ش  دن ب  ا خداس  ت    -٣۴

  .خداست و لذا مقام رضاست 
آنكھ از تنھ ائي م ي گری زد و ھمچ ون اخت اپوس در ھ ر رابط ھ اي رن گ ع وض م ي كن د و آم اده                   -٣۵

گاه .  وجودش تماماً حاصل دزدي است او یك وجود دزد است و. شكار طرف مقابل خویش است   
گ اه ھن ر   . گاه دم از آزادي مي زن د و گ اه از عل م و پی شرفت     . شعار عشق مي دھد و گاه عرفان      

و آنگ اه ك ھ رس وا ش د ان زوا م ي       . ھمھ كاره و ھیچ كاره است . مند است و گاه خاكي و خاكسار   
 و چھ بسا كوس انالحق م ي زن د و   گزیند و حیات عنكبوتي پیشھ مي سازد ودر انتظار مي نشیند       
گریز از تنھائي نھایتاً محك وم ب ھ   . عالم و آدمي را لعن مي كند كھ كسي قدر او را نشناختھ است    

  . انزوا است 
آدمي بمیزان ھراس از تنھا شدن روي بھ دروغ و ریا و تزویرمي كند و در نمایش ھاي خود گم      -٣۶

  . مي شود 
  . ان كفر است میزان ھراس از تنھا شدن ھمان میز -٣٧
آنكھ بھ تنھائي روي میكند مأمن مردم مي شود و محرم اسرار خلق و شفاعت كننده آنھ ا ب درگاه       -٣٨

  .انسان تنھا ، صراط المستقیم ھدایت خلق است . و راھي كھ بھ خدا مي رسد . خدا 
آنكھ عاشقتر باشد زودت ر ب ھ تنھ ائي م ي رس د زی را ع شق ، ج ستجوي وج ود اس ت و آدم ي اول                -٣٩

را در دیگري جستجو مي كند و نھایتاً بخود مي رسد و این ھمان راز كفر ذاتي ب شر ن سبت    خود  
  .بھ خویشتن است 

معشوق ھر قدر ھم كھ با وفا باشد بالاخره عشق عاشق را انكار مي كند و این امري حتمي است    -۴٠
  . ي گردد زیرا او نیز در عاشق خود نمي تواند وجود یابد و لذا با انكار عشق ، بھ خود بازم

ع شق از ج دائي برخاس تھ و ب ھ ج دائي م ي       . ھر ام ري را حق ي اس ت و ج دائي ح قِ ع شق اس ت            -۴١
و این آشنائي فقط در مقام تنھ ائي  . و آنچھ كھ از عشق باقي مي ماند فقط آشنائي است    . انجامد  

مبدل ب ھ ی ك دوس تي اب دي م ي ش ود و در غی ر ای ن ص ورت ب ھ ع داوت منتھ ي م ي گ ردد و ھ یچ                    
  .  عاید نمي شود و بھ ظلمت مي گراید شناختي

و . عشق از آنجاست كھ ھیچ ك س از خ ودش نی ست و از خ ود خل ق ن شده اس ت و از ع دم اس ت              -۴٢
چرا كھ ع الم ھ ستي   . فقط آنكھ حق عشق یعني ایثار را ادا كند بخود مي آید یعني وجود مي یابد        

  . شد از عشق است عشق ھستي بھ عدم كھ منجر بھ خلق جھان و جھانیان 
ماھی ت ع شق   . عشق بھ پست تر از خویش و عشق بھ برتر از خویش: عشق دو نوع كلي دارد     -۴٣

اولي از مادری ت اس ت ی ا ك لاً ع شق وال دین ب ھ فرزن دان و ع شق انبی اي الھ ي ب ھ م ردم و ع شق                
وع شق دوم مث ل ع شق ش اگرد و     . كھ عشق مرد بھ زن ھم از ھمین نوع است . استاد بھ شاگرد  

عشق اولي موجب خلقت و رشد مادي اس ت و  . د و پیر و یا عشق مخلوق بھ خالق مرید بھ استا  
عشق اول از نوع ایثاري است و ع شق  . عشق دومي موجب خلقت معنوي و رشد روحاني است  

در عشق اول معشوق رشد مي كن د و در ع شق دوم خ ود عاش ق     . دوم ھم دعائي و تمنائي است     
عشق . اول براستي ایثاري باشد بھ عشق دوم راه مي یابد بمیزاني كھ عشق نوع . رشد مي یابد 

اول موجب تجلي خویش در غیر است و عشق دوم موجب تجلي غیر در خویش است كھ بھ مقام     
  .توحید و تنھائي مي رسد 

ول ي  . مقولھ و معنا واحساس تنھائي را فقط عاشقان ایثاري درك مي كنن د و م ستحق آن ھ ستند      -۴۴
اس بي كسي و درماندگي و دری وزگي دارن د ك ھ عموم اً مخاط ب عاش قان        مابقي مردمان فقط احس   

اح ساس تنھ ائي ھرگ ز در جم ع برط رف نم ي       . ایثاري ھستند و م صرف كنن ده ع شق م ي باش ند          
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تنھ ائي ی ك واقع ھ روان ي     . شود در حالي كھ احساس درماندگي و بیكسي داروئي جز تجمع ندارد  
 .  مادي است است در حالیكھ بیكسي یك مقولھ فیزیكي و

در . انسان تنھا ، كانون گرم عطوفت و محبت براي ان سانھاي ب یكس و درمان ده و مط رود اس ت           -۴۵
ان سان تنھ ا ك انون    . حالیكھ انسان ب یكس را ك سي تحم ل نم ي كن د و ب ھ ھم ین دلی ل ب یكس اس ت                  

. تواضع و خشوع است و انسان بیكس اسوه تكبر و غرور است كھ در چاپلوسي پنھان مي شود 
مثلاً یك مادر تنھاس ت ول ي   . تنھائي و بیكسي در نقطھ مقابل یكدیگر است مثل عاشق و معشوق   

  .فرزند بیكس است 
فقط آنكھ دلش از غیر پاك و منزه شده و خانھ خدا و ی ا ام امي زن ده اس ت م ي توان د غی ر را ھ م               -۴۶

خدا در دل ي وارد  زیرا ھر كھ غیر خدا و اولیاي . دوست بدارد بي ھیچ توقعي مادي و یا معنوي      
شود دل را بھ آتش مي كشد و ایجاد بغض و كینھ و عداوت مي كند و این آتش خ ود موج ب پ اك      

دل آدمي یا با نور معرفت و جھاد نفساني از غیر پاك مي شود و این . شدن دل از غیر مي شود      
زخ نی ز ج ز   آتش دو. راه ھدایت است و یا بھ آتش ابتلاي بھ غیر و این راه عذاب و دوزخ است      

آدم  ي ی  ا تنھ  ائي دل را برم  ي گزین  د و ی  ا جب  راً ب  یكس و درمان  ده و متنف  ر از ع  الم     . ای  ن نی  ست 
  . اولي راه دوستي با غیر است و دومي ھم راه عداوت . وآدمیان مي شود 

مرد اھل معرفت وصال در حیات دنیا را بر خود حرام مي . مرد تا باطناً تنھا نشود مرد نمي شود  -۴٧
  .ود در سمت وصال تلاشي نمي كند الا آنكھ خدا بخواھد كند و خ

زني كھ در دل مرد است او را از صفات مردانگي و مروت . مرد آن است كھ زنی در دلش نباشد  -۴٨
زن ي ك ھ در دل م رد اس ت نم ي توان د محب وب آن        . و فتوت تھي مي كند و بسوي ستم مي ك شاند    

 .مرد شود بلكھ عدوي او مي گردد و این حق است 
  .تنھائي نور مردان خدا و محبت دین و گوھره امامت آنھاست  -۴٩
تنھ  ائي ع  رش خلاف  ت خ  دا در ان  سان و ن  ور وح  دانیت ح  ق و عن  صر ص  مداني ذات باریتع  الي در    -۵٠

  . وجود بشر است 
سیرتاریخ ، سیر تنھائي بشر است و تلاش بشر براي گریز از این تنھائي كھ منج ر ب ھ م دنیت و        -۵١

ه است كھ این واقعھ در آخرالزمان بھ غایت رسیده و دیالكتیك تنھ ائي  علوم وفنون و حكومت شد   
و گریزاز تنھائي بصورت ھرج و مرج و جنون و جنایت خودنمائي مي كند و این عرص ھ ظھ ور    

  .انسان كامل یعني تنھاترین انسان است 
  . انسان ھر چھ از تنھائي مي گریزد بیكس تر و درمانده تر و منفور تر مي گردد  -۵٢
ار عشق و آزادي كھ در سر لوحھ ھمھ آرمانھاي انسان مدرن آخرالزمان ق رار دارد نمای انگر     شع -۵٣

دیالكتیك تنھائي و گریز از تنھائي است كھ آزادي تلاشي براي تنھا شدن است و عشق ھم تلاشي 
  .براي گریز از تنھائي مي باشد 

س ت ك ھ وادي ھف تم و آخ رین     تنھائي در فرھنگ عرفاني ما ھمان وادي تفرید و تجرید و توحید ا        -۵۴
  .مرتبھ از سیر و سلوك الي االله مي باشد 

ھمھ عاشقان ، حكیمان و سالكان آگاه و نا آگ اه در ج ستجوي وادي تنھ ائي ھ ستند و ای ن جزی ره            -۵۵
ای  ن وادي ھم  ان ع  رش  . اي در قل  ب اقی  انوس وج  ود اس  ت ك  ھ ب  ر ك  ل ع  الم وج  ود اش  راف دارد   

ان سان تنھ ا دی ده ب ان خداون د      .  ب ر ك ل ھ ستي نظ ارت دارد     خداست كھ خداوند از این مقام ب شري  
  .است 

ان  سان تنھ  ا ، در فرھن  گ قرآن  ي ھم  ان عب  اداالله المخل  صین ھ  ستند ك  ھ در عرص  ھ اراده مح  ض         -۵۶
تنھ  ائي ھم  ان  . پروردگارن  د و از دس  ت او رزق م  ي خورن  د و در جن  ات نع  یم او ب  سر م  ي برن  د     

  . بھشت موعود  در عالم خاك است 
ماني ھستند كھ در ق رآن ، ش بھا را تاب ھ ص بح در ح ال س جود و قی ام و قع ود غ رق در              تنھایان ھ  -۵٧

  . ذات و حضور پروردگارند 
یعني مق یم در خوی شتن اس ت و ای ن ھم ان      . انساني حاضر است . انسان تنھا ، محضر حق است      -۵٨

  . مقام دائم الصلواة در قرآن است 
و .  زن دگي و زن دگي را تف سیر ق رآن م ي بین د       انسان تنھا ، انسان قرآن ي اس ت ك ھ ق رآن را بی ان        -۵٩

اینست ك ھ م ثلاً ك سي چ ون س اموئل بك ت ك ھ از تنھای ان ع صر جدی د جھ ان اس ت وقت ي ب ا ق رآن                     
  .روبرو مي شود احساس مي كند كھ قرآن را خودش نوشتھ است 

 و عشق حقیقي یعني عشق بھ كسي كھ ت ا اب د وف ا   . آزادي حقیقي یعني آزادي دل و روح از غیر    -۶٠
وای  ن ھم  ان مق  ام . كن  د و آن ع  شق ب  ھ خداون  د اس  ت ك  ھ مق  یم در ذات خوی  شتن در انتظ  ار اس  ت   

  . تنھائي است 
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ھمھ ارزشھا و شعار ھا و آرمانھاي بشرمدرن كھ برایش دست بھ ھر جنون و جنایتي مي زند و    -۶١
ي ، آزادي ، اس تقلال ، ب ي نی از   : عاقبت پوچ و دیوان ھ م ي ش ود فق ط در تنھ ائي حاص ل م ي آی د           

و نیز ع شق و دوس تي و اتح اد ب ا     . عزّت ، سعادت ، اتكاء بھ نفس ، قدرت ، شجاعت ، و ابدیت  
ولي ان سان جاھ ل ای ن راه را ب سوي مق صد ك املاً وارون ھ م ي         . و نیز عدالت   . جھان و جھانیان    

  .پیماید و لذا عاقبت جز بھ خفت و زجر و عداوت و انزوا و حقارت و مرگ و نیستي نمي رسد 
و اقامھ صلواة ھمان قیام كردن و از خود . لواة مقام رجعت بخویشتن و در خود نشستن است      ص -۶٢

و این است كھ در عرص ھ غیب ت ،   . و بھ مثابھ قیامت وجودي ویوم الدین است     . برخاستن است   
صلواة مومنان در تقیھ است و آنگاه ك ھ ب ر پ ا و آش كار ش ود قیام ت ب ر پ ا م ي كن د ب ھ مانن د آن                    

در ش ھر ط وس ك ھ م أمون را ب ھ وح شت افكن د وم انع ای ن          ) ع( لواة مشھور ام ام رض ا      اقامھ ص 
  . صلواة گردید 

آنچھ كھ عامھ مردمان با صلواة مي كنند بازي با صلواة است و لذا موجب اش د جن ون و نف اق و         -۶٣
  . فساد است ومصداق فویل للمصلین مي باشد 

ان ھ ر دوران اس ت و مؤمن ان ش ان ك ھ ب سوي       صلواة حقیقي و كامل متعلق بھ تنھایان یعنی امام     -۶۴
  . مقام تنھائي مي روند 

كفر ھمان گریز از تنھائي است و جنون نیز حاصل این گریزاست و جنایت نیز معلول این از خود  -۶۵
ھم ھ زن دانیان و بیم اران و تیم اران محك وم ب ھ تنھ ا ش دن جب ري ھ ستند ك ھ            . بیگانھ شدن اس ت     

  .عمري از آن گریختھ اند 
كھ در فرھنگ قرآن ي نعم ت نامی ده م ي ش ده و راه ھ دایت را م ي نمای د عوام ل و ش رایط و             آنچھ   -۶۶

حوادثي ھستند كھ انسان را جبراً بخودش بازمیگردانند و با تنھائي اش روبرو مي كنن د ك ھ فق ر           
  . وبیماري دو تا از مھمترین این نعمات محسوب مي شوند 

كند و این تظاھر منجر ب ھ دروغ و ری ا م ي گ ردد     آدمي براي فرار از تنھائي تظاھر بھ عشق مي       -۶٧
كھ نھایتاً منجر بھ رسوائي و جنون شده و عاقبت بھ جنایت مي رسد كھ در زندان ی ا بیمارس تان      

  . و تیمارستان و یا پاي منقل بالاخره تنھائی عارض مي شود و اجتناب ناپذیر مي آید 
و بدینگون ھ ھ م ب ھ ح ق     " ھ م دوس ت باش یم    من تنھایم بی ا و ب ا   : " آدمي فقط كافیست كھ بگوید    -۶٨

تنھائي اش میرسد و ھم از درد تنھائي میرھد و میتوان د در ای ن دوس تي مؤمنان ھ و ص ادقانھ در             
  . وادي تنھائي ھدایت شود 

است یعني پاك شدن از نژاد و وراثت و " لم یلد و لم یولد " تنھا شدن ھمان وارد شدن بھ قلمرو  -۶٩
ك ش  دن قلب  ي از تعلق  ات وب  ستگي ھ  اي خ  انوادگي اس  ت از وال  دین و   ت  اریخ از پ  س و پ  یش و پ  ا 

و ای ن اس ت ك ھ نخ ستین دش منان      . كھ در مركز این ھمان ا دل ب ستگي ب ھ ھم سر اس ت      . فرزندان  
این بستگي ھر چ ھ ش دیدتر باش د نف رت و ع داوت      . تنھائي ھر فردي خاندان او ھستند و نژادش    

جر بھ گریز از خانواده مي شود یعن ي آنچ ھ ك ھ ام روزه     حاصل آن نیز شدیدتر است تا آنجا كھ من    
فروپاشي خانواده حاصل گریز از تنھائي افراد آن ! نسل ضد خانواده  : در سراسر جھان شاھدیم     

  .است 
در قرآن ،ھمسر و فرزندان را بزرگترین دشمن ایمان مي یابیم و این ھمان دش منی ن ژاد ب ا تنھ ا             -٧٠

  .باشدشدن فرد است كھ قلمرو توحید مي 
نژاد پرستي عرصھ پیدایش ریشھ اي ترین كینھ ھاست و این عذاب حاصل گریز از تنھ ائي اس ت     -٧١

 .  
  .تنھائي مقصد دین و تعلیم و تربیت و تزكیھ نفس و ھمھ فضائل انساني است  -٧٢
نژاد پرستي از عاطفھ و محبت نیست بلكھ صورت آشكار اشد خودپرستي است و ن ژاد پرس تان ،      -٧٣

الھ ي را ك ھ اس وه ھ اي تنھ ائي و محب ت و خ دمت ب ھ خل ق ھ ستند ان سانھاي ب ي             انبیاء و اولیاي  
عاطفھ مي نامند وخود را مظھر عشق مي خوانند در حالي كھ در انزجار فزاینده از یكدیگر بسر        

و امروزه صھیونیزم كھ قلب نژاد پرس تي بن ي اس رائیل اس ت در جھ ان معاص ر اس وه            . مي برند   
   علیھ بشر است در حالیكھ شبانھ روز شعار عشق و آزادي مي دھدشقاوت و پلیدي و جنایت بر

دل دادگ  ي واب  تلاي نف  ساني آدم ب  ھ ح  وا در بھ  شت ازل  ي عل  ت خ  روج آنھ  ا از بھ  شت و س  رآغاز      -٧۴
ای ن  . بدبختي بشر بوده است كھ در ابتلاي شجره ممنوعھ كھ ھمان نژاد است خ ود نم ائي میكن د           

 جاودان  ھ ش  د ول  ي موج  ب بی  داري آدم وح  وا گردی  د  دل دادگ  ي ھرچن  د منج  ر ب  ھ خ  روج از بھ  شت 
ك ل س یر ت اریخ    . ونبوت آغاز شد تا یكبار دیگر بشر بخود بازگردد و مقام یگانگي خود را بیاب د       

بشر چیزي جز جری ان ای ن از خ ود بیگ انگي و رجع ت ب ھ یگ انگي نی ست یعن ي داس تان ع شق و              
  ! تنھائي 
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یر است یعني توبھ از دل خویش و پا نھادن ب ر دل  در حقیقت ذات توبھ ھمان توبھ از عشق بھ غ  -٧۵
خویش تا دل از غیر خدا پاك گردد و خانھ خدا شود و این سرآغاز دوستي بین آدم و حواست كھ      
مقامي بسیار برت ر از ع شق غری زي و ك ور اس ت ك ھ موج ب ھب وط از بھ شت ش د و ع داوت آدم                 

 .وحوا با یكدیگر 
زدائي از نفس خویش نیست كھ ھمان شجره زدائ ي اس ت   كل سیر تكامل نبوت ھا چیزي جز نژاد      -٧۶

كھ با ابراھیم آغاز و در محمد بھ كمال رسید وامامت آغازشد ك ھ واقع ھ رجع ت ان سان بخوی شتن          
  .است و یافتن خداوند در خانھ دل 

فقط عمر ھر فرد بشري نیست كھ داراي دو مرحلھ دل بستن و دل كندن اس ت بلك ھ ت اریخ ب شري       -٧٧
و ام روزه  ! دل بستن و دل كندن آدم و حوا بھ یك دیگر  : دو مرحلھ كلي بوده است    ھم داراي این    

بشر در اوج دوره دل كندن قرار دارد و این دل كندن است كھ مولد شھر ھا و تجمع ات و اح زاب          
ھمھ اكتشافات و اختراعات ھم محصول این ! و گروھھاي مدرن است یعني انھدام جبري خانواده 

  .  جبري است انھدام و دل كندن
و عرف ان و  .علوم و فنون و ھنرھا و حكومتھا محصول جدائي جبري آدم و حوا از یكدیگر است      -٧٨

  .امامت ھم محصول جدائي و دل كندن اختیاري و معرفتي این دو است 
محصول دل كندن جبري آدم و حوا از یكدیگر كساني چون اسكندر و ارسطو و گالیلھ و پاپ است  -٧٩

 اختی اري و ایم اني آدم و ح وا از یك دیگر ك ساني چ ون اب راھیم و ھ اجر ی ا           و محصول دل كن دن    . 
  . مسیح و مریم و علي و فاطمھ و عارفان بزرگ ھستند 

ذات تاریخ جز در درك كامل رابطھ آدم و حوا قابل استخراج و فھم نیست یعني در درك راز عشق  -٨٠
 در محور تفكراتش مسئلھ حوا و این یك نیاز ذاتي است كھ ھر مردي. و نفرت و فراق و وصال      

ول ي از آنج ا ك ھ ای ن     . قرار دارد و ھر زني ھم در مح ور افك ار و ت دبیرش م سئلھ آدم ق رار دارد          
تفكرات توحیدي نیست جز گمراھي پدید نیاورده و ھنوز ھم زن و مرد در نزد یك دیگر بزرگت رین     

 و حوا براي بشر وجود ندارد و اصولاً رازي جز راز رابطھ آدم. راز ھاي زندگي تلقي مي شوند 
  . كھ جدي ترین و سرنوشت ساز ترین رازھاست 

و زن نی ز ك اري   . اینكھ مرد كاري نمي كند مگر بق صد بدس ت آوردن دل زن و ت صاحب كام ل او           -٨١
و این اس ت ك ھ ك ل ف راورده     . نمي كند الا بھ ھمین نیت واین ھمان راز گریز بشر از تنھائي است 

ول این تلاش بوده اس ت ك ھ نھایت اً ام روزه ھم ین ف راورده ھ ا ك ھ در           ھاي بشري در تاریخ محص    
رأس آن علوم و فنون قراردارد خود علت اصلي جدائي و فراق آدم وحواو تنھائي جبري آنھاست 

  .و منشأ انھدام خانواده 
حوا ھم در خلقت ازل ي طب ق روای ات دین ي از بط ن آدم آفری ده ش ده اس ت یعن ي مخل وق و معل ول                -٨٢

و ھم در خلقت معن وي و ھ ویتي خ ود مخل وق آدم اس ت زی را       . م و جنبھ اي از آدم است    وجود آد 
و ام ا در خلق ت ت اریخي    . بواسطھ عشق مرد و لمس مرد است كھ داراي ھوی ت زنان ھ م ي ش ود         

. مرد و زن در یك ھمیاري وھمخوابگي است كھ یكدیگر را از پشت مرد و رح م زن م ي آفرینن د      
د بھ معناي مخلوق پرستي است و آدمي حق ندارد مخلوق خود را بپرستد بنابراین زن پرستي مر

زن حتي بھ لحاظ جمال كھ عامل اصلي پرستیده شدن است نیز معلول نگاه مرد اس ت ھم انطور    . 
كھ زن بدون مرد ھرگز خود را آرایش و زیبا نمي سازد و كمترین توجھي بھ جمال خودش ندارد 

دانیم كھ مرد ھمھ صفاتي را كھ خودش بھ زن نسبت مي دھد مي در یك رابطھ عاشقانھ ھم مي   . 
پرستد یعني در واقع خود را مي پرستد ، احساس و قضاوت و شھوت و نیاز خود را در زن م ي     

پ  س زن پرس تي ھ  م مخل وق پرس  تي م رد اس  ت و ھ م خ  ود پرس تي اوس  ت ك ھ نھایت  اً در        . پرس تد  
یعن ي  . ار اھداف و آمال خویشتن در فرزند است فرزند و نژاد پرستي استمرار مي یابد كھ استمر 

فرزند پرستي ھم عین خودپرستي مرد است ولذا فرزندان ناخلف مطرود پدر مي شوند و چھ بسا 
و مرد بمیزاني كھ در گذر عمر بھ افول شھوت  و آرزوھاي خود مي . بھ مرگشان راضي ھستند 

می را و باط ل اس ت واص لاً ع شق      رسد ای ن ع شق را از دس ت م ي دھ د پ س ای ن ع شق ودل دادگي            
ھم انطور ك ھ آدمی ان بمی زان س لطھ      . نیست زیرا عشق با ایثار تعریف مي شود و نھ سلطھ گري  

و ای ن اس ت ك ھ ع شق ش اھان در ت اریخ تراژیكت رین عواق ب را         . گري خود دم از عشق مي زنند    
 رس  انیده ان  د ش  اھاني ك  ھ زن  ان خ  ود را ب  ھ قت  ل  . داش  تھ زی  را دروغ ت  رین ع  شق ھ  ا ب  وده اس  ت   

پس ح وا ك ھ عل ت اص لي و آغ ازین از خ ود بیگ انگي آدم از        . بسیارند كھ زماني عاشق بوده اند  
روح الھ  ي خ  ویش اس  ت ب  ي تردی  د بزرگت  رین دش  من رجع  ت آدم بخوی  شتن م  ي باش  د و عاش  ق        

زی را م رد فق ط در انحط اط حاص ل از ع شق       . انحطاط مرد خویش است ك ھ ای ن ھ م ب ر ح ق اس ت         
كینھ زن از مرد بزرگترین موتور محرك ھ و  . ي تواند بخود آید و او را از دل براند    حواست كھ م  

  .عامل بیدار كننده مرد در عشق است تا بخود باز گردد
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پ  س اینك  ھ ح  وا را واس  طھ رابط  ھ آدم و ابل  یس و وس  یلھ الق  اي ابل  یس در آدم دان  ستھ ان  د ع  ین        -٨٣
 آدم اس ت و رس الت دارد ك ھ آدم را از ای ن     واقعیت است زیرا ابلیس تنھا دشمن مقام خلافت الھي       

  .مقام خلع نماید و این دشمني خود را بواسطھ ایجاد عشق حوا در آدم بھ مرحلھ اجرا مي گذارد 
آدم در خلقت ازلي خود خلیفھ خدا و مسجود ملائك ومقصود كائنات بود و در این مقام خود غرق  -٨۴

و ل ذا خداون د ح وا را از    . ا درك نم ي ك رد   و غافل بود و قدر این لط ف و محب ت و خلق ت الھ ي ر       
وابل یس رس ول ع شق آدم ب ھ     . باطن آدم آفرید و آدم را بر او عاشق نمود بواس طھ الق اي ابل یس      

تا بدینگونھ براي مدتي از این مقام كبریائي خلع و ھبوط نماید ت ا در از دس ت دادن ش    . حوا ست  
ین ك ل واقع ھ توب ھ و اناب ھ اس ت ك ھ مق صود دی ن         و ا. دوباره آن را بھ یاد آورده و مطالبھ نماید    

ابلیس ، آدم را بیخود مي . و لذا ابلیس و دین انبیاء در نقطھ مقابل یكدیگر قرار دارند  . خداست  
آدم تا براي آنچھ دارد رنج نكشیده باشد قدرش . سازد و دین خدا ھم او را دوباره بخود مي آورد 

  ! انسان را از رنج آفریدیم : ست كھ خداوند فرمود وانسانیت محصول رنج ا. را نمي داند 
ای  ن ب  وده اس  ت ك  ھ آدم را از خ  ود بیخ  ود و س  اقط كن  د و آنگ  اه  ) زن (پ س رس  الت وج  ودي ح  وا   -٨۵

بنابراین مي بینیم كھ رس الت وج ودي   . دوباره با جفایش او را بخودش وانھد تا خدایش را بیابد     
است ھر چند كھ زن با یاري ابل یس ب ا آدم چن ین    حوا اساس وانگیزه و بستر رسالت پیامبران خد     

ك  اري را م  ي كن  دو او را م  دھوش و دیوان  ھ و بیگان  ھ می  سازد ول  ي ب  ھ ام  ر خ  دا دوب  اره آدم را       
و نیز اینكھ ابلیس خود تحت امر خدا و رسول او در امتح ان آدم   . باجفایش بخودش وامي گذارد     

  .اماً بر حق مي باشد است پس كل این واقعھ یك راز و امر الھي است و تم
در یك كلام اینكھ حوا رس الت دارد ت ا آدم را از مق ام تنھ ائي ك ھ مق ام الھ ي اوس ت خ ارج س اختھ                   -٨۶

از ای  ن منظ  ر ح  وا ی  ك   . وب  از دوب  اره تنھ  ایش س  ازد ت  ا مجب  ور ش  ود ح  ق الھ  ي خ  ود را بیاب  د        
لا سھمي ك ھ  خدمتگزار بي مزد و مواجب ذات آدم است و بھ لحاظ وجودي ھیچ سھمي نمي برد ا 

وآدم فق  ط در رجع  ت دوب  اره اش ب  ھ ذات . در ھم  ان ع  شق كوت  اه م  دت از آدم ن  صیبش م  ي ش  ود  
الھي خویش است كھ میتواند حوا را ھم بعنوان وجھي از وجود خودش در ذات خودش بھره مند 

در غی  ر ای  ن ص  ورت ح  وا ج  ز ض  ررو زی  ان در دو دنی  ا ھ  یچ  . س  ازد و ب  ھ الوھی  ت م  رتبط نمای  د 
و اینست كھ بر آدم واجب است كھ از حوا بعنوان یك امانت الھ ي  . ارد ھمانطور كھ آدم  سھمي ند 

و مردانگ  ي و . ب ھ خ وبي پ ذیرائي كن  د و از او بعن وان وس یلھ فری ب خ  وردگي اش انتق ام نگی رد         
و بلكھ آدم باید بواسطھ خدمت كبیري كھ از حوا یافت ھ اس ت تم ام عم رش      . آدمیت جز این نیست     

و البت ھ ن ھ اینك ھ ایم ان ومعرف ت و      . اه خدا ممنون باش د ودر ح د ت وان خ دمتش نمای د      از او بدرگ 
مردانگي اش را بھ پاي حوا قرباني كند  کھ حوا ھم  نھایتاً این قرباني را تصدیق نم ي كن د زی را      
بھ پاي ابلیس قرباني شده است و از این قرباني شدن آدم ، ح وا ھ یچ س ھمي نم ي ب رد وبلك ھ او          

  . آدم خسران مي بیند ھم چون 
آدم پس از شكست و ناك امي وبخ ود وانھ اده ش دن در ع شق، ب ھ پ شت درب وج ود خوی شتن م ي             -٨٧

ای ن درب ج ز بدس ت ی ك پی ر معن وي و ام ام ھ دایت         . رسد ولي راھي ب ھ درون خ ویش نم ي یاب د      
 فقط امامان و عارفان ھستند كھ خود بدست خود قادر ب ھ گ شایش درب وج ود     . گشوده نمي شود    

ای ن مق ام را در   . خویش ھستند تا در خویش وارد شده وبر ع رش وج ود خ ویش جل وس نماین د             
كھ بمعناي بر تن نم ودن  » كسوت « ھم نامیده اندو یا مقام » جلوس « فرھنگ عرفاني ما مقام   

کھ بھ معنای خود شدن یا کس شدن  و آدم ش دن  .لباس تن خویش است ومقیم در تن خود گشتن      
  . قام تنھائي عرفاني مي باشد است كھ ھمان م

ھ ر ك سي از زن   : اگر این بیت مولوي را اصلاح كنیم بیان راز مگوي ع شق و عرف ان اس ت ك ھ          -٨٨
یعني آدم تا از زن كاملاً م أیوس ن شده باش د ت ن ب ھ ولای ت و ارادت ی ك ام ام و         ! خود شد یار من     

  . یفھ خدا و موحد پیر نمي دھد تا تنھا و خویش شود و آدم گردد و مقیم خویشتن و خل
و م رد ت ا از مری دي زن    .مرد یا مرید زن است و یا مرید یك مرد كامل بعنوان امام و پی ر و م راد       -٨٩

و ان سان كام ل مری د خداون د     . خارج نشود مرد نمي شود و موجودي نامرد است و برزخي است        
وئي اس  ت ، خ  دائي ك  ھ م  ستقر در ذات اوس  ت و در واق  ع خ  داي م  رد ھ  ووي زن اس  ت و زن ھ  و    

  .بزرگتراز او ندارد 
انسان كامل یعني انسان تنھا ویگانھ ، چون درخت سروي سركشیده بھ آس مان در ك ویر برھ وت          -٩٠

ھستي است كھ ریشھ در آب حیات جاوید دارد و مأمن ھمھ بیكسان و بي وج ودان و سرگ شتگان       
امام جز این . د و دربدران وادي وجود است كھ آنان را بھ ذاتشان پیوند مي زند و نجات مي بخش

  . رسالتي ندارد یعني بازگردانیدن آدم بھ مقام آدمیت و خلافت الھي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٧

كامل در . در خویش ، در غیر خویش و تردد بین غیر و خویش : آدمي سھ قلمرو وجودي دارد       -٩١
و م ردد  . كامل مقیم در غیر خویش ھمان عاش ق واص ل اس ت    . خویش ھمان عارف واصل است  

  . شدش ھمان شاعر است بین غیر و خویش در ا
عارفان در ھوشیاري كاملند ، عاشقان در مستي و مدھوشي و شاعران ب ین ھوش یاري و م ستي         -٩٢

  . ومابقي مردمان در طیف ھایي ضعیف از این سھ وضع بسر مي برند . سرگردانند 
عاش   قان ، بیمارن   د و  . چ   ون در خوی   شند ودر خان   ھ خ   دا   . عارف   ان م   سرورند و س   الم و پ   اك   -٩٣

چ ون ب ین   . و شاعران بولھ وس ھ ستند و درب در    . چون در خانھ غیر بسر مي برند     . ین  اندوھگ
  .خویش و غیر در ترددند و آواره 

كھ ھمھ جائي اند و ھ یچ ج ائي و   . و اما انگشت شماري نیز ھستند كھ عارفند و عاشق و شاعر   -٩۴
گاه مي . برند و روند و چون بت عیار ھر لحظھ بھ شكلي درآیند و دل . قلندر لامكان و بي زمان 

: این  ان خ  ضر ھ  اي دوران ھ  ستند  . رق  صند و گ  اه م  ي گرین  د و گ  اه در س  جود و گ  اه كف  ر گ  وي    
گ  اه خ ویش و گ  اه  . گ اه یگان  ھ ان د و گ  اه بیگان ھ    . س لمانھا ، بایزی د ھ  ا و ش مس ھ  ا و ح لاج ھ  ا     

گ اه  . ند و گاه ب ردار  گاه در غار. گاه قدیس و گاه مقیم میخانھ . گاه عاشق و گاه فرزانھ    . دیوانھ  
  . و این منم . گاه پیر و گاه كودك شیر خوار . گاه طبیب و گاه بیمار . رسولند و گاه بیعار 
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  فصل بیست و پنجم
  
  
  

    
  

  خداشناسی منطقی
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 ٩٩

  
  

قي بھ معناي ش ناخت خداون د در نف س ناطق ھ خ ویش اس ت چ را ك ھ نف س ناطق ھ قلم رو             خداشناسي منط  – ١
  . نطق خداوند با انسان است 

  
 ھر ك ھ ب ھ نف س خ ود رج وع كن د و ب ھ آن گ وش دھ د بت دریج آن را ب ھ نط ق م ي آورد و ای ن س رآغاز                    – ٢

  . معرفت نفس است كھ شاھراه خداشناسي مي باشد 
  
ي است كھ بھ لحاظ جغرافیاي وجودي در گ ودي می ان جن اق س ینھ ق رار دارد       كانون نفس ناطقھ دل آدم     – ٣

كھ داراي یك فضاي تھي م ي باش د ك ھ مق ارن پ رده دی افراگم اس ت ك ھ از ای ن نقط ھ ت ا ن اف ش كم ھ ر ف ردي                     
  . درست بھ اندازه یك وجب آن فرد مي باشد 

  
ني و غرای ز و ھوس ھاي دم دمي     قلب گوشتي نی ست ك ھ منظ ر و خان ھ خداس ت بلك ھ ك انون حی ات حی وا            – ۴

  . است 
  
اراده قلب گوشتي ھمان ا خودپرس تي   .  قلب گوشتي و دل صنوبري ھر یك  داراي اراده اي مستقل است    – ۵

  . است ولي اراده دل درست بر خلاف اراده قلب گوشتي است یعني ضد اراده ذھني فرد است 
  
ل  ب چی  زي را م  ي خواھ  د و ذھ  ن در جھ  ت آن   ق. قل  ب و ذھ  ن :  خ  ود ھ  ر ك  سي دو ك  انون ارادي دارد  – ۶

ولي دل بھ مثابھ نطق خداوند در بشر درست بر خلاف ای ن دو اراده اس ت و ام ر ب ھ     . برنامھ ریزي مي كند    
  . از خود گذشتن است 

  
 بھ میزاني كھ فرد تحت امر دل عمل مي كند ذھن او نیز بھ س مت حكم ت م ي رود و قل بش ع ارف م ي            – ٧

و این مقام توحید وجودي است كھ كل وجود ف رد ب ر م دار دل او ك ھ     . ي برمي گرداند شود و از شھوات رو    
  . امر خداست قرار مي گیرد 

  
 بھ لحاظي دیگر آدمي بمیزاني كھ بر خلاف اراده قلبي و ذھني خود عمل مي كند دلش یعن ي زب ان خ دا        – ٨

  . اسي است در انسان بھ نطق مي آید و معرفت نفس آغاز مي شود كھ قلمرو خداشن
  
  .  صراط المستقیم فاصلھ بین ذھن و دل است كھ خداوند بر این راه در انتظار انسان است – ٩
  
ق ول پی ر   .  آدمي جز بھ یاري یك انسان عارف قادر بھ تبعیت از دل خویش كھ امر خداست نمي باشد      – ١٠

ال پیرش با پروردگارش دیدار كند ھمان قول خدا در دل خویشتن است و لذا نھایتاً یك مرید قادر است در جم
.  

  
 آدمي جز بھ یاري یك پیر معرفت قادر نیست كھ بین نطق دل و قلب نف ساني خ ود ت شخیص دھ د یعن ي        –١١

و ل ذا پی روان مع روف ب ھ اھ ل دل ك ھ داراي ام ام و پی ر نی ستند عم لاً           . بین اراده خود و خ دا ت شخیص دھ د     
  .غرق در بولھوسي و خود پرستي ھستند  

  
  . پیري كھ موافق اراده فردي توباشد پیر نیست بلكھ سخنگوي شیطان نفس توست -١٢
  
   نقطھ دل در انسان ھمان دھان نفخھ روح الھي در انسان است و درب روح االله است – ١٣
  
  .  قلب گوشتي نیست كھ خانھ خدا و قلمرو روح است وگرنھ نمي مرد و نمي پوسید – ١۴
  
بتدریج زبان دل را مي گشاید و فرد مرید را با خودش بھ دیالوگ مي کشاند و  اطاعت از پیر است كھ – ١۵

و این مقام حدیث در اسلام است كھ شامل حال فاطم ھ و س لمان و عل ي و س ائر امام ان و      . كلیم االله مي كند    
  . عارفان مي باشد 
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 ١٠٠

ل اندوزي و تجاوز و  واضح است كھ دل بھ عنوان نطق خدا در بشر ھرگز امر بھ فسق و فجور و ما    – ١۶
دروغ و حرص وربا و ریا نمي كند و موجب تقوا و شجاعت و قناعت و دلیري و خود كفائي و ع زت نف س      

  . است و در ھر رابطھ امر بھ ایثار مي كند 
  
 كلام ھر ك سي ك ھ دل ت و را آرام و ق رار و ق وت و غن ي و ص بر و ن ور و ش كیبائي و قناع ت و ش كر                – ١٧

  .  و آن سخنگو اھل دل و حدیث نفس و امام معرفت و كلیم االله است بخشد كلام االله است
  
و این نطق بیانگر حكمت و عل م ل دني اس ت ك ھ در ازل     .  انسان تنھا حیوان صاحب نفس ناطقھ است      – ١٨

در آدمي نھاده شده است و بیانگر ھوا وھوس و نیازھاي حیواني نیست كھ این نطق ھوائي در حیوانات ھم 
  . اقاً بر حق تر سخن مي گویند و از حد تجاوز نمي كنند و مرید اراده حق ھستند ھست كھ اتف

  
قلمرو الوھیت در ب شر اس ت ھمان ست ك ھ س روش غیب ي ،       ) ع(  نفس ناطقھ كھ بقول امام محمد باقر    – ١٩

ای ن نط ق در غای ت و كم الش از زب ان و دل ف رد ب ا وي س خن م ي          . الھام و وحي الھي ھم نامیده م ي ش ود      
وید كھ مقام امامت است و در دوره قبل از این واقع ھ از زب ان غی ر در بی رون از او ب ا او س خن م ي گوی د             گ

  ... مثلاً با موسي از زبان درخت زیتون و با محمد از زبان جبرئیل و
پ س مق ام اھ ل دل مق ام     . وھر بشري براي رسیدن بھ مقام دل ھمھ این مراحل را ب ھ گون ھ اي ط ي م ي كن د             

و این كمال ظھور نفس . و امامان و عارفان واصل و انسان كامل است كھ بھ مثابھ زبان خدا ھستند اولیاء  
  . ناطقھ از انسان است 

  
 آنچھ كھ منطق نامیده مي شود تلاش بشر براي بھ وحدت رسانیدن زبان خود ب ا زب ان خداس ت یعن ي         – ٢٠

 و عارف ان واص ل اس ت ك ھ ھم واره زب ان و       و ل ذا منط ق كام ل ھم ان نط ق امام ان      . زبان ذھني در زبان دل     
ف ي المث ل ج دال ب ین مول وي و ش مس ھم ان ج دال ب ین          . و ذھنیت بشر را بھ نقد ك شیده ان د   » من  « منطق  

  . منطق خودي و منطق خدائي است یعني دیالوگ منطق ذھني و منطق دل 
  
ت ا آنج ا ك ھ    . ن ذھنی ت اس ت   م ي دان د ك ھ ھم ا    » ظ ن  « مقام توحید را ھمان از میان رفتن  ) ع(  علي   – ٢١

  . و این یگانگي این دو نطق است یگانگي خود و خدا . ذھن بشري سخنگوي دل او باشد 
  
  منطق ذھني بشر در قلمرو و اراده آگاھش بقا پرست و ماده پرست است ولي جبراً بسوي فنا پرستي - ٢٢

جام د و در عل م ب ھ بم ب ات م وانھ دام ژن و       و عبث و نابودي گام بر میدارد و لذا در فلسفھ بھ نھیلیزم مي ان   
ای ن طب ع منط ق ذھن ي ب شر اس ت و ج ز ای ن         . و در وادي خدا شناسي ھم بھ الحاد مي رس د     . تخریب جھان   
  . غایتي ندارد 

  
 خداشناسي با منطق آغازشده است با نخستین سئوال و جوابي كھ در واقعھ خلق ت ازل ي ب ین خداون د            – ٢٣

ولي خداوند این پاسخ آدم را از جھل و ظلم او مي دان د  ! تو نیستم ؟  آدم گفت آري آیا رب : وآدم رخ نمود  
وك ل س یر   . پس آدم باید نف س ای ن پاس خ ونخ ستین نط ق خ ود را اص لاح كن د ت ا عارفان ھ و عادلان ھ باش د              . 

عارفانھ ابدي در جریان است كھ سیري از آري جاھلانھ تا آري " آري " ازلي تا " آري " منطق بشر از آن 
ھمانطور كھ ھمھ افراد بشر قائل بھ ربوبیت خداوند ھستند و ظاھراً بھ او آري مي گویند كھ پاسخ و    . است  

اس ت  " آري " ولذا كل سیر تكامل و تعالي بشر در پالایش و اخ لاص ای ن   . منطقي جاھلانھ و ظالمانھ است   
ودش ب ھ خداون  د آري گف ت ول  ي در   زی را آدم ب  ھ زب ان خ    . ك ھ ج  ز از طری ق معرف  ت نف س ممك  ن نم ي ش  ود     

  . عملش بھ ابلیس آري گفت 
  
  .  كل سرنوشت ھر بشري در حیات دنیایش محصول آري ھائي است كھ بھ دیگران مي گوید – ٢۴
  
. بھ مثابھ غایت تمامیت نفس ناطقھ و منطق بشر است كھ سرنوشت او را رقم مي زند " آري "  ھر   – ٢۵

ل ین آن ظالمان ھ و جاھلان ھ اس ت و ل ذا جف ا می شود و لغ و میگ ردد ت ا ب اري            این آري دوبار رخ میدھد ك ھ او      
این آري جلوه ھمان آري ازلي بھ ربوبیت خداوند است . دیگر با معرفت و اخلاص تجدید عھد و ابدي گردد   

  . كھ از نفس ناطقھ بشر رخ مي نماید 
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 ١٠١

وھ ر عھ دي ی ك    . تحقق آن اس ت   آدمي جز عھد نیست و ھر عھدي ھم حاصل اعتقاد و جھادي براي        – ٢۶
و ھ  ر آري ترمین  ال مرحل  ھ اي از تكام  ل نف  س ناطق  ھ اس  ت و جھ  ش در   . آري اس  ت ب  ھ ربوبی  ت پروردگ  ار  

  . خودشناسي و خداشناسي 
  
 آنكھ ھرگز بھ ھیچ كس بھ ھیچ عھد و اعتقادي آري نمي گوید انساني بي خود و بي خدا م ي مان د و     – ٢٧

  . انسان كافر و بھ زبان امروز انسان لیبرال است این ھمان . ھرگز رشدي ندارد 
  
 خودشناسي بعنوان شاھراه تكامل بشر چیزي جز تكام ل نف س ناطق ھ اش نی ست و ای ن تكام ل حاص ل               – ٢٨

  . آري گفتن ھا و عھد بھ این تعھدات و وفاي بھ عھد است 
  
رابط  ھ او ب  ا جھ  ان و رابط  ھ ان  سان ب  ا خ  ودش ك  ھ منج  ر ب  ھ  .  نف  س ناطق  ھ ھم  ان نف  س رابط  ھ اس  ت  – ٢٩

این رابطھ ناطق ھر چھ گویا تر و منطقي تر و آري گوي تر باشد خلاقتر است وروابطي . جھانیان مي شود 
  . عمیقتر و خلاقتر مي آفریند و فرد را با ھستھ مركزي نطق دلش مربوط میسازد كھ نطق خداست 

  
اوھستند كھ آدمي بواسطھ این كلم ات ب ا    جھان ھستي كلمھ االله است و موجودات عالم جملگي كلمات     – ٣٠

  . او در نفس ناطقھ خود سخن مي گوید 
  
واین سھ ن وع  . و یا بي تفاوت از كنارش مي گذرد .  آدمي یا بھ جھان ھستي ،آري مي گوید و یا نھ    – ٣١

  . كلي از رابطھ انسان با جھان و در واقع سھ نوع نطق ومنطق انسان با جھان است و با خدا و با خود 
  
.  آدمي در خواب  و بیداري و در ھمھ حال یا مي خواند و یا مي نویسد و یا مي شنود و یا مي گوید      – ٣٢

  .انسان، كلمھ است .انسان لحظھ اي بري از نطق نیست . و این یعني انسان جز نفس ناطقھ خود نیست 
  
این كلمھ خوانده شد و خ دا ب ود ك ھ    و .  در ازل فقط خدا بود و خدا ھم كلمھ بود و آن كلمھ ، خدا بود   – ٣٣

ھر كھ خدا را بھ تمام . و انسان مأموریت یافت تا خدا را بخواند . خود را خواند و بدینگونھ خلقت آغاز شد 
و كمال بخواند و خودخود خدا را با دل و جان بخواند مق صود خ دا  از خلق ت را ادا نم وده و جان شین او در         

را بخوان د ب ھ گون ھ اي ك ھ تمامی ت      " االله " و اوست ك ھ م ي توان د كلم ھ      . و او نطق االله است    . جھان است   
  . خودش در این كلمھ فنا شود و االله شود 

  
 انسان بمیزاني كھ عملش منطب ق ب ر نط ق اوس ت اعم الش وي را ب سوي خ دا ھ دایت م ي كن د و ای ن              – ٣۴

ي معمولاً بندرت قادر است ك ھ  ولي آدم. ھمان جریان صدق است كھ محور ھمھ ارزشھاي انساني مي باشد        
  . پیرو منطق خود باشد الا بھ یاري یك انسان صدیق كھ عملش عین نطق اوست و نطقش بیان عمل او 

  
ك ھ اكث ر فلاس فھ    .  آنكھ پیچیده و ثقیل و نامفھوم سخن مي گوید دچار نف اق ب ین عم ل و منط ق اس ت       – ٣۵

  . اند چنین اند كھ البتھ بھ دروغ خود را فیلسوف نامیده 
  
پ س فیل سوف ك سي اس ت     . وحقیقت حاصل وحدت عمل و منطق است  .  فیلسوف یعني عاشق حقیقت      – ٣۶

این است فیلسوف حقیقي، كھ البتھ كساني چون . كھ عاشق منطق است و لذا زندگي اش تعین منطق اوست   
  . ارسطو و پیروانش را شامل نمي شود 

  
و ذھن ي ك ھ منطب ق ب ر منط ق دل      . ني نطق ذھن اوس ت   عمل و واقعیت زندگي ھر كسي صورت بیرو  – ٣٧

یعن  ي منط  ق االله باش  د اراده خ  دا را از وج  ود ان  سان محق  ق م  ي س  ازد و آن ان  سان ھم  ان خلیف  ھ خداس  ت و     
  . خداوند از وجود او شناختھ مي شود وبا مردمان سخن مي گوید 

  
 مي رود و نردبان كاملي است كھ ھر  منطق و نطق دل، ھمھ منطق ھا را زیر پا مي نھد و از آنھا فرا– ٣٨

منطق دل ، اذھ ان عام ھ م ردم را تح ت ت أثیر خ ود ق رار م ي دھ د          . نظام منطقي بھ مثابھ پلھ اي از آن است      
و دلشان را بر ذھنشان مسلط مي سازد و این مقام امامت منطق و . زیرا با نطق دل مردمان مربوط میشود 

  . نطق امام است 
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 ١٠٢

لیس ھمان منطق و نطق ذھني است كھ بر خلاف نطق دل سخن مي گوی د و در عم ل    منطق و نطق اب    – ٣٩
حك م بران د بگون ھ    " م ن  " ھر منطقي کھ در آن . فرد را بر خلاف نطق خدا و رسولانش بھ فعل وامي دارد      

  . اي كھ بر خلاف حكم خدا و رسولانش باشد ھمان منطق ابلیس است 
  
 بر روي زمین بودند كھ خداوند با آنان از بیرون از خودش ان س خن     انبیاي الھي نخستین ناطقان خدا     – ۴٠

گفت و احكامي فرمود تا بواسطھ آن انسان بتوان د ب ا خداون د از طری ق دل ش س خن بگوی د و ای ن وادي خ تم           
  . نبوت و آغاز امامت است و مكتب معرفت نفس 

  
شھاي ن اطق نم ودن نف س واح ده اس ت       ذكر بھ معناي بر زبان راندن نامھاي خداوند و نیز یكي از رو – ۴١

زیرا نفس واحده بشر ھمان خداوند است كھ انسان ذاكر با صدا زدنش او را بھ اجاب ت م ي ك شاند ت ا ب ا وي       
و اگر ذكر با این معنا و معرفت و انگیزه نباشد ھمان ورد و لفظ محض است ك ھ موج ب     . بھ سخن بپردازد    

ذاك  ري ك ھ م ذكور ن شود ذاك ر نی  ست و     . گ ي نف س م ي ش ود     خراف ھ و جن ون و بلك ھ از خ ود بیگ  انگي و گن    
انسان ذاكر با نامي كھ از خداوند بر زبان مي راند باید دقیقاً و جداً و عمیقاً بداند ك ھ چ ھ م ي گوی د وگ ر ن ھ          

  . مي شود » فویل للذاكرین « این نوع ذكر گفتن ھم مثل صلواة سھوي و ریائي مشمول 
  
" او "  ذكر قلبي نرسیده و خداوند با وي سخن نمي گوید فقط با توسل بھ یك انساني كھ ھنوز بھ مقام– ۴٢

ی  ك دوس  ت ص  دیق در مق  ام ول  ي "  او"مخاط  ب ق  رار دھ  د و ای  ن " ت  و " م  ي توان  د خداون  د را ھمچ  ون ی  ك 
و این است كھ اذكار سرخود و . خداست كھ البتھ بایستي انساني زنده باشد و بھ مثابھ یك امام وپیر طریقت 

و این ست ك  ھ در س نت عرف  اني   .  درآوردي ب ھ نط  ق دل منج ر نم  ي ش ود و بلك  ھ ب ھ جن  ون دل م ي رس  د      م ن 
  . ماھمواره یك سالك بایستي از پیرش ذكري طلب و دریافت كند وگر نھ مشغول خود پرستي است 

  
 ك ھ  ای ن خداس ت  . ای ن غل ط اس ت    .  گفتھ شد كھ اگر آدمي خداوند را از دل ص دا كن د اجاب ت م ي ش ود         – ۴٣

بلكھ ان سان بای د خداون د را از جان ب دل خ ودش بخوان د و ن ھ از جان ب         . آدمي را از دل آن آدم صدا مي كند     
  .این صراط المستقیم ارتباط با خداست یعني از كوتاھترین راه خداوند را خواندن . آسمان 

واندن خدا بھ معناي این است خالصانھ خ. ونیز اینكھ انسان باید خداوند را خالصانھ صدا كند تا اجابت گردد 
یعني از خداوند خود خدا را بخواھد و نھ رحم ت و رزق  . كھ خداوند را براي خدا بخواھد و نھ براي چیزي     

ول ي ان سان نیازمن د چگون ھ     . یعني خدا را از روي محبت بخواند نھ از روي نی از  . و شفاعت وبركت او را   
ك ھ ای ن ان سان مخل ص بعن وان      . ز درب وجود ی ك ان سان مخل ص    مي تواند خداوند را خالصانھ صدا كند الا ا 

خلیفھ خدا در وھلھ اول نیازھاي واجب فرد را برآورده نموده و بي نیازش مي كند و آنگاه او را دع وت ب ھ    
این ھمان تسبیح خداوند است كھ بمعناي صدا زدن ذات وحداني اوست و نھ . پرستش خالصانھ خدا مي كند    

( و اینست كھ في المثل علي . صدا زدني جز بھ یاري یك امام حي و حاضر ممكن نیست وچنین . صفات او  
بي ( واینست كھ ذكر گفتن انسان مشرك " خداوند جز در وجود ما پرستیده نمي شود : " مي فرماید كھ ) ع

ن ست  ای. نھایتاً موجب كفرش م ي ش ود و من افقش م ي س ازد زی را ای ن اذك ار ھرگ ز اجاب ت نم ي ش ود               ) امام
ن ھ  . یعني باید خود خدا را خواند نھ مخلوقاتش را " بخوانید مرا تا جوابتان بدھم: " معناي آیھ معروف كھ  

  . آب و نان و پست ومقام و دنیا را 
  
خداون د  .  منطق خداوند عاش قانھ اس ت یعن ي فق ط عاش قانش را پاس خ میگوی د و ب ا آن ان نط ق میكن د                 – ۴۴

ي دھد و بشر را مجبور بھ پرستش خود نمي كند زیرا بدون ای ن پرس تش   براي رزق ھرگز پاسخ بشر را نم 
  . ھم بھ آنان در حد نیازشان رزق میدھد بي ھیچ حسابي 

پس منطق خداشناسي و خداشناس ي منطق ي ھم ان ع شق اس ت یعن ي منط ق ك ساني چ ون مولان ا و عط ار و                 
ت و ظل م عظ یم اس ت ك ھ ن ھ تنھ ا       پرستش و خ دا خ واني ب ھ انگی زه نیازھ اي دنی وي ، ش رك، مع صی           . حافظ  

ھم انطور ك ھ ف ي المث ل آدم ي ب راي نیازھ اي        . اجابت نمي شود و عذاب ھم می شود زی را تھم ت ب ھ خداس ت           
شھواني ومادي خودش بھ كسي اظھار عشق نماید كھ عین فسق و دروغ و اھانت و فری ب اس ت و ع اقبتي         

زیرا نماز عرص ھ نط ق ب ا خداس ت     .  و فساد است و اینست كھ نماز اینگونھ اي منشأ اشد نفاق. فجیع دارد   
كھ اگر خالصانھ و از عشق نباشد موجب گمراھي و نفاق و جنون است زیرا آدمي ب ا منی ت خ ود س خن م ي       

لذا نماز وذكر این چنیني ھمواره عرصھ پیدایش اش د س تم و جن ون     . گوید كھ ھمان گفتگوي با ابلیس است  
 كھ در معارف اسلامي ، مسلمان بي امام نماز ندارد زیرا فقط در ع شق  و اینست. و كفرو پلیدي بوده است    

و ارادت بھ امام است كھ محبت الھي در دل مؤمن پدیدآمده و آماده براي گفتگو با پروردگار است و نماز بر 
  . او واجب مي آید 
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 ١٠٣

وم صاحب ب ا او س ازد    پس ذكر خداوند ونماز و دعا بھمان میزان كھ مي تواند انسان را بھ خ دا نزدی ك كن د           
  . مي تواند موجب شیطان زدگي باشد 

خداشناسي منطقي و منطق خداشناسي فقط در نزد عباداالله المخلصین است كھ بقول قرآن تنھا كساني ھستند 
عاش قان  ( یعن ي فق ط مخل صین    . كھ مي توانند خداوند را توصیف كنند و ھر توصیف دیگري معصیت اس ت     

با خداوند ھستند و مابقي مردم در ارادت با این مخلصین قادرند ك ھ ب ھ ای ن نط ق     داراي منطق گفتگو    ) خدا  
  . دست یابند بھ دلایلي كھ ذكرش رفت 
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 ١٠٤

  
  فصل بیست و ششم

  
  
  

 

 حقّ ماشین 

  )فلسفۀ تکنولوژي ( 
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 ١٠٥

  
  ه الهو بسم اللّ

ھابیل ( برادرش را بھ قتل رسانید )  چماق –بیل یا کلنگ (  کھ ساخت فرزند آدم با اوّلین ابزاری -١
  ). بدست قابیل 

ابزار تولید از ھر نوع و کیفیتی از بیل و کلنگ تا ماشین آلات دارای چند خصوصیّت است کھ بھ  -٢
 !شتاب ، غرور و جنون : صاحبش القاء می کند و یا این صفات را تحریک و تشدید می نماید 

تاب مھمترین و محوری ترین خاصیّت ھر نوع ابزاری در دست بشر از قاشق و بشقاب سرعت و ش -٣
 . تا بیل و چاقو و دوچرخھ تا اتوموبیل و موشک تا تلفن و تلویزیون و ماھواره و غیره است 

یعنی ابزارسازی بشر حاصل اراده بھ سرعت و شتاب است یعنی محصول حرص و اراده بھ غایت  -۴
انیم کھ حرص و عجلھ و شتاب و غایت گرائی در معارف دینی از جملھ صفات و می د. رسیدن است 

 . محوری شیطان در بشر است 
را  جھت رسیدن بھ من نھائی و برتر یاری می دھد و " من " است کھ " تو " ھر ابزاری یک  -۵

 ! آرمان کامل من آن است کھ من را بھ کمال و پایان ابدی ام برساند و ھرچھ سریعتر 
ھر گامی کھ بواسطۀ ابزاری بسوی من برتر و نھائی برمیدارم من تر می شوم یعنی مغرورتر و در  -۶

 کالائی برای انسان ندارد یعنی بواسطۀ ھیچ می دانیم کھ شیطان جز غروریو در معرفت قرآن. 
القای غرور بر انسان مسلّط می گردد و او را تسخیر می کند و از خود بی خود می نماید یعنی 

جنون کھ منجر بھ جنایت : و این صفت دیگری از القای ابزار در انسان است . می سازد مجنون 
 . می شود 

ھرکسی بھ  خوبی شاھد است کھ بھ محض ورود بھ اتوموبیلش کھ ابزار آشکار سرعت و شتاب  -٧
و لذا . است دچار یک استحالھ و تناسخ شده و از خود بی خود می شود بھ درجات و شدّت متفاوتی 

و این کلّ سیر از شتاب تا غرور و جنون و جنایت . می در حال راننده گی دچار اشدّ جنون است آد
 . است کھ در رابطۀ انسان و ابزار رخ می دھد 

از آنجا کھ اتوموبیل واضح ترین عامل انتقال سرعت و شتاب بھ انسان است لذا رابطۀ مستقیمی  -٨
 .  جرم و جنایت وجود دارد بین انسان سوار بر اتوموبیل و ارتکاب جنون و

. این مسئلھ بھ درجات خفیف تر و متفاوتی در رابطۀ بین انسان و ھر نوع ابزاری دیده می شود  -٩
گوئی کھ ھر شی ای در دست و اختیار آدمی عامل القاء شتاب و غرور و جنون و انواع جرمھاست 

 . کھ در حالت مدھوشی و از خود بیگانگی رخ می دھد 
این امر شامل ھمۀ ابزارھاست و ذات .  قاشق سریعتر غذا می خورد تا با دست خالی  آدمی بواسطۀ -١٠

این چھار رکن ) . خطا و گناه ( شتاب ، غرور ، جنون و جنایت : ابزارسازی و تکنولوژی است 
 . ھویّت تکنولوژی در انسان است و چھار ویژه گی انسان صاحب ابزار و تکنولوژیکی 

کانیکی و یک آدم الکترونیکی فقط در سرعت و شتاب است یعنی فرقی  فرق بیل دستی و بیل م -١١
 ! کیفی نیست کمّی است یعنی میزان شتاب و ضریب شتاب 

 فرق یک چرخ دستی و دوچرخھ و اتوموبیل و ھواپیما و موشک ھم کمی است و ضریب شتاب  -١٢
 . تفاوت می کند یعنی شدّت غرور و جنون و جنایت حاصل از آن فرق می کند 

معنای سرعت و شتاب بر آدمی ھمانا ارادۀ ھر چھ سریعتر بھ غایت خود رسیدن است کھ بصورت   -١٣
پس تکنولوژی از نخستین مراتب بدوی . غایت انواع آرزوھای لحظھ ای و بلند مدت عمل می کند 

اراده بھ انتھای خود : و مکانیکی تا الکترونیکی برای آدمی مظھر اراده بھ خود رسیدن است 
 ! رسیدن 

 ھرچھ کھ قابلیّت این امر در تکنولوژی شدیدتر باشد غرور حاصل از آن و جنون و شیطان زده گی  -١۴
 . ناشی از آن و ارتکاب گناه و جنایات ھم شدیدتر است 

اینھا .  بنابراین غرورھا و جنون ھا و جنایات کلنگی داریم ، الکتریکی داریم و اتمی و امثالھم  -١۵
 . طان زده گی بشر است انواع و مراتب شیاطین و شی

 پس اگر عصر تکنولوژِی مدرن را مترادف با عصر آخرالزمان و نشانھ ھای آن می یابیم درست  -١۶
است زیرا تکنولوژی انسان را بھ آخر خودش می رساند بھ آخر زمان و مھلت و ارادۀ ذاتی خودش 

 . می رساند و لذا بھ آخر ھمۀ چیزھا و ارزش ھا 
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 ١٠٦

اریخ فن آوری از جنبۀ انسانی و روانی اش چیزی جز تاریخ آخرالزمان  پس ابزارسازی بشر و ت -١٧
نیست و جریانی کھ انسان را بھ آخر خودش می رساند آخر زمان نفسانی اش ، زمان روانی ، زمان 

 . آرمانی و ھمچنین زمان تاریخی 
شری یا زمان ب.  زمان فردی و روانی و بشری بکلی جدای زمان ساعتی و نجومی و دورانی است  -١٨

زمان باطنی ھمان مھلت و دوره ای است کھ انسان بھ خودش می رسد یا بھ انتھای خودش کھ 
دیگر بعد از آن در وضعیت صفر است و انگیزه ای برای زیستن ندارد و زمان نجومی ھم برایش 

 . بی ارزش و از کار افتاده است و در او تأثیری ندارد 
وژی بھ خودش می رسد ؟ و یا فقط بھ آخر و بن بست با خود  ولی آیا براستی انسان بواسطۀ تکنول -١٩

 می رسد و پوچی خودش ؟ 
 بھ یاری تکنولوژِی ھای برتر بھ ھیچ معنا و حقیقت و روح و ارزش جدیدی آدمی واضح است کھ  -٢٠

از خود نمی رسد بلکھ با ھمان خود تکنولوژیکی اش کھ از چھار رکن شتاب ، غرور ، جنون و 
و .  بھ پوچی می رسد و آن خودش میان تھی و پوچ می شود نیھیلیزه می شود جنایت تشکیل شده

 ! آخر زمان روانی بشر : این من پوچ شده سرآغاز آخرالزمان بشر است 
 و اما این من پوچ شده یک من بی خاصیت و منفعل و حقیقتاً ھیچ نیست بلکھ یک موجود دیوانھ  -٢١

و این . نی است کھ بواسطۀ تکنولوژی حاصل آمده است و این انسان آخرالزما! پوچ دیوانھ : است 
: موجود بھ انواع خودکشی و خودبراندازی روی می کند و این امری اجتناب ناپذیر است 

ماجراجوئی ھای مھلک ، مخدّرات و روان گردانھا و یا خودکشی جسمانی و یا تبدیل بھ جانی حرفھ 
 . ای می شود 

و در . این پوچی و آخر زمان وجودی خود می رسد مثل عارفان  انسان یا بواسطۀ معرفت نفس بھ  -٢٢
. است " ترانسدانس " این لحظھ صفر یا برزخی آماده جھش ، عروج و یا بقول اگزیستانسیالیزم 

" جھش بھ فراسوی خود و خود برتر یا خود ماورای طبیعی و ملکوتی و یا بقول روانکاوی جدید 
خداوند و یا پیر طریقت ممکن نمی آید و گرنھ خودکشی فلاسفھ کھ البتھ جز بھ یاری " . آلتراگو 

و یا بواسطۀ تکنولوژی بھ . رخ می دھد مثل ھدایت ، جک لندن ، ھمینگوی ، لوکرتیوس و امثالھم 
این آخر زمان نفس خود می رسد کھ در واقع غایت نفس امّاره است و اینست کھ جنون عارض می 

ی براستی یک پوچی و ھیچی آرام و بی شرر است کھ اگر ره در حالیکھ آخر زمان معرفت. شود 
خروج نیابد بھ مخدّر و یا خودکشی می انجامد و برزخ است ولی آخر زمان تکنولوژیکی دوزخ 

 . است 
 بھرحال رسیدن بھ آخر زمان نفس خویشتن امری حتمی و اجتناب ناپذیر است یا بواسطھ  -٢٣

نون و شیطان زده گی می انجامد ولی نوع دوم چنین نوع اول بھ ج. تکنولوژی و یا معرفت نفس 
 . و این خودآگاھی حداقل نجات است . نیست زیرا فرد بر آن آگاھی و احاطھ دارد 

افسرده گی عصر جدید یکی از علائم این بھ آخر رسیدن بشر تکنولوژی زده است کھ بیشتر در  -٢۴
بلوغ کھ غرق در بازیھای کامپیوتری زنان آشکار می شود و حتّی نوجوانان و گاه کودکان زیر سن 

آدمی در عصر حجر موجودی وحشی بود و در عصر ابزار سازی دیوانھ و از خود بیگانھ . ھستند 
 آیا راه سوّمی ممکن است ؟ . شد 

 ظھور ناجی آخرالزمان در اوج این رویداد جھانی بصورت یک نیاز وجودی و نھ اعتقادی ، قابل  -٢۵
و البتھ . این وضعیّت نجات دھد پس این نجات روحانی است و نھ بیرونی فھم است کھ بشریّت را از 

بشری کھ در اسارت مطلق شیطان تکنولوژی است بدون شک در اسارت ستم صاحبان جھانی 
و ماھیّت این ستم بکلی متفاوت است و بسیار برتر و پیچیده تر و باطنی تر . تکنولوژی ھم ھست 

و در حقیقت . این روح است کھ در تسخیر شیاطین است . د  سیاسی می باش–از ستم اقتصادی 
ناجی آخرالزمان رسول نجات روح انسان از اسارت تکنولوژی است و ابلیسی کھ در ذات 

 . تکنولوژی نشستھ است و نھ صرفاً ابرقدرتھا کھ خود نیز در اسارت این ابلیس دیوانھ شده اند 
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  فصل بیست و هفتم
  
  
  
  
  
  
  
  

  برو آحقّ 
  )آبروي خدا ( 
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 ١٠٨

  ه الأحسن الخالقین بسم اللّ
خداوند بشر را بعد از خلقت زمین و آسمانھا آفرید و بخودش از این خلقت نھائی ، تبریک گفت کھ  -١

و سپس خداوند برتر آمد بواسطۀ بھترین مخلوقات خویش : یعنی . فتبارک االله الأحسن الخالقین : 
 ساده و مشھور را تاکنون کسی مورد تأمل قرار نداده است کھ خدا دربارۀ یو این سخن بس! 

شده است یعنی االله " اکبر " در واقع االله با خلقت انسان ، . خلقت انسان چھ گفتھ و چھ شده است 
د وقتی آیا می دانید این یعنی چھ ؟ باش. یعنی انسان تعیّن و تأویل االله اکبر است . اکبر شده است 

  !دگر 

پس انسان بایست کھ ھمواره االله و خالق خود را اکبر کند و تبارک و مبارک نماید یعنی فزونی  -٢
این ھمان معنای نھائی تسبیح و تقدیس و تکبیر در عمل و معرفت است و نھ بھ حرف مفت . بخشد 

 . و لق لق دھان 
 آبروی خدا در نزد خود خداست یعنی. یعنی انسان آبروی خدا در کائنات است و بلکھ بس برتر  -٣

و انسان یعنی آن احسن . زیرا خداوند با خلقت انسان در نزد خودش برتر و اکبر آمده است 
 !این می دانید یعنی چھ ؟ این ھم باشد وقتی دگر . الخالقین کسی است کھ با خدایش چنین باشد 

 می کند و ھزار نذر و نیاز می حال تکلیف آن آدمی کھ بخاطر یک لقمۀ چرب تر نق می زند و گلایھ -۴
کند و آبروی خدا را می برد و االله را اصغر می کند ، چیست ؟ و بلکھ آن آدمی کھ بیھوده و در بی 

 ؟ !نیازی ھم گلایھ می کند و خدا را متھم می سازد و آبرویش می ریزد ، چھ 
؟ آیا اشرف آنکھ ایمانش را بھ پشیزی می فروشد یعنی خدایش را ، این چھ موجودی است  -۵

 مخلوقات است یا اسفل مخلوقات ؟ آیا جھان ھستی را خدا برای این موجودات آفریده است ؟ 
 خود گفتھ است کھ اگر نبودند دوستان من بر روی زمین بسیار قبل از این طومار بشریت و جھان  -۶

ال کائنات و بلکھ کھ خداوند بواسطۀ آنھا در قب. اینان ھستند احسن المخلوقات خدا . را پیچیده بودم 
اینانند حاملان عرش عظیم . در قبال خودش بخودش تبریک می گوید و اکبر است و بر عرش است 

اصلاً . اینان مدافعان اکبریت االله ھستند و آب روی اویند و ماھیت عرش اویند . و عرش کبیر او 
 . دنم کرسی اوست سینۀ من عرش خداست و ب: عرش ، خود اینھا ھستند مگر نھ کھ علی می گوید 

اگر این عرشیان نبودند نھ تنھا خداوند تاب تحمّل کل این کائنات لا متناھی را نمی داشت و بھ نیم  -٧
بلکھ خود کائنات ھم تاب تحمّل خودش را در حضور . نظری جمعش می کرد و شتر دیدی ندیدی 
 تحمّل خود را نمی و بلکھ خود بشریت اسفلی ھم تاب. خدا نمی داشت و در خودش منھدم می شد 

ھر آنچھ کھ در جھان : این ھمان معناست کھ می فرماید . داشت و در ذات خود معدوم می شد 
اینان . این ھمان معنای شفاعت ذاتی است ! ھستی ھست متحصّن است در وجود امامی آشکار 

 را برتر و آبروی ذات ھستی ھستند و خود ذات اکبر پروردگار را رقم می زنند و مستمراً خداوند
برتر و اکبر و اکبر و اطھر و اطھر و اقدس و اقدس و اعظم و اعظم تر می کنند و اینگونھ است کھ 

واضح ترین تعریف از " قطب عالم امکان . " ھر چیزی در جھان ھستی امکان ھستی می یابد 
و سلمان ابراھیم ھا و موسی ھا و عیسی ھا و محمد ھا و علی ھا : موجودیت این دوستان اوست 

چون خود روی اوست و . ندارد " ھا " و اما فاطمھ دیگر ! ھا و حسن ھا و حسین ھا و فاطمھ 
 !اینست آب . عرش من بر آب است : و اینست کھ می فرماید کھ . آنھا حافظان این رو ھستند 

 و آنکھ کل خاندانش را و نھایتاً خودش را در حضورش سر می برد حافظ آب روی خداست و مظھر -٨
و این واقعھ تا در ھر عصر لااقل . االله اکبر است و تأویل و واقعۀ فتبارک االله الأحسن الخالقین است 

تا چھ رسد بھ بشر اسفلی کھ . یکبار رخ ندھد نظام کائنات سرپا نمی ایستد و در خود فرو می ریزد 
 .بھ یک بطری کولا تمام خودش را می فروشد 

 ! بر نمودن داریم و االله اکبر شدن و االله اکبر بودن االله اکبر گفتن داریم و االله اک -٩
انسان آن . برتر از خودِ قبل از خلقت انسان !  خدا برتر از چھ چیزی است ؟ برتر از خودش  -١٠

و امّا پاسخ این . و عشق او کمتر از این نشاید . این غایت عشق او بھ انسان است . برتریت است 
:  خویش است بھ عشق و اختیار برای اینکھ باز ھم بگوید کھ عشق چیست ؟ آیا کمتر از فنا نمودن

چرا کھ کل عالم ھستی و بشریت در معنای عامش بھ . این راز بقای عالم و آدم است ! فتبارک االله 
 . مثابھ آب روی خداست و در معنای خاص ھم این فانیان اویند کھ آب روی اویند 

 . ارک اللھی است آب دیده و خون دل عاشقان اوست  و آن آب کھ عرش او بر آن است کھ عرش فتب -١١
 و نھایتاً اینکھ ھر کھ آبروی خدا و اولیای او دوست می دارد و این آبرو را حراست و تقویت می  -١٢

ھر کھ آبروی آنھا برد . آدمی را جز خدا و اولیایش آبروئی نیست . کند خدا ھم آبروی او خواھد 
 . آبروی خود برده است
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 ١١٠

  
  ه الحسیب بسم اللّ

  ولی آیا ما چند تا از نعماتش را می توانیم برشمریم ؟ . خداوند می فرماید کھ نعماتش بی حسابند  -١

 . مخلوقات او نیز بی حسابند ولی او تعداد حتّی ذرّات را ھم دارد  -٢
علمی ھست کھ در نزد بشر براستی پیشرفت داشتھ است ھرچند کھ  ھنوز قادر علم حساب تنھا  -٣

 . نیست کھ تعداد ذرّات موجود حتّی در یک  اتم را بھ حساب آورد یا تعداد سلولھای یک برگ را 
مابقی علوم الھی و لدنّی ھستند کھ علم . علوم بشری فقط علومی مبتنی بر حساب ھستند و لاغیر  -۴

 . آنھا را درک می کند و نھ بھ حساب می آورد حساب اصلاً نھ 
مغز بشر مدرن جز حسابگری نمی داند حتّی عرفانش ھم حسابی است و خدایش ھم حسابی است و  -۵

را ھم کھ واحد شمارش اوست ھرگز نمی فھمد " یک " ولی ھمین . است " یک " مترادف عدد 
 کھ یعنی چھ ؟ 

کی بودن و یکی دانستن خدا نیست بلکھ جز خداوند می گوید کھ توحید اصلاً بمعنای ی) ع(علی  -۶
با این حساب ما را با توحید ھم ھیچ حسابی نیست زیرا بی . ندیدن است یعنی ھمھ چیز را خدا دیدن 

 . یعنی یکی دیدن و فھمیدن بی نھایت ، توحید است . نھایت خدا داریم کھ یکی است 
و لذا خدای یکی یکدانۀ ما .  نابودی است می فرماید ھرچھ کھ شمردنی است محکوم بھ) ع(علی  -٧

 . ھم در حال نابودی و فراموشی است 
با این حساب اگر بتوانیم این حسابگری ذھن و زندگی خود را باطل و پوچ سازیم و حسابش را  -٨

 . ببندیم شاید فرجی شود 
ساب تباه حساب را ھیچ حقی جز بی حسابی نیست زیرا تمام ذھن و روح و زندگیمان بھ پای این ح -٩

 . و پوچ شده است یعنی بی حساب شده است 
و زکریّای نبی بما می فھماند کھ فقط مطالبات فوق حسابی و ) ع( خداوند طبق کلامش دربارۀ مریم  -١٠

 . غیرحسابی بشر را بھ آسانی اجابت می کند 
ببند و حساب پروردگارا بی حساب ، این حساب ما را :  آیا بھترین دعای ما بدرگاه او این نیست کھ  -١١

 !آمین !  بی حسابی را بما بیاموز و دربی از کرم و محبّت بی حسابت بر ما بگشا 
 اگر دقّت کنیم ھر چھ کھ از او از عوالم حسابگری خود طلب نموده ایم از قلمرو کرم بی حسابش  -١٢

و سوی بیائیم و سمت . بما اعطا نموده است و متوجّھ نشدیم و آنرا بھ حساب زرنگی خود گذاشتیم 
بیائیم و . بی حسابی اش را بیابیم زیرا دربی جز درب بی حسابی بسویش نیست و گشوده نمی شود 

 . محاسبات احمقانھ خود را ببندیم و روی بھ بی حسابی کنیم 
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 ١١٢

  
  ه الهاهوهی بسم اللّ

ری منی است یعنی خودپرستی است و آنکھ ھم محبوب و معشوق نامیده می شود عشق عامّۀ بش -١
وسیلھ ای برای بھ خود رسیدن و خودخواھی من است و این عشق تصرّفی و شھوانی و نژادی 

در این . والدین ، بھ فرزندان و سائر افراد خاندان و نژاد بھ  زن و یا بھاست مثل عشق مرد 
   . عشق فقط یک نفر وجود دارد

عشق نوع اندکی ھم ھست کھ عشق توئی است کھ عاشق براستی جز سعادت و رضای محبوب نمی  -٢
اندکی از عشق ھای خانواده گی و نژادی و جنسی از این . خواھد و خود تماماً فدای معشوق است 

 . در این عشق دو نفر حضور دارد . نوع است 
کھ این عشق عرفانی است کھ یک . ست ا) ھوئی ( و اما عشق نوع سومی داریم کھ عشق اوئی  -٣

و در این عشق سھ نفر . یعنی خداوند است ) ھو ( در جستجوی او ) مراد ( در یک تو ) مرید ( من 
 . است " ھو " است و سومی کھ " ھی " است دیگری " ھا " حضور دارد کھ یکی 

ستند ولی برای می دانیم کھ در عربی سھ ضمیر ھا ، ھو و ھی ھر سھ ضمیر سوم شخص غایب ھ -۴
ھم خداوند " ھی " مراد است و " ھو " مرید است ، " ھا " کھ . سھ جنس مذکر و مؤنث و خنثی 

 . است 
فقط عشق ھاھوھی یک عشق کامل است و مثلّث است کھ سومی غایب است کھ تا حاضر نشود این  -۵

است آنگونھ کھ و حضور این سومی ھمان مقام معراج و لقاء االله . عشق کامل و واصل نشده است 
 . محمّد در علی و مولانا در شمس گزارش داده است 

و فقط مصرف کنندۀ محبوب و بلعنده و . در عشق منی یک نفر وجود دارد کھ عاشق خودش است  -۶
 .تباه کنندۀ اوست 

 . یکی تولید می کند و دیگری مصرف می کند و عشق یکطرفھ است ) نوع دوم ( در عشق توئی  -٧
ھر دو طرف مولّد عشق ھستند و عشقی دوجانبھ است و لذا عشق ) وع سوم ن( در عشق اوئی  -٨

است وارد است تا آنگاه کھ رخ بنماید و کل این عشق " ھی " کھ " عشق " حقیقی است و خود 
 . یعنی خداوند است " ھی " برای کشف حجاب از جمال 

ھمانطور کھ عشق  . جبروت ، لاھوت و ھاھوت: در عشق نوع سوم سھ درجھ و جھش وجود دارد  -٩
 . است ) مادی ( نوع دوم عشق ملکوتی است و عشق نوع اول ناسوتی 

 علی است کھ با مقام جبروتی آغاز می شود کھ در این مرتبھ – مظھر کمال عشق سوّم عشق محمّد  -١٠
در مرتبۀ دوم کھ مقام لاھوتی . است ) مراد و مرید ( جبرئیل عامل ارتباط بین عاشق و معشوق 

جر بھ واقعۀ معراج می شود کھ دیدار با ھویّت آسمانی جناب عشق است و در حقیقت دیدار است من
و مرتبۀ سوم کھ مقام ھاھوتی یا ھاھوھی است جمال . جمال لاھوتی عاشق و معشوق از یکدیگر 

 ! لاھوتی بر زمین آشکار می شود و آن فاطمھ است در نقاب 
 در درجات نازلتر برای ھر مراد و مرید رخ نماید مثل  البتھ ھمۀ این مقام عشق ھاھوھی می تواند -١١

در کیمیا خاتون رخ می نماید کھ دختر نوجوانی است و " ھی " مولوی و شمس تبریزی کھ جمال 
نیز بطرزی ) ھو ( و اندکی بعد شمس . در این عشق ذوب می شود و بزودی از دنیا می رود 

: ل عشق نظاره می کند ولی در فراق است افسانھ ای غیب می شود و مولانا در ھمھ سو جما
 !دردیست غیر مردن آنرا دوا نباشد 
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 ١١٣
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 ١١٤

  
  ه الخیر الماکرین بسم اللّ

یکی سئوال می کرد کھ آیا مگر خدا ھم مکّار است و مکر می کند کھ او را خیرالماکرین می نامند  -١
  یعنی مکّارترین مکّاران ؟ . مکّاران یعنی بھترین 

آدمی با خدا ھرچھ باشد و ھرچھ کند و ھر طور کھ درباره اش بیندیشد یا نیندیشد خدا ھم با او  -٢
 . ھمانطور است منتھی در اشدّش 

 . آدمی کھ با خدا مکر می کند خدا ھم با او اشدّ مکرش را روا می دارد  -٣
 مکر کردن با خدا چگونھ است ؟  -۴
" ن آدمی بھ درگاه یک سلطان و در حضور یک ابرقدرت چگونھ است ؟ بی تردید شیوه مکر کرد -۵

: یعنی التماس و شیون و گریھ و موش مرده گی و توبھ ھای کلامی و رفتاری کھ . است " زار 
و آنقدر این مسئلھ . و تا مشکلش رفع شد  ، می رود تا نوبت بعد ... غلط کردم و نفھمیدم وو 

خدا ھم کھ . تا سلطان دیوانھ می شود و بھ میرغضب می گوید تا گردنش را بزند تکرار می شود 
یعنی او را بی کلّھ و بی .  گردن آدم حقّھ باز را می زند البتّھ بی آنکھ خونی بریزد  شودصبرش تمام

و حماقت عذاب نھائی آدمی است کھ مکر را با خدایش از حد گذرانیده است . شعور و احمق می کند 
خداوند آن فرد مکّار را بی . ر واقع این ھم از رحمت خدا است و لذا او را خیرالماکرین گویند د. 

سر و بی کلّھ و بی عقل و شعور می کند و فکرش را از او می گیرد تا دیگر مشکلش برای ھمیشھ 
برطرف شود زیرا کسی کھ فکر و شعور ندارد ھیچ مشکلی را ھم احساس نمی کند و مثل اینست 

این ھمان حماقت است کھ تنھا عذاب غیرقابل .  ھمھ مشکلاتش برای ابد برطرف شده است کھ
 ! زاحمقان بگریز کھ عیسی خود گریخت : شفاعت و علاج است کھ 

کسی کھ بھ عذاب حماقت و بی مغزی دچار شد در نزد ھمھ ھمیشھ اشک تمساح می ریزد تا مبادا  -۶
او دیگر واقعاً مشکلی احساس نمی کند و ھیچ چون ( فکر کنند کھ مشکلش برطرف شده است 

و این در حالی است کھ تازه ھمھ . تا ھنوز ھم بھ او ترحّم کنند ) چیزی احساس و ادراک نمی کند 
بوضوح می بینند کھ براستی مسئلھ دار شده زیرا خل شده است ولی او از خلی خود صحبت نمی 

ی دروغین گلایھ می کند کھ ھمین گلایھ ھای کند چون نمی داند کھ خل شده است بلکھ از مسائل
و ھمھ در دلشان بھ او می خندند و در . دروغین و رسوا دال بر جنون و حماقت و رسوائی اوست 

عین حال بھ خلی او ترحّم می کنند در حالیکھ او می پندارد کھ آنھا را فریب داده است دربارۀ موارد 
 . گلایھ ھایش 

 از سر خدا برداشتھ است زیرا خدا ھم دست از سرش برداشتھ و و اینست احمق کھ دیگر دست -٧
بلکھ اصلاً سرش را برداشتھ است و این مصداق آن فرد دوزخی در کمدی الھی دانتھ است کھ 

ھ بھ کاو بھ مکر خدا مبتلا شده است و درحالی. سرش زیر بغلش ھست در حالیکھ راه می رود 
 . مورد مسخره مردم است ) بواسطۀ زار (  است گمان خودش مشغول بازی دادن و فریب مردم
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 ١١٥
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 ١١٦

  
  ه الجمیل بسم اللّ

در فرھنگ قرآنی ، زیبا را جمیل خوانند یعنی ھر چیز صاحب جمال را زیبا خوانند و این عجیب  -١
جمال وجود ندارد پس ھمھ چیز زیباست و زیبائی عین موجودیّت است زیرا کھ ھیچ موجود بدون 

  پس وجود چیست ؟ . یعنی زیبائی ھمان وجود است . است 

و این چگونھ . وجود در معنای قرآنی و نیز فلسفۀ وجود عبارت است از ھر چیزی منھای صفاتش  -٢
ده می شود کھ ھمان حاصل می آید ؟ بواسطۀ ھمان جھاد معنوی کھ تسبیح و تقدیس و تنزیھ نامی

و می دانیم کھ ھر چیزی در عالم وجود بلاوقفھ مشغول تسبیح . واقعھ صفت زدائی از چیزھاست 
پروردگار است یعنی مشغول صفت زدائی از خویشتن است و اینست کھ اصلاً ھر چیزی ھست و 

ی از امکان موجودیت دارد و صاحب جمال است و لذا ھر چیزی در عالم ھستی آیھ و نشانھ ا
و اینست کھ آدمی تنھا موجود . الّا انسان کافر . خداوند است یعنی جمالی از جمال خداوند است 

و این ھمان کفر اوست و بیھوده نیست کھ . ترسو و ھراسناک و دائماً در خطر نابود شدن است 
 . ترس را برترین و بلکھ اساس گناه یعنی کفر می داند ) ع(علی 

دی بی جمال و نازیباست الّا عباداالله المخلصین کھ دائماً مشغول تسبیح یعنی انسان تنھا موجو -٣
 . پروردگار و صفات زدائی از خویشتن ھستند 

و می دانیم کھ کلّ عالم ھستی برای معرّفی و آشکار سازی خداوند خلق شده اند و در رأس آن  -۴
بقول حکمت اشراق ھمان یا ! جمال نوری : انسان است کھ باید مظھر جمال واحدۀ پروردگار شود 

 !مثل اولیای  الھی ! ھیکل نوری 
پس زیبائی حاصل یک جھاد بلاوقفھ و مادام العمر است و ھمان تسبیح پروردگار است کھ عملاً  -۵

این ھمان پاک کردن و تزکیھ و تطھیر نفس از ! ھمان صفات زدائی از خداست منتھی در خویشتن 
 .غیر است و رسیدن بھ ذات 

 .  کامل ھمان جمال ذات یا وجود محض است کھ از انسان کامل رخ می نماید یعنی زیبائی -۶
در فرھنگ عامۀ بشری زیبائی را مختص زن می دانند ولی در فرھنگ قرآنی و عرفانی ما زیبائی  -٧

 . مختص انسان کامل و بری از صفات است اعم از زن یا مرد 
م زیبائی کامل مستعدتر است چون حامل و البّتھ انسان از ھر موجود دیگری برای رسیدن بھ مقا -٨

 . صورت و روح خداست و زن از ھمھ انسانھا مستعدتر است چون جمال باطن آدم است 
یعنی خداوند وجود دارد و . " خداوند زیباست و زیبائی را دوست می دارد : " خود می فرماید کھ  -٩

 . ھر کھ را وجود دارد دوست می دارد 
 .  حقّ وجود است ھمان) جمال (  پس زیبائی  -١٠
  ولی آیا جز انسان ھیچ چیز نازیبائی وجود دارد ؟  -١١
 انسان نازیبا انسانی سرگردان بین وجود و عدم است و لذا انسانی ھراسان است و زشتی از این  -١٢

 !ھراس از نابودی : ھراس است 
اء بھ بودن زشتی ھمان ترس از نابودن است بدلیل عدم اعتماد و اتک.  انسانھای بزدل زشت ھستند  -١٣

 . 
 زیبائی عین شجاعت ، رشادت ، شھامت و عشق بھ فناست و فنای خود در محضر زیبای مطلق و  -١۴

 ! جمال وجود محض 
 پس بودن ھمان زیبا بودن است و شجاع بودن و فنائی بودن برای خدا کھ بودن محض و زیبائی  -١۵

 . محض و جمال محض است 
 و بر ھستن خود مفتخر و شجاع و بی نیاز است  آنکھ ھست چونکھ ھست بی ھیچ داشتن و شدنی -١۶

 ! ھستم آنکھ ھستم : زیباست 
 ! زیبائی ، حقّ بودن است بر آستانۀ نبودن در غایت شجاعت  -١٧
 . زیباست چون عاشق فناست : زیباست چون زیباست :  زیبائی ، محض است  -١٨
 ! ال لا : لا : است " ا ن" زیبائی ھمان .  زیبائی در حد کمالش آن لحظۀ بین بودن و نابودن است  -١٩
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  فصل سی و دوم
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 ١١٨

  ه الأنیس المونس بسم اللّ
میزان انسانیّت ھمان میزان و شدّت و عمق انس یافتن . چیزی جز انس گرفتن نیست " انسان "  -١

  است با کی و چی ؟ 

 و جاذبۀ ارتباط و انس با جھان و جھانیان است و از آنجا کھ آدمی صاحب روح است دارای قدرت -٢
این ھمان چیزی است کھ عادات بشری نامیده می شود کھ قلمرو سھولت و غفلت و از خودبیگانگی 

 . اوست 
انس گرفتن موجب عادت کردن و راحت شدن با جھان و جھانیان است و نیز موجب از خود بیگانھ  -٣

 جریان تقوا و تزکیۀ نفس ھمان عادت شکنی ھای و اینست کھ کلّ. و مسخ شدن روح آدمی 
 . گوناگون است 

 آدم است می  "خود" لذا روح آدمی را کھ ھمان ) بی ذات ( چون ھمھ موجودات عالم بی خودند  -۴
 . این داستان غفلت و نسیان و جنون بشر است . بلعند و بھ تسخیر خود در می آورند 

ستجوی کس یا چیزی برای رفاقت و ھمنشینی و دوستی بھرحال آدمی بدلیل حضور روح ذاتاً در ج -۵
ولی این عشق و جاذبۀ روحی در رابطھ با سائر . این ھمان طبع عاشق بودن انسان است . است 

 . اشیاء یا انسانھای بی خود منجر بھ از خودبیگانگی و جنون می شود 
اشد و سارق روح ب" خود " پس با کسی باید انس گرفت و مجالست و دوستی نمود کھ صاحب  -۶

و روحی نیست و غارت شده " خود " زیرا آنرا کھ . شما نباشد و اصلاً توان دوستی داشتھ باشد 
 . است ، ھیچ دوستی ھم نیست 

و ھویّت الھی نیستند و لذا دوستی جز با اینان سراسر خسران و " خود " جز اولیای الھی صاحب  -٧
 . جنون آور است 

است کھ محفل گردھمائی " مجلس انس " خدا ھمان واقعۀ موسوم بھ دوستی و ھمنشینی با اولیای  -٨
 . تعدادی طالب محبّت بر مدار وجود یک اھل محبّت است 

دارای آداب و قواعد و حقوق و اسرار و کرامات و وقایع خارق العاده ای است کھ " محفل انس "  -٩
وم می مانند و بلکھ این اعضای چنین محفلی بدون رعایت آن از کرامات و برکات این محفل محر

 چرا ؟ . را ھم از دست می دھند و چھ بسا شیطان زده ھم می شوند " دوست " محبت و رابطھ با 
 در حضور یک انسان اھل دل و معرفت ھمۀ دربھای دل دیگران نیز باز است و دل در اشدّ حیات  -١٠

ن محفل است و یا غافل حال یا این دل و صاحبش روی بھ دوست است کھ کانون آ. خود قرار دارد 
 . کھ در حالت دوم در خطر قرار دارد . و غایب از دوست است در حضور دوست 

 ھر کجا کھ نور حقیقت و محبّتی حضور دارد شیاطین ھم بھ ھمان شدّت در کمین قلوب آدمھایند تا  -١١
 . طان در چنین محفلی یا دل بھ تسخیر حق در می آید و یا بھ تسخیر شی. دلی را تسخیر کنند 

 در محفل انس چھ بسا شیاطین پنھان در نفوس آدمی بناگاه رسوا و بھ میدان می آیند کھ اگر فرد  -١٢
ھوشیار و روی بھ دوست باشد این شیاطین رسوا شده و برون افکنده شده ، را لعن می کند و 

ھ خود نجات می یابد وگرنھ شیطان بواسطۀ این رسوائی بر صاحب آن نفس حملھ می برد و او را ب
 .مبتلا می سازد 

این محفل مصداق .  محفل انس بھ لحاظی عرصۀ جن زدائی و شیطان زدائی از نفس نیز ھست  -١٣
و این . کامل این کلام خداست کھ چند نفر کھ گرد ھم آیند و دل در میان نھند خداوند نیز حاضر است 

ی پرسھ می زنند و یا بھ کھ البتّھ شیاطین ھم در ھمان حوال. از برکات عظیم چنین محفلی است 
قوّت حضور حق در آن محفل ، شیاطین و اجنّۀ پنھان در نفوس برون افکنی و رسوا می شوند کھ 
فرد باید آنھا را بشناسد و از خود طرد و لعن کند و بھ دفاع از آنھا نپردازد زیرا شیطان نفس 

 خوی و صفات و منطق ھرکسی بواسطۀ اقامت طولانی مدت در نفس او ، شبیھ او شده و خلق و
آدمی را یافتھ است و گاه انسان آنھا را با خودش اشتباه می گیرد ھمانطور کھ آدمی ھمواره از 

 . غرورش دفاع می کند و این غرور ھمان القای شیطان در بشر است 
 آئی و بیداری وجدان و ھوشیاری جان و حضور روح است خواه – محفل انس ، آستانۀ بخود  -١۴

چنین محفلی چھ . ر مرد حقّی در میان باشد و اعضای جمع دلی در میان نھاده باشند ناخواه ، اگ
در چنین محافلی بوده کھ طبق برخی گزارشات گاه بزم . بسا می تواند آستانۀ لقاء االله نیز باشد 

. سماع روحانی درگرفتھ و پرده ھای ناسوتی بھ کنار رفتھ و مشاھدات ملکوتی رخ نموده است 
فلی تا مقام لاھوت ھم امکان پرواز دارد و این از کرامات جمع مؤمنان در حضور یک پیر چنین محا

 . طریقت بھ مثابۀ امام است 
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 ١١٩

 در این محفل لااقل یک نفر باید باشد تا ارتباطی قلبی و روحانی با پیرش برقرار کرده باشد تا کل  -١۵
ھمانطور کھ اگر آدمی شیطان . گیرد جمع از لطف این اتّحاد ، ترفیع معنوی یابد یا سماعی قدسی در

صفت و کافر یا منافق باشد کل روح حاکم بر این محفل را بھ تاریکی و پریشانی می برد و چھ بسا 
 . بھ احدی امکان حضور روحانی نمی دھد 

یعنی حضور قلبی و توجّھ ذھنی و تمرکز نفسانی .  احمق کسی کھ در چنین جمعی باشد و نباشد  -١۶
در فرھنگ عرفانی در نقدترین معنایش ھمین وضعیّت " حضور " مسئلھ معروف . نداشتھ باشد 

حضور روانی در جمع ، خاصّھ در رابطۀ مستقیم با پیر است کھ این وضعیّت حاضر بودن چھ بسا 
می کشاند  و بھ مکاشفات غیبی می برد تا آنجا کھ موفق  بھ دیدار حق " ظھور " او را بھ عرصۀ 

  . در جمال پیر می شود
 محفل انس در حقیقت امر و در مقصود نھائی ، محفل حضور و ظھور پروردگار است بھ قول و  -١٧

لذا ھمین معرفت دربارۀ ماھیّت این محفل در تک تک اعضای محفل و . وعده خودش در کتابش 
تمرکز و حضور دربارۀ این حق و شوق و جھاد قلبی در جھت این حقیقت ، اساس ارزش و 

 .  است و میزان برداشت معنوی از این محفل خاصیت این محفل
 روحی اعضایش و فنای در وجود پیر است کھ بال پرواز می – محفل انس در واقعھ ، اتّحاد قلبی  -١٨

 . یابد و بھ انس با خداوند می انجامد 
 در یک کلمھ ھمۀ وقایع بزرگ و سرنوشت ساز عرصۀ دین و عرفان کھ در ادبیّات دینی و عرفانی  -١٩

محفل مسیح با حواریونش ، محمّد با اصحابش ، : شده است محصول محفل ھای انس است ما ثبت 
 . علی با مریدانش و شمس تبریزی با دوستدارانش و الی آخر 
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 ١٢٠

  
  فصل سی و سوم

  
  
  
  

  سوي بی سوئی
  )وجه االله ( 
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 ١٢١

                  
  ه الباربسم اللّ

ھ یچ   .ھیچ کس نم ی دان د ک ھ چ ھ م ی کن د       . ز چھ سوئی می رسد ھیچ کس نمی داند کھ رزقش ا   « .١
یعنی فقط خداس ت ک ھ    -قران » ......کی و کجا خواھد مرد  . کردکس نمی داند کھ فردا چھ خواھد        

  .ند می دا
یھای بشر در باره مسائل زندگی واعمال و برنامھ ھا و اتفاقات حقیقت ن دارد  ئ از دانا  یک ھیچ   سپ .٢

این . لیل بشر بتدریج بھ سوی پوچی اندیشھ واراده می رود و تسلیم می شود ودرست بھ ھمین د. 
  .ھم در سیر عمر ھر فردی مصداق دارد و ھم عمر تاریخی بشر 

ل نامی ده م ی ش ود ک ھ ھم ان توس ل ب ھ خداس ت حاص ل ای ن خ ود اگ اھی در ب اره جھ ل                  کّنچھ کھ تو  آ .٣
 را ب ھ س وی ب ی س وئی ک ھ ھم ان       دم ی آیشتن واعمال و اندی شھ خوی شتن اس ت ک ھ         وخویشتن از خ  

  "نمی دانم "ی وخداست ھدایت می کند بس
س وق م ی دھ د  ک ھ     " خ ود  "دمی را بھ فراس وی  آدانائی بر نادانی خویش وتسلیم این نادانی شدن   .٤

  .وجھ االله است 
ن اثری از من و دان ائی  آن سوئی کھ در آسوی خداست ولی ،  سوی ھا ھمھخداوند می فرماید کھ    .٥

  .ینده نگری من نباشد آ و پیشینھ و
ین ده رخ نمای د نی ست بلک ھ     آل فقط مربوط بھ حوادثی کھ در پیش روی است ک ھ ق رار اس ت در      توکّ .٦

دمی در ھر حال آکھ اینست است  ل حقیقی بھ عنوان یک مقام معنوی کھ کمال معنویت و توحیدتوکّ
د ک  ھ ن   شانی از  ن س   وئی را ج  ستجو کن    آ روزم   ره زن  دگی در اح   ساس و اندی  شھ ای   ی درو عمل   

ظاھر بھ ن سوئی از دل وذھن کھ آیعنی . رزوی خودش نیست آگاھی و آاحساس و ایده وعلایق و 
 خداوند بر این صراط در انتظار انسان است کھ کھ. این ھمان صراط المستقیم است    . ظلمات است   

 تح ت ربوبی ت خ ود     اینک ھ الا. دمی بھ تنھائی و بی پیر نمی تواند بر این ظلم ات وارد ش ود      آالبتھ  
خدا باشد کھ در این صورت خودش انسانی واصل و رستگار است وخود یک پیر طریقت است ک ھ       

ن است یعنی روی بھ سوی بی س وئی و وج ھ   آ در مقیمطریق صراط المستقیم را می نماید و خود      
  .االله است 

م ی بین د ک ھ مطلق أ     دمی اگر در اعمال و برنامھ ھا و اقدامات خود دقی ق وعمی ق ش ود ب ھ راس تی           آ .٧
معلوم نیست کھ بھ چھ سوئی می رود و بھ کجا منتھ ی م ی ش ود واتفاق أ ھم واره ھ م ھم ھ ع اقبتی           

ای ن اراده خداس ت ک ھ محق ق ش ده      . دم ی پ یش روی خ ود داش ت     آن احتم الاتی ک ھ   آالا  رخ می دھد 
ی ب ی س وئی   ولی انسان می تواند ھمواره ای ن س و  . در اندیشھ ھا جائی از ادراک نداشت      است کھ 

 بیاب د وروی ب ھ چن ین س وئی     یاندیشھ و احساس خود راکھ ھمان سمت نمی دانم اس ت در ھ ر ح ال     
  .داشتھ باشد این ھمان سوئی است کھ حقیقتأ در سمتش در حرکتی کھ سمت خدا یا وجھ االله است 

ار روی تھ ونخواستھ  ولی اگر با معرفت و اختینسدمی خواه نا خواه بھ سوی او می رود ولی نداآ .٨
نگاه می بیند کھ این ھمان چیزی است ک ھ ب ھ نف ع او ب وده واو نم ی دان ستھ ول ی        آبھ سوی او کند   

  .نھم بھ جبر و نا چاری آھمواره بعد از وقوع وقایع بتدریج درک می کند 
پندارد ودر جھتش جان میکند  ن چیزھایی نیست کھ میآ اند کھ رزق و سرنوشت او ددمی وقتی بآ .٩

  . تلاش مذبوحانھ و کاھنده و مھلکی رھا می شود  از چھ عذاب و
سوی بی سویی یعنی یافتن سمت نمی دانم ، نمی فھمم، احساس ندارم ، نمی خ واھم و نم ی ت وانم       .١٠

  ! اینست توکّل . و روی بھ این سوی نمودن ودر انتظار ماندن . است 
 است و نھ خ دا را در  میز درونیآپس توکّل یک تلاش و کنکاش و مکاشفھ و جھاد عظیم و اسرار    .١١

ای ن  . د آم  رزوھای خ ود گذاش تن ب رای روز مب ادا ک ھ گن د ک ار در       آکنار امیال و دانائی و توانائی و  
توکّل حاصل یک مکاشفھ باطنی است .  ندارد فرشکار است و حاصلی جز پوچی و تجدید ک    آشرک  

.  
یرا دیگر منی در در سوی بی سوئی ، ھمھ لحظات ، حضور حق است و ھمھ اعمال عبادت است ز .١٢

  . میان نیست الا نگاھی محض و بی نظر کھ بر قلب تاریکی نمی دانم و نمی بینم ، مات شده است 
 حدس  یات و انتظ  ارات خ  ودت ب  اش   و ھ  یچ ن  ام و    رایدر ھ  ر عم  ل و اتف  اقی در انتظ  ار چی  زی و   .١٣

من توست و ھوای عنوان و معنایی برای عاقبت این کار قائل مشو حتّی نام خدا را زیرا این خدای 
 فقط در حک م وظیف ھ مح ض اس ت     ین ھر عملآم بی نظری است کھ در مقااین ھمان . نفس توست  
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 ١٢٢

این ھمان اعمال برای رضای خداست . ر شده باشی تصورمانی کھ پیشاپیش برای خود م آبی ھیچ   
قأ ب ھ  جھ اعمال دقییدر این صورت نت. این اعمال از ھر نمازی عبادی تر است . و نھ رضای خود   

خ دا را ای ن   « )ع( ی د و وب ھ ق ول عل ی     آمثابھ پاسخ خداست  و این گون ھ خ دا شناس ی حاص ل م ی          
یعنی خدا دقیقأ در نقطھ مقابل اراده فردی تو ق رار  »   گونھ شناختم کھ ھر چھ کھ دلم خواست نشد 

 یباش د عمل   " خ ود "پ س ھ ر عم ل ب ر خ لاف اراده      . بشری است "  خود"دارد یعنی خدا دقیقأ ضد  
  .است خداپسندانھ و عارفانھ خدایی و بھ سوی خدا و

  
دم ی ھرگ ز نم ی توان د ض د      آاز این منظر بار دیگر نقش پیر طریقت بھتر درک می شود زیرا خود    .١٤

ن  ضد اراده ھم جنبھ ای از اراده خود است ک ھ خ ود را راض ی ک رده     آاراده خودش عمل کند زیرا     
  .   و امام ھم غایت خود پرستی وارونھ است اینست کھ نماز خود سرانھ و بی پیر. است 

گ اھی و   آن سوئی کھ ض د اح ساس و اندی شھ و    آ تو اصلأ وجود نداری ؟  ،وجودت در کدام سوئی ِ   .١٥
  . است هللاین وجھ ا. این ھمان سوی بی سوئی در توست . رزوی توست آ
ن آمواره پشت بھ مده است کھ ھآنچھ کھ ھمواره در زندگیت رخ می نماید از سوی بی سویی آپس  .١٦

ن بوده ای و ل ذا اگ ر روی ب ھ س وی ب ی س وئی باش ی در واق ع روی ب ھ خ دائی و روی ب ھ            آو ضد   
  . ید آروی بھ سوی سمتی ھستی کھ زندگی بھ سوی تو می . زندگی ھستی 

موزی و سخن آشنا می شوی و زبانش را می آن آوقتی رو بھ سوی بی سوئی با شی بھ تدریج با  .١٧
 و نیازھایت را در میان می نھی ودر سرنوشت خودت مشارکت می کنی و لذا با می گوئی و مسائل

  . این زندگی عارفانھ است . شنا می شوی آخودت ھم 
چون روی بھ سوی بی سوئی باشی برنامھ ھا و اعمال زندگیت را ھم  بر ھمین اساس سامان می     .١٨

  .دھی و این قدر انرژی و عمر ھدر نمی کنی 
ی بھ تدریج اراده واحساس و اندیشھ و غرایز و امیالش تحت الشعاع اراده دمی در سوی بی سوئ آ .١٩

  . جز این  نیست یو تحول می یابد و رشد وتکامل و با آن انس می گیرد حق قرار می گیرد
  .  است ، سمت یگانھ است دوب سمان دل است سمت فراسوی نیکآسوی بی سوئی سمت غیب و  .٢٠
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 ١٢٣

  
  

  مفصل سی و چهار
  
  
  
  
  

  براهماکاري
  

  )زناشوئی عرفانی(
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 ١٢٤

  بسم اللهّ الودود
آدم و حوا در بھشت ازلی یک رابطۀ کاملاً روحانی مبتنی بر درک حضور خداون د داش تند ک ھ ای ن             .١

نھا در حریم امن الھی بود کھ با ورود ابلیس بر ای ن رابط ھ و فری ب دادن    آرابطھ ھمان جاودانگی   
حیات و ارتباط و ن وضع و حال آت و رابطھ بود کھ بناگاه از حیا این نھا بھ وعدۀ جاودانھ سازیآ

و . نھا سلب کرد آجاودانگی را از ، ن وضع آابلیس بھ وعدۀ جاودانھ کردن    .روحانی خارج شدند    
نگ اه توب ھ و   آو .  وجود و ف راق و ان دوه   قحطیبوط از بھشت است و ابتلای بھ ھاین ھمان واقعۀ  

ن وض  ع و ح  ال بھ  شتی در رابط  ۀ  آلاش دوب  اره جھ  ت رجع  ت و بازیاف  ت  و ت  )خ  ود اگ  اھی (نب  وت 
  .روحانی با یکدیگر 

ھمان راه ورسمی است کھ دین و ، این تلاش و توبھ و رجعت بھ جاودانگی روحانی رابطھ با حوا  .٢
ت و جھاد اکبر نامی ده م ی ش ود و در م ذھب ھن دو ک ھ ق دیمی ت رین م ذاھب اس ت موس وم ب ھ                 عشری

 .می باشد"براھما کاری "
وا سرزمین ھن د  ح ھبوط ادم و یطبق روایات مر بوط بھ مذاھب ابراھیمی و اسلامی محل جغرافیائ  .٣

دم و ح وا ب ود ک ھ ھب وط و     آھای ھندوستان عرصۀ جغرافیائی ھمان بھشت ازل ی   لیعنی جنگ . است  
ن ھ ای  نھا از این بھشت بھ لحاظ جغرافیائی این دو را از  این سرزمین ران د و ب ھ س رزمی     آخروج  

خشک کشانید کھ عاقبت این ھبوط از بھشت بھ بیابان حجاز و مکٌھ رسید کھ بعد از سالھا فراق و 
خود را در )برزخی (دم و حوا توانستند نخستین خانۀ زمینی آسختی و رنج و اندوه یک بار دیگر     

 س ود  ک ھ س نگ حج ر الا   . مکھ بسازند کھ ھمان محلی است کھ امروزه خانۀ کعبھ نامیده می ش ود       
ھم طب ق روای ت یادگ اری از بھ شت اس ت ک ھ در بن ای نخ ستین خان ۀ ب شری ب ھ ک ار رف ت و گ وئی                   

 .برکت این خانھ و یاد حیات بھشتی بوده است 
ای باش د ک ھ ھن وز ی اد بھ شت در        پس طبیعی است کھ سرزمین ھند نخستین مھد م ذاھب اس طوره     .٤

ھم ۀ موج ودات و گیاھ ان و حیوان ات و     ان زن ده ب ود و ل ذا    شدم و ح وا و فرزندان      آھوش و حواس    
طبیعت ھندوستان  اساطیری ھستند و خداوند و حضورش در ھم ھ چی ز ب ھ ی اد م ی ای د وای ن ھم ھ          

و لذا ھر گیاه . خدایان چھ بسا ھمان ملائک و شیاطینی ھستند کھ در حیات بھشتی حضور داشتند    
 می کند کھ از بھشت بھ یاد مانده  معنا و حضوری جاودانھ را تداعی ایو جانور و کوه و رودخانھ

ن چیز اس ت  آ و حادثھ ای بھ معنای جاودانگی و الوھیت ءاصولاً اسطو ره ای بودن ھر شی . است
 و ءور موج ود در م ذاھب ھن دو یادگ ار بھ شت پرس تی ب اقی مان ده در ھرش ی         آبت پرس تی حی رت    . 

ن در اندی شۀ فرزن دان   آر وا پس از ھبوط از وضعیت و روح بھشتی می باش د و ذک   حدم و  آحافظھ  
وا بھ صورت روایات اسطوره ای در تاریخ تداوم یافتھ است وھر گیاه و حیوان وچشمھ و  حدم و   آ

. یده م   ی ش   ود  تور اح   ساس و خ   اطره حی   ات بھ   شتی اس   ت و ل   ذا پرس      آرودخان   ھ و ک   وھی ی   اد 
رخ و تپ ۀ   ش تر س   ، ھدھ د  ، درخ ت زیت ون   ،ط ور س ینا   ،  چ شمۀ زم زم   ،ھمانطورکھ مثلاً رود نیل  

صھیون از مذاھب ابراھیمی مفاھیم و احساسات اساطیری و جاودانھ ای برای پیروان ای ن م ذاھب     
 بھ شتی و ملک وتی   تجرب ھ ورده و در تاریخ ادامھ یافتھ است زیرا ای ن پدی ده ھ ای طبیع ی در         آپدید  

 باورھ ا و  نھ ا چن ین  آانبیاء الھی حضور داشتھ اند و ھنوز ھم در خاطرۀ تاریخی و جمع ی پی روان      
در ) بت پرس تی  (این بھ مانند ھمان طبیعت پرستی . ورد آاحساساتی راتداعی می کند وبھ یاد می        

نھ ا م ی   آنخ ستین ن سل ناش ی از    و وا ح  دم و آستانھ و مرز بھ شت و ب رزخ   آمذاھب ھندو است کھ  
 .باشد و بھ لحاظ جغرافیائی نزدیکترین حد و مرز حیات بھشتی تلقی می شوند 

ا البتھ برای عارفان فقط شامل حال طبیعت ھند نیست بلکھ در طبیعت ھر جائی از زمین ھم این معن .٥
عار ح افظ ش یرازی ش اھد نگ رش و گ اه      ش  ھم انطور ک ھ در ا  . ی د  آن احساسات بھشتی ب ھ ی اد م ی       آ

مع ضلھ  ای ن  . پرستش اسطوره ای پدیده ھای طبیعی مثل گل و بلب ل و چ شمھ و درخ ت م ی باش یم         
 .باید درک شود 

 معرفت بر اسرار ازلی و رگ و ریشھ ھای  ،معرفت بر راز بت پرستی طبیعی بشر در مذاھب کھن .٦
و این است کھ معرفت بر بت پرستی و طبیعت پرستی نزدیکترین حد .ین است دجودی   و تاریخی و 

پیروان ستاره پرستی از ن ھم آھمان طور کھ در قر.بھ خدا شناسی و خود شناسی تلقی شده است      
 م ذاھب  نمن ا ؤمنان ای ن م ذھب ھ م ردی ف م    ؤسخن رفتھ کھ م)یزم و پرستش خورشید  ئیترام مثل( 

 .نند اابراھیمی تلقی شده اند و در جرگۀ رستگار
ای از تاریخ زمین مت صل ب ھ    تان امریکا کھ در دورهوسمشابھ طبیعت پرستی مردم ھند در سرخ پ   .٧

سی جدا شده است  قابل توجھ و تأمل اس ت  شبھ قارۀ ھند بوده کھ بعد ھا بر اثر تغییرات زمین شنا    
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 ١٢٥

ی ئھمانطور کھ بھ لحاظ نژادشناس ی ھ م مردم ان ب ومی امریک ای ش مالی و جن وبی در زب ان اروپ ا                
 .اند و ھندی ھم ھستند  نامیده شده) Indian(ھندی

و این بس  قاب ل حی رت و تأم ل اس ت ک ھ عرف ای ھ زارۀ اخی ر جھ ان ک ھ از بط ن م ذاھب ابراھیم ی                 .٨
ھمان نگرش و احساساتی دربارۀ  طبیعت رس یده ان د ک ھ م ذاھب ب ت پرس تی و         اند بھ  وردهآسربر  
و . داش  تند ) ازت  ک وتم  دن مای  ا (ت پ  ر س  تی م  ا قب  ل از م  ذاھب ابراھیم  ی در ھن  د و امریک  ا   ع  طبی

و نی ز علاق ۀ   .  عرف ا و ص وفیان اس لامی ب ھ س رزمین و م ذاھب ھندوس تان         فراینست راز علاقھ وا   
رفان ودی ن ھ ستند ک ھ ب ھ ھ م      ع مبدأ و معاد واین د. ھ عرفان و تصوف اسلامی شدید مردم ھندو ب  

 پرستی و خورشید پرستی و گل و بلبل  و چشمھ و درخت پرستی عارفان م سلمان  مھ. سیده اند   ر
وا بھ حریم بھشت ازلی است کھ البتھ این پرستش توحیدی حدم و آبھ معنای تقرب دوبارۀ فرزندان 

 .و نھ بت پرستی و وحدت وجودی است 
عطر و بوی بھشت می دھند ونزدیکترین ح د  ، ھمۀ جنگلھا و طبیعت ھای بکر  برای اھل معرفت     .٩

ن چی زی ج ز ی ک زن دگی بک ر       آھمانطور کھ توص یف حی ات بھ شتی  در ق ر       . ستانۀ پروردگارند آبھ  
 . ان و خداپرستی ایم با عشق و  منتھاصد در صد طبیعی نیست

عاشق معرفت و حقیقت و عدالت و سعادت بشری ب ود ب ا مطالع ھ و تأم ل     ی  کمھاتما گاندی کھ سال    .١٠
نرا آدر مذاھب و مکاتب بزرگ جھان نھایتاً موفق بھ درک و کشف معنا و راز حیات بھشتی شد و 

نامید کھ البتھ مفھومی در متون کتب مقدس ھن دو ب ود ک ھ توس ط او احی اء         "براھما کاری   "مکتب  
م دن ب ر رابط ۀ    آدم و حوا ب ود ک ھ ف ائق    آبطۀ بھشتی و روحانی بین ن رجعت  و احیای را   آگردید و 

جنسی و بر قراری  رابطھ ای روحانی و الھی می باشد کھ اساس پیدایش تمدن برتر و     –وانی  ھش
در واقع گاندی نجات جوامع بشری را در اصلاح و انقلاب .صالحانھ و بھشتی بر روی زمین است 

و خودش بعنوان یک فرد تنھا حقانیت درستی این نگر ش و . ر در ماھیت زناشوئی می داند ولاغی
ی ا انق لاب ص الحانھ و    "س اتیا گ را   "معرفت رادر عمل زندگی خودش بھ اثبات رسانید و ک ل مکت ب     

مبارزۀ بدون خشونت و دوست داشتن نوع بشری محصول و بازتاب طبیعی ای ن ن وع رابط ۀ ف وق            
 مصداق این ادعاست و نجات ملٌت ھن د از اس ارت   جنسی بین زن ومرد است کھ او خودش اسوه و    

بریتانیا ونیز وحدت گروه ھا و طبقات نژادی و عقیدتی و اقتصادی کھ اساس پیروزی بر استعمار      
 مربوط ب ھ ای ن   فارعالبتھ م. شخص گاندی در رابطھ با زن است "براھما کاری  "ام  مقلول  عبود م 

قبل از اشنائی دقیق بنده با این مکتب گاندی  بوده امر  در مجموعۀ اثار این جانب حضور دارد کھ 
ولذا با اتکاء بھ این تجربۀ شخصی توانستم بھ عمق مکتب گاندی راه یابم و با کمال تأس ف   .است  

کھ اساس و محور مکتب گاندی است  تا چھ حدی در ھندو ستان و سراسر جھان امر ببینم کھ این 
 علٌت اصلی انحراف انقلاب ھند بعد از گان دی م ی باش د    مکتوم و ناشناختھ مانده است و ھمین امر     

کھ نھایتاً باز بھ سوی استعمار و غرب باز گشت و ھیچ یک از اصول و ارمانھای گاندی ن ھ درک    
و بدینگونھ بزرگترین مکاشفۀ ع صر م ا ک ھ م ی توان د منب ع الھ ام و نج ات         . شد ونھ محقق گردید    

گشت شماری ھم کھ از مکتب براھما کاری گاندی سخن وان. بشری باشد بکٌلی مھجور مانده است 
ھ ر چن د ک ھ    .  وفرویدیستی و ی ا خراف ی ب وده اس ت     یایت قشری و گاه اغراق غگفتھ اند با نگرشی ب    

خود گاندی ھم بھ دلیل اشتغال کاملش بھ مسائل انقلاب ھن د ھرگ ز مج الی نیاف ت ک ھ ای ن مکت ب را             
از مریدانش کھ اکثراً زن ھم بودند بھ تنھائی بھ این راه و لذا فقط چند نفری  . تبیین و مدون سازد

 . رستگاری فردی و نھ اجتماعی و جھانی  مسئلۀادامھ دادند ان ھم بھ عنوان یک 
رفانی دچ ار اخ تلال و ن ابودی    و عدم و حوا این ارتباط روحانی آبا رخنۀ ابلیس در رابطۀ روحانی   .١١

. گردید )نژاد پرستی ( شھوت و ابتلای بھ شجره بھ پیدایش منجرشد و این قحطی وجود و عاطفھ 
این واقع ۀ ازل ی در ھ ر رابط ۀ زناش وئی ھم واره ب ر روی زم ین در میلیونھ ا زن و م رد تک رار و                 

و اینگون ھ اس ت ک ھ ب ا     . دم و ح وا عب رت نگرفت ھ اس ت     آتکرار می ش ود و گ وئی ک سی از خط ای            
ت رو برو ھستیم کھ تماماً ریشھ در و کینھ و جنون و جنای دسو حص شھوت و حررق در  غتمدن  
در حقیقت  . طی رابطۀ زن و مرد دارد و حاصل فراق روحانی این ھستۀ او لٌیۀ تمدن می با شد        قح

ھیچ راه نجاتی برای بشر د ر روی زمین ممکن نیست الٌ ا اینک ھ ھم ۀ زن ان و م ردان قی ام کنن د و            
ھمدیگر یاری بھ  این رجعت را بیابند و برای اصلاح و احیای این رابطھ متحد شوند و راه و روش

 . ھما کاری است ااین ھمان مکتب بر. دھند یعنی تبدیل شھوت بھ روحانیت و عرفان 
 پرس تی ب ھ معرف ت و    ژادکٌل سنت انبیای ابراھیمی ھم جز این نب وده اس ت یعن ی تب دیل ش ھوت و ن               .١٢

ھیم و ذبح اسماعیل گرفتھ ت ا  از تبعید شدن ھاجر و اسماعیل بھ دست ابرا. روحانیت و خداپرستی    
مدن ب ر ش ھوت   ق ائجزفارابطۀ محمد و خدیجھ و علی و فاطمھ کھ مفصل سخن گفتھ ایم کھ کاری        

 دبرناین  معلولشکارا آنھا نیز آنبوده است و کل رسالت اجتماعی )شجرۀ ممنوعھ ( پرستی ژادو ن
ل ۀ خ دا پرس تی م سلمانان اس ت      و اصلاً قبلھ بودن خان ۀ کعب ھ  ک ھ قب    . علیھ خویشتن بوده است     بر  
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 ١٢٦

مد آوردن و ذکر این نبرداست و نخستین کسی کھ بھ تمام و کمال در این نبرد پیروز    آتماماً بھ یاد    
و م ی دان یم ک ھ ای ن     . بعنوان نخستین مسلمان کامل و بانی امامت یعنی ان سان کام ل   . ابراھیم بود  

نجا بر ابلیس شھوت و آخره ادم و حٌوا در دم و حوا بود یعنی محلی کھ بالا   آ خانۀ کعبھ ھمان خانۀ   
دم آزیرا . غاز کردند و بدعت نھادند آعرفانی را احیاء و بلکھ –مدندو رابطۀ روحانی آ قئفاشجره 

کودک ان بازیچ ۀ ابل  یس   ون چ   ورف ان نبودن د و ل ذا ب ھ ای ن س ادگی       عو حٌ وا در بھ شت ازلٌ ی دارای    
ن چیز را باختند و این کمال بلاھت بود آھ داشتند ک)جاودانگی (شدند و بھ وعده رسیدن بھ چیزی      

 .کھ تا بھ امروز ادامھ دارد 
در نقط ۀ مقاب ل   . ثار خود از واژۀ ملم وس رابط ھ بالاتن ھ ای زن  و ش وھر س خن گفت ھ ای م          آدر   ما .١٣

یعنی مرد مسئول سیر . رابطۀ پائین تنھ ای کھ بر معادلھ و تجارت شکم و زیر شکم استوار است   
 مھ  دو ای  ن تج  ارت . س  ت و زن ھ  م م  سئول س یر ک  ردن زی  ر ش  کم   و ایزن و بچ  ھ ھ  اک ردن ش  کم  
اشرف  و جنایت بشری است زیرا حقارت و اھانتی بدتر از این ممکن نیست کھ   عداوتپیدایش کل   

در رابطۀ )وا–ھو (بھ خودش و بھ خدایش روا دارد و این حاصل از دست دادن خدا      خدامخلوقات  
 .توئی است -من

ش وئی و ک لاً رابط ۀ زن و م رد وج ود      ااب و رسوم و حقوقی کھ در مذاھب ھن دو درب ارۀ زن       دآالبتھ   .١٤
و ھ م   دارد  اساساً تحریف شده است کھ در طی ھزاره ھا ھم از محتوا و معنا و معرف ت تھ ی ش ده          

و لذا گاندی متوصل بھ روشھای ابداعی خاص خ ودش ش ده   . گردیده است   مسخ ،بھ لحاظ صورت  
م ده ب ود و ل ذا مواج ھ ب ا مخالف ت ھ ای ھن دو         آ و اندی شۀ شخ صی خ ودِ او حاص ل       بود کھ از تجربھ   

 .گردید و خود ھمین مسئلھ از علل ترور گاندی می باشد 
نابترین و عارفانھ ترین و عملی ترین راه و روش این جھاد اکبر ھم در سنت و ھم معر فت و ھ م     .١٥

اس ت ک ھ البت ھ گان دی      نوم د شکار و آشریعت در مذاھبِ ابراھیمی و مخصوصاً در عرفان اسلامی     
 ھم انطور بھ گرایشات اسلامی بود  متھماز ھمۀ این معارف استفاده می نمود و لذا در نزد ھندوان   

کھ ق اتلش در دفاعی اتِ خ ود اعت راف ک رده ب ود ک ھ گ وئی م ذھب ھن دو در قب ال اس لام و م سلمانان                 
 .ست دچار تحقیر شده است کھ باعث این تحقیر را گاندی می دان

زیر شکم در زناشوئی در عصر جدید کھ دوران برابری زن ومرد و اشتغال   – شکم   یتجارت ابلیس  .١٦
زاد وارد معامل ھ ای ت ن ب ھ    آشده و بلکھ اصلاً بی ریاتر و علنی شده و در ب ازار    منسوخزن است   
 ! فروشی زن "خود"تن شده 

دم م ی روم و ھ  ر چ ھ دل  م   ش را ب ده خ  و لن رخ پ  ائین تن ۀ م  ن خیل ی بی  شتر اس ت پ  و    :زن م ی گوی  د   .١٧
ن آو تازه پس انداز ھم می کنم و ارباب خودم ھ ستم و از بچ ھ ھ ایم    و می خورم خواست می خرم   

 .نھا را وارث و رعیت و پرستندۀ خودم می سازم آطوری کھ دلم می خواھد نگھ داری می کنم و
 ن دارم و از پ ائین تن ۀ    حال کھ این طور است من ھم اصلاً نیازی بھ پ ائین تن ۀ ت و   :و مرد می گوید     .١٨

و پولی ھ م از ای ن باب ت نم ی      .  و یا اصلاً خودارضائی می کنمھمجنس ھای خودم استفاده می کنم  
 .پردازم 

اری دو صد چن دان ش د ت ا ن انش را خ ودش در      گو این گونھ است کھ زن مجبور بھ کار کردن و بی      .١٩
از دس ت م ردان بگی رد و ب رای     راھ م بای ستی   ن ان  ورد و شکمش را سیر کند غاف ل از اینک ھ ای ن           آ

و تازه باید مفت و مجانی . ا بیشترین ساعات کاری و بیگاری و با کمترین حقوق بمردان کار کند 
بھ ت دریج ب ھ س وی ھ م ج نس گرائ ی م ی رودک ھ ن ام           و این است کھ زن ھم. با اربابش ھم بخوابد   

 .است  مابلیسی اش فمینیز
ای ن  .  و مردتب دیل ش د ک ھ خ صم ج ان و ھ ستی یکدیگرن د        زن ھقشو اینگونھ بود کھ انسان بھ دو         .٢٠

 . جنگ انسان با خویشتن است بھ ترفند ابلیس 
 و دوزخ ی ھما کاری برای نج ات از ای ن وض ع    اکل دین خدا و سنٌت انبیاء و اولیاء و نیز مکتب بر        .٢١

ج ات خ ود   دم ی ب ا ای ن ن   آمده است کھ آپدید )عرفانی (رجعت بھ انسانیت واحد و رابطۀ بالا تنھ ای    
 .چھ مکر ھا و بازیھا می کند و کرده است البتھ بھ یاری ابلیس  ھم

ند و با ھم دوست بودند زیرا دمی خور دم و حٌوا بی مزد و منٌت و کار از سفرۀ خداآی ازلدربھشت  .٢٢
نھ شھوت و حرص و عطشی بود و نھ ناز و عشوه و مک ری و ن ھ کین ھ و ع داوت و چاپلوس ی و       

 .یطانی شتجارتی 
 نکتھ بسیار مھم است کھ درک کنیم چگو نھ ھمۀ مکر ھای زن و کینھ ھای مرد حاصل شھوت این .٢٣

 .ست کھ این شھوت حاصل فقدان رابطھ ای روحانی و بالاتنھ ای می باشد ابین این دو
مده و در مقابل شما تبدیل بھ آکھ منشأ حیات شماست از سینۀ شما بیرون  ماشتصٌور کنید کھ قلب  .٢٤

در این صورت شما چ ھ اح ساس و وض عی ن سبت ب ھ حی ات و ھ ستی        .ھ شده باشد   موجودی جداگان 
ح ال ای ن قل ب من شأ اح ساسِ  حی ات و       . خودتان  و قلب خودتان در بیرون از خ ود خواھی د داش ت        
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 ١٢٧

ھ  ستی روح شماس  ت و ش  ما از روح خ  ود ج  دا ش  ده ای  د ک  ھ در ج  سم دیگ  ری بن  ام زن موجودیٌ  ت      
 .  رابطۀ مرد با زن است و معنای شھوت جنسی این کل وضعیٌت. مستقلی یافتھ است 

مرد نمی تواند دل و روح خودش را دوباره بھ داخل سینھ و کالبد خود باز گرداند ت ا از نگران ی و      .٢٥
 دی ن خداس ت و ی ا ب ھ زب ان       ھدفپس باید چھ کند ؟ این ھمان انگیزۀ و. وحشت نابودی نجات یابد  

 . برقراری رابطھ ای قلبی و روحی تلاش برای . ھما کاری افلسفۀ ھندو ھمان بر
گر اس ت ک ھ تلاش ی مذبوحان ھ و     یاین ھمان تلاش برای تمل ک متقاب ل زن و ش وھر ن سبت ب ھ ھم د           .٢٦

 .ت العلل ھمۀ عداوت ھا و جنایت ھا بر روی زمین است لع
و چ ون ای ن راه پی دا ن شود     .از این منظر ھمان راه رسیدن زن و مرد  ب ھ ب اطن یک دیگر اس ت     ن  ید .٢٧

داخل شدن و دریدن یک دیگر ھمان منشأ ش ھوت و رابط ھ جن سی اس ت ک ھ ب رای لحظ اتی        نیاز بھ   
بی زاری و ع داوت   . دفع و بیزار می کند  اً بھ ھم نزدیک ساختھ و بالا فاصلھ از ھمسماین دو را ج   

و ای ن البت ھ ع ین    . زن وشوھراز یکدیگر حاصل این ناکامی در یکی شدن بھ لحاظ ج سمانی اس ت        
 ت رین  یو محال است و کل این عداوت ھم ماھیتی جنونی دارد و جنون یئمالیخولیاعی  قتوجنون و   

ای  ن دو ب  ھ ج  ای تفک  ر و چ  اره اندی  شی ب  ھ ع  داوتی جن  ون امی  ز ب  ھ    . ان  سان اس  ت دوع  داوت ب  ین 
یکدیگر دچار می شوند و ھر یک طرف مقابل را مقصر و بلکھ یک طوطئھ گر و فریبکار و جانی 

اند رابطۀ جنسی ی ک فری ب ب وده      بوده این دو یکی شوند و حال کھ نشده گوئی کھ قرار  . می داند   
ی را اعم ال و چیزھ ای بیھ وده و     زپس باید ن رخش ھ م ب الا رود    . است و عملی بیھوده و مضحک      

 .لات آمثل طلا و جواھر .اً گرانترند فاقاتفریبنده 
ی از بیھ وده سراس ر فری ب     ول ی م ی دانن د ک ھ اب تلاء و ن     )ش ھوت (زن و شوھر بھ ھم مبتلا شده ان د     .٢٨

 کارخانھ ھمۀ مکرھای لطیف و پلی د زناش وئی اس ت و درب دوزخ زن دگی از       ھرابطین  ااست و لذا    
 .ھمین رابطھ باز می شود و زن و شوھر ھیزم جھنم ھمدیگر می شوند 

یالکتی ک ھ ای ب شری    د ھمۀ ت ضادھا و  مھدھا است و این  فرین ترین لذتٌ  آلٌت  ولذا رابطۀ جنسی ذ    .٢٩
 . شد می با

شھوت و رابطۀ جنسی بسیار شبیھ رابطھ و احساس یک معت اد ب ھ م واد    قلمرورابطۀ زنا شوئی در  .٣٠
ازمن د  ین نآن را خصم جان و تن خود می داند ولی بھ آاست و  منزجراست در عین حال کھ از آن     

ن ان  آیعن ی  . ش وئی اس ت   ااب ط دوزخ ی زن  وول رلاً اعتیاد خود معتفاقو ا. ن رھائی ندارد آاست واز   
د کھ عذابی از ھمان جنس و بھ مراتب بدتر گراینکھ از این رابطھ بھ عذاب افتاده اند بھ اعتیاد می 

 ماھی  ت کین  ھ ھ  ای زناش  وئی ک  ھ تمام  اً   وو ای  ن اس  ت معن  ا و انگی  زه  . اس  ت و رس  وا کنن  ده اس  ت  
در ک  ل جنای  ت ھ  ای موج  ود . جاھلان  ھ و  جن  ون اس  ت و ک  ل جھ  ان را ب  ھ خ  ود مب  تلا س  اختھ اس  ت  

و ش یره   میخ ا ن ھ ھ ا   .  است آنجوامع و در خیابانھا بازتاب و بھ جبران این عذاب و برون افکنی  
ب ھ جب ران ای ن دوزخ ان درونی و پنھ ان اس ت و زن دانھا و        ......ی خان ھ ھ ا و   س پ  رو  ، ھ ا خانھ  کش  

 . بیمارستانھا و تیمارستانھا و یتیم خانھ ھا 
 جھ ان م ا را از درون و ب رون محاص ره ک رده      شھوت جنسی و ان واع جن ون و ام راض جن سی ک ھ         .٣١

دم بی رون  آا از ب اطن  حوزیرا ! فراق انسان از روحش :است حاصل فراق روحانی زن ومرد است        
 . مده استآ
و ھمۀ گرایشات مذھبی و عرفانی و معنوی بشر ھم بھ جبران این فراق کبیر است و تلاشی ب رای        .٣٢

ب نی ز تلاش ی فیزیک  ی ب رای ف رار از ای ن دوزخ ب  وده      رھبانیٌ  ت م ذاھ . ن آن و ی ا احی ای   آنج ات از  
ش کار ش ده اس ت ھم انطور ک ھ در دوران ق دیم ھ م        آه بھ صورت ھم جنس گرائی ھا  زاست کھ امرو  

کھ اکثر شان فاسقان  ن متذکر شده استآ کھ قرطورھمان بوده است فسقاین مراکز رھبانی مملواز 
از قحط ی و ف راق ای ن     یک ی و م ذھبی نتوان ستھ   دم بھ ھیچ یک از این روشھای فیز   آیعنی  . ھستند  

 . نیمۀ دیگر وجودش رھائی یابد و یا لااقل فراموشش نماید 
دمی بھ نیمۀ دیگرش تبدیل بھ نفاق و آبا رخنۀ ابلیس در قلمرو مذھب این تنھا راه نجات و رجعت  .٣٣

 ف وق  ع ذاب   و فتنھ ای پیچیده تر شده است تاجائی کھ ب شر م درن س عی در رھ ا ش دن از ای ن        فساد
 . شکار را آشکار را ترجیح می دھد یعنی فحشای آعذاب دارد و کفر 

ع صمت یعن ی پ اک ش دن از     .  کف ر ھم ان ع صمت و ب ی ع صمتی اس ت        دی ن و  می دانیم ک ھ اس اس        .٣٤
 .شھوت جنسی و بی عصمتی ھم یعنی ھم چنان بھ این شھوت مبتلا بودن 

ی رس یدن ان سان ب ھ نیم ۀ دیگ رش در      ام رستگاری انسان است ب ھ معن ا  مقام عصمت ھمان  مقپس   .٣٥
غ از رابط ۀ روح انی و ب الا تن ھ ای ب ا ج نس مخ الف         آو این . ی نیازی از جنس مخالف  بخودش  و  

 .است 
گویند ک ھ تج سد   "برھما "ام عصمت است کھ چنین کسی رامقھمان  "براھما کاری "در مذھب ھندو     .٣٦

 .امی عظیم است مقخدا بر روی زمین محسوب می شود پس 
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 ١٢٨

ھم ا ک سی اس ت ک ھ ش ھوت را از دس ت داده اس ت ک ھ رابط ھ ب ا ھم سرش ی ک رابط ۀ غی ر               یعنی بر  .٣٧
و رابط ۀ جن سی ھ م فق ط     . ی است یعنی روحانی و عرفانی و کاملاً دوستانھ و محبت متقابل  نشھوا

 .و لذا یک وظیفۀ دینی محسوب می گردد . برای تولید نسل است و بس 
ھر س نی ادام ھ دارد در ح الی ک ھ زن ان عموم اً       شھوت جنسی بخصوص در مردان تا دم مرگ ودر      .٣٨

بعد از یائسگی شھوت را از دست می دھند و این یک نعمت بزرگ برای زن است ھر چند کھ اکثر 
 روان ی و ع صبی دچ ار م ی ش وند وی ا ب ھ        ضزنان با از دست دادن شھوت جنسی یا بھ انواع ام را  

یطنت ھائی ویژه کھ  درنژاد پرستی و میز و وسواسھای مالیخولیائی و ش آدنیا پرستی ھای جنون     
شکار می شود کھ بھ جبران شوھرپرستی و شوھرخواری است کھ عاقبت بھ کینھ ای آبچھ پرستی 

 . بس ھولناکتر نسبت بھ فرزندانش مبتلا می شود 
ام یگ انگی  مق  ن ملحق نشود کھ ھمان فنای در ذات اس ت و آدمی تا بھ فطرت خود باز نگردد و بھ  آ .٣٩

ن   دارد ک   ھ معج   ونی  رھ   ائی ب   ا اوز اب   تلای گون   اگون ب   ھ ج   نس مخ   الف و ع   داوت  ت   ا دم م   رگ ا
 . مالیخولیائی از نیاز و نفرت است 

مواج ھ ب ا فق دان و خ لاء دل ی ا روح و      ، وای بی رون  ح  دم در بازگشت بھ خویشتن و دل بریدن از  آ .٤٠
وست کھ از ن روح ازلی اآان تجسم مفطرت خویش می شود و احساس نا بودی می کند زیرا حواھ

کھ . کرده است و او اینک یک موجود بی خود است کھ بھ استانھ نیستی خود قرار دارد  خروجاو 
فریند یعن ی خ دا را   آن ھستی می آو از  نیستی می زنداین یا بھ یاری مستقیم خداوند دل بھ دریای        

ت کھ خود طریقیرو یا بھ یاری یک پ. ام انسان کامل و موحد و با عصمت است مقو این . می یابد 
ام مق  بارۀ خوی شتن اس ت و   واین خلق د. ام رسیده موفق بھ الحاق در ذات خود می شود   مقبھ این   

ام است کھ بھ دوستی حقیقی و عارفانھ ب ا زن م ی رس د وزن را    مقو در این . خلا فت الھی انسان   
 خ ود دس ت یافت ھ    مّرسیده است یعنی بھ اوای باطن خود حبھ راستی می یابد و می شناسد زیرا بھ   

ھمانطور کھ انسان در رابطۀ جنسی در حقیقت مترصد وصال . است و این وصال با خویشتن است 
و این ھمان علت العل ل کین ھ در ای ن رابط ھ     . با خویشتن است و طرف مقابل بھانھ ای بیش نیست  

. ده می کند است زیرا ھر یک از طرفین از طرف مقابلش فقط بھ عنوان یک بھانھ و واسطھ استفا
و اینست کھ ع شق جن سی ع ین خ ود پرس تی اس ت و ل ذا ب ھ نف رت م ی انجام د و اح ساس فری ب و               

ت ل  این ع. ی را وسیلھ قرار دھد سدمی مطلقاً حقٌ ندارد کآو !انسان بھ عنوان یک وسیلھ    :خیانت  
 !و منشأ ذاتی و بر حٌق  عداوت و کینھ زناشوئی !العلل ھر گناھی است و ستمی 

رزوی الحاق آشنائی انسان با دل و جان و روح خودش می شود و زان پس  آنسی موجب   رابطۀ ج  .٤١
شنائی اولیٌھ ھم بھ تدریج کاھش می یابد و آ در ادامۀ ھمان ولیو اتحٌاد و یگانگی با خویش است     

نخستین روابط بعنوان حسرتی باقی می ماند و ای ن اس اس کین ھ و ع داوت متقاب ل زن و       نشئھفقط  
و ای ن رابط ھ   . پندارن د  م ی  می ک ا  ھمدیگر را باعث و بانی این نقصان و کاھش و نا    شوھراست کھ 

ع کین ھ و  وای ن واس طھ گ ی موض     . ب ھ خوی شتن اس ت    "من"ھمواره وسیلھ ای برای رسیدن    "تو  "
شنائی اولیھ فق ط ی ک ن شانھ و س مت روح انی اس ت       آن آدر واقع .  و عداوت است   حقارتاحساس  

کند و زان پس باید در این سمت بواسطۀ استغراق و تزکی ھ و معرف ت   دمی در خویش پیدا می      آکھ  
 . و عبودیٌت حرکت کند 

ش نا م ی کن د و ھم ین و     آ خ ودش  جان و روحدرواقع ھمسر کسی است کھ ھر یک از طرفین را با         .٤٢
ش نائی و وص ال ب اطنی ب ا     آتوق ع اس ت ک ھ در ھ ر رابط ھ ای ای ن       دم ی ب ر ای ن پن دار و      آولی  . بس  

ی اس  ت و اس  اس س  وء تف  اھم و ب  د بین  ی و ع  داوت و  لر م  ی ش  ود و ای  ن گم  ان ب  اط خوی  شتن بی  شت
 . طلبکاری متقابل 

ن برای رسیدن ب ھ خ ود ب الا م ی رود و ن ھ رس یدن ب ھ ط رف         آھمسر نردبانی است کھ ھر کسی از      .٤٣
 . مقابلش 

و . اس ت و اراده ب ھ تملٌ ک او عرص ۀ کف ر اس ت و خ ود پرس تی و س تم           ه  ھمسر مظھ ر نف س ام ارٌ       .٤٤
 .چون این ارادۀ متقابل است جنگ در می گیرد 

راق و سلوک بھ سمت اعم اق خوی شتن رخ ندھ د و در ای ن     غ در زناشوئی اگر حرکت باطنی و است    .٤٥
غاز م ی ش ود و چ ون تلاش ی ناک ام اس ت ل ذا        آراستا تلاشی نشود درگیری و خصومت جھت سلطھ        
 . این رابطھ بھ تباھی و خیانت و فرو پاشی می رود 

 س الک پیر طریق ت  و زان پس باید بھ یاری  !قط درب ورود بھ باطن خویش است و ھمین   ھمسر ف  .٤٦
 در سمت ذات خویشتن شد و گرنھ ابتلای شھوانی بصورت ی ک ع ذاب فزاین ده رابط ھ     الی االله   سیر

 . زیرا کسی میل ندارد بر این درب گشوده بر خویشتن وارد شود . را دوزخی می کند 
 دگر سوی وجود خویش است و یا مبتلا شدن بھ شھوت و حرص و دنیا غازسفر بھ آدواج یا سر  زا .٤٧

تا اینک ھ ادم ی ای ن درب را    .  گرافی در پشت درب وجود وپرستی و تجارت جنسی و ھنرھای پورن 
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 ١٢٩

 ن پن دارباطل مرتب اً   آھم گم می کندو در جھان برون سر گشتھ و تنھا و تباه می شود و ی ا ب ھ امی د      
ھ رزه گ ی و ش ھوت پرس تی جم ال را تب اه و       . ھ روس پی م ی ش ود    فاسق عوض می کند و تب دیل ب        

 . زشت نموده و رابطۀ زناشوئی فقط رابطۀ عورتھاست و بس
بھ ھمین دلیل یکی از روشھای براھما کاری فاصلھ گرفتن از ھمسر و ن ژاد و خ دمت ب ھ م ردم در           .٤٨

س نف س ف رد م ی    زیرا ھمسر و نژاد بسرعت ازجن. ھای دیگر است  یمحرجھت ارتقای محبت  در    
و ل ذا  . و راه دل را س د م ی کن د    آدم ی ش د حج اب نف س م ی ش ود      شود و ھر چھ کھ از جنس نف س         

و . محبت دریافت شده درقلمرو خانواده راباید بھ دیگران منتقل نمود و این زکاة محبت و دل است     
اس  ت ک  ھ ای ن ک  اری ب  ود ک  ھ گان  دی در تم  ام عم  ر ب  ھ ک ار ب  ست و ای  ن س  نٌت انبی  اءو اولی  ای الھ  ی     

از نژاد فاصلھ گرفتھ و دست بھ ھجرت زده ان د و س یرو س لوک ب اطنی را      دواجزبلافاصلھ بعد از ا   
غاز آجدائی خانواده از جامعھ س ر . میق کرده اند عدر سیر و سلوک بیرونی و اجتماعی تسریع و ت  

 . سقوط وتباھی خانواده است 
اس ت و در خ دمت ب ھ م ردم در واق ع      و وج ود ھم ان خد  . ھر انسانی درب ی از دربھ ای وج ود اس ت           .٤٩

این ھم ان راه ورس م وج ود ی ابی     . شنا می شودآدمی ھمۀ وجوه وجود را می یابدو با وجود خود     آ
نچ ھ ک ھ قحط ی عاطف ھ و محبٌ ت درخ انواده را       آ. دم ی رااز قحط ی وج ود نج ات م ی دھ د        آاست ک ھ    

 .جبران می کند محبٌت بھ دیگران در قلمرو خارج از نژاد است 
 ارک ان  مل ھ راین خویشتن داری دررابطۀ جن سی ومھ ار ش ھوت جن سی در رابط ۀ زناش وئی ازج         بناب .٥٠

دمی ای ن نی از ب ھ رابط ھ جن سی راک ھ نیازب ھ ورود درح ریم دل         آیعنی  .  است   یسیرو سلوک عرفان  
رابطۀ جنسی ح داکثرلمس درب دل  .وجان است ھدر نمی دھد وبیش از حدبادرب دل بازی نمی کند    

درب را در خ  ود یاف  ت بای  ستی ب  راین درب واردش  ودواینگونھ اس  ت ک  ھ ش  ھوت    انک  ھ ای  ن . اس  ت 
درواقع بعد ازھررابطۀ .ار می شود و از وضع آتشین خودخارج می شودمھجنسی کاھش می یابدو 

راگ ام ب ھ گ ام     ت اراه ورودب ھ خوی شتن   . جنسی فردبایدبھ تأملات درون ی وفکروذکروعب ادت بپ ردازد    
ش  نائی باخوی  شتن اس  ت وزان پ  س بای  د حرک  ت معن  وی و    آوسیلۀرابطۀجن  سی . ک  شف وط  ی نمای  د 

دمی ب ھ ھرزگ ی   آشنائی ھم ازدست میرود و ھ رز م ی ش ودو   آغاز شود وگرنھ ھمان آسلوک باطنی  
کشیده می شودوبازی با خویشتن کھ گناھی بزرگ است کھ بھ صورت بازی بابدن ھمسرخودنمائی 

 ح  ریم قدس  ی خداون  د اس  ت و این  ست ک  ھ   دم  یآت  ن  زی  را .م  ی کن  د ک  ھ موج  ب کین  ھ ونف  رت اس  ت    
یعن  ی ای ن رابط  ھ ی ک عب  ادت ب  زرگ   .دررابطۀجن سی بای  ستی فکروذک ر خداون  د ح ضورداشتھ باش  د   

ومقٌدس است و لذازنا وبازی وتجارت ومکردراین رابطھ ازجمل ھ گناھ ان کبی ره اس ت و ع ذابھائی             
 .کبیر ھم بھ ھمراه دارد 

ل و روح ان  سان اس  ت ولذاب  ھ ھم  ین می  زان ص  دق      رابط  ۀ جن  سی ع  الیترین ح  دازتعامل ج  ان و د     .٥١
 وب  ازیگری ش  ھوتو لذا. ونیٌ  ت ومعرف  ت وعبودیٌ  ت وتقواطل  ب م  ی کن  د   توخل  وص وپ  اکی وش  راف 

نجاک  ھ جم  ال ط  رفین   آوھ  رزه گ  ی و پلی  دی درای  ن رابط  ھ منجرب  ھ ش  دیدترین حٌدع  ذاب م  ی گرددت  ا   
 . است ازچشمان زن وشوھرساقط می شود واین سقوط ازبالاتنھ درپائین تنھ

دم ی  آس ت درعظم ت وقداس ت واقع ھ کافی ست ک ھ       ا کارگاه پیدایش وخل ق ان سان       ھھمینکھ این رابط   .٥٢
وھرچ  ھ ک  ھ معرف  ت وخوداگ  اھی برتردررابط  ھ پدی  دمی   .رخداوندودردودستانش بیاب  دضخودرادرمح  

 .یدجمال ھم متجلٌی ترمی شودآ
 اس  ت ول  ذالطیف ت  رین  س  تانھ نزدی  ک ت  رین ح  دازتقرٌب ال  ی االله  آب  رای اھ  ل معرف  ت رابط  ۀ جن  سی    .٥٣

وازاین منظراست کھ شھوت حیوانی وسرکش فروکش .ومقدٌس ترین نوع عبادت محسوب می شود
پ س تماماًمعرف ت وخوداگ اھی اس ت ک ھ ای ن       .می کندوگناھان مربوط بھ این رابط ھ ازمی ان م ی رود          

 جمالی وھرچھ کھ رابطھ بالاتنھ ای ترشودعشق زناشوئی ھم.رابطھ رامدخل رضوان قرار می دھد     
ن وج  ھ ازوجوداس  ت ک  ھ  آدم  ی درواق  ع جم  ال کم  ال اس  ت زیراص  ورت   آترم  ی ش  ودچراکھ ص  ورت  

 .درجھان است)سر(اندیشھ ومعرفت
ب  ھ میزان  ی ک  ھ دررابط  ۀ جن  سی ش  ھوت کمت  ری وج  ود داش  تھ باش  دبیداری ومکاش  فھ وتع  الی روح    .٥٤

 .یدآبرتری حاصل می 
ل ذا در رابط ھ جن سی    ھاحضوربی شتری دارد ستانۀ ش دیدترین نیازھاوعبودیٌ ت      آان در ط شی نجاکھ  آاز .٥٥

بافکروذکرپروردگ اروخلوص وص دق وطھ ارت وتواض ع اس ت ک ھ       شدید ترین مداخلھ ھا را دارد و      
 . کمتری برای دخالت می یابد مجال شیطان

رابط ۀ جن سی غافلان  ھ وتاجران ھ ومکاران ھ وناپ  اک قدرتمن دترین مداخل ۀ ش  یطان درنف وس ط  رفین         .٥٦
چ ون درب دل  .ی د آم ی ک شاندوسوءزنھا وع داوتھای م ادام العمرپدی دمی      ت ش  آاست کھ رابطھ راب ھ     

وای    ن حقیق    ت معن    ای .اس    ی واردم    ی ش    ودخنبازباشدوص    احب نداش    تھ باش    دھرجن وش    یطان و
 .این معنای حقیقی ابتلاءوعذاب جنسی است.وردآ درمی تصرفزناومعصیٌت می باشدکھ وجودرابھ 
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 ١٣٠

نی است کھ بھ ص ورت  یطاقلمروسلطھ شی)ی ھمسرباھمسرویاب(بھ ھمین دلیل دل یک انسان زناکار   .٥٧
ھای شھوت  ھ حتٌی می تواندازطریق نگاهطاین رخنھ وسل.فاسقان گوناگون برنفوس رخنھ می کنند

دم ی لان ھ دارن دوکل    آک ھ ب سیاری ازای ن ش یاطین ب رای تم ام عم ردرنفس        .آلوده وگناھکار رخ  دھد   
 .زندگی انسان رابھ جنون وجنایت می کشانند

اری دررابطۀ جنسی یکی ازبزرگترین جھادھای نفسانی است کھ دربھائی ازوجود رامی     خویشتن د  .٥٨
 .گشاید وفردرابھ بی نیازی عظیمی می رساندوبھ قوٌت وغنای روحانی نائل می کند

ب  ی تردیدرابط  ۀ جن  سی ب  ین دوان  سان متقٌ  ی وبامعرف  ت ومتواض  ع نیزھمانق  در خیروبرک  ت معن  وی     .٥٩
 .داردکھ خویشتن داری جنسی

ن منج  ر ب  ھ آه ک  ھ رابط  ۀ جن  سی دچ  اراختلال م  ی ش  ودھرتلاش مذبوحان  ھ ای ب  رای گ  شایش    ھرگ  ا .٦٠
وای  ن .بدترش دن ودوزخ  ی ش  دن رابط ھ م  ی گ  ردد وبھت رین راه ح  ل خوی  شتن داری دررابط ھ اس  ت      

ازملزومات حتمی رابطۀ زناش وئی اس ت زی را ھم ۀ زناش وئی ھ ا دیریازودب ھ ب ن ب ست جن سی م ی                 
ت زناشوئی وزندگی معنوی رقم می خوردبھ سوی جھنم یا رضوان    ااست کھ سرنوش  جوازاین.رسند
 .الھی 

دواج زوا.داب وحق  وق ومعرف  ت اس  ت  آ م  ستلزم رعای  ت  می  زانان بھم    یھرواقع  ۀ ب  زرگ ومقدٌس     .٦١
وزناشوئی یکی ازبزرگترین این وقایع درزندگی بشراست کھ بھ دلیل فقدان رعایت حق وق لازم ک ھ      

 .خ سرنوشت می شودواجب ترینش صداقت است تبدیل بھ دوز
 ازخودگذش  تگی,معرف  ت,ادب,رص داقت مبتن  ی بدواج براھماک اری ی  ا زناش  وئی عرف انی رابط  ھ ای   زا .٦٢

نگ   اه ک    ھ بنیادش   ھوت ازمی   ان برودورابط   ھ ای روح   انی رخ نمایدک    ھ      آش   ھوت اس   ت تا   ومھ   ار 
س ت ون ھ دونیم ۀ    وای ن زناش وئی رابط ۀ دو ان سان کام ل ا      .انسان کامل اس ت    یا"برھما"قلمروظھور

  .تامثلاً کامل شود دار بلعیدن دیگری راددنسان کھ ھریک قصا
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  فصل سی و پنجم

  
  
  

  فلسفه روزمره گی
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 ١٣٢

  
 

  
 .روزمره گی فلسفھ سر بریدن لحظات و کشتن زمان است بواسطھ عادات .١
 از عادتھا ب ھ لح اظی عرص ھ جھی دن    . بزرگترین  و بلکھ تنھا خصم عمر کوتاه انسان عادات است     .٢

جبر گذشت زمان است و بھ لحاظی دیگر بھ نسیان سپردن عمر و فرصت ھاست و عرصھ از خود 
 .بیگانھ و بیھوش شدن است

وقتی ھیچ کار درونی یا بیرونی با ارزش و خلاق و رشد دھنده ای نداریم بھ یکی از عادات خود   .٣
ی حرف زدن و معم ولا  چای و قھوه نوشیدن، سیگار کشیدن، بیھوده از ھر در   : متوسل می شویم  

غیبت کردن، تماشای تلویزیون و صدای موسیقی را در آوردن و یا برای قدم زدن بھ خیابان رفتن 
و یا از سر بیھوده گی بھ دیدار این و آن رفتن و امروزه تلفن و مخصوصا تلفن ھمراه بزرگترین        

ان د و ب ھ ش ر م ردم     عادتی است کھ زمان را بھ قت ل م ی رس اند و ان سان را از ش ر خ ودش م ی رھ         
 .مبتلا می سازد

جدی ترین و مفیدترین کاری کھ عامھ مردم در طی روز انجام می دھند تلاش برای امرار معشیت   .٤
م ابقی س اعات اض افی ک ھ در ع صر تکنول وژی       . و مصرف کالا و خوردن و نھایت ا خوابی دن اس ت      

اعمال و روابط تباه کنن ده  بیشتر و بیشتر می شود قلمرو عذاب و احساس کلافگی است کھ قلمرو     
 .نیز ھست زیرا عرصھ پیدایش عادتھاست کھ رخوت و نسیان پدید می آورند

یکی از مھمترین علل مفاسد و ان واع ام راض ج سمی و روان ی ب شر م درن ھم ین اوق ات فراغ ت                 .٥
حاصل از سرعت کار تکنولوژیکی است زیرا بشر قدیم حتی برای خوردن و خوابیدن و اس تراحت   

. مثلا ھمین غذا پختن ساعتھا وقت و کار می برد.  می بایست جان بکند و مستمرا کار کندخود ھم
بھرحال سھولت و سرعت کارھا از علل اصلی احساس بطالت و پوچی و کلافگی است کھ برای پر 

کھ یکی ھزینھ پر کردن آن است و دیگ ری مفاس د حاص ل از    . کردنش ھزاران بدبختی رخ می دھد     
 . اوقات را اشغال می کننداعمالی کھ این

زیرا نفس این عمل . تلاش برای نابود کردن اوقات فراغت اساس نابودی کل سرنوشت افراد است     .٦
 .خود ظالمانھ و کافرانھ و ابلھانھ است

حتی بھ ظاھر مفیدترین اعمالی کھ بھ نی ت پ ر ک ردن اوق ات و در واق ع ف رار ک ردن از ای ن اوق ات             .٧
ر و تب اه کنن ده اس ت حت ی اگ ر ب ھ اص طلاح  ک ار ھن ری و علم ی و           فراغت انجام می گی رد ھ م م ض       

زی  را حاص  ل ھ  ر عمل  ی ب  ستھ ب  ھ نی  ت آن عم  ل اس  ت و ن  ھ خ  ود ص  ورت    . مطالع  ھ و ورزش باش  د
 .و این یک قانون تجربی بشر است. ظاھری آن

علاوه بر این مع ضلھ بیک اری مخ صوصا ب رای ن سل ج وان ک ھ خ ود از مح صولات ع صر جدی د و                 .٨
نی شدن کارھاست و در طول تاریخ بیشتر شده و زین پس ھم بیشتر خواھد شد قلمرو حاصل ماشی

. پیدایش عمده گرفتاریھا و بزھکاریھا و اعتیاد و مفاسد اخلاقی و جنسی و جنون و جنایات اس ت        
خطرات بیکاری بھ لحاظ اخلاقی و معنوی بسیار بیشتر از جنبھ ھای اقتصادی آن است ک ھ بن درت    

 . می شودبھ آن پرداختھ
و چون شبھا ھم کھ خوابیم و ل ذا ک ل   . روزمره گی در حقیقت ھمان روزمرده گی و روزکشی است  .٩

عمر ما بھ مرگ و نیستی می گذرد و با ارزش ترین اوقات آنرا ھم صرف غرایز حیوانی می کنیم  
 بنابراین زن دگی عم ده ب شر ھرگ ز از حی ات ج انوری      . کھ عمدتا شکم و زیر شکم و تفریحات است  

فراتر نمی رود و بلکھ حیات جانوری ما ھم بسیار ذلت ب ارتر از س ائر حیوان ات م ی گ ذرد و ب شر         
در ارضای غرایز حیوانی خود از ھر حیوانی بیشتر کار می کند و جان می کند و عذاب می کشد و 

 .لذا مریض ترین حیوانات است
رده گرفت اری و ع  ذاب و  ھن وز ھ م تکنول  وژی م درن بھم  ان ان دازه ک  ھ س ھولت و س  رعت ایج اد ک         .١٠

بیماری و خدمات فنی ھم پدید آورده و لذا باز ھم بشر امروز وقت چندان زیادی اضافھ نم ی آورد         
و خود این امر نوعی خیر محسوب می شود زیرا بشر مدرن با ھمین اوقات اضافی خ ود ھ م نم ی        

را فل ج و ن ا ک ار    داند چھ کند و بواسطھ آن مشغول ھلاکت خویش است و حتی غرایز حیوانی اش      
حیوانات بھ ھنگام . آدمی در حیات دنیوی و غرایز حیاتی خود ابلھ ترین حیوانات است. کرده است

بیکاری چرت می زنند و بھ فکر و تاملات عمیق فرو می رون د و ان سان ای ن ک ار را بل د نی ست و          
شود یعنی مشغول یعنی نمی تواند کھ با خودش مشغول . حتما باید چیزی در بیرون مشغولش دارد
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یعن ی  . و این بزرگترین نقص انسان است کھ در عصر م درن ش دیدتر ھ م ش ده اس ت        . بھ خود شود  
انسان قادر بھ ورود بر وجود خویش نیست و نمی تواند با خودش رابطھ بر قرار کند الا بواس طھ     

ند و چیزھای دیگری کھ عموما ھمین واسطھ ھا موجب گمراھی و تباھی و انواع امراض م ی ش و    
 .اعتیاد

عادت ب ھ بیھ وده   . وقتی از اعتیاد سخن می گوئیم بسیار وسیع تر و عمیق تر از مواد مخدر است      .١١
حرف زدن و اعمال بیھوده و سھوی عادت بھ خوردن از سر بیکاری عادت بھ تماشای تلویزیون        

مگ انی  اینھا مضرترین عادات بشرند چون ھ........ و موسیقی چای و شیرینی و آدامس جویدن و  
 .زیرا ھمھ ھمین طورند. شده اند وقاحت و خطر و ضررش ھم عادی شده و بھ چشم نمی آید

 عادت ب ھ بیھ وده گ وئی یک ی از مخربت رین ع ادات اس ت ک ھ رواب ط و عواط ف را تب اه م ی کن د و                  .١٢
عادت بھ خوردن در تمام ساعات بزرگترین عامل انواع امراض عمومی . زندگی را جھنم می سازد

عادت ب ھ حراف ی تلفن ی نی ز از ای ن      . حتی گوارشی و چاقی و انواع بیماریھای خونی است    مثل نارا 
 . دو مخربتر است و الی آخر

ھمھ این عادات مخرب و بیماری زا و تباه کننده شعور و روان بشر حاصل گریز از خویشتن و با      .١٣
پ س ب شر   . دن اس ت ھمھ اینھا حاصل میل بھ با خود نبودن است و اصلا نب و . خود تنھا بودن است   

ھمانطور کھ در احادی ث ش یعھ   . دشمن آشکار حیات و ھستی خویشتن است و کفری جز این نیست   
زی را ع ادت موج ب س ھویت و ن سیان و جن ون و       . تق وی ھم ان ت رک ع ادات اس ت      : می خوانیم ک ھ   

پ س  . اعمال بیخودی می شوند و غفلت از خود پدید می آورند کھ عین از یاد ب ردن خ دا م ی باش د           
خ دا گری زی من شا ھم ھ ب دبختی ھ ای ان سان        : در واقع ھمھ اینھا برای فرار از خ دا تلق ی م ی ش ود     

ای ن ع ذاب کف ر در    . است کھ انسان را در عاداتش ب ھ غ ل و زنجی ر ک شیده و ب ھ ع ذاب م ی ان دازد           
 .حیات دنیاست

ب ھ ی اد م ی    این واضح است کھ انسان بمیزانی کھ بخود می اندیشد و در خود تامل می کن د خ دا را     .١۴
و لذا نماز کھ در آن تاملات درون ی و معرف ت نف س نباش د خ ود عب ادتی منافقان ھ و           . آورد و لاغیر  

 . در قرآن است" وای بر نمازگزاران"مصداق 
این وردھای سھوی و بدون ت املات  . برخی ھم از سر بیکاری تسبیح می اندازند و ورد می گویند        .١۵

ک ھ ع ین جن ون و ن سیان اس ت و ام راض وی ژه خ ود را         درونی و معرفت ن ھ تنھ ا ذک ر خ دا نی ست           
ھر عملی کھ بھ قصد مشغولیات و وقت کشی . بھمراه دارد کھ عذاب عبادات ریائی و سھوی است       

باشد کفر و تباه کننده است و حاصلی یکسان دارد چھ امور عب ادی باش د و چ ھ علم ی و ھن ری و             
 . گی ، نیت مراد استتفریحی و ورزشی و بازی و چھ اعمال فاسقانھ و ھرزه

از ھمین منظر عبادات و خیرات دوران پیری ماھیتا ھمان عیاشی ھای دوران جوانی است اگ ر از        .١۶
 .سر بیکاری و بیعاری و فقدان توان اعمال فاسقانھ باشد

ان  سان ف  راری ز خ  ود در واق  ع ف  راری از واقعی  ت عین  ی و ج  اری زندگی  ست ک  ھ نیم  ی از او در            .١٧
او در ح  ال . ی گ  ذرد و ن  یم دیگ ری در ی  اد آرزوھ  ا و آرمانھ  ای آین  ده  خ اطرات و ح  سرت گذش  تھ م   

و اینست . حضور ندارد و این بدین معناست کھ اصلا حضور و وجود ندارد او غایب است و نیست
و کسی کھ اص لا از خ ود بیگان ھ اس ت     . کسی کھ خود را نمی شناسد نابود است ): ع(کھ بقول علی  

 .و ھیچ معرفتی از زندگی حاصل نمی کندامکان شناختی از خود را ندارد 
ھمانطور کھ بھ لحاظ علم فیزیک نور و کیھان شناسی آنچھ کھ در آسمان و از موجودیت ستارگان  .١٨

یعن ی م ا   . و کیھان می بینیم مربوط بھ میلیونھا سال پیش کھ اینک بھ چشم و ھ وش م ا م ی رس د        
اره زندگی زمینی خ ود ھ م ب ھ ھم ین     درب. میلیونھا سال از واقعیت جاری جھان ھستی عقب ھستیم     

در آن روز ب ر آنچ ھ ک ھ ک رده ای د دان  ا      "این ست ک ھ در ق رآن م ی خ  وانیم ک ھ      . ن سبت دور و غ افلیم  
یعن ی ب ر اعم ال و سرنوش ت ح  ال خ ود جاھ ل و ک وریم و از آنچ ھ ک ھ ھ ستیم ب  سیار           " خواھی د ش د  

 .دوریم
ک اری خ ود را ن داریم و ب دترین س اعات      عمده ما در گذشتھ جا مانده ایم و لذا ت اب تحم ل اوق ات بی     .١٩

زندگی ما اوقات فراغت و تعطیل است و لذا بیشترین جنگھا و جرمھا و جنایات در این اوقات رخ      
 .می دھد

در حقیقت در مواقع بیکاری بیش از ھر زمانی این از خود بیگ انگی را م ی بین یم و ای ن دوری و             .٢٠
کن یم و ل ذا م ی گری زیم و ب ھ ان واع اش تغالات        غفلت از حال و موجودیت جاری زندگی را درک می   

کاذب پناه می بریم و اینست کھ اشتغالات روزمره گی ما در این اوقات مخربترین اشتغالات ھستند      
چ ون در ح ال گری ز آگاھان ھ و عم دی از      . ھر چن د ک ھ بظ اھر ام وری لطی ف و آس ان و لذی ذ باش ند           
م م ی افت یم و اس یر وسوس ھ ھ ای ش یطانی       خویش مرتکب این نوع اعمال می شویم ش دیدتر ب ھ دا   

 .می شویم
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 ١٣٤

اشتغال پرستی، آئین اھل کفر است و لذا ھدف از کار کردن بیش از آنکھ کسب معشیت باش د خ ود      .٢١
ولی این وضع در اعم ال اوق ات فراغ ت    . اشتغال است کھ ما را در خودش غرق و گم و گور سازد  

 .د و فریب خویشتن و خود فراموشی استبمراتب شدیدتر است زیرا تماما بھ قصد فرار از خو
و لذا پلیدترین و گمراه کننده ترین افکار و .  بنابراین روزمره گیھای ما قلمرو اشد ضلالت ماست     .٢٢

برنامھ و احساسات در این اوقات رخ میدھد زیرا در ح ال ف رار از خ ود ھ ستیم ف رار از واقعی ت و           
و چ شم و ھ وش خ ود را ب ر واقعی ت م ی       ب یش از ھ ر زم انی ب ھ عم د گ وش          . حقایق زندگی جاری  

یعنی در این اوق ات در  . و این عین پناه بردن بھ شیطان است. بندیم و غرق در خود فریبی ھستیم    
 . نزدیکترین حد بھ شیطان و تحت وسوسھ ھای او ھستیم

و اما چگونھ می توان لااقل اوقات فراغت را بھ خود رسید و چ شم و ھ وش را ب ر خ ود و حق ایق            .٢٣
  باز کرد وغفلت و نسیان ساعات اشتغال جدی را جبران نمود؟زندگی

گوئی در ھستھ مرکزی وج ود و دل م ا ی ک نی روی دافع ھ قدرتمن دی ھ ست ک ھ ھ وش و ح واس و                .٢۴
ادراک ما را دفع می کند و بما اجازه نزدیک شدن بھ خودمان را نمی دھد بھ دلمان، بھ وجدانمان، 

زیرا بقول . ن واقعی زندگی شویم و بھ زندگی ملحق شویمتا وارد جریا. بھ روحمان و بھ خدایمان 
قرآن  و احادیث ائمھ اطھار اکثر مردمان در خوابند و یا اصلا ھلاک شده اند و با مرگشان بیدار و 

 .بھوش می آیند
حداقل و واجب ترین کار اینست کھ اوقات فراغت خود را با ھیچ کاری پر و اش غال نکن یم حت ی ب ا       .٢۵

بدینگونھ این امک ان  . ات سرگرم کننده و کاری ھنری نسیان زا و عبادات سھویموسیقی و مطالع 
ھ ر  . را می یابیم تا لااقل از راه دور نظری بخود نمائیم و بتدریج گامھائی بھ سوی خود ب ر داری م     

چند برای حرکت اصلی و نھائی برای رسیدن بھ خود و بھ اکنونیت حیات و ھ ستی خ ود، ی اری و           
" ب ی ام ام، ک افر اس ت    "مراد عرفانی امری واج ب اس ت زی را بق ول پی امبر اک رم       رھبری یک پیرو   

  .      یعنی غافل و مدھوش و بیگانھ از خویش است
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 ١٣٥

  
  

  فصل سی و ششم
  
  
  

     
    » یک معماي قرآنی« 
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 ١٣٦

  ه الأعرافبسم اللّ
  

ولی ھر کتابی نویسنده و گوین ده ای  . ر  وقتی قرآن می خوانیم بی شک مخاطب آنیم مثل ھر کتاب دیگ   )١
ولی آی ا  . دارد کھ نامش بعنوان مؤلّف بر روی کتاب نوشتھ شده است و او را لااقل بھ نام می شناسیم     
  ...مؤلّف یا راوی و گوینده قرآن کیست ؟  آیا خداوند است ؟ پیامبر اسلام است ؟ جبرئیل است ؟

 بواسطھ جبرئیل برپیامبر خوانده شده است و پی امبر ھ م ب ھ    بطور کلی میدانیم کھ قرآن کلام خداست کھ   )٢
یعنی بین خواننده قرآن و خداوند کھ گوینده اصلی آن اس ت دو ت ا واس طھ و ناق ل      . مراتب خوانده است    

رس ول  ) ص(کھ جبرئیل رسول خدا بھ سوی محمّد اس ت  و محمّ د   . وجود دارند یعنی جبرئیل و رسول     
ل واقعھ ای کھ دین اسلام نامیده می ش ود حاص ل ای ن نق ل وانتق ال ک لام       جبرئیل بھ سوی خلق است و ک     

  .خدا بھ بشر است بھ رسالت و وساطت جبرئیل و پیامبر 
 از این منظر مذکور برخی آیات و سوره ھای کوچک قرآن مث ل س وره توحی د،  ن اس ، فل ق ، ک افرون           )٣

کلمھ جبرئیل است ب ھ  " بگو " » قل « آغاز شده است کھ این » قل  « کاملاً مفھوم ومعقول است کھ با     
 .و این واضح است . پیامبر کھ مابقی آیات را از جانب خدا بھ پیامبر بازگو کند 

  مثلاً سوره توحید پیام خدا بھ رسول است کھ از زبان جبرئیل نقل می شود و لذا در رابطھ بین جبرئیل  )٤
: معرفی می ش ود  » ھو « د با ضمیر و رسول خدا ،خداوند ضمیر سوم شخص غایب است و لذا خداون 
 .و بی ھمتاست . بگو کھ او خدای یگانھ و بی نیاز است کھ نھ والد دارد و نھ ولد 

  سوره ھای ن اس و فل ق و ک افرون و ان دکی از آی ات دیگ ر در س وره ھ ای دیگ ر ق رآن ب ر ای ن من وال                   )٥
ه ھ ای ق رآن چن ین نی ستند و     ول ی م ابقی آی ات و س ور    . مذکور است کھ کاملاً واض ح و مفھ وم م ی آی د            

آیا جبرئیل است و یا خود خداست کھ مستقیم و یا با واسطھ . اصلاً معلوم نیست کھ گوینده دقیقاً کیست 
 .بھ پیامبر وحی می کند 

بلکھ . سوره حمد یک نمونھ بارز از معمّای مذکور است کھ نھ اثری از جبرئیل است و نھ خود خداوند  )٦
. بل خدا او را حمد و ثنا می گوید و از او طلب رستگاری و ھ دایت م ی کن د     یک انسان است کھ در مقا     

اھ د ن ا   « کھ در ضمن این انسان گوینده سوره حمد یک نفر ھم نیست بلکھ بیشتر اس ت زی را م ی گوی د           
 .این چھ معمائی است . یعنی ما را بھ راه راست ھدایت کن و نھ مرا » الصراط المستقیم 

ل سوره توحید تلقین ذکر بھ پیامبر از جانب خدا بھ واسطھ جبرئیل است بایستی   سوره حمد ھم اگر مث )٧
جبرئی ل ب ھ رس ول ، آغ از     »ق ل  « و بلکھ ھم ھ س وره ھ ای ق رآن بای ستی ب ا      . آغاز شده باشد »قل « با  

چرا چنین نیست ؟ آیا آیات و سوره ھای اینگونھ ،القائی بی واسطھ خداوند بر پیامبر است ؟ اگر . شود
  باشد ھمھ قرآن چنین است آیا حل مسئلھ کدام است ؟چنین

  و امّا مسئلھ دیگر اینکھ در قرآن آیات بسیاری وجود دارد ک ھ در آن آی ھ واح د گ وئی خداون د دو نف ر            )٨
آنانک ھ آی ات الھ ی و دی دار ب ا خ دا را انک ار م ی کنن د از          « است زیرا با دو ضمیر سخن م ی گوی د مث ل       

کی ست ؟  " م ن "آیا " رحمت من "ن آیھ واحد چند نفر گوینده دارد ؟ در ای» .رحمت من مأیوس ھستند     
آنانکھ آیات الھی و دیدار با خدا را انکار « :در واقع بھ نظر می رسد کھ آیھ می بایستی چنین می بود 

کھ در ای ن حال ت گوین ده جبرئی ل اس ت ک ھ ب ا محمّ د س خن م ی           » می کنند از رحمت خدا مأیوس ھستند      
آن ان ک ھ آی ات    « : ویا می باید چنین می بود . و خداوند سوم شخص غایب است  . خداوند  گوید درباره   

کھ در این حالت خود خداوند مستقیماً با » مرا و دیدار مرا انکار می کنند از رحمت من مأیوس ھستند   
را بگ و آنانک ھ آی ات الھ ی و دی دار خ دا       « : و ی ا م ی توان ست چن ین باش د      . محمّد در ح ال س خن اس ت      

بگو آنانکھ آیات مرا و دیدار مرا انکار م ی کنن د   «و یا » .انکار می کنند از رحمت خدا مأیوس ھستند  
ھریک از حالات مذکور کاملاً معقول و مفھوم و از لحاظ صرف و نحو » .از رحمت من مأیوس ھستند  

وئی دو نف ر  درست م ی آی د ول ی ای ن ص ورتی ک ھ در ق رآن ش اھدیم حاص ل پی ام  و راز دیگ ر اس ت و گ                
حضور دارند کھ با محمّد سخن می گویند بھ واسطھ جبرئی ل ی ا م ستقیماً یک ی خداس ت ک ھ ض میر س وم                

. در ی ک آی  ھ و جمل ھ ، دو ت  ا ض میر متف  اوت ح  ضور دارد    . ش خص غای  ب اس ت و یک  ی ھ م م  ن اس  ت    
 براستی معمّا چیست ؟ 

ھ م ب ھ ن وع دیگ ر ش امل ھم ان معمّ ای        و ای ن آی ھ   » ما بادھا را می فرستیم و او آب را نازل م ی کن د    « )٩
این مسئلھ در صدھا آیھ در قرآن حضور دارد کھ تا بھ . در این ما واو چھ کسانی ھستند . مذکور است 

 . امروز راز گشائی نشده است 
اگ  ر م  سئلھ م  ذکور در دوت  ا آی  ھ و موض  وع متف  اوت م  ی ب  ود ش  اید ب  ھ ن  وعی ب  ھ ح  ساب ادبی  ات ع  رب      )١٠

ی ھ واح د و پی ام و موض وع واح دی ش اھد دو ت ا ض میر و دو ف رد متف اوت           ول ی در آ  . محسوب م ی ش د      
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 ١٣٧

براس تی ای ن چ ھ رازی    . و این امر در قرآن فراوان مشاھده می ش ود  . ھستیم مثل من و او یا ما و او        
 است ؟ 

ما باد ھا را «  آیا می توان گفت این دو نفر یکی خداوند و دیگری جبرئیل است ؟ مثلاً در آیھ فوق کھ     )١١
آیا می توان گفت کھ م ا جبرئی ل اس ت و او ھ م خداون د اس ت و       » . فرستیم و او آب را نازل می کند   می

 بالعکس ؟ 
 ولی می دان یم ک ھ جبرئی ل در دس تگاه الھ ی فق ط  حام ل وح ی و ک لام و اوام ر الھ ی ب ھ انبی اء اس ت و                   )١٢

 .مأمور فرستادن باد یا نزول آب و امثالھم نمی تواند باشد 
م ی ت وان گف ت ک ھ     » آنانکھ آیات و دیدار الھی را منکرن د از رحم ت م ن م أ ی وس ھ ستند       « آیا در آیھ   )١٣

گوینده آیھ جبرئیل است و لذا سخن از رحمت جبرئیل است و من ھم جبرئیل است ؟آی ا جبرئی ل من شأ و      
 مظھر رحمت است ؟ کھ چنین نیست ؟ 

د پ س چ را خ ودش را در نیم ھ     و اگر گوینده آیھ خود خداوند باشد کھ از رحم ت خ ودش س خن م ی گوی            )١٤
 .اول آیھ بھ ضمیر غایب می خواند یعنی او 

بنظر ما این مسئلھ مورد بحث از معمّاھا و اس رار ذات ی و اص ول ق رآن و م سئلھ وح ی و نب وّت پی امبر            )١٥
 .اسلام است کھ در سراسر قرآن جاریست 

رآن و ق رآن ن اطق نامی ده    و اینست کھ علی را شأن ن زول ق   » امام «بنظر این فرد دوم کسی نیست جز         )١٦
کھ در سراسر واقعھ معراج محمّدی ھم با او بوده است و معراج ھم بقول حدیث . اند و گاه ساقی وحی 

 .نداشتھ است ) امام(معراج ،ھدفی جز معرفی علی 
یعنی امام ان زن ده در   . این فرد دوّم کھ در جای جای قرآن در کنار خداوند حضور دارد امام مبین است     )١٧

 .صری کھ قرآن ناطق و تأویل کننده قرآن و اسوه عینی اخلاق قرآن ھستند ھر ع
فقط از این منظر می توان این بزرگترین معمّای قرآنی ک ھ در سراس ر ق رآن ح ضور دارد درک نم ود و          )١٨

 .لذا از این منظر قرآن را بھ گونھ ای دگر فھمید 
ھ مثاب ھ ع صاره و قل ب ق رآن اس ت درک      از این منظر میتوان راز سوره حم د را ھ م ک ھ بق ول پی امبر ب               )١٩

کھ من نقطھ تحت بای : می فرماید ) ع(درست بھ ھمین دلیل است کھ علی . نمود کھ گوینده اش کیست 
بی امام را صلوة : و درست بھ ھمین دلیل است کھ پیامبر می فرماید کھ . بسم االله در سوره حمد ھستم 

 نیست زیرا سوره حمد اساس صلوة است 
  .نک قرآن را از چشم دیگری بخوانیم و در آن تأمل نمائیم از چشم امام      ای
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 ١٣٨

  
  
  

  فصل سی و هفتم
  
  
  

  راز جمال 
   

  
  

 )فلسفۀ تجلّی ( 
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 ١٣٩

  

  ه الجمیلبسم اللّ
  
  

 ص  ورتگری ب  ی:  ع  الم ھ  ستی ، ع  الم جم  ال اس  ت و ک  لّ کائن  ات مظھ  ر ص  ورتگری ح  ضرت ح  قّ اس  ت      -١
  ! صورت

  
  .  ولی بناگاه بھ وجد آمد تا وجودش را صورت بخشد -٢
  
  .  کلّ عالم ھستی و موجودات عالم صورت صفات پروردگارند و انسان صورت ذات اوست -٣
  
این ھمان .  و انسان بمیزانی کھ خود را از صفات منزّه و پاک می کند می تواند صورت ذات را برتاباند   -۴

  . و تقدیس نفس است معنای تزکیھ و تطھیر 
  
 ان  سان بمیزان  ی ک  ھ اس  یر ص  فات اس  ت ھویّ  ت و ص  ورتی جم  ادی و نب  اتی و ج  انوری دارد در ان  واع و      -۵

  . درجات 
  
و ک  لّ .  ان سان کام  ل ک  سی اس  ت ک  ھ توان  ستھ جم  ال ذات ح  ق را از ھ  زاران ت  وی ص  فات ، متجلّ  ی س  ازد    -۶

  ! ی صفت زدائ: معنای رشد آدمی بر ھمین تلاش رقم می خورد 
  
 صورت انسان ، صورت خداوند است کھ در ھزاران پردۀ ص فات پیچی ده ش ده اس ت ک ھ ھم ۀ ای ن ص فات              -٧

  . فعالیّت می کنند و موجودیّت دارند » من«تحت اسم 
  
من مرد ، من زن ، من پولدار ، من فقیر ، من خوب : و منیّت انسان است » من« ھر صفتی ، صفتی از -٨

و من آرزوھا و ... زیبا ، من سخی ، من خسیس ، من خوشبخت ، من بدبخت وو ، من بد ، من زشت ، من 
  . و من بایدھا و نبایدھا ... تمایلات و مالکیّت ھا و عشق ھا و نفرت ھا 

  
  . از نفس زدوده شود صورت قدسی انسان آشکار می شود » من« چون حجاب -٩
  
وی شتن ش د و کارگ اه ھ ستی ھم ان کارگ اھی        در حقیقت خداوند کھ نور مطل ق ب ود دس ت بک ار خلق ت خ            -١٠

است کھ بھ خداوند صورت می بخشد و انسان آن پروژۀ نھائی است کھ صورت خداوند را متجلّی می س ازد         
  . از آن نور ازلی 

  
.  فاصلۀ بین صورت انسان و آن نور ازل ھم ان جھ ان ص فات اس ت ک ھ ب صورت کائن ات آش کار اس ت                 -١١

ن و آن نور حجاب گردیده کھ آن نور از صورت انسان متجلّی نشود و جم ال  یعنی آنچھ کھ بین صورت انسا 
  . خداوند را آشکار نکند کائنات است کھ در نفس بشر در مفھوم صفات انبار شده است 

  
از ص فات ھ ستی پ اک و من زّه     ) م ن ( یعنی جھان ھستی ھمان ص ورت نف س ب شر اس ت و ت ا ای ن نف س           -١٢

  . ی متجلّی نمی شود و صورت خداوند رخ نمی نماید نشود آن نور ازلی از وجود آدم
  
 آن نور ازلی ، ذات انسان است کھ باید ھزاران توی صفات نفس را طی نموده تا بھ صورت بشر برسد -١٣

  . و این صورت را نورانی کند و یا آن نور را جمالی کند 
  
ای ن ن ور ذات بای د از     .  ص ورت آدم ی در ش کل ھم ان ص ورت ذات اس ت ول ی ب ی ن ور و ظلم انی اس ت           -١۴

  . اعماق وجود آدمی ، نفس را بشکافد و بالا آید و صورت را منجلی کند 
  
 آنچھ کھ از صورت آدمی بھ چشم ظاھر دیده می شود در ظلمات است و تا آفتاب ذات طلوع نکند جمال -١۵

  . حقیقی آشکار نمی شود 
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 ١٤٠

  
در روزھا بھ نسبت آنچ ھ ک ھ ھ ست نی ز گ وئی       در شبھا ، طبیعت چگونھ دیده می شود ؟ صورت آدمی        -١۶

  . در شب رؤیت می شود 
  
 تا نفس آدمی از ھر آنچھ کھ بواسطۀ حواس و غرایز دریافت کرده ، پ اک نگ ردد آفت اب ذات ب ھ جم ال          -١٧

  . نمی رسد 
  
 نوری کھ تحت الشّعاعش جمال پروردگار از جم ال ب شری متجلّ ی م ی ش ود بای د از اعم اق ذات برتاب د             -١٨
  . عنی از درون انسان ی

  
 و امّا انسان ھم باید از بی رون ب ھ طل وع آفت اب ذات ی اری دھ د و آن این ست ک ھ ب ا تی غ معرف ت نف س ،               -١٩

  . طبقات صفات نفس را بدرد و راه را بر تابش نور ذات باز کند 
  
رنگھ ا و  ظلم ات  : کھ ھم ان ظلم ات ص فات اس ت     .  بین جمال انسان و ذاتش ، ظلمات نفس حائل است        -٢٠

اصوات و بوھا و مزه ھا و لمس ھا و شھوات و آرزوھا و غرایز و مالکیّت ھا و تعلّقات مادّی و ع اطفی ،         
  . یعنی صدھا من و منیّت 

  
 این طبقات صفات نفس و م ن ھ ای ت و در ت و ی ا بواس طۀ معرف ت نف س و ارادۀ س الک و بلای ای الھ ی                 -٢١

یا ھمچون شمس تبریزی . ت یک پیر روحانی و امامی زنده شکستھ و دریده می شود و یا تحت امر و اراد 
  . و یا ھمچون مولوی 

  
 آدمی یا خودش خصم نفس خویش است و دمادم بر منیّت ھای خود تیغ می کشد کھ البتّ ھ ای ن ک ار ھ ر       -٢٢

کسی نیست و یا نفس خود را تماماً بدست پیر کاملی می س پرد ت ا پ اکش س ازد و ت ا ب ھ آخ ر م ی مان د و ب ھ             
کھ البتّھ این امری آسانتر است ولی باز ھم از ھ ر ص د نف ر ک ھ ب ر ای ن راه       . عھد خود با پیرش وفا می کند  

  . وارد می شود شاید یکی ھم بھ مقصد نرسد و بین راه بر پیرش تیغ بکشد 
  
 ولی اگر عشق باشد با نیم نظری از جانب حضرت حقّ ھزار توی ظلمت نفس از میان م ی رود و ح قّ          -٢٣
بشرط آنکھ آدمی عاشق معرّفی رخ یارش باشد و وجود خود را وقف او کند و خانۀ خود . کار می شود    آش

  . از میان برود » خود«را بھ او تقدیم نماید و 
  
.  خداوند آدمی را آفریده تا بواسطۀ او و البتّھ بھ اختیار او ، خود را از وجودش معرّفی کند بھ درجات -٢۴

بن  ابراین آنک  ھ وج  ود خ  ود را در ح  دّ ت  وانش ص  رف معرّف  ی   . ن رخ نم  ودن اس  ت و غای  ت ای  ن عرف  ات ھم  ا 
  . خداوند نکرده است ھستی اش ھدر است و بیھوده 

  
 بیان دیگر این واقعھ آن است کھ سالک معرفت در ذات خویشتن غرقھ شود و فنای در ذات خود گ ردد      -٢۵

  . دم در این دریا کجا سر بر کنم سر فرو کر: و چون سر بر آورد دیگر خود نیست بلکھ اوست 
  
  . گفتن است کھ در تاریخ شیعھ ھرگز بدرستی فھم نشده است » انالحق« این ھمان ماجرای -٢۶
  
 آشکار شدن جمال حقّ از صورت بشری یک واقعھ اس ت ول ی دی دن ش دن ای ن جم ال از چ شم دیگ ران             -٢٧

از معصومین ما منجلی بوده ولی فقط انگشت ھمانطور کھ این جمال بھ درجات تجلّی   . مسئلھ ای دگر است     
و ای ن  . شماری از اصحاب و مخلصین موفق بھ مشاھدۀ آن جمال بوده آنھم ھر یک بھ درجۀ اخلاص خ ود         

جمال در قیامت کبری ب ھ تم ام و کم ال ب ر ھمگ ان م شھود خواھ د ب ود و این ست ک ھ بق ول ق رآن در آن روز                    
زی را آنچ ھ ک ھ م ی بینن د چی زی ج ز تجلّ ی مطل ق خ  اک          » ...ای ک اش خ اک م ی ب ودیم     «:ک افران م ی گوین د    

  . یعنی ھمان چیزی کھ کافران انکارش می کردند . نیست
  
 سجده بر خاک در عبادات اسلامی و خاصھ شیعی ک ھ ب ر ترب ت اولی ای الھ ی ص ورت م ی گی رد معن ای           -٢٨

س  جده نم  ود و ن  ھ ب  ر وگرن  ھ چ  را بای  ستی ب  رای س  جده پروردگ  ار ب  ر خ  اک  . واض  حی از ای  ن حقیق  ت اس  ت 
  .آسمان
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 ١٤١

 و بسیار جای تأسف است کھ حقیقت این تجلّی در جھان شیعھ بیش از سائر مذاھب ، انکار ش ده اس ت    -٢٩
  . درحالیکھ مذھب شیعھ ، مذھب تجلّی حق در خاک است و این ھمان حقّ امامت است 

  
ی است کھ در ھیچ مذھب دیگری عالیترین معنا در قلمرو خداشناسی و عرفان اسلامی و شیع» تجلّی «-٣٠

  . می نامند کھ عین الحاد است » تجسّد«وجود ندارد و لذا در سائر مذاھب ظھور الوھیت از بشر را 
  
 البتّھ در یک برداشت سطحی و غیر عرفانی ، تجلّی مترادف با تجسّد ، حلول و تناسخ می آید و ھمین  -٣١

  . عارفان برحقّ ما را ریختھ است بدفھمی و جھل بوده کھ در تاریخ خون امامان و 
  
ھم ان ظھ ور ولای ت الھ ی اس ت و ل ذا مفھ ومی تمام اً عاش قانھ در وادی عبودیّ ت اس ت و ل ذا               » تجلّی «-٣٢

  . کسی کھ عشق بین خالق و مخلوق را نمی فھمد و ھیچ تجربھ نکرده است تجلّی را تناسخ و حلول می داند
  
ن تجلّی معشوق از عاشق وجود دارد کھ مجنون ، لیلی می  چگونھ است کھ در یک عشق مجازی امکا-٣٣

  شود ولی عشق الھی چنین قدرت و جلالی ندارد ؟ 
  
البتّ ھ ک ھ م ا ای ن معن ا را م ی       : فرمودن د ک ھ   .  روزی این معنا را از یکی از مراجع دین ی س ئوال ک ردم         -٣۴

از آن م صلحت ھاس ت ک ھ امام ان را     ؟؟ ای ن ھ م   !فھمیم و اینقدر احمق نیستیم ولی م أموریم ک ھ انک ار کن یم      
  . خانھ نشین و شھید کرد و آدمخواران را بر سرنوشت مسلمانان حاکم ساخت 

  
 تا آنجا کھ سراغ داریم فقط و فقط ابلیس است کھ از جانب خداوند مأمور اس ت ت ا ح ق را انک ار کن د و        -٣۵

ابلیس ھ م اتفاق اً ب ھ ای ن دلی ل      . ده است خداوند ھرگز چنین مأموریتی را بھ انسان ندا. مردم را گمراه سازد  
ای ن  : او ھ م گف ت   .حضرت آدم خلیفۀ خدا را انکار کرد کھ نتوانست یا نخواست تجلّی را فھم و ت صدیق کن د     

  آیا من این موجود لجنی بوگندو را سجده کنم ؟ !! کھ یعنی تجسّد 
  
آدم می تواند ھم ان معن ای تج سّد     آری حضور روح الھی و علم و اسماء و کرامت حقّ در وجود لجنی  -٣۶

  ؟!تجسّد روح : را تداعی کند 
  
 مشکل بر سر لغت نی ست و دع وای عن ب و اوزوم و انگ ور ب رای متکبّ ران و ک افران ھرگ ز ح ل نم ی               -٣٧

و بیھوده نیست کھ برخی از بزرگان ما ھمچون شیخ بھائی کھ از ارکان فقھ شیعھ ھم ھست فلسفھ و . شود 
  . یث را علوم ابلیسی می خواند و حتّی سنگ استنجای شیطان می نامد کلام و تفسیر و حد

  
و » تج  سّد« احتم  الاً در آن لحظ  ھ ک  ھ ابل  یس م  شغول توجی  ھ انک  ار خ  ود در س  جده ب  ر آدم ب  ود واژۀ         -٣٨

. را اختراع کرد تا بتواند کاسۀ داغتر از آش باشد و خداون د را از ای ن عم ل کافران ھ م صون دارد       » حلول«
ابلیس نھایت اً خداون د را احم ق م ی دان ست ک ھ دس ت ب ھ چن ین ک اری زده اس ت و آدم را خلیف ۀ خ ود               درواقع  

داد و بھ جھنّم رفت تا بھ خ دا ثاب ت کن د ک ھ     » اغواگر«ساختھ است ھمانطور کھ دست آخر بھ خداوند نسبت   
 زیرا او منکر عشق این غایت کفر است کھ بصورت لجبازی مالیخولیائی ابلیس را مبتلا کرد. حقّ با اوست 

  . خدا بود 
  
ماجرای عشق است و نھ فلسفھ و منطق و فق ھ و ک لام ک ھ برخاس تھ از ذھ ن قیاس ی          » تجلّی« ماجرای   -٣٩

  . است و بقول مولانا نخستین کسی کھ قیاس کرد ابلیس بود 
  
قت عریان ة می کنند عجب است کھ این حقی در مذھبی کھ بر جمال پیامبرش صلوات می فرستند و صلوٰ-۴٠

  .    تا این حد ابلھانھ انکار می شود 
  
 در مذھبی کھ نمازش و ھمۀ دعاھایش با نام پیامبر و امامانش آغ از و پای ان م ی گی رد و ھ یچ دع ائی        -۴١

  .، اجابت نمی شود عجب است کھ تجلّی را تجسّد و الحاد می دانند ) ص(بدون صلوات بر محمّد 
  
 ، ص لوات م ی فرس تیم و ب ا دی ن گ ل جم ال ی ک عاش ق ح قّ ، ص لوات             چگونھ است کھ ب ا بوئی دن گل ی       -۴٢

  . آیا گل برتر از انسان است . فرستادن گناه و الحاد محسوب می شود 
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 ١٤٢

 چھرۀ آدمی ، عرفات کائنات و مسجد ملائک است چرا کھ کلّ عالم وجود در این مکان کوچک درک و    -۴٣
ک لّ جھ ان ھ ستی در ای ن     . ر س ر و ص ورت اوس ت    احساس می شود زیرا کلّ حواس و ھ وش آدم متمرک ز ب     

  . آئینھ است کھ خود را می یابد و مشاھده می کند و ھستی دار می گردد 
  
و دل آدمی خان ۀ خداس ت پ س    . ھیچ چیزی در دل نیست الاّ اینکھ بر رخسار ھویداست  ) ع( بقول علی    -۴۴

  . رخسار انسان عاشق حقّ ھم برتابانندۀ جمال حقّ است 
  
امّا چرا آدم عاشق جمال جنس مخالف خودش می شود ؟ زیرا مخ الف و ض دّ آدم اس ت و ض دّ نف س          و   -۴۵

  آیا فھمیدید ؟. اوست 
  
 ھر کھ ضدّ نفس تو باشد اگر تو نیز در ای ن ض دیّت ب ا خ ودت ، ھم راه باش ی و ش ریک ش وی ، ت و را             -۴۶

  .بسوی خدا می کشاند و پیر راه توست در درجات 
  
زی  را خ ود خداون  د در ض  دیّت ب  ا  . ش باش د دوس  ت خداس  ت و مح  لّ ظھ ور ح  قّ اس  ت    ھ ر ک  ھ ض  دّ خ  ود -۴٧

و ابلیس تاب تحمّ ل ای ن ض دیّت خ دا را ب ا خ ودش نداش ت یعن ی ت اب تحمّ ل           . خودش بود کھ انسان را آفرید        
  . و ھر کھ عاشق باشد برعلیھ خودش قیام می کند . عشق را نداشت 

  
این خود خداوند است در . بواسطۀ خداوند می تواند شناخت و پرستید  مگر نھ اینکھ آدمی ، خداوند را -۴٨

ای ن  . چھرۀ آدمی با چشم و گوش و بینی و زبان و ھوش و ذھن خودش ، خ ود را ب ھ ان سان م ی شناس اند         
  ... . خداوند از صورت خود بھ آدم صورت بخشید و از روح خود بھ او روح دمید و : چھرۀ خود اوست کھ 

  
  !وش و حسّ غیر خدائی می تواند روح خدا را حمل و دریافت کند و بفھمد و اطاعت نماید ؟ چگونھ ھ-۴٩
  
  .  صورتھای بشری ، گلھای گلزار ھستی اند -۵٠
  
آیا ارتب اط  . ذکر و عطر و زن :  و بیھوده نیست کھ پیامبر ما از کلّ جھان سھ چیز را دوست می دارد     -۵١

  .  ، بوی خدا و روی خدا ھوی خدا: بین این سھ را درمی یابید 
  
پ س جھ ان ھ ستی در چھ رۀ آدم ی خل ق       .  سر و صورت آدمی کارخانۀ خلقت دمادم جھان ھ ستی اس ت          -۵٢

  . می شود بواسطۀ حواس و ھوش کھ جملگی در این مکان قرار دارند 
  
ۀ ای ن ع رش نی ز چھ ر    .  و آنگاه بعد از خل ق جھ ان ، ب ر ع رش م ی ن شیند و جھ ان را نظ اره م ی کن د                  -۵٣

  . انسان است کھ صورت دل است 
  
ول ی  .  برخی از فلاسفۀ ابلھ م ی گوین د ک ھ اگ ر م ا جھ ان را نگ اه ھ م نکن یم ب از ھ م جھ ان وج ود دارد                -۵۴

یادشان می رود کھ این جھانی کھ بدون نگاه کردن انسان ھم وجود دارد ی اد ان سان از ھم ان نخ ستین نگ اه          
  . دعوای ایده آلیزم و ماتریالیزم : نھ جھان است کھ وجود دارد » یاد«این . کردن است 

  
و ب رای  . اس ت  ) ان ت (» ت و «برای مؤمنان ھم ی ک  . است ) انا(» من« خداوند برای واصلان حق یک  -۵۵

آگ اه و  ) او- ت و -م ن (کلّ اندیشھ و زبان ب شری ب ا ھ ر ی ک از ض مائر      . است ) ھو(» او«عامۀ مردمان یک    
توقعات مطلق ما از خودمان و دیگران دال بر این حقیقت اس ت ک ھ ج ز    . ناآگاه خداوند را مخاطب می سازد      

و این جمال انسان است کھ چن ین ت داعی حی رت آوری را حتّ ی ب رای ک افران       . با خداوند سر و کاری نداریم   
ھر چھره ای . یعنی دیدن ھر جمال در ذات ما موجب بھ یاد آوردن خداست آگاه و ناآگاه   . ھم پدید می آورد     

  . ره ای از خداوند کھ در ظلمت نگاه ما مھجور است ، چھ
  
 آدمی در مقابل آئینھ اگر اندکی صبر و تأمل شھودی داشتھ باشد بوضوح می بیند کھ این ک س دیگ ری    -۵۶

و بی نھایت صورت در پس ای ن ص ورت نھ ان اس ت ت ا آن ص ورت غ ائی ک ھ         . است و بلکھ کس ھای دیگر   
زیرا بقول خداون د ، در  . د در شب ھا و تنھائی نباید در آئینھ نگریست و بیھوده نیست کھ می گوین. اوست  

پس این تجسّد و حلول و تناسخ نیست اگر چنین می بود ب یش از  . شبھا خدا بھ انسان بسیار نزدیکتر است   
  . یک یا دو صورت نمی بود 
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ابتر ، عالیتر و الھی تر از  در قلمرو معنویّت و مذھب و حکمت و عرفان ، واژه و معنائی لطیف تر ، ن-۵٧

  . بوجود نیامده است و این از عظمت کارگاه عرفان اسلامی و شیعی است » تجلّی«
  
نیست کھ می توان کلّ خلقت ان واع موج ودات ع الم    » تجلّی« و نیز واژه و معنائی جامعتر و کاملتر از      -۵٨

این ھمان حلق ۀ مفق ودۀ داروی ن در    . ند را تجلّی امر و حقّ و وجود واحدی دانست کھ از یکدیگر برجھیده ا     
در » تجلّ ی «. توضیح تبدیل میمون بھ انسان نیز می باش د و بلک ھ تب دیل ھ ر موج ودی ب ھ موج ودی دیگ ر              

قلمرو فرھنگ اسلامی شاه واژۀ مفھوم تکامل انواع است کھ عالیترین و کاملترین و توحیدی ترین بیان از      
  .   خلقت و تکامل را ممکن می سازد 

  
  . بلحاظ علمی ممکن نیست » تجلّی« حتّی تحوّل یک موریانھ بھ مورچھ نیز جز از طریق معنای واژۀ -۵٩
  
 ھمۀ جھش ھا و حلقھ ھای مفقوده بین موجودات را فقط بواسطۀ مفھوم تجلّی می توان توض یح داد و    -۶٠

  . فھمید 
  
  .واسطۀ تجلّی قابل فھم نیست  مکانی بین عدم و وجود جز ب- و از ھمھ مھمتر آن فاصلۀ زمانی -۶١
  
  . در فیزیک کیھانی نیز بیان تجلّی ازلی است » انفجار بزرگ« فھم واقعۀ -۶٢
  
 تجلّی در انسان کامل ھمان تحقق صراط المستقیم است و اینست کھ در فرھن گ ش یعھ ، ام ام را تج سّم      -۶٣

  . است خداوند بر صراط المستقیم : صراط المستقیم می دانند کھ بقول قرآن 
  
  .  آنچھ کھ تغییر نامیده می شود حتّی در فیزیکی ترین و بیولوژیکی ترین مفھومش نیز تجلّی است -۶۴
  
اینست کھ علوم مبتنی بر ریاضیات مطلقاً قادر ب ھ فھ م خودش ان    .  حتّی شمارش نیز حاصل تجلّی است  -۶۵

ی ب دون درک تجلّ ی ، توض یح علم ی     این ست ک ھ ھ یچ علم     . ھم نیستند تا چھ رسد بھ فھم پدیده ھای طبیع ی         
  . یعنی ھیچ علمی ، علمی نیست . ندارد 

  
 زمان و تاریخ نیز وسیلھ ای برای درک تجلّی است و بیھوده نیست کھ ھگل ، ت اریخ را تجلّ ی خداون د      -۶۶

ن بھ ھمی. ولی حقیقت اینست کھ تاریخ مجالی برای درک تجلّی برای انسان است و نھ خود تجلّی . می داند 
  . دلیل تاریخ در عرصۀ بشری و کیھانی بدون فھم تجلّی بھ پوچی و عدم می انجامد 

  
ول ی آنچ ھ   .  عالم ھستی و نیز وجود خود آدم یک تجلّی است در نیم نظری و لحظھ ای کمت ر از لحظ ھ     -۶٧

: اس ت  » ادی  «یعنی تاریخ و زم ان در مفھ وم ک لان تمام اً     . کھ آدمی آنرا ھستی می فھمد یاد آن تجلّی است      
  ! یاد تجلّی 

  
 و اینست کھ کلّ قرآن و بلکھ کلّ دین خ دا و س یر و س لوک معن وی ب شر ھ م چی زی ج ز ی اد ای ن تجلّ ی                   -۶٨

  . نیست در درجات 
  
  ! ذکر : است » یاد«نامیده می شود تماماً ) duration(» تداوم«یا » استمرار« پس آنچھ ھم کھ -۶٩
  
در اینجا ازل و ابد یک ی  . الله نامیده می شود کمال یاد آن تجلّی ازل است  و آنچھ ھم کھ معراج یا لقاء ا    -٧٠

  . اوست اوّل و آخر : است کھ بقول قرآن 
  
 یعنی آنچھ کھ زمان و تاریخ و تداوم فھمیده می شود کھ چیزی جز استمرار صورت نیست مجال بھ یاد -٧١

  . ید معراج یا لقاء االله رخ می دھد و ھرگاه کھ این یاد بھ کمال رس. آوردن آن تجلّی ازلی است 
  
  .  ھمین آیھ از قرآن بوضوح راز جمال را بیان می کند -» اوست ظاھر و باطن «-٧٢
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و لذا کلّ دین ک ھ نب ردی   .  زمان و تاریخ ھمان القاء ابلیس در بشر است کھ مولّد نسیان و غفلت است      -٧٣
این نسیان ھمان چیزی است کھ زمان . ۀ تجلّی ازلی برعلیھ ابلیس است نبرد برعلیھ نسیان بشر است دربار

و تاریخ کمّی نامی ده م ی ش ود و ان سان کام ل ک سی اس ت ک ھ ب ر ای ن ن سیان ف ائق آم ده اس ت و در اکنونیّ ت                  
  . یعنی خود ھموست . حاضر است یعنی در لحظۀ تجلّی قرار دارد 

  
قبلاً در ھمان لحظۀ ازلی رخ نموده است   آنچھ کھ تغییر و تکامل جھان نامیده می شود چیزی است کھ -٧۴

ھرچند کھ ای ن زمانیّ ت و   . و ما بواسطۀ اسارت در زمان و غفلت و نسیان خود بتدریج بھ یادش می آوریم     
نسیان ب شری ھ م ب ر رازی عظ یم اس ت ت ا ان سان بتوان د مخلوقی ت خ ود را درک کن د و خ الق را از مخل وق                   

  . تشخیص دھد 
  
واقع ھ ای ب سیار ع الیتر و عمی ق ت ر از ی ادآوری حافظ ۀ آرش یوی ب شر          ) ذک ر (ی اد   در اینجا منظ ور از      -٧۵
عین واقعھ و واقعیّت جاری جھان است کھ بواسطۀ ھوش و حواس مادّی بشر ممکن   » یاد«در اینجا   . است

و ھمین ھوش و حواس بھ کمال یاد کھ برسد ماھیّتی دگر پیدا می کند کھ عین خلقت آنی و تجلّی . می شود  
  . منطق بیش از این امکان بیان ندارد . قّ است ح
  
 کاملترین فھم بشر مدرن و علمی در قلمرو فیزیک کیھانی دربارۀ عدم عبارت است از فضای لامتناھی -٧۶

بلک ھ ع دم   . در حالیکھ ھمین فضای خالی از ھ ر چی زی نی ز ع دم نی ست      . تھی از ھر ذرّه و کره و مادّه ای     
  . و خداوند بر این عدمِ عدم نظر نموده و عالم ھستی پدید آمده است .  است ھمین فضای خالی ھمان عدم

  
خداون  د جم  ال خ  ود را . اس  ت » جم  ال«ھم  ان فھ  م » نظ  ر«و فھ  م . اس  ت » نظ  ر« فھ  م تجلّ  ی در فھ  م -٧٧

متصوّر نموده است و بھ ت صویر ک شیده اس ت و ای ن ت صویر ھم ان ص ورت ان سان اس ت ک ھ در ظ رف ع دم                 
م ی ت وان ای ن ظلم ت را زدود و جم ال خ ود را در       ) ذک ر (و فق ط بواس طۀ ی اد    . ظلم ات اس ت   افتاده اس ت ک ھ      
  ! تجلّی انسانی : پس این خود یک تجلّی دگر و برتر است . جھان عیان کرد 

  
نظ  ر کردگ  ان و نظ  ر ش  دگان در  . اس  ت » نظ  ر« آی  ا ان  سان ھ  م دارای ق  درت تجلّ  ی ھ  ست ؟ ای  ن ھم  ان   -٧٨

عنی آنانکھ مورد نظر امامان و اولیای الھی قرار می گیرند و در عصر غیبت امام ی. فرھنگ شیعھ بسیارند 
و این ھمان تجلّ ی ام ام   . نظر شدگان امام زمان . زمان بھ مثابۀ جانشینان آن حضرت در میان مردم ھستند      

عروف زمان و نظر او بھ برخی از عاشقان خویش است کھ جمال و کمالشان را در میان مؤمنان منجلی و م
 کم الی  -این یک واقعۀ جمالی . و محمود می سازد ھمانطور کھ مورد عداوت کفار و منافقین قرار می دھد      

آنانکھ با یک نظر خاک را کیمیا کنند ، آیا شود : پس انسان ھم صاحب تجلّی و نظر است در درجات . است 
  . کھ نظری ھم بھ ما کنند 

  
. بھ معنای وارد شدن است » صلّ«ة از مصدر صلوٰ .ة است ۀ صلوٰ در لفظ قرآنی این تجلّی ھمان واقع     -٧٩

ای ن ھم ان تجلّ ی خداون د در     . م ی کن د   ) ص لّ (ة ، ص لوٰ ) ص(در قرآن کریم می خوانیم ک ھ خداون د ب ر محمّ د         
ة و این تمرین صلوٰ. ة کنند صلوٰ) ص(و نیز می خوانیم کھ مؤمنان نیز بایستی بر محمّد . است ) ص(محمّد 

ة ام ام آغ از م ی ش ود ک ھ      و می دانیم کھ ظھور ناجی آخرالزّمان ھم با ی ک اقام ۀ ص لوٰ     . منان است   برای مؤ 
از این منظر کلّ عالم ھستی محصول . ة امام بر مؤمنان ھمان واقعۀ تجلّی حقّ در امام است و تجلّی و صلوٰ  

ماء الھ ی در ق رآن نی ز م ی     از اس  » ج لّ «این بیان قرآنی تجلّی است ھرچند کھ . ة خداوند است بر عدم    صلوٰ
و ای ن مق صد   . جلوه کردن و تجلّی یعنی خود را نمایان دن  . باشد و در کلام امامان بسیار استفاده شده است      

  . پس تجلّی مقصود خلقت است . خداوند در خلقت جھان و انسان بوده است 
  
یعن ی  . تسخیر وج ود آدم اس ت    در قرآن می خوانیم کھ زمین و آسمانھا و ھر آنچھ کھ بین آنھاست در      -٨٠

جھان ھستی در تسخیر جمال آدم است و این تسخیر ھمان دریافت و ادراک حسّی و ذھن ی و قلب ی و روح ی     
  . چشم و گوش و بینی و ذھن و زبان : و عرفانی انسان از جھان است کھ تماماً در جمال انسان جمع است 

  
ود دارد متمرک ز و متح صّن در وج ود ام ام آش کار       و می خوانیم ک ھ ھ ر آنچ ھ ک ھ در جھ ان ھ ستی وج               -٨١
زیرا جھان ھستی مظھر صفات الھی است و انسان مظھر ذات اوست و صفات بسوی ذات خ ود ج ذب     . است

و این ذات کھ ھمان معرفت ناب است در جمال انسان آشکار شده است ک ھ قلم رو عرف ان جھ ان        . می شوند   
می عالیتر باشد با قدرت بیشتری عالم ھستی را متوجّ ھ خ ود   و ھر چھ معرفت و ادراک و احساس آد. است  
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جمال ھر کسی جمال معرفت . این قدرت عرفانی جمال انسان است . می کند و بھ تسخیر خویش درمی آورد 
  . جمال ھر کسی ظرف عرفان او از وجود است . و ادراک او از ھستی می باشد 

  
ان قدرت مشاھدۀ او در جھ ان اس ت یعن ی ق درت دی دار ح قّ        قدرت و جاذبھ و زیبائی چشمان آدمی بمیز  -٨٢

جاذبۀ بینی و لب و دھان و گ وش ھ م بھم ین می زان اس ت و ک لّ س اختار ص ورت و می زان            . در عالم ھستی    
  . جاذبۀ چھرۀ ھر کسی حاصل ارتباط با ذات خویش و درک حضور و ظھور خداوند در جھان است 

  
چ شم و گ وش و   (ھرک دام از ح واس   .  شریعت ع الم وج ود اس ت     جمال آدمی آبشخور ھستی است یعنی   -٨٣

  . ھمچون چشمھ ای است کھ از ذات سرچشمھ می گیرد ...) 
  
 انسان بمیزانی کھ با ذات خود اتصال دارد و نزدیک است این چشمھ ھای جم ال م ی جوش د و م سجود      -٨۴

  . ک و دریافت می کند کائنات است و بدینگونھ انسان با جھان بیرون مربوط می شود و آنرا در
  
ع الم ھ ستی ، م  سحور و   .  ادراک و ح واس ب شری مح صول س جدۀ کائن ات و ملائ  ک ب ر جم ال اوس ت         -٨۵

ھ ستی  : و یا . چرخ در گردش اسیر ھوش ماست : و این سخن گزافھ نیست کھ  . مفتون جمال انسان است     
  . از ما ھست نی ما از او 

  
این خالصانھ ترین . ھم چیزی جز ارتباط آنھا با جمال یکدیگر نیست  ارتباط انسانی انسانھا با یکدیگر -٨۶

 -و روحانی ترین نوع ارتباط است کھ در نقطۀ مقابل ارتباط ھای پ ائین تن ھ ای و جیب ی و ش کمی و علم ی         
و چھ بسا آدمھائی کھ سال بھ سال در زیر یک سقف بھ جمال یکدیگر .  اقتصادی قرار دارد - سیاسی -فنی 

  . ی کنند نظری نم
  
 ارتباط جمالی عصارۀ ارتباط معنوی و قلبی است و یا ارتباط معرفتی و روح انی از درب جم ال ممک ن        -٨٧

بھمین دلیل در عارفانھ ترین روابط مثل مراد و مرید ، ھمواره یک مرید خالص بر جمال پی رش    . می شود   
طور کھ در عشق مجازی ھم یک عاشق ، ھمان. ة می کند زیرا وجھ االله است نظر دارد و بر این جمال صلوٰ    

  . محوجمال معشوق است و بدینگونھ با معشوق بھ اتحاد روحانی می رسد و مرید ارادۀ او می گردد 
  
 ھمانطور کھ عارفان و صوفیان بزرگ ھرچھ کھ از حکمت و معرفت و علم لدّنی دارند از زلف و چشم -٨٨

  . و بینی و لب و دندان و خد و خال یار است 
  
اھ ل جم ال ، اھ ل کم ال حقیق ی      .  جمال درب ورود انسانھا بر باطن و دل و ج ان و روح یک دیگر اس ت        -٨٩

  . ھستند زیرا کمال انسان در جمالش آشکار است و چھرۀ ھر کسی ھمان چھرۀ دل اوست 
  
یعن ی وارد  ) ص(ة ب ر جم ال محمّ د    ة ک ردن ب ر جم ال مع شوق اس ت مث ل ص لوٰ        عشق حقیقی ھمان ص لوٰ  -٩٠
  . و این کار کبیری است کھ جز بر پاکان میسّر نیست .  بر جمال شدن

  
دیگری اسیر دماغ و خد و خال است و آن یک ی  .  یکی اسیر چشم یار است ، یکی اسیر لبان یار است        -٩١

اینھ   ا دربھ   ای ارتب   اط روح  ... اس   یر گون   ھ ھ   ا و اب   روان اس   ت و دیگ   ری اس   یر م   ژه ھ   ا و پی   شانی وو     
  ! ابطۀ عرفانی اینست ر. انسانھاست

  
 اگر جمال کسی بر دل شما ننشیند نھ کلامش برای شما معق ول اس ت و ن ھ رفت ارش مقب ول اس ت و ن ھ               -٩٢

  . این ھمان راز دوستی ھا و ازدواجھا و ھمراھیھاست . محبّتش مطلوب است و نھ جانش محبوب 
  
دیل بھ منفورترین انسان می ش ود   و امّا بناگاه کسی کھ زیباترین انسان روی زمین در نظر شما بود تب -٩٣

  . و ھمھ چیزش زشت می آید . بھ لحاظ جمال و غیر قابل تحمّل 
  
این انسان جاھل .  جاذبۀ جمالی فریب و بیھوده و جنونی نیست و بلکھ بر برترین حق ھا استوار است -٩۴

  . است کھ حقوقش را ادا نمی کند و دچار جنون و تناقض می گردد 
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 ١٤٦

است کھ ) چھره(ھ معلومات و ھنر و ثروت و قدرت کسی نمی تواند دھد بلکھ این جمال     ھیچکس دل ب   -٩۵
حساب ک سانی  . دل می برد و متعاقب آن کمال و معنویّات و سائر صفات ھم مقبول و مطلوب واقع می شود  

ھ ما از عشق حقیقی سخن می گوئیم ن. کھ بواسطۀ ثروت و سکس و امثالھم ادّعای عشق می کنند جداست 
  . فریب و دسیسھ 

  
ھرچند ک ھ ای ن دلبریھ ا ھ م ب ھ تقلی د ش یطانی از        .  منظور از جمال البتّھ دلبریھای پورنوگرافیک نیست  -٩۶

  . حقیقتی پدید آمده اند 
  
  .  تبلیغاتی ھم نیست - منظور از جمال استانداردھای سینمائی -٩٧
  
 عرفانی -اذبھ ھای روحانی جمال تماماً ایمانی ج.  ھیچ جمالی بخودی خود و فطرتاً بھتر یا بدتر نیست -٩٨

و لذا جذابترین جمالھا متعلّ ق ب ھ مؤمن ان اس ت و درس ت بھم ین دلی ل مؤمن ان ام ر ب ھ رعای ت ش دید              . است  
در ورای حک م ش ریعت ،   ) ع(تا آنجا کھ ک سی چ ون ح ضرت فاطم ھ     . حجاب و عفّت شده اند زیرا دلرباترند  

  .  و جمال فطرت خداوند گشتھ است نقاب بر چھره می زند زیرا مظھر
  
و آنک ھ چ شم دل از دنی ا برکن ده و نظ ر ب ھ ع الم ملک وت و         .  آدمی ھر چھ ک ھ م ی بین د دی ده م ی ش ود              -٩٩

جم  ال ھ  ر ک  سی مخل  وق لحظ  ھ ب  ھ لحظ  ھ م  شاھدات  . ارواح دارد جم  الش ھ  م ملک  وتی و روح  انی م  ی ش  ود  
  . اوست

  
اھل . ریم و صورتھای مؤمن و خردمند و رئوف و لطیف  صورتھای احمق و کافر و بخیل و شقی دا  -١٠٠

  . نظر با یک نگاه ھر کسی را می شناسند 
  

 ک  سی ک  ھ توب  ھ م  ی کن  د و ایم  ان م  ی آورد در ی  ک لحظ  ھ س  یمایش دگ  ر م  ی ش  ود و حتّ  ی س  اختمان      -١٠١
  . فیزیکی جمالش تغییر می کند و بالعکس 

  
آیا ص ورتھای حلب ی و پلاس تیکی و مق وائی و     . د  آنکس کھ در جستجوی زیبائی است ، زیبا می شو     -١٠٢

بتونی ندیده اید ؟ و صورتھای سگی و خوکی و گربھ ای و گاوی ؟ و ص ورتھای آب ی و مھت ابی و اب ری و            
و البتّھ ام روزه اکث ر ص ورتھا در پ س ماس کی از      . آفتابی ؟ و صورتھائی کھ براستی از جنس روح ھستند    

 ت اب تحمّ ل دی دن ص ورت خ ود را ندارن د و در مقاب ل آئین ھ از خ ود          یعن ی . رنگ و روغن پنھ ان ش ده اس ت           
  . و لذا نھایتاً با عینکی کلّ ھویّت خود را مخفی می کنند . وحشت می کنند 

  
یعن ی  .  و اینکھ در ع صر جدی د تقریب اً ھم ھ عین ک طبّ ی دارن د و ای ن ام ر از ک ودکی آغ از م ی ش ود                 -١٠٣

خودش ببیند زیرا ھیچکس س ر ج ای خ ودش نی ست یعن ی خ ودش       ھیچکس نمی تواند جھان را بر سر جای     
  . نیست 

  
.  صدھا ساعت مکالمۀ تلفنی در معرّفی خود بھ دیگران بھ ان دازۀ ی ک لحظ ھ دی دار جم ال نم ی ش ود           -١٠۴

  . آنچھ کھ نھایتاً از ھر کسی در نزد دیگری باقی می ماند وجھی از جمال اوست 
  

  . اً آخرین جمال او از خودش می باشد  من ھر کسی برای خودش ھم نھایت-١٠۵
  

  .  آنچھ کھ می ماند جمال است و آنچھ کھ می رود صفات است -١٠۶
  

  .  جمال ، تک جملۀ وجود ھر کسی است -١٠٧
  

  .  جمال ھر کسی ، جمع و عصارۀ وجود اوست -١٠٨
  

  . طۀ آنچھ کھ می بیند نھ بواسطۀ آنچھ کھ فقط دیده می شود بلکھ بواس.  جمال ، ترمینال کمال است -١٠٩
  

 این جمال ماست کھ می بیند و می شنود و احساس می کند و می فھمد و ھست زیرا ھمۀ حس گرھ ا    -١١٠
  . و دریافت کنند ھا بر چھرۀ ما جمع ھستند 
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 ١٤٧

  
است کھ بعد از مرگ باقی می ماند آنگاه » من« جمال ، مخلوق ھماغوشی روح و تن است و ھویّت      -١١١

  .  روح بھ سوی خداوند بازگشت کھ تن خاک شد و
  

  . است و منِ  جمالی » من« جمال ھمان جمال -١١٢
  

 کلّ عالم ھستی خلق شده کھ خداوند را صاحب جمال سازد و لذا پایان جھ ان در قیام ت کب ری چی زی            -١١٣
  . جز واقعۀ دیدار با جمال خدا نیست 

  
و آدم ی  .  خ ود بپذیری د ت ا از ش ما آش کار ش وم       مرا در: یعنی » یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را  «-١١۴

و ای ن ھم ان   ! ماندن ب ا خ دا   : و لذا صبر با خدا غایت دین است . جز برای این منظور خدا خلق نشده است   
ح ضور  : ح ضور ب ی ح دّ در وج ود مح دود      : ھر بلائی نشانۀ ح ضور خ دا در ان سان اس ت     . صبر بر بلاست   

  . جاودانھ در موجودی میرا 
  

آدمی ھرچھ کھ بیمارتر و پیرتر می شود خداوند را در خود بیشتر احساس می کند و شکستھ تر می   -١١۵
  . و اینست کھ حرمت پیران و بیماران و شکستگان واجب است . شود 

  
: جمالی در ھم شکستھ و دلی ورشک ستھ  :  در پایان عمر ھر کسی دو چیز است کھ باقی مانده است  -١١۶

  . ر این دو شکستگی است کھ آدمی رستگار می شود د! اینست توشۀ آخرت 
  

 آدمی در طوفان اندوه دل اس ت ک ھ غ رق م ی ش ود و ب ھ ذات ملح ق م ی گ ردد و جم ال ذات را برم ی              -١١٧
چرا کھ مھدی موعود و مسیح موعود ھم اندوھگین ترین انسان تاریخ ھستند کھ ق رار اس ت مظھ ر       . تاباند  

  . د کمال تجلّی حقّ بر روی زمین باشن
  

 آنانک ھ او را م  ی شناس  ند م ی دانن  د ک  ھ چ  شمان خونب ارش چگون  ھ م  ی خن دد و اش  کھایش ب  ر تب  سّم      -١١٨
  ! اینست جمال دوست . لبانش جاریست و غنچۀ ابدی را آبیاری می کند 

  
.  آیا دقّت کرده اید کھ برخی از انسانھا ب ی ص ورت ھ ستند ؟ این ان ک سانی ان د ک ھ ب ی س یرت ھ ستند                  -١١٩
  . ھویّت ھای ظلمانی ھستند اینان 

  
 آیا دقت کرده اید کھ برخی از مخلصین در ھر دیداری ب ھ س یمائی دگرن د و چ ون ب ت عیّارن د ؟ این ان          -١٢٠

  . ھویّت ھای نورانی اند 
  

 معشوق ھمواره مظھر تجلّی ذات است و این ست ک ھ ب ی چ ون و چ را پرس تیده م ی ش ود ن ھ بواس طۀ             -١٢١
ھر جمال زیبا و دلربائی دربی بسوی خداست پ س  . نی پرستش برای پرستش و عشق یع. صفات و کمالات  

  . آمادۀ از خود گذشتن باش 
  

 و اینست کھ معشوق رسالتی جز نابود سازی صفات عاشق ندارد و این یعنی تسبیح و تنزیھ و تزکیھ -١٢٢
مان و ایثار کن تا بھ خدا پس ھرگز مگریز از کسی کھ دل می برد ب. و تفرید و تجرید و توحید و فقر و فنا    

  . برسی 
  

یعنی عاشق ھمۀ صفات نیکوی خویش را بھ مع شوق  .  عاشق و معشوق ، خلیفۀ یکدیگر می شوند      -١٢٣
  . می دھد و خود چو معشوق بی صفت می شود و این ھمان مقام تنھائی است 

  
 مع شوقیت م ی رس د و     اگر معشوق و عاشق ھر دو اھ ل معرف ت و وف ا باش ند نھایت اً عاش ق ب ھ مق ام             -١٢۴

ولای ت  : و این کمال عشق است کھ نھایت اً ب ھ وادی دوس تی مح ض م ی رس ند       . معشوق ھم عاشق می شود  
  ! وجودی 

  
  ! و نبرد بین جمال و کمال ، بین ذات و صفات .  عشق چیزی جز سحر و جادوی جمال نیست -١٢۵
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 ١٤٨

ی ، ک ار عاش ق ص فت زدائ ی از خ الق       حال اگر معشوق ھمان پروردگار خالق باشد و عاش ق ھ م آدم        -١٢۶
اس  ت و ای  ن ھم  ان ت  سبیح و تق  دیس و پرس  تش ذات وح  دانی پروردگ  ار و نھایت  اً ع  شق ب  ھ دی  دار جم  ال آن     

  . حضرت اقدس است 
  

بع د از  » ال ست ب ربّکم  «بھ یاد آوردن آن لحظۀ . است ) یاد( عشق انسان بھ خداوند برخاستھ از ذکر        -١٢٧
آن لحظۀ دیدار جمال حقّ کھ در درجات ذکر بھ یاد دل انسان عابد می آید کھ . ت دمیدن روح در کالبد آدم اس

  . یکبار دگر لقاء االله رخ می دھد » یاد«در کمال این 
  

ھرچن د ک ھ ای ن    ! نادی ده عاش ق ش دن    : اینست تفاوت عشق حقیقی و مجازی :  عشق بھ جمال نادیده   -١٢٨
و معجزۀ ذکر اینست کھ آن ی اد را  .  دیدار در ذات حضور دارد نادیده در لحظۀ ازل دیده شده است و یاد این 

  . زنده می کند و عاشق را برای دیدار در برون از خود آماده می سازد 
  

بھ کام سالک )  مراد-امام ( این یاد جمال یار نادیده جز بواسطۀ مستی شراب طھورا کھ از دست ربّ -١٢٩
دّت و کمالی می رسد کھ بھ تجلّی منج ر م ی ش ود یعن ی جم ال از      و این یاد بھ ش. می رسد ، ممکن نمی آید      

  . این ھمان کار خدائی خداوند است در خلقت . قلمرو ذات در مقابل چشم سر آشکار می شود 
  

ولی این بار .  در خلقت ازلی ، خداوند آدم را با نیم نظری از ذات خویش برون افکند و پدیدش آورد  -١٣٠
 پنجاه ھزار سالھ ، این آدم است کھ خداوند را از ذات خود متجلّی می کند و در مقابل در آخرالزّمان و قیامت
  . و اینجاست کھ آدم ، خدایگونھ می شود و محبوب خداوند واقع می گردد . خود آشکار می سازد 

  
و تجلّ ی ازل ی   . یعن ی ص احب دو تجلّ ی اس ت     » ذوالجلال« و بیھوده نیست کھ در قرآن کریم سخن از    -١٣١

و اینگون  ھ اس  ت ک  ھ ان  سان بدس  ت ! خلق  ت ق  دیم و خلق  ت جدی  د ! تجلّ  ی الھ  ی و تجلّ  ی ان  سانی : تجلّ ی اب  دی  
این ست ان سان کام  ل ،   . خ ودش خ دایش را خل ق م ی کن  د ھم انطور ک ھ خداون د در ازل ان سان را خل  ق نم ود          

 محمّد ، نسبت تو بمن ای: شد ) ع(خلیفھ و محبوب خدا کھ خداوند مریدش می شود ھمانطور کھ مرید علی 
  ! مثل نسبت من است بھ علی 

  
  ! من ھرگز خدای نادیده را نپرستیده ام : را درک می کنیم کھ ) ع( حال بھتر این کلام علی -١٣٢

  
جم ال ن وری ، ن  ور   . ی ک دی دار مح ض ن وری نی ست بلک ھ جم الی اس ت         ) لق اء االله ( دی دار ب ا خداون د    -١٣٣

وگرنھ آدم ی م ی توان د ب ا دی دن ھ ر ن وری مث ل خورش ید ادّع ا کن د ک ھ             ! ور نور النّ: نور علی نور    : جمالی  
  ؟ !خداوند را دیدار کرده است و ھر روزه دیدار می کند چون خدا نور است 

  
بگون ھ ای ک ھ توحی د مطل ق را خدش ھ دار نکن د و وج ود        ) لق اء االله ( فلسفی ای ن دی دار   - درک منطقی  -١٣۴

 شمایل ن سازد بزرگت رین معمّ ای عرص ۀ عل م ک لام و توحی د فل سفی ب وده          خداوند را محدود بھ حدود شکل و  
  . است 

  
اگ ر جم ال ن وری درک ش ود     .  تمام عظمت مطلق این واقعھ لقاء االله در ھمین وقوع حدّ بی ح دّ اس ت        -١٣۵

  . این تناقض ھم برطرف می شود 
  

نسان محقق شود ھمانطور ک ھ   چگونھ است کھ مقام عصمت و ارادۀ خداوند می تواند در وجود یک ا -١٣۶
در قرآن کریم از مقام عباد االله المخلصین سخن رفتھ است ولی نور النّور نم ی توان د جم ال ح ضرت ح قّ را          

  متجلّی سازد ؟ 
  

   آیا خداوند نمی تواند صاحب جمال باشد و بی حدود ؟-١٣٧
  

چگون ھ اس  ت ک  ھ  . نم  ی دانن  د  آنانک ھ جم  ال را در ش أن خداون  د نم  ی دانن د درواق  ع در ق  درت خداون د     -١٣٨
  ؟ !خداوند می تواند از عدم ، وجود جھاند ولی نمی تواند در حدود ، بی حد نشاند 
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 ١٤٩

 خود خداوند در قرآن بارھا از چشم و گوش و دست و صورت خ ود س خن گفت ھ اس ت آنھ م ن ھ بمث ال         -١٣٩
انھا را در عدسی چشم جای می آیا محال است برای کسی کھ کلّ آسم! جمال وجود بی حدود : بلکھ بھ واقع 

  دھد ؟ 
  

 چگونھ است کھ خداوند م ی توان د و در ش أن اوس ت ک ھ در دل کوچ ک بن ده ای خ الص مق یم ش ود و               -١۴٠
دلش را خانۀ خود سازد ولی نمی تواند بدون خانھ حاض ر و م شھود باش د ؟ آنانک ھ قائ ل ش دن جم ال ب رای             

وانی اندیشۀ خ ود س خن م ی گوین د و آن را ب ھ ن اتوانی خداون د         خداوند را الحاد و کفر می دانند درواقع از نات    
ھمانطور کھ ابل یس ح ضور روح خ دا در آدم را کف ر خ دا م ی دان ست و        . نسبت می دھند بطور غیر مستقیم     

ای ن پدی ده معج ونی از حق ارت     . آنرا تصدیق و سجده نکرد زیرا در شأن خدا نمی دانست و ن ھ در ش أن آدم          
ت کھ ناتوانی خود را معطوف ب ھ خ دا م ی س ازد و جم ال را ب رای خداون د کف ر م ی          معرفت و بخل بشری اس  

کافران می گویند کھ خداوند در جائی : داند و عاشق خدای نادیده و نابوده است کھ اصلاً در دسترس نباشد      
  .  قرآن -) پشت آسمان(بسیار دور است 

  
  .  قرآن -آنانکھ از دیدار پروردگارشان مأیوسند کافرانند 

  
عشق ذاتی این دیدار ھمان گوھرۀ . مؤمن نیست کسی کھ بھ کمتر از دیدار با خداوند راضی بھ زندگی باشد 

  . ھستی آدمی است و بدون آن انسان نابود است 
  

ش ناخت  . خداوند تنھا کسی است کھ آدم ی او را ن شناختھ م ی شناس د و نادی ده م ی بین د و عاش ق م ی ش ود                
  . و مابقی ابتلاء است و تجارت . حقیقی ھم یعنی ھمین و عشق . حقیقی یعنی این 

  
اوّل ایم ان م ی آورد و   . آری خداوند را آدمی اوّل عاشق می شود و سپس بھ جستجوی دی دارش برم ی آی د         

و لذا نیازھا و شناخت ھای ب شری  . پس عشق و معرفت در این باب بکلّی وارونھ است  . سپس می شناسد    
پ س چگون ھ م ی ت وان ب ا عق ول و امی ال        . وند ، فعل وارونھ اند و گم راه کنن ده    جملگی در قلمرو قدسی خدا    

  . دنیوی و غریزی بھ سوی او گامی برداشت الاّ در گرو شیطان و خودپرستی 
  
  . اینست راه و رسم او . » تنھا شو تا مرا بیابی و عاشق شو تا مرا بشناسی. گرسنھ شو تا مرا ببینی «
  

. این صراط المستقیم عبودیّت و ھدایت است . ر کنید و دربارۀ جمالش تصوّر کنید دربارۀ صفات خداوند فک  
  . میان بری در ماورای طبیعت است 

  
  

  پایان
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  فصل سی و هشتم

  
  
  
  
  
  

  چند مسئله شرعی 
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  ه الشارعبسم اللّ
  
  

شخور اس  ت ول  ذا در مفھ  وم دین  ی ب  ھ معن  ای نقط  ۀ آغ  ازین حرک  ت  در لغ  ت ع  رب بمعن  ای آب  » ش  ریعت «-١
یعنی دین و ھ دایت و معنویّ ت و   . می باشد » شرع«ھم از مصدر » شروع«معنوی بشر است ھمانطور کھ    

  . کمال بشری با شریعت و احکام شرع ، شروع می شود 
  
  . ت  پس احکام شریعت بھ مثابۀ حرکت اولیھ برای ورود بھ دین و راه خداس-٢
  
 ھمانطور کھ نماز یک حکم شرعی برای مؤمنین است ولی ذکر یک حکم شرعی نیست بلکھ یک ص فت       -٣

  . شدن » ةدائم الصلوٰ«و مقام قلبی است کھ بھ مثابۀ میوۀ نھائی نماز است و بمعنای نماز قلبی است و 
  
ذشتگی و عفو حک م  ة یک حکم شرعی است ولی انفاق و سخاوت و از خود گ  ھمانطور کھ خمس و زکوٰ     -۴

ة اس ت ک ھ ی ک م ؤمن از     شرعی نیست بلکھ یک صفت و مقام باطنی اس ت و مح صول نھ ائی خم س و زک وٰ      
  . بھترین چیزھای زندگیش انفاق کند و از حقوق خود بخاطر مردم بگذرد 

  
 ھمانطور کھ قصاص یک حکم شرعی اس ت ول ی عف و ی ک حک م ش رعی نی ست و مق امی برت ر از ش رع                -۵

  . ھ حاصل ادای حقوق شرعی می باشد است کھ البتّ
  
 ھمانطور کھ روزه یک حکم شرعی برای مؤمنین است ولی امساک و کم خ وری و ریاض ت و زھ د ی ک      -۶

حکم شرعی نیست بلکھ حاصل نھ ائی و روان ی روزه اس ت ک ھ آدم ی بج ای روزی س ھ وع ده ، دو وع ده و           
  . بلکھ یک وعده برای ھمۀ ایّام زندگیش غذا بخورد 

  
ھمانطور کھ پیروی از یک مرجع دینی یک حکم شرعی است ولی ارادت قلبی و اطاع ت عرف انی ن سبت      -٧

بھ یک عالم و عارف ربّانی یک حکم شرعی نیست بلک ھ در ادام ۀ تک املی پی روی و تقلی د از مراج ع ، رخ         
نمای د و او را  می دھد و استحقاقش پدید می آید و امامی از جانب خداوند بسوی مؤمنی می رود تا ھدایتش   

  . سالک سیر الی االله کند 
  
اس ت و ھمچ ون ی ک آرم ان و ادّع ای معن وی م ی        » فرض« احکام شرع را فریضھ خوانند کھ از مصدر      -٨

  . در علم ھندسھ کھ فرض می شود کھ وجود داشتھ باشد » نقطھ«باشد مثل 
  
 نی ست و اکثری ت نم از خوان ان      نماز خواندن در حقیقت سخن گفتن با خداست ولی در واقعیّ ت ام ر چن ین        -٩

می دانند کھ بمحض اقامۀ نماز بیش از ھر زم انی دچ ار ح واس پرت ی و پری شانی خ اطر م ی ش وند و ام ور            
ول ی ای ن تمرین ی اس ت ب رای س خن گف تن ب ا         . دنیوی و مردم در ذھن و مقابل دیدگانشان بھ صف می شوند   
است ھمانطور کھ این معنا در قرآن » ذکر« مقام خداوند کھ یک مکالمھ و رابطۀ قلبی و روحانی است و آن

  . ة است ة برای ذکر است و ذکر برتر از صلوٰبدانید کھ صلوٰ: ھم مذکور است کھ 
  
ة ھم در قرآن ام ری ب ھ مؤمن ان اس ت و ن ھ م سلمین نوپ ا ی ا م سلمانان           ھرچند کھ تازه خود اقامۀ صلوٰ     -١٠

  .  کمتر از عاشق شدن نیست ایمان یک واقعۀ قلبی است و این واقعھ. موروثی 
  
ف روع  .  ھمۀ اموری کھ بن ام ف روع دی ن معروفن د مرب وط ب ھ مؤمن ان ھ ستند و ن ھ م سلمانان م وروثی                 -١١

  . بمعنای میوه است و نھ اموری حاشیھ ای و درجھ دوّم 
  
وه ة ، امر بمعروف و نھی از منکر و حج و جھ اد ک ھ ف روع دی ن یعن ی می        نماز ، روزه ، خمس ، زکوٰ    -١٢

. ھای دین قلبی ھستند در مذھب شیعۀ جعفری و بھ نقل از امام صادق فقط تحت ولایت امام زنده معنا دارند 
نباش د اص لاً ایم ان نی اورده اس ت و ل ذا ای ن        ) عارف و پی ر ربّ انی  (یعنی کسی کھ در ارادت قلبی امامی زنده      
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ش د ک ھ موج ب نف اق اس ت و در ق رآن       احکام از وی ساقط است و اگر انج ام دھ د از روی س ھو و ری ا م ی با       
  . مورد غضب خدا واقع شده است 

  
اس ت ک ھ   » ولای ت « در حدیثی از امام صادق کھ این احکام مذکور استخراج شده است اوّلین امر ھمان     -١٣

  . متأسفانھ در تبیین فقھ شیعی بھ عمد یا سھو از قلم افتاده است 
  
ک عالم و عارف ربّانی در آخرالزّم ان باش د ک ھ ب ھ مثاب ۀ       مؤمن بھ کسی گویند کھ در عشق و ارادت ی    -١۴

نی ست  ص لوةٰ  ب اور کن یم ک ھ ب ی ام ام را      . و فروع دین مختص چنین کسانی اس ت  . جانشین امام زمان است     
  . ایمان ھمان عشق عرفانی بھ امام است کھ خانۀ زندۀ خداست . زیرا ایمان نیست 

  
ل قلم رو ش رع برخاس تھ از ی ک س وء تف اھم و س وء اس تفادۀ          ھمۀ شکیّات و ش بھات ھ زار ت و و لاینح        -١۵

عظیم از شریعت است کھ مھمترین علت پیدایش نفاق در مسلمانان بوده است و آن القای احک ام مرب وط ب ھ     
مؤمنان است کھ بھر مسلمانی تلقین و تقلید می شود کھ ھنوز دلش بھ دی ن من وّر ن شده یعن ی دارای حجّت ی        

مسئلۀ تقلید کھ مورد اعتراض اکثر حکیمان و عارفان بزرگ . مرشدی روحانی نیست زنده و امامی مبین و 
  . جھان شیعھ ھمچون ملاّصدرا بوده از ھمین بابت است 

  
 این تقلید کورکورانھ از احکام مؤمنین مثل میوه ھای پلاستیکی چسبانیدن بھ درختی است کھ ھنوز بھ -١۶

مال مؤمنان دچار این باور کذائی می شود کھ گوئی با خداوند مرب وط  و لذا فرد با ادای اع  . بار نیامده است    
شده است و لذا کبر و غرور خطرناکی پدید می آید کھ جنون و جنایات بزرگی در تاریخ آفریده است مثل ابن 

  . ملجم 
  
ه قلب ی اس ت تب دیل ب ھ ورد گ وئی س ھوی و نمای شی ش د        صلوةٰ  ھمانطور کھ مقام ذکر در قرآن کھ کمال   -١٧

ھمانطور کھ ت سبیح نم ودن خداون د ک ھ ی ک واقع ۀ قلب ی و عمل ی و عرف انی اس ت تب دیل ب ھ ب ازی ب ا               . است  
تسبیح دست شده است و کار بھ جائی از جنون و خرافھ رس یده ک ھ ی اد خ دا ھ م ش مرده م ی ش ود ک ھ فلان ی              

  !!روزی ده ھزار مرتبھ خدا را یاد می کند ؟
  
آی ا ی اد شمارش ی    ! د بگوید کھ من روزی صد بار بھ یاد تو می افتم ؟ آیا کسی می تواند بھ معشوق خو -١٨

  . است 
  
نماز و ذکر شمارشی و جدیداً کامپیوتری ھم م شمول ھم ین   » ھر چیزی کھ شمارش شود نابود است        «-١٩

  . این مسئلھ درست مثل شمردن روح است و عشق و حقّ . است ) ع(سخن علی 
  
داس ت بواس طۀ ت سبیح دس تی م ی توان د ذھ ن و زب انش را ھ م ب ا دل ش             ولی کسی کھ دارای ی اد قلب ی خ   -٢٠

ھمراه و متحد سازد تا این یاد تمام ارکان شعور و معنویّت را تبدیل بھ جریان و گردشی در حلقۀ تن و جان 
ولی اگر یاد قلبی نباشد این اذکار موجب نفاق می شود و غرور . سازد و مثل خون در روانش بحرکت آورد 

. کبری کھ م ی توان د ام ام را ب ھ قت ل برس اند       . پدید می آورد کھ در ھیچ کافری قابل مشاھده نیست   و کبری   
تقلی د اص حاب پی امبر از ش خص پی امبر و عل ی و س لمان مولّ  د جری انی از اش دّ کف ر ش د ک ھ ھم ۀ مؤمن  ان و              

  . امامان را بھ مسلخ کشانید 
  
رار مسلسل وار اس مای الھ ی م ی باش د و ای ن ی ک       مترادف با تک» ذکر« در فرھنگ اسلامی متأسفانھ     -٢١

یعن ی ذک ر مت رادف ورد گردی ده     . پدیدۀ بنی اسرائیلی و ھندی است ک ھ ب ر فرھن گ اس لامی وارد ش ده اس ت           
  . است 

  
 البتّھ ورد گوئی و تکرار مستمر اسماء و الفاظ قدسی بعنوان ی ک ام ر عب ادی خ الی از فای ده نی ست و           -٢٢

 ذھن و پاکسازی آن از امور بیرون ی اس ت و ل ذا م ی توان د در ام ر معرف ت نف س و         کمترین فایده اش تمرکز 
مراقبھ مفید واقع شود ولی متأسفانھ در جماعت اھل ورد پدیده ای بنام معرفت وجود ندارد و لذا ورد گویان 

و در سائر . د اکثراً دچار اختلالات روانی می شوند زیرا نمی دانند کھ از این تمرکز روانی چھ بھره ای گیرن
موارد ورد گوئی تبدیل بھ تسبیح گردانی و بازیچھ شده کھ تبدیل ب ھ ی ک مع ضلۀ فرھنگ ی گردی ده و ن وعی              
بازی و تجمّل گرائی بھ اصطلاح مذھبی است و تسبیح ھای گلی و چوبی تبدیل بھ مروارید و ط لا و نق ره و    

  . جواھر آلات گردیده است و بت پرستی آشکار است 
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ستۀ مرکزی فاجعھ ورد و ذکر در فرھنگ اس لامی ومخ صوصاً ش یعیان ک ھ برخاس تھ از مع ضلۀ         ولی ھ  -٢٣

و گ وئی ک لّ قداس ت اذک ار     . زبان است جھل و بی توجّھی بھ معنا و مفھوم و محتوای اسماء و ادعیھ اس ت      
  . ادامھ دارد این مسئلھ یکی از علل پیدایش خرافھ و نفاق بوده است کھ تا بھ امروز . در نفھمیدن آن است 

  
 این مکتب اصالت نفھمی شامل حال نماز ھم می باشد و در نظر بسیاری از علمای دینی و اکث ر عام ۀ        -٢۴

مردم فھم مفاھیم آیات و اذکار امری کافرانھ و معصیت محسوب می شود و گوئی ھر چھ کھ فرد نماز گ زار     
و این یک مالیخولیای آشکار اس ت و مھ د   . از معنای دعاھای خود بیگانھ تر باشد بھ اجابت نزدیکتر است     

پیدایش انواع خرافات بوده اس ت وگ وئی ک ھ خداون د احمق ان را دوس ت م ی دارد و از معرف ت بن دگان بی زار              
این نگرش در تاریخ مذاھب اساس پدیده ای است کھ جادو نامیده شده است و بناحق بھ خدا و انبیاء . است 

  . و قدّیسین نسبت داده می شود 
  
 مسئلۀ لاینحل شکیّات نماز ھم حاصل ھمین مکتب اصالت نفھمی در نماز است کھ فرد نماز گزار حتّ ی      -٢۵

زی را آنچ ھ ک ھ مفھ وم نباش د در      . نیّت خود را ھم باید بھ عربی بگوید وگرنھ نماز باط ل مح سوب م ی ش ود        
تھ باشد زیرا حضور ذھنی حافظۀ فرد ھم ثبت نمی شود و لذا نماز گزار بھ سختی می تواند حضور ذھن داش

  . حاصل آگاھی و شعور است 
  
 مسئلۀ دیگر از امور عبادی ما وضوع و غسل و طھارت بدن بھنگام عبادت است کھ خود ب دلیل جھ ل        -٢۶

. ، تبدیل بھ مجموعھ ای از فوت و فن بی محتوا شده است کھ خود زمین ۀ غفل ت در عب ادت و ن سیان اس ت         
 ف ضائی ظلم انی م  ی ش ود ک  ھ ھم ھ چی ز ، راز و رم  ز و وھ م و جن  ون و       ف رد بمح ض آغ  از عب ادت وارد ب  ر   

عج  ب اس  ت ک  ھ ف  رد بج  ای اح  ساس زلال  ی و روش  نائی و معرف  ت و ح  ضور ب  ر آس  تانۀ         . مالیخولی  ا اس  ت  
ای ن ھم ان نم ازی اس ت ک ھ فری اد خداون د را درآورده        . پروردگار بھ قلمرو تاریکی و اشباح وارد م ی ش ود        

  . گزاران کھ از روی عادت و غفلت و ریا نماز برپا می کنند وای بر نماز : است کھ 
  
ای «:  در قرآن کریم عبادات و نماز بھ لحاظ آداب بسیار ساده و کلّی است و امری اختیاری م ی باش د       -٢٧

  . این کلام خدا دربارۀ عبادت است . » مؤمنان بھر وسیلھ و روشی کھ می توانید بسوی خداوند تقرّب جوئید
  
ارت در صدر اسلام و در عربستان کھ ھمواره م شکل ک م آب ی داش تند تب دیل ب ھ ح داقل نظاف ت ش ده             طھ -٢٨

امروزه کھ بشر ھر روز حمام م ی کن د و   . بود کھ شستن دست و صورت و پیشانی و تمیزی روی پاھاست        
ی اس ت  آن آداب وض وع و غ سل ح داقل   . آب لولھ کشی در خانھ دارد دیگر نیازی ب ھ رعای ت آن آداب نی ست      

درحالیکھ شخص پیامبر ھمھ روزه استحمام می کردند وحتّی یک . کھ بھ غلط سنّت پیامبر لقب گرفتھ است      
ای ن س نّت   . یعنی با ھر بار استفاده ، حول ھ را م ی ش ستند    . حولھ را دوبار پشت سر ھم استفاده نمی کردند  

  . است کھ سنّت حسنھ ای ھم می باشد کھ رعایت نمی شود 
  
س کھ آداب و امکانات و آفتابھ و لگن ھای اجرای شرع زیاد و پیچیده ش ده اص ل احک ام ب ھ بوت ۀ       از ب  -٢٩

ھرچند این استحالھ و تناسخ در ھمۀ م ذاھب  . فراموشی رفتھ و بھ اصطلاح محتوا قربانی فرم گردیده است     
م  ردم بنف  ع  بگون  ھ ای رخ نم  وده اس  ت ک  ھ م  سبّب اص  لی آن ملاّی  ان م  شرک م  ذاھب ب  وده ان  د ک  ھ از جھ  ل       

دکانداری سود برده اند و دین خدا را تبدیل بھ تکنولوژی تخصصی کرده اند و بین خدا و خلق نف اق افکن ده    
  . اند و شریعت ضدّ شریعت بنا کرده اند 

  
.  مھمترین عاملی کھ شریعت را وسیلۀ نفاق در مذاھب نموده است عدم تشخیص اسلام از ایمان است     -٣٠

دین مختص مؤمنان است کھ دارای ام امی زن ده ان د و تح ت ارادت و ولای ت او ق رار        زیرا ھمۀ احکام فروع     
احک  ام ش رع در ن  زد غی ر مؤمن  ان ی ا تب  دیل ب ھ س  ھو و ب ازی و نم  ایش م ی ش  ود و ی ا اب  زار ری  ا و         . دارن د  

  . فریبکاری 
  
ع ب ازی ی ا    درست بھمین دلی ل ش اھدیم ک ھ در عم ل و ماھیّ ت زن دگانی غی ر مؤمن انی ک ھ ب ا احک ام ش ر              -٣١

این ست ک ھ ای ن    . تجارت می کنند ، ھیچ نشان و صفت دینی دیده نمی شود و موجب بدنامی دین خدا ھ ستند    
اینست کھ عباداتی چون نماز و روزه . نوع مسلمانان متشرّع از مسلمانان غیر متشرّع ، در عمل کافرترند    

ھ این عبادات بمعنای حق حساب و رشوه بھ گوئی ک. ة و حج شدیداً مظلوم و محکوم و بدنام شده اند و زکوٰ
خداوند در قبال ارتکاب گناھان است و لذا در گناھان چھ بسا از مردم غیر متشرّع ھم حرفھ ای تر عمل می      
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در » ح  اجی از خ  دا برگ  شتھ«اص  طلاح . کنن  د و از ش  رع بعن  وان لباس  ی ب  رای معاص  ی اس  تفاده م  ی نماین  د   
تبدیل احکام شرع بھ اموری نمای شی و دکوراس یون زن دگی غی ر     . فرھنگ ما مختص این جریان نفاق است   

مؤمنانھ اساس نفاق است ھمچون تزئین منزل بواسطۀ اشیای عتیقھ و آثار تاریخی کھ نمایشی ریاکارانھ از 
نماز باعث رفع بلا و برکت زندگی می شود ، روزه باعث سلامت تن : روایاتی ھمچون . سنّت و ملیّت است 

نیز ابزارھای کلامی دیگری ھستند کھ این نفاق را توجیھ دینی ... جب افزایش ثروت است وواست ، حج مو
اینھا ھمھ دین در خدمت دنیاست و لذا منجر بھ نفاق می شود درحالیکھ دنیا بای د در خ دمت دی ن        . کرده اند   

  . باشد 
  
وحانی است و بخ ودی خ ود    برکات و نعمات دنیوی دین فقط در خدمت اعتلای دین و معنویّت و رشد ر       -٣٢

ھمانطور کھ شاھدیم . ھیچ ارزشی ندارد و بلکھ خود موجب غرور و تباھی روان و ھویّت انسانی می شود 
خ ود  . کسانی کھ برخ ورداری دنی وی خ وبی دارن د ول ی دی ن ندارن د تب دیل ب ھ غولھ ائی آدمخ وار م ی ش وند                 

  .  انسانی ھستند کھ در خدمت دین باشند ارزشھای دنیوی ھم در صورتی حفظ می شوند و دارای خاصیتی
  
آنھ ائی ک ھ از ای ن    .  خواص علمی ، فن ی ، فل سفی ، اجتم اعی ، سیاس ی ، اقت صادی دی ن ، دی ن نی ست           -٣٣

منظر محض بھ دین می نگرند دچار نفاق ھستند و نھایتاً با دین بھ بن بست می رس ند زی را چ ھ ب سا ھم ین        
در ی ک ک لام من افقین ک ھ     . ن د و نت ایجی م أکوس بب ار م ی آورن د       خواص دینی در مرحلھ ای از دست می رو  

بدترین انسانھا و شقی ترین دشمنان دین خدایند کسانی ھستند کھ دین را فقط برای خواص دنی وی اش م ی          
  . خواھند و چون بزودی این خواص از میان می رود بھ دین و خدا و انبیاء و اولیای الھی کینھ می کنند 

  
 گانۀ دین تماماً میوه ھای ولایت ھستند درواقع اص ل اوّل ای ن احک ام ھم ان ولای ت و ارادت       فروع ھفت  -٣۴

  . اینھا احکام عبادی مربوط بھ یک سالک و مرید وادی محبّت است . قلبی نسبت بھ امام حیّ است 
  
باش د   شریعت پرستی و پرستش آداب شرعی بدترین نوع بت پرستی است و مولّد اشدّ شقاوت کفر می     -٣۵

مثلاً وقتی کھ آداب نماز اینقدر پیچیده و . آنگاه کھ آداب شرعی تبدیل بھ توتم و تابو و اشیاء متبرّک شوند    
وسواسی می شود درحالیکھ دربارۀ مفاھیم آیات و اذک ار و محت وای آن کمت رین توج ھ و توص یھ ای وج ود            

 خ دا ف رض ش ده اس ت ک ھ درب ارۀ ذات ش        ندارد بدان معناست کھ نماز خود پرستیده می شود یعنی نماز ھمان 
نم  ازی ک ھ اب  ن ملج  م و ش مر و جع  ده و قطام  ھ م  ی    . ای ن نم  از ض  دّ نم از اس  ت   . کمت رین ت  أمّلی روا نی  ست  

  . پرورد
  
نماز وسیلھ ای برای گفتگوی با خداون د  .  در اسلام نماز و حج دو عبادت برای ارتباط با خداوند است     -٣۶

و در تشیّع این ھر دو عبادت کھ راه تقرّب . دار با اوست بر درب خانۀ او است و حج ھم وسیلھ ای برای دی
نھ تنھا بی امام را نماز نیست بلکھ ح ج ھ م نی ست زی را ام ام      . الی االله است تماماً منوط بھ وجود امام است  

 م ی  امام اس ت ک ھ کعب ھ را خان ۀ خ دا     . یعنی بی امام ، حاجی نمی شود . ھمان حجّت خداست بر روی زمین      
ھمانطور کھ اوّلین امام شیعیان در کعبھ بدنیا آمد و از آن خروج کرد و آخرین امام شیعیان ھم از کعبھ . کند 

ھمانطور کھ این خانھ برای نخ ستین ب ار بدس ت نخ ستین     . درواقع کعبھ خانۀ امام است  . خروج خواھد کرد    
درس ت بھم ین دلی ل اس ت ک ھ ح ج ی ک        ) . ع(انسانی کھ بھ مقام امامت رسید بنا گردید یعن ی بدس ت اب راھیم     

مسلمان بی امام حقاً ھم او را از خدا برمی گرداند و خدای ذھنی او ھم در نزدش باطل می شود زیرا در این 
ای ن ح رف دل ھم ۀ    » خوب ش د فھمی دم ک ھ ھ یچ خب ری نی ست      «: و با خود می گوید . مراسم ھیچ نمی بیند    
ة یعنی کسانی ک ھ ب ا ھ ر نوب ت اقام ۀ ص لوٰ      .  این مسئلھ مصداق دارد دربارۀ نماز ھم. حاجیان بی امام است   

فقط ب ر ت شنّج و پری شانی ش ان اف زوده م ی ش ود و ھ یچ اح ساس معن وی حاص ل نم ی کنن د الاّ از باب ت ح قّ                  
و لذا این ن وع نم از و ح ج    .سکوتی کھ بھ گمان خود بھ خداوند می دھند تا اعمال زشت آنھا را نادیده گیرد   

  . عملاً فقط در خدمت استمرار معصیت است و حرام خواری و حرام کاری و خیرات 
  
زی را ای ن ام ور مخ تص م ساکین و فق رای آبرومن د و        . ة و صدقات نیز ھم ین گون ھ اس ت     خمس و زکوٰ -٣٧

این نوع مردم را چھ کسی می . مؤمن است کھ فقر از ظاھر آنھا مشاھده نمی شود و ھرگز گدائی نمی کنند 
و لذا این وجوھات بایستی بدس ت م رد حقّ ی برس د ت ا ب ھ ح ق م صرف ش ود درغی ر            . مردان خدا   شناسد جز   

اینصورت در خدمت اشاعۀ گدائی و ی ا توس عۀ ش کم چران ی اس ت و نم ایش خی رات و م ردم فریب ی و ب ردن               
  . بنابراین این نوع امور ھم بدون داشتن امامی زنده محقق نمی آید . آبروی فقراء
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ر بمعروف و نھی از منکر کھ یک خدمت معنوی محض در جامعھ است کھ فقط از آن مؤمنان   و امّا ام   -٣٨
. می باشد تا ھم تبلیغ دین بھ حق ادا گردد و موجب گمراھی نشود و ھم موجب نف رت عام ھ از دی ن نگ ردد         

یرشان کنند کسانی می توانند امر بمعروف و نھی از منکر کنند کھ مردم را دوست داشتھ باشند نھ اینکھ تحق
تا دین در ان سان قلب ی و روح ی نباش د ک لام ب ر ھ یچ دل ی نم ی ن شیند و بلک ھ            . و قصد سلطھ بر آنان نمایند  
کسانی می توانند امر و نھی کنند کھ خ ود عم لاً اس وه و م صداق ام ر و نھ ی       . ایجاد انزجار و کینھ می کند    

  . و علاوه بر این ھیچ تبلیغی بھتر از عمل نیست . باشند 
  
 ام روزه در ھم  ۀ م  ذاھب الھ  ی ش  اھدیم ک  ھ مؤمن انش ک  سانی ھ  ستند ک  ھ دارای پی  ر معن  وی و آموزگ  ار    -٣٩

یعنی مسلمان کافر ، یھ ود ک افر   . روحانی می باشند و این یک قاعدۀ جھانی و انسانی در ھمۀ مذاھب است   
تف اوت در  .  داری م  ، مسیحی کافر و بودائی کافر داریم و بعک س م سلمان م ؤمن و یھ ود م ؤمن و غی ره ھ م            

ھم ۀ احک ام دی ن مخ تص     . داشتن یا نداشتن یک رھبر روحانی است ب ھ مثاب ۀ ام ام ی ا پی ر و مرش د و م راد          
باید شرایطی فراھم کرد کھ دین از دست کافران خ ارج ش ود و نف اق برچی ده     . مؤمنان آن دین است و لاغیر  

 دین و شریعت را در شریان زندگی و تن و ج ان  آنچھ کھ احکام. گردد زیرا دین خدا دشمنی جز نفاق ندارد     
ایمان از جنس ع شق  . انسان جاری می سازد ایمان است کھ حاصل محبّت یک عارف صدیق است بھ مردم    

  . الھی است و بدون این عشق بقول حافظ فقط نفاق است کھ اشدّ کفر است 
  
درخ ت عم ل ص الح م ی باش ند می وۀ        آنچھ کھ فروع دین نامیده می شود عب ادات ھ ستند ک ھ می وه ھ ای             -۴٠

صدق و تقوا و پاکدامنی و عصمت و قناعت و صبر و از خود گذشتگی و حلال ی ک ھ اص ول عمل ی دی ن م ی          
  . آن فروع میوه ھای این اصولند . باشند 

  
 اصول نظری دین یعنی توحید ، نبوّت ، معاد ، عدل و امامت ھ م فق ط در مرحل ۀ نھ ائی ک ھ ف روع دی ن             -۴١

یند تبدیل بھ ایمان قلبی می شوند ھمانطور کھ اصل پنجم یعن ی امام ت ھ م در مرحل ۀ نھ ائی رخ        حاصل می آ  
ولی متأسفانھ عامۀ مردم . می نماید کھ مولد ایمان است کھ دین را از ادّعا تبدیل بھ گوھره ای قلبی می کند 
و ای ن دی ن   . ی ن نف اق اس ت    دین را از آخر شروع می کنند و لذا ک لّ زندگی شان وارون ھ از آب درم ی آی د و ا       

  . بعنوان دکوراسیون زندگیست 
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  فصل سی و نهم

  
  
  
  
  
  
  

  )عج(پیش درآمدي بر جامعه امام زمان 
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  ه الرحّمن الرحّیمبسم اللّ
  
  

حک  ام و م  شکل در ا.  ش  ریعت انبی  ای الھ  ی ھم  ان راه و رس  م تحق  ق مدین  ۀ فاض  لھ ب  ر روی زم  ین اس  ت  -١
پس م شکل ھمان ا ب ی ایم انی و ری ای پی روان م ذاھب الھ ی         . قوانین آن نیست بلکھ در عدم اجرای آن است     

زیرا ھمان احکامی کھ بطور مسلّم بیان شده اگ ر ص ادقانھ عم ل ش ود س ائر ام وری ھ م ک ھ م سکوت           . است  
ور غی ر م ستقیم ع لاج    است معلوم می شود و بسیاری از مشکلاتی کھ بخودی خ ود ھ یچ علاج ی ندارن د بط          

  . می گردد 
  
 علاوه بر شریعت پیامبران حقّھ ، حتّی مکاتب فلسفی و بشری کھ انسان م درن پدی د آورده اگ ر بدرس تی         -٢

یعن ی  . عمل شود جھان م ا بکلّ ی دگرگ ون و بھ شتی م ی ش ود مث ل دموکراس ی ، حق وق ب شر ، سوس یالیزم              
ن دادن بھ احکام عقل ی و علم ی و تجرب ی خ ودش ھ م      مشکل فقط در نفوس بشری قرار دارد کھ حاضر بھ ت  

نیست و ھرگز عبرت نمی گیرد و بطور جنون آمیزی ھمواره خطاھای خود را تکرار می کن د و ای ن خطاھ ا         
  .نسل اندر نسل ادامھ می یابد و تبدیل بھ فرھنگ و قانون می شود 

  
. نبوده است» چھ باید کرد ؟« مسئلۀ  یعنی مشکل افراد و جوامع بشری در ھیچ دوره ای از تاریخ ھرگز-٣

ھر کسی بواسطۀ عقل تجربی خ ودش ب ھ یق ین م ی دان د ک ھ بای د چگون ھ زن دگی کن د ک ھ ح داقل م شکلات را                 
  . درست بھمین دلیل حدود ھزار سال است کھ نبوّت ختم شده است . داشتھ باشد ولی نمی کند 

  
ب ھ بی ان دیگ ر    .  مشکل بی اراده گی نخواس تن دارد   بشر مدرن مطلقاً مشکل نادانی و ناتوانی ندارد فقط       -۴

  . بشر مدرن موجودی دیوانھ و افسار گسیختھ است و عنان سرنوشت خود را از دست داده است 
  
 مدینۀ فاضلۀ موعود مذاھب ھیچ تمدّن عجیب و غریبی نخواھد بود بلکھ اجرای عقل و فط رت و تجرب ۀ    -۵

  . لاغیر عمومی بشر و اخلاق عمومی دین خداست و 
  
 ناجی موعود اگر ق رار اس ت ک ھ معج زه ای کن د این ست ک ھ ب شر را از ای ن جن ون و از خ ود بیگ انگی و                 -۶

افسار گسیختگی نجات دھد و بخود آورد و عقل و ارادۀ انسان را از اسارت ماشین و تکنولوژی و صاحبان 
  . صنعت و ثروت و تبلیغات برھاند و انسان را انسانی کند 

  
 بمیزان ی ک ھ ب ی اراده و م سخ م  ی گ ردد جب راً ب ھ توجی ھ ای  ن جن ون و فلاک ت خ ود م ی پ  ردازد و              ان سان -٧

بدینگونھ ریشۀ ھمۀ ارزشھای ان سانی را ھ م م ی زن د ت ا ای ن بازیچ ھ گ ی و ف ساد و ھلاک ت خ ود را تق دیس              
ینگون ھ اس ت ک ھ    و ا. کرده باشد تا آنجا کھ حتّی عقل دنیوی را ھم انکار می کند تا چ ھ رس د ب ھ عق ل دین ی         

مکتب اصالت جنون و فساد و تباھی و جنایت و جنگ و انھدام پدید می آید کھ ھیچ نشانی از ان سان نی ست        
  . تا چھ رسد بھ خدا 

  
 درحقیقت کاری کھ ناجی موعود قرار است انجام دھد چیزی جز بخود آوردن و رجعت بخویشتن خ ویش     -٨

  ! سان رجعت بھ عقل و ھوش و حواس طبیعی ان: نیست 
  
 بشر مدرن بسیار ب سیار بی شتر از ح دّ نی ازش م ی دان د و ق درت یافت ھ اس ت و ای ن خ ود بخ شی از اص ل                -٩

مشکل انسان مدرن است کھ او را بازیچھ و دیوانۀ این دان ش و توان ائی خ ودش نم وده اس ت یعن ی بازیچ ۀ               
  . علوم و فنون و فرآورده ھای آن 

  
خود علوم و تکنولوژی ھستند کھ اراده و عقل و وجدان و غرای ز   امروزه یکی از بزرگترین مشکلات      -١٠

  . بشری را ملعبھ و دیوانھ ساختھ است 
  
 امروزه و تا چند نسل آینده دیگر مشکلی بنام ستم امپریالی ستی ابرق درتھا در می ان نخواھ د ب ود بلک ھ            -١١

گ سیختھ ش ده ان د و روز ب ھ     خود قدرتمندان جھانخوار ھم تح ت س لطۀ تکنول وژی ھ لاک و دیوان ھ و اف سار           
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 ١٥٨

روز این وضع شدیدتر می شود و اصلاً یکی باید اینھا را نجات دھد و خل ع س لاح س ازد ت ا خ ود را بھم راه            
  . ملّتھای خود نابود نکنند 

  
 امروزه دیگر مسئلھ فقر نیست بلکھ مسئلھ دزدی است و دزدی تبدیل بھ غریزه شده است و لذا دزدان -١٢

  . زدان غنی را از دزدی بازدارند فقیر نمی توانند د
  
. ھمھ فاسد شده ان د  . ھمھ مستکبرند .  امروزه مفاسد و جنایات و تبھکاریھا تبدیل بھ غریزه شده اند        -١٣

ھمھ شقی . ھمھ بیرحمند . ھمھ دیکتاتورند . ھمھ ریاکارند . ھمھ دروغگویند . ھمھ دزدند . ھمھ دیوانھ اند 
  !  اینست مسئلھ .ھمھ مسخ شده اند . شده اند 

  
 وقتی ھیچ کاری بدون کامپیوتر انجام نمی شود و ھمھ در پیش کامپیوتر ب ی اراده و دیوان ھ ان د دیگ ر       -١۴

ان سانیّت در ھم ۀ   .  جھ انی اس ت   -مشکل ان سانی  . مشکل طبقاتی و استعماری و اقتصادی و سیاسی نیست   
  . ت افراد و گروھھا و طبقات و ملل درحال استحالھ و انقراض اس

  
 مشکل یک جنون و توحّش جھانی است کھ در ھر طبقھ و ملّت و فرھنگی ب ھ گون ھ ای ب روز م ی کن د          -١۵

. ھرچند کھ تفاوتھای طبقاتی و فرھنگی ھم در حال از میان رفتن است و ھمھ در حال ھمسان ش دن ھ ستند      
ند و ش رایط زن دگی   تفاوت فقط و فقط در رقم حساب ب انکی اس ت زی را م صارف روز ب ھ روز ش بیھ م ی ش و         

حتّی عقده ھای طبقاتی کھ ریشھ ای ترین انگی زه ھ ای اجتم اعی ھ ستند نی ز در ح ال از        . ھمسان می گردند    
  . میان رفتن می باشند 

  
قرار دارد کھ آنھم با رشد روز افزون ھمجنس گرائی ھ ا  ) شھوانی( بعد از عقدۀ طبقاتی ، عقدۀ جنسی   -١۶

ای جنسی در حال یک استحالۀ تاریخی ھ ستیم و ش اھد پی دایش ی ک ج نس      و انحرافات و تبدیلات و جنون ھ 
  . سوّم دیگری ھستیم کھ نھ زن است نھ مرد و نھ اصلاً بشر و یا حتّی جانور است 

  
 بشر بعد از ھزاران سال آرمان مدینھ ھای فاضلھ مثل آزادی و دموکراسی و سوسیالیزم و حقوق بشر  -١٧

بسرعت . ھم نتوانست در این آرمانھا کھ امکان تحقق یافتھ است باقی بماند و تمدّنھای دینی حتّی یک قرن 
این ایدئولوژیھا ک ھ در ط ی   . دلش را زد و بھشت ھای موعودش را ویران کرد و برعلیھ خود طغیان نمود        

حتّ ی آن وج وه درس ت    . ھزاران سال رشد و تبیین شده بود در طی یک قرن بھ بوتۀ آزمون آمد و پوچ شد        
این ایدئولوژیھای بھ شتی خ ود   . فق این آرمان شھرھا ھم عمری نکرد و بدست بشر زیر پا نھاده شد      و مو 

  . مزید بر علّت جنون بشر گردید 
  
 آزادی تنھا نیاز غریزی بشر بود کھ در عصر جدید ھنوز بھ میدان نیامده خود تبدیل بھ اسارتی پیچیده -١٨

  . ی پدید آمد تر و مالیخولیائی شد و نھضت ھای ضدّ آزاد
  
 عدالت و سوسیالیزم کھ ھمواره امری خلاف نفس غریزی ب شر ب وده و ح دود ھفت اد س ال در ش وروی         -١٩

  . بھ قدرت زور و خفقان و کشتار حاکم شد و نھایتاً بدست خود برافتاد 
  
اره ای  اینک ھمۀ آن آرمانھای غریزی و عقیدتی و فلسفی و مذھبی بھ پای کامپیوتر و ارتباطات ماھو-٢٠

  . و اینترنتی قربانی می شود و این ذبح انسان بھ پای تکنولوژی است 
  
 ب سیاری س اده لوحان ھ ب اور دارن د ک ھ عل وم و تکنول وژی مخل وق دس ت ب شرند درحالیک ھ ب شر م  درن              -٢١

مخلوق ارادۀ علوم و فنون و فرآورده ھای صنعتی و نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی و ژنتیک و ماھواره و 
شده است و اختراعات پی در پ ی ب ر ب شر م درن تحمی ل م ی ش وند و اندی شھ و اح ساس و وج دان او را              اتم  

  . تبدیل و تسخیر می کنند و اراده اش را می ربایند و دانشمندان خود بی اراده ترین موجودات ھستند 
  
و سینمائی تب دیل ب ھ    امروزه چیزی بنام ارادۀ انسانی درحال انقراض است و فقط در داستانھای تخیِلی  -٢٢

  . افسانھ و اسطوره می شود 
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 یادمان رفتھ است کھ اصولاً بھ لحاظ تاریخی ھمۀ علوم و فنون محصول جنگ طلبی و جھانخواریھا و -٢٣
سوداگری محض بوده است و لذا تمدّن مدرن تمدّنی ذاتاً ضدّ بشری وشیطانی و بلا اراده است و از بشریّت        

  . تمرار خود بھره می برد بعنوان موادّ اولیّھ اس
  
تکنول وژی ب رای   :  تمدّن پسامدرن دارای ی ک م ذھب جھ انی اس ت و آن م ذھب تکنول وژیزم م ی باش د           -٢۴

  ! تکنولوژی 
  
ب شر تولی د کنن ده ، ب شر م صرف کنن ده و       :  کلّ سیر جوامع بشری از این سھ مرحلھ عبور ک رده اس ت    -٢۵

ی است کھ در آن بشریّت بھ مصرف می رس د ت ا تکنول وژی    ھزارۀ سوّم سرآغاز تمدّن  ! بشر مصرف شونده    
و آنگ اه دیگ ر ب ھ ب شر بعن وان م واد اولیّ ھ ھ م         .  کف ائی کام ل برس د    -باقی بماند و استمرار یابد ت ا ب ھ خ ود        

  . نیازی نخواھد بود و بشر ھمچون تفالھ از ذات تکنولوژی برون افکنده می شود 
  
در چن ین  .  بای ستی چگون ھ ب شری را تحوی ل بگی رد و نج ات دھ د        اص ولاً ) ع ج ( بدین ترتیب امام زمان  -٢۶

وضعی از بشریّت اصلاً معنای نجات چیست ؟ نجات چھ چیزی ؟ در نظر بسیاری ھم امام زمان ص احب ی ک    
  ؟؟!ابر کامپیوتر است کھ از طریق آن جھان را رھبری می کند 

  
، حق وق ب شر ، محبّ ت ، رف اه ، س عادت ،       در چنین وضعی ، دیگر مفاھیمی ھمچ ون ع دالت ، معنویّ ت       -٢٧

اموری مھمل و منقرض شده و خارج از واقعیّت تلقّی می شوند کھ برای درک این واژه ھ ا     ... سلامت و و    
  . بایستی بھ فرھنگ لغات زبان فراموش شدۀ بشری رجوع کرد 

  
د و برایش فاتحھ خواند  گوئی چنین بشری را ھمچون زبالۀ اتمی بایستی فقط در جائی از زمین دفن کر-٢٨

این فصل اوّل و نخستین مرحلھ از نجات می تواند باشد کھ می توان قبرستانی عظیم ھمچون قطب . و رفت 
  . جنوب را برای این تدفین جھانی چند ھزار سالھ مھیّا ساخت 

  
 بر فط رت و   مگر اینکھ معجزه آسا یک روح مسیحائی بر کالبد بشری فرود آید و کلّ بشریّت را از نو     -٢٩

وجدان انسانی اش زنده سازد و بعثت عظیم و جھانی رخ نماید تا کلّ لاش ۀ ای ن تم دّن تکنول وژیزم ھمچ ون           
و ی  ا ش اید ای ن لاش  ۀ   . دایناس وری ب ھ حج  م و وزن ک لّ م درنیزم ، بج  ای ب شریّت در قط ب جن  وب دف ن ش ود         

 یاب د و نف سی بک شد و بخ ود آی د و      مرگبار بایستی بھ کرۀ دیگری منتق ل ش ود ت ا ج ان آدم از ف سادش نج ات        
  ولی آیا باز ھم آن حماقت چندین بارۀ تاریخی را از سر خواھد گرفت ؟ !! الحمد االله بخیر گذشت : بگوید 

  
  .  مسئلۀ نجات و ظھور ناجی موعود فقط در حالت دوّم می تواند قابل بررسی و امیدوار کننده باشد -٣٠
  
است آنھم از نوع ھالیوودی اش کھ بھ ابر تکنولوژی ویژه » پر منسو« امام زمان برای بسیاری یک -٣١

در نظر این مسلمانان جامعۀ امام زمان یک جامع ۀ تم ام اتوماتی ک ب ھ لح اظ تکنول وژیکی       . ای مجھّز است  
  . این جامعھ درواقع ھمان کمونیزم مارکسیستی با عناوین اسلامی است . است 

  
 عقی  دتی اس  ت و ب  س ک  ھ حکوم  ت  -ام  ام زم  ان ی  ک رھب  ر سیاس  ی  در نظ  ر برخ  ی دیگ  ر از م  سلمانان -٣٢

جھانی بھ رھبری مسلمانان تشکیل می دھد و تکنولوژیھای جدید را کاملتر م ی کن د و ھم ۀ م ردم جھ ان ب ا            
حجاب می شوند و ھیچکس برای ارتزاق خود مجبور بھ کار کردن نیست و جھان غرق در صلح و صفا می 

 بھ یک رؤیای کودکانھ بیشتر شباھت دارد کھ می توان بر اساس آن ی ک ف یلم   این جامعۀ امام زمانی. شود  
  . کارتونی درست کرد 

  
 گیریم کھ با ظھور ناجی موعود بساط استکبار برچی ده ش ود و ی ک حکوم ت واح د جھ انی ب ھ رھب ری              -٣٣

ئلۀ ای دز و اعتی اد و   ولی آیا مس. ایشان و حاکمیّت مسلمانان پدید آید و احکام اسلام نعل بھ نعل جاری شود   
ھمج  نس گرائ  ی و فروپاش  ی خ  انواده و ط  لاق و بزھک  اری و جن  ون و ب  ی ھ  ویّتی و وی  روس ک  امپیوتری و   
جنون گاوی و آنفولانزای مرغی و ایب ولار و اف سرده گیھ ا و ام راض روان ی و مالیخولی ا و ب ی اعتم ادی و            

این دردھای بی درمان کھ بشریّت را بھ چھ می شود ؟ آیا ... خودکشی و پیری زودرس دوران نوجوانی وو 
و ) ع(در اینصورت تازه بھ عصر حضرت موس ی  . انھدام می برد ھم با معجزه و کرامت امام حل می شود      

و می دانیم کھ دی ن اس لام دی ن معج زات اینگون ھ ای نی ست بلک ھ        . تکرار فاجعۀ بنی اسرائیل باز می گردیم      
  ی شود ؟ پس تکلیف انسان چھ م. دین معرفت است 
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اندیشھ و احساس ما مسلمانان دربارۀ جامعۀ امام زمانی در ھمین حدّ و معناست و این خود نشان از غیبت        
چند صد ھ زار س الۀ دیگ ر دارد زی را ت ا لااق ل م سلمانان و ش یعیان ب ھ معرف ت لازم درب ارۀ ام ام و امام ت و                

  .  الاّ تکرار ھمان فاجعۀ امامان صدر اسلام معنای نجات و ھدایت نرسیده اند ظھوری ھم در کار نخواھد بود
  

درحالیکھ بسیاری از نشانھ ھای ظھور بر روی زمین آش کار ش ده اس ت ول ی نگ رش م ا م سلمانان درب ارۀ             
این امر نسبت بھ ھزار سال پیش تقریباً ھیچ رشدی نداشتھ و فقط فنّی ت ر و کمونی ستی ت ر ش ده اس ت زی را         

و این ست فاجع ھ و علّ ت العل ل     . امامت ھ یچ تغیی ر و رش دی نداش تھ اس ت      فھم ما از مسئلۀ عدل و ھدایت و     
و حتّی مذاھب دیگری مثل مسیحیّت از این لحاظ از ما آماده تر و پختھ تر است و درک معنوی تری . غیبت 
ما امروزه دربارۀ ظھور و جامعۀ امام زمانی حتّی یک نظریھ ھم نداریم و نگاه ما بھ این ام ر خطی ر   . دارد  

و سرنوشت ساز بشری نگاھی بس بدوی و کودکانھ است و درست بھمین دلی ل در ھ ر ک وی و برزن ی ی ک         
  . امام زمان و نمایندۀ ناجی ظھور کرده و مشغول سرکیسھ کردن جیب و جان و عقل و ایمان مردم است 

  
د و تنھ ا حرف شان   ول ی علم ای دین ی و متفکّ ران ش یعھ در خوابن       . م سلمانان آم اده ان د     . بشریّت آماده است    

اینق  در : ؟ ای  ن تنھ  ا ھن  ر و مأموری  ت م  سلمانی و ش  یعی ماس  ت  !م  ا م  أموریم ک  ھ تک  ذیب کن  یم : این ست ک  ھ  
؟ این عین برخورد ملحدین مدرن در قبال اثبات وجود خداست !!تکذیب می کنیم تا اینکھ خلافش ثابت شود        

  ! خدا را انکار می کنیم تا اینکھ خلافش ثابت شود : 
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  فصل چهل
  
  
  
  
  
  

  واقعیت چیست ؟ 
  
  

  )شرح سورة واقعه ( 
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  ه الواقعبسم اللّ
  
  

پائین م ی آورد و ب الا م ی    .  آنگاه کھ واقعھ بھ وقوع می پیوندد نیست وقوعش را ھیچ تکذیب کننده ای      -١
  » ...برد 

   قرآن کریم -سورۀ واقعھ 
  
یعنی ھمۀ آحاد بشری آن . نی ، واقعیّت تنھا چیزی است کھ ھیچ انکار کننده ای ندارد    طبق توصیف قرآ   -٢

  . را تصدیق می کنند 
  
و .  توصیف جھانی بشر از واقعیّت نیز چنین است و لذا واقعیّت آخرین محک درس تی و نادرس تی اس ت         -٣

  . لذا ھمۀ آدمھا از ھر فرھنگ و باوری بر سر واقعیّت بھ توافق می رسند 
  
 در فرھنگ عامیانھ ھر آنچھ کھ در جھان بیرون از ذھن بشر جریان دارد واقعیّ ت نامی ده م ی ش ود ول ی         -۴

از آنجا کھ ادراک افراد و گروھھای بشری از واقعیّت بیرونی متفاوت است و چھ بسا بھ تعداد اف راد ب شری      
 و ھ ر ک سی واقعیّ ت برداش تی ذھ ن      ، واقعیّت وجود دارد لذا ھمۀ دعواھا بر س ر ھم ین واقعیّ ت واح ده اس ت       

  . دیگران را تکذیب می کند و این امر اساس ھمۀ جدالھا و جنگھاست 
  
 ولی بالاخره پس از جنگھای طولانی مدّت گروھی بر سر تعریف خاصی از واقعیّت برای مدّتی بھ توافق -۵

  . یعنی ھمۀ توافقھا بر سر واقعیّت است ھمچون جنگھا . می رسند 
  
  یا آن صورت و معنائی از واقعیّت کھ ھمۀ آحاد بشری را بھ توافق می رساند کدام است ؟  ولی آ-۶
  
 غایت توافق ھای بشری دربارۀ سیمای تراژیک واقعیّت است مثل مرگھای دستھ جمعی حاصل از بلایای -٧

  . طبیعی ، قحطی ھا و امراض مسری جھانی و غیره 
  
قعیّت و یا برحق ترین سیمای واقعیّت سیمای مرگب ار و انقلاب ی    بنظر می رسد کھ واقعی ترین سیمای وا  -٨

ھمانطور کھ مثلاً کلّ یک نژاد در حال نزاع بھ ناگاه بواس طۀ م رگ ی ک نف ر دور ھ م      . و ھراسناک آن است  
  . جمع می آیند و برای مدّتی جنگ و اختلافات از میان می رود 

  
آنگاه کھ زمین : وصیفی تراژیک و ھولناک از جھان است  تعریف قرآنی از واقعیّت در سورۀ واقعھ نیز ت-٩

ی اران دس ت راس ت ،    : سخت می لرزد و کوھھا ش کافتھ م ی ش وند و م ردم ب ھ س ھ دس تھ تق سیم م ی ش وند            
کھ مقرّبین و یاران دست راست رستگاران و اھل بھشت ھ ستند و ی اران دس ت     . یاران دست چپ و مقرّبین      

  . یّت در توصیف قرآنی اینست واقع. چپ ھم اھل دوزخند 
  
.  توصیف واقعیّت در قرآن توصیف یک واقعۀ کاملاً انسانی است کھ سھ نوع سرنوشت را رقم می زند -١٠

و در واقع این سھ واقعیّت بشری در ص ورت س ھ سرنوش ت نھ ائی حاص ل س ھ ن وع توص یف و برداش ت از             
  . واقعیّت جھانی است 

  
. واقعیّت جھان است کھ واقعیّت سرنوشت خودش را ھم می سازد  انسان بر اساس ادراک و بیانش از    -١١

واقعیّت وجودی ھر انسانی معلول نوع ارتب اط و ادراک و برداش ت او از واقعیّ ت جھ ان ھ ستی اس ت ک ھ ب ھ          
سھ نوع واقعیّت بشری در سھ سرنوشت واقع می گردد کھ در سھ وضع دوزخی ، جنّتی و رضوانی آش کار       

  . می گردد 
  
نجا کھ ک لّ جھ ان ھ ستی ب رای ان سان خل ق ش ده و ل ذا م اھیّتی ان سانی دارد و در خ دمت و ت سخیر              از آ -١٢

جھانی دوزخی و بھشتی و درجات : انسان است لذا واقعیّت جھان ھم خود معلول واقعیّت انواع انسان است 
  . آن 
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 ١٦٣

  
جھان است و مابقی  ھمانطور کھ جدی ترین واقعیت برای ھر بشری ھمانا موقعیت وجودی خودش در  -١٣

پ س ب ھ تع داد واقعی ت     . جھان و مردمان را بر محور این واقعیّت وجودی خ ودش درک و توص یف م ی کن د        
  . ھای بشری و موقعیت ھای بشری ، واقعیت و موقعیِت جھانی داریم 

  
در فرھنگ قرآن ی بی ان ص ورتی از قیام ت نی ز م ی باش د ول ی قی امتی زمین ی و طبیع ی و ن ھ               » واقعھ «-١۴

حرکت و جنبش مداوم زمین و شکافتھ شدن کوھھا پدی ده ای مرب وط ب ھ آخرالزّم ان و ع صر        . مابعد طبیعی   
و امروزه بواس طۀ ای ن   . ماست کھ ھم بواسطۀ تحوّلات طبیعی رخ نموده است و ھم فعالیتھای صنعتی بشر        

  . ھر دو واقعھ زمین لحظھ ای آرام و قرار ندارد 
  
و م ا در عرص ۀ   . ش کار م ی ش ود ک ھ ب ھ غای ت و پای انی نزدی ک ش ده باش د            واقعیّت ھر چیزی وقت ی آ    -١۵

ھم  انطور ک  ھ واقعیّ  ت وج  ودی ھ  ر ان  سانی ھ  م در نیم  ۀ دوّم عم  ر و دوران پی  ری     . آخرالزّم  ان ق  رار داری  م  
و این ک ک لّ ب شریت بھم راه جھ ان طبیع ت ب ھ        . خودنمائی می کند کھ او در کلّ زندگیش چھ م ی ک رده اس ت       

  . خود رسیده است و واقعیّت نھائی خود را آشکار می کند دورۀ نھائی 
  
زی را ع صر م درنیزم در معن ای جھ انی و کیھ انی       .  بدین معنا انسان امروز انسان عصر واقعیّ ت اس ت      -١۶

اش بھ غایت خود نزدیک است و انسان عصر مدرن ھم واقعیّت پنھان خود را خواه ناخواه آش کار م ی کن د        
  ! آفتاب آمد دلیل آفتاب : توان تکذیب آنرا ندارد بھ گونھ ای کھ ھیچکس 

  
 در دورانی بسر می بریم کھ بشر بغایت و ترمینال راھی رسیده کھ ھزاران س ال ط ی ک رده اس ت و ل ذا          -١٧

واقعیّت کفر و ایمان و نفاق و اخلاص و علم و جھ ل و  : بشر مدرن واقعیّت وجودی خود را آشکار می کند  
  ... . رفت و عشق و نبوّت و امامت و و سلطھ و جنون و حق و مع

  
  .  آخرالزّمان عصر برون افکنی تمام و کمال نفس بشر و نفس طبیعت است -١٨
  
 جھ ان ھ  ستی ب  ھ مق صد خ  ود ب  سیار نزدی  ک اس ت و ت  اکنون در راه ب  وده اس ت و این  ک می  وۀ خ  ود را      -١٩

و م ا در  . وز واقعیّ تش معل وم نی ست    آنچھ کھ در راه است و ھنوز نرسیده و کامل نشده ھن. آشکار می کند   
دورۀ رسیدن ھستیم بھ گونھ ای کھ ھ ر ک سی و چی زی ھم ان اس ت ک ھ ھ ست و ھ یچ ج ای انک ار و تک ذیبی                

  . باقی نمی ماند 
  
چنان آفتاب حقیقت می تاب د  » روز دین« سورۀ واقعھ بیان یوم الدّین در جھان طبیعت است چرا کھ در        -٢٠

و . ر کسی نمی تواند واقعیّت خود را پنھان کند و خودش و دیگران را بفریبد کھ ھمھ چیز عیان است و دیگ
  . سیمای سعادت و شقاوت بشری عریان است 

  
اس ت ک ھ حاص ل عری انی واقعیّ ت اس ت ت ا س رحدّ یق ین          » حقّ الیقین« در پایان این سوره سخن بر سر     -٢١

 م ی کن د و حقیق ت ھم ان واقعیّ ت اس ت و       و ھر چیزی حقیقت خ ود را عی ان  . کامل بی ھیچ تردید و انکاری        
  . حقّ یقین بدینگونھ رخ می نماید 

  
درآن روز ھر کسی خواھد دانست کھ چھ ک رده اس ت و چ ھ م ی کن د و چ ھ م ی خ ورد و م ی نوش د و                «-٢٢

 ای  ن ب  دان معناس  ت ک  ھ ب  شر حتّ  ی واقعی  ت ھ  ای ح  سّی و غری  زی و     -» ...ھمراھ  ان او چ  ھ ک  سانی ھ  ستند  
و م ا در قلم رو   . م نمی داند کھ چیست الاّ در روز واقعھ کھ واقعیّت کشف حج اب م ی کن د       فیزیکی خود را ھ   

چنین روز پنجاه ھزار سالھ ای قرار داریم و ھر چھ کھ بھ پیش می رویم واقعیّت ھا را واضح تر م ی ی ابیم       
  ! دین آشکار : است یعنی عرصۀ روشنائی دین » یوم الدّین«و این ھمان . و می بینیم 

  
 از آنجا کھ واقعیت جھان بیرون محصولی از نگرش و ادراک افراد بشر است پ س ای ن واقعیّ ت ری شھ            -٢٣

در واقعیّت وج ود ب شر دارد و معرف ت ب ر خوی شتن م ی توان د  واقعیّ ت جھ ان بی رون را پی شاپیش و قب ل از                 
ی ن پی شی گیرن دگان    ا. زمان وقوع واقعھ ، ب ھ آدم ی عرض ھ نمای د و بدینگون ھ ان سان از زم ان پی شی گی رد               

ک ھ بمعن ای پی شی گرفتگ ان     ) در س ورۀ واقع ھ  (نامی ده ش ده ان د    » ال سّابقون «ھمان گروه مق رّبین ھ ستند ک ھ      
پس مقرّبین اھالی معرفت نفس و عارفان را گوین د ک ھ پی شوایان زم ان خ ویش ھ ستند زی را از زم ان           . است

  . ان ھمان یاران امام زمان می باشند است زیرا عارف» امام زمان«این ھمان معنای . خود پیش ترند 
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 ١٦٤

  
 و امّا اصحاب دست راست کسانی از مردم ھستند کھ در ارادت و بیعت عارفانند کھ در بیعت امام زمان -٢۴

  . می باشند کھ اصحاب جنّت ھستند 
  
 اصحاب دست چ پ تک ذیب کنن دگان وق وع واقع ھ م ی باش ند ک ھ بواس طۀ عارف ان بی ان م ی ش ود و ای ن                 -٢۵

  .  بھ انکار و عداوت می پردازند و اصحاب جھنّم ھستند جماعت
  
طبق سورۀ مذکور اھل جھنّم ھستند یعنی تکذیب کنندۀ واقعیّت جھان » واقعھ« بنابراین تکذیب کنندگان -٢۶

  . امروز کھ ھمان واقعھ بمعنای عرصۀ قیامت و دورۀ آخرالزّمان است 
  
 ب سیاری از رھب ران و علم ای دین ی از ت صدیق و اب لاغ        و امروزه شاھدیم ک ھ حتّ ی عم ده م سلمانان و         -٢٧

روز واقعھ و قیامت آخرالزّمان طفره می روند و درواقع آنرا تکذیب می کنند درحالیکھ قیامت و واقعھ ، در  
قرآن کریم ، مھمترین و محوری ترین موضوعات اس ت و ھ یچ موض وعی ت ا ای ن ح د در ق رآن م ورد ت ذکّر               

و گوئی .  پیامبر اسلام و دین اسلام ھم دین و پیامبر آخرالزّمان نامیده شده است   و علاوه بر اینکھ   . نیست  
این مفاھیم تعارفی بیش نیستند و واقعھ ای مربوط بھ بعد از مرگ محسوب می شوند درحالیکھ بسیاری از        

ق وع اس ت   درح ال و » واقع ھ «علائم آخر الزّمان بی ھیچ تأمّل و تفکّری درمقابل دیدگان آشکار شده اس ت و    
  . و اینان اصحاب جھنّم محسوب می شوند . ولی از جانب اکثر مردمان جھان انکار می شود 

  
 بھ شت و دوزخ ی ک ھ در س ورۀ واقع ھ توص یف ش ده اس ت بھ شت و دوزخ ی ک املاً زمین ی اس ت ک ھ از               -٢٨

  . علائم ظھور آخرالزّمان می باشد کھ بھشت و دوزخ آشکار می گردد در ھمین دنیا 
  
و این ک ح دود چھ ارده ق رن     . وقوع قیام ت  : است یعنی قیامت است » واقعھ«قعیّت جھان امروز ما  وا -٢٩

  . در این واقعھ قرار داریم 
  
 ولی ھر چھ کھ می گذرد تکذیب این واقعیّت غی ر ممک ن ت ر م ی ش ود و ل ذا ع ذاب تک ذیب کنن دگان ھ م             -٣٠

  . کار قیامت و وقوع واقعھ است شدیدتر می گردد و بخش عمدۀ این عذابھا خود تلاش برای ان
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  فصل چهل و یکم
  
  
  
  
  
  

  » در وادي صدق « 
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 ١٦٦

  
  ه الخالصبسم اللّ

  
  

 ھر انسانی معجونی از باید و نباید ، راست و دروغ ، آگاھی و جھل ، قدرت و ضعف ، ھ راس و امی د ،      -١
  . است کفر و ایمان ، زشتی و زیبائی و بود و نبود 

  
 ھ  ر ان  سانی در س  مت ادّع  ائی ک  ھ در دل خ  ود دارد آزم  ون م  ی ش  ود و خ  ود را م  ی شناس  د و ادّعاھ  ا و      -٢

آرمانھایش را ھم اصلاح می کند و در سمت تعادل می رود تا بتواند خود را مھار کند و در ع ین ح ال رش د           
  . نماید 

  
می بندد و در سمت او حرکت می کند سریعتر  ھر انسانی بمیزانی کھ خدا را دعوی می کند و با او عھد        -٣

خود را می شناسد و پالایش م ی ش ود و انتخابھ ا و آرمانھ ایش را تغیی ر م ی دھ د و گ اه بکلّ ی از راه آم ده                
منصرف می شود و حتّی خدا را ھم انکار می کند و یا خودش را زیر پا می نھد و در سمت خدا سریعتر می 

  . شود 
  
دّعاھایش و بخصوص آنچھ را کھ با صدای بلند و در عمل اعلان می کند شناختھ می  ھر انسانی بمیزان ا-۴

  . شود و خود را می شناسد زیرا جامعھ آئینۀ صدق انسان با خویشتن است 
  
  .  صادق بودن یا خالص بودن بزرگترین معنا و ادّعا در انسان است و پیچیده ترین آن -۵
  
رای در جھ ت ادّع ای خ ود حرک ت ک ردن و ن ھ لزوم اً در ادّعاھ ای          تلاش برای صادق بودن یعنی ت لاش ب    -۶

  . خود موّفق بودن و بکام رسیدن 
  
و ک سی ک ھ ب ا خ دایش و ی ا ب ا دوس ت م ؤمن و         .  صدق ان سان ب ا خ ودش اس اس ص دق و خل وص اس ت             -٧

م عارفی عھدی نمی بندد اصلاً صدقی ندارد و صدق را نمی شناس د و در ھ ر لحظ ھ ب ھ ب ازی جدی دی س رگر            
  . می شود زیرا راھی ندارد 

  
و صادق بودن یعنی عھ د ب ستن و عھ د را عم لاً اع لان ک ردن و ب ر آن        .  سالک بودن یعنی صادق بودن  -٨

  . و این جھادی تماماً با نفس خویشتن است . ایستادن و در جھت آن تلاش کردن 
  
ندارد و غرق زندگی جانوری  آدمی تا عھد محکم و سرنوشت سازی با کسی نداشتھ باشد صدق و کذبی      -٩

عھ د بای ستی لااق ل    . این عھد کافی نیست کھ با خدا باشد زیرا آدمی با خدایش در نھان مکر می کن د   . است  
آدمی ب ا ای ن عھ د خ ودش را متعھّ د م ی س ازد ت ا         . با یک انسان دیگری در بیرون ھم استوار و عیان باشد  

  . بازی نکند و خود را فریب ندھد 
  
را کھ آدم ی ب ا خ ود و خ دایش م ی بن دد در تعھّ داتش ب ا دیگ ران ت ضمین ش ده و ب ھ مح ک م ی                 عھدی   -١٠

  . و معلوم می شود کھ آدمی با خودش چگونھ است و چھ میزان صدق دارد . خورد 
  
 آدمی در ھر عھد و ادّعائی امتحان می شود کھ تا کجا وفا می کند یعنی در رابطھ با عھدش دچار رنج    -١١

ولی اگر عھدش . ی شود و تا بدانجا می رسد کھ اگر عھدش را زیر پا نھد از آن رنج می رھد و گرفتاری م
را ف سق نکن  د و رن  ج را پ  ذیرا ش ود آن عھ  د و ادّع  ا در وج  ودش ت  صدیق ش ده و تع  یّن م  ی یاب  د و م  صداق     

  . ادّعایش می شود 
  
انی خود می کشد صدقش بھ محک  آدمی فقط بواسطۀ رنجی کھ برای تعھّدات و آرمانھا و ادّعاھای انس-١٢

  . می خورد و رشد می کند و بھ صفات و ارزشھای انسانی میرسد و خود اسوۀ این ارزشھا می گردد 
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 ١٦٧

 ص  دق آن معن  ا و ارزش  ی اس  ت ک  ھ س  ائر ارزش  ھا بواس  طۀ آن در وج  ود ان  سان ارزی  ابی م  ی ش  وند و     -١٣
  . انسانیّت انسان ارزیابی می شود بواسطۀ صدق 

  
 آسانی و با اندک رنج و فشاری عھدش را می شکند درواقع خودش می شکند در نظر خودش  آنکھ بھ-١۴

. و ھیچ و پوچ می گردد و عذابی بدتر از این نیست کھ انسان بواسطۀ خودش تکذیب و نف ی و باط ل ش ود           
  . ست این ھمان عذاب نابودی است و دوزخ تکذیب ارزشھای انسانی کھ از جانب خداوند بھ آدم ھدیھ شده ا

  
: اس ت ک  ھ  ) ع(ای ن ھم ان س  خن ح سین    .  آدم ی چی زی ج ز ادّع  ا و ت لاش ب رای تحق ق ادّع  ایش نی ست        -١۵

  . زندگی چیزی جز اعتقاد و جھاد برای آن نیست 
  
...  من خوبم ، من پاکم ، من سخی ھستم ، من حق پرستم ، من مھربانم ، من ص ادقم ، م ن ع ادلم وو         -١۶

و زن دگی چی زی ج ز ای ن ادّعاھ ا و جھ اد       . ان سان بواس طھ اش ان سان م ی ش ود      اینھا آن ادّعاھائی است ک ھ    
  . و ھمۀ این ادّعاھا در معنای صدق است کھ محقق می شود . برای بھ بار نشانیدن آن در خویشتن نیست 

  
 پس صادق بودن یک صفت و مقامی نیست کھ ف ی الذات ھ در ک سی باش د بلک ھ آدم ی بواس طۀ ت لاش و                -١٧

  .  و تقوا و از خود گذشتن است کھ صادق می شود با ادّعاھای خودش جھاد و صبر
  
و ان سان بمیزان ی ک ھ ب ا خ ود م ی س تیزد و خ ودش را م ی          .  صدق ترمین ال و غای ت ھم ۀ ارزشھاس ت        -١٨

  .شکند می تواند صادق باشد 
  
ک سی  ھ ر  » خ ود « انسان بمیزانی کھ از خ ود م ی گ ذرد ب ا خ ود ص ادق م ی ش ود پ س معل وم اس ت ک ھ                    -١٩

  . کانون کذب وجود اوست 
  
 آدمی ، بخودی خود موجودی عافیت طلب ، ترسو ، عیّاش ، متکبّر ، جاه طلب و مرید غرای ز اس ت و       -٢٠

  . این مریدی کردن نسبت بھ خود منشأ کذب و تباھی بشر است و ھمۀ ارزشھای انسانی را زیر پا می نھد 
  
یر اینصورت در راحت طلبی ھایش تباه و ھلاک می شود  آدمی برای انسان بودن باید رنج بکشد در غ  -٢١

پس آدمی خواه ن اخواه بای د از   . و بھ عذابھا می افتد و در این عذابھا مجبور می شود از امیال خود بگذرد  
  . یا بھ جبر و یا بھ اختیار . خودپرستی بگذرد و می گذرد 

  
 ان سان آنھ ا را انتخ اب ک رده اس ت ت ا        پس ص دق و اخ لاص سراس ر ب ا رن ج و بلای ائی ھم راه اس ت ک ھ           -٢٢

  . انسانیّت خود را تکذیب نکند 
  
 ادّعاھا ھرچھ کھ عالیتر و الھی تر باشند امتحانات و رنجھا و بلایای آن ھم شدیدتر و طویلتر است ت ا         -٢٣

  . آن ارزشھا را در تن و دل و جان بنشاند و بکارد و بھ بار آورد 
  
عاقل و ع ادل و مھرب ان و پ اک    . ھال ارزشھای انسانی در خویشتن است  رنج بھ مثابۀ آبیاری کردن ن -٢۴

و حقّ پرست زیستن در بستر رنج ھا و محرومیّت ھای مادّی و عاطفی و اجتماعی ممکن می شود و تبدیل   
  . بھ صفات می گردد 

  
 ان واع  آدم ب ودن ی ک ادّعاس ت و آدم ش دن ج ز در کارگ اه      .  رنج کشیدن امتحان نیست بلکھ شدن اس ت         -٢۵

این آفرینش روح انی  . براستی کھ انسان را از رنج آفریدیم : این ارادۀ الھی است . رنجھا ممکن نمی شود    
  . رنج و روح دو خواھر دوقلویند کھ با ھم رشد می کنند . آدم است 

  
 این بدان معناست کھ جریان حاکم بر نفس بشری و نیز جوام ع ب شری ھم ان ش رارت و پلی دی اس ت و        -٢۶

ا آدمی برای برکندن این جریان از خویشتن بایستی جنگی تن بھ تن و بی امان با خویشتن را تا دم م رگ         لذ
ای ن بمانن د   . این بمانن د مرواری دی اس ت ک ھ در مرداب ی افت اده و بای د نج ات یاب د          . پیشھ نماید و رنج بکشد    

  . صادق بودن چنین تلاشی است . شمعی است کھ باید در زیر آب روشن بماند 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦٨

 صادق بودن ، باوفا بودن است ، مھربان بودن است ، از خود برای دیگران گذشتن اس ت و بدینگون ھ          -٢٧
از گوھرۀ انسانی خویش حراست نمودن است و این تماماً رنج کشیدن است و تیر بلایا و جفاھا و خیانت ھا 

 چنین است کھ آدم ی از ناپاکیھ ا   و. صدق یعنی این . را از پس و پیش تحمّل کردن و مقابلھ بھ مثل نکردن  
  . و شرارتھای نفس خالص و پاک می شود 

  
 ھرچ ھ ک ھ ادّع ائی ان سانی ت ر و ن ابتر و الھ ی ت ر باش د جفاھ ا و ع داوتھا و خیان ت ھ ا و دسی سھ ھ ای                -٢٨

  . شیاطین آدم نما بیشتر می شود تا آدمی بشود آنچھ را کھ ادّعا می کند 
  
اسخ و فزاینده بھ خداوند جھان کھ صاحب و مالک و حافظ این ارزشھاس ت   و بی تردید بدون ایمانی ر    -٢٩

  . پس صدق و خداشناسی و خداپرستی امری واحد است . ، نمی توان بھ این راه ادامھ داد 
  
 آنکھ ادّعای صدق می کند و براه می افتد روز بھ روز تنھاتر و پر دشمن تر می ش ود و مجب ور اس ت     -٣٠

پ  س دع  وی آدمیّ  ت درواق  ع دع  وی دوس  تی ب  ا خداس  ت و ع  ین دع  وی   . ھ او پن  اه بب  رد ک  ھ خ  دا را بیاب  د و ب  
و کسی کھ خدا را نم ی شناس د و ب ا او در    . و این رنج کشیدن است برای خدا ! خدائیت است و خدائی شدن    

  . خویشتن سر و کاری ندارد قادر بھ ادامۀ این راه نیست نھ انگیزۀ این راه را دارد و نھ توانش را 
  
و ص  ابر ب  ودن در .  ق  رآن -» براس  تی ک  ھ خ  دا ب  ا ص  ادقان اس  ت  «:  ص  ادق ب  ودن ب  ا خ  دا ب  ودن اس  ت   -٣١

ص ادق ب ودن ھم ان ص بور ب ودن ب ر       .  ق رآن  -» براستی کھ خدا ب ا ص ابران اس ت     «: رنجھای این راه است     
  . رنجھای این راه است و از این رنج نگریختن و بھ غیر او پناه نبردن 

  
  . بھ زبان ساده ھمان انالحق گفتن است در عمل زندگانی  صادق بودن -٣٢
  
خ دا  :  صادق بودن دعوی خدائی کردن است و ادّع ای ھمزی ستی و دوس تی ب ا خداس ت و ای ن ادّع ا ک ھ           -٣٣

خ دا  : پذیرش رنج و بیم اری و فق ر و تنھ ائی ب ا ع زّت و محبّ ت دال ب ر ص دق در ادّعاس ت ک ھ           ! کافی است   
  !کافیست 

  
ربا و ریا . تن بھر قیمتی ، مکر و خیانت نکردن بھر قیمتی ، مال حرام نخوردن بھر قیمتی  دروغ نگف-٣۴

ب  ھ قیم  ت فق  ر ، بیم  اری ، تنھ  ائی ، تھم  ت ، تھدی  د ،  : و زن ا نک  ردن بھ  ر قیمت  ی ، جف  ا نک  ردن بھ  ر قیمت ی    
  ! اینست صدق ... عداوت ، دسیسھ وو 

  
و ھر کسی کھ در . رنج کشید و جھاد بی امان نمود  پس صدق چیزی است کھ برای رسیدن بھ آن باید -٣۵

این راه گام می نھد بھ درجھ ای از صدق نائل می آید کھ ھمان درجھ از ان سانیّت و ارزش ھای متع الی روح        
  . است 

  
ت لاش  .  صادق بودن تلاش برای دستیابی ب ھ فط رت الھ ی خ ویش و تحق ق ای ن فط رت در جھ ان اس ت            -٣۶

یعنی صادق بودن با خدای خویش کھ در ذات حاضر است و با او عھد و .  است برای پاسخگوئی بھ وجدان
خداون د در  : را ص دیق اکب ر گوین د ک ھ م ی گف ت       ) ع(و این ست ک ھ عل ی    . وفا نمودن در جھت بھ او رسیدن    

  . سینۀ من است 
  
  .  پس صادق بودن یعنی خودِ  حیوانی خود را فدای خودِ  خدائی خویش نمودن -٣٧
  
ران فدا کردن خودِ  خدائی خویش بھ پای خودِ  حیوانی خویش را صدق می نامند و لذا صداقت آنھا  کاف-٣٨

عین وقاحت و جنون و جنایت و خیانت آنھاست ولذا در این صدق خود ب سرعت ب ھ ب ن ب ست و ھلاک ت م ی           
  . رسند 

  
  .  بھرحال صادق بودن ، یکی بودن است و از این دوگانگی نجات یافتن است -٣٩
  
 صدق در معنای نھائی ھمان توحید و وحدت وجود انسان است و پاک شدن از ھر ناخالصی و تردید و -۴٠

  . ریا و نفاق 
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 ١٦٩

و ی ا ع ذاب م ی    .  آدم یا رنج می کشد بواسطۀ صداقتش و این رنج بھ او رشد و تعالی روح می بخ شد   -۴١
  . کشد بواسطۀ خودپرستی و بی صداقتی کھ موجب ھلاکت اوست 

  
نسان خودپرست و شرور نمی تواند صادق و بی ریا باشد زیرا خودپرستی امری قابل افتخار نیست و  ا-۴٢

و ل ذا ص دق کافران ھ ممک ن نی ست زی را       . لذا در شرارت خواه ناخواه ریاکاری و مکر و پلیدی حضور دارد        
 اجرای منویات ھرزه گی و فسق و حرامی مقبول نیست و کافر مجبور است مکر و فریبکاری نماید و برای

  . زشت خود تظاھر بھ نیکی کند و دروغ بگوید 
  
 صادق بودن با نفس امّاره و شرور خود یعنی مریدی نفس خود کردن بھ جنون می انجامد و عذابھای   -۴٣

  . پس صادق بودن با نفس امّارۀ خود ھم در بلند مدّت غیر ممکن است . عظیمی ببار می آورد 
  
رارت خود ، جھاد برعلیھ نفس امّاره را ریاکاری می نامند ولذا تق وا و حی اء را    کافران برای توجیھ ش  -۴۴

  . تحقیر می کنند و وقاحت و فاحشگی را بی ریائی می نامند 
  
 امروزه کھ تبھکاری و ھرزه گی و رب ا و زن ا و س لطھ گ ری و تج اوز تب دیل ب ھ اس تانداردھای جھ انی              -۴۵

د و شبانھ روز تبلیغ می شوند و بر ھمۀ ارکان حی ات اجتم اعی و   اخلاق و معنویّت و فرھنگ بشری شده ان  
اقتصادی و فرھنگی جوامع و افراد بشری مسلط ھستند ص ادق ب ودن ب ا فط رت دین ی و الھ ی خ ود در عم ل            

بن ابراین ب دون ی ک    . کاری بس خطیر و ناممکن می آید زیرا اکثریت جامعھ برخلاف فطرت زیست می کنند  
. ھ قدرت ارادۀ اخلاق و صدق را شبانھ روز تأمین و غنی سازد نمی توان صادق بود  منبع تغذیۀ روحانی ک   

ام روزه ص ادق ب ودن ب سیار     . یعنی بدون داش تن ی ک ام ام و آموزگ ار روح انی امک ان ص ادق ب ودن نی ست                 
 و لذا فقط در عھدی مؤمنانھ. سخت تر از دوران قدیم است و بمانند شنا کردن برخلاف جریان آب می باشد 

  . و عرفانی با یک یار ھمراه می توان با فطرت الھی خود صادق بود 
  
تقدیس می شود کھ گوئی مترادف ب ا ص ادق ب ودن    » آزادی« امروزه اماره گی و شرارت نفس با واژۀ   -۴۶

ولی ھمین آزادی منجر بھ ھزاران زنجیر اسارت می شود و نفس اماره را مھ ار م ی   . با نفس خویش است  
اینھ ا ھم ھ از مح صولات آزادی و    ... اعتیاد ، جنون ، افسردگی ، ناامنی و ع ذابھای جن سی وو  ایدز ، : کند  

  . صدق کافرانھ است کھ بھ اشدّ اسارت و اشدّ دروغ تا سرحدّ جنون رسیده است 
  
آدم ی ب ین   .  کفر و ایمان دو وجھ از نفس بشر است کھ وجھ خودخواه و وجھ از خود گذشتھ می باشد    -۴٧

ولی آنکھ نم ی خواھ د انتخ اب کن د در     . ن دو انتخاب می کند و در تعھّد و تصدیق با آن درمی آید   یکی از ای  
خلاء و نفاق بین این دو ساقط می شود و او منافق است کھ تخصص او تماماً ریا و بازی و مکر است و یا 

  . و نفاق عاقبت این شرک است . کسی کھ بین این دو مخلوط می کند کھ مشرک است 
  
  .  کسی کھ بخواھد صادقانھ کافر باشد بالاخره بھ ایمان می رسد -۴٨
  
  .  انتخاب نکردن بین این دو ھمان انتخاب کردن ریا و تزویر و نفاق است -۴٩
  
 کسی کھ می خواھد صادق باش د بای د عاق ل باش د یعن ی نف س امّ اره اش را تح ت فرم ان احک ام الھ ی و             -۵٠

مع روف اس ت ن ھ تنھ ا ص دق نی ست بلک ھ        » اھ ل ح ال  «ھوسی کھ امروزه بھ بنابراین بول. اخلاقی قرار دھد  
جنون و بی تعھّدی است ک ھ تح ت فرم ان غرای ز ش کمی و زی ر ش کمی و ب ازیگری ب شر ق رار دارد و تح ت                 
عنوان عشق تقدیس می شود کھ با عقل و دین در ستیز است و در امور عاطفی ھم ھم واره جن اح بیرحم ی     

  . دارد و شقاوت و ھرزه گی را 
  
دل زن  ده ی ا خان ۀ خ  دا و اولی ای اوس ت و ی  ا خان ۀ ش یطان و اولی  ای       .  دل آدم ی ی ا زن ده اس  ت ی ا م رده      -۵١

  . اولیای الھی و اولیای ابلیسی : پس اھل دل دو دستھ اند . شیطان 
  
 صادق بودن با خویشتن مستلزم شناخت خوی شتن اس ت یعن ی آدم ی ت ا ندان د و نفھم د و ب ھ یق ین درک            -۵٢
کند کھ احساسات و امیال و وارده ھای خیال و ظن ھای او چیستند و از کجا می آیند و بھ کجا می خوانن د   ن

آدمی تا ط رف مق ابلش را ن شناسد    . چھ پاسخی بھ دل و ذھن خود می تواند بدھد کھ صادقانھ باشد یا نباشد   
  . و او را درک نکند چگونھ می تواند با او صادق باشد 
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 ١٧٠

  
حصول معرفت نفس است و آدمی کھ خود را م ی شناس د و درک م ی کن د دیگ ران را ب ھ        پس صدق ، م  -۵٣

بنابراین برای یک انسان جاھل با . ھمان میزان می شناسد و می تواند با آنھا رابطھ ای روشن برقرار کند      
ق خوی شتن اص  لاً ص  دق و ک ذب ھ  یچ معن  ائی ن  دارد الاّ اینک ھ فق  ط م  ی دان  د ک ھ در قلم  رو فرھن  گ واژۀ ص  د     

  . پسندیده است و واژۀ دروغ بد است و لذا طبق ھمین ملاک او خود را صادق می خواند 
  
 آدم بی معرفت ، پیروی از وسوسھ ھای نفس خود را صدق می داند و بدین طریق خود را ص ادق م ی     -۵۴

د می چنین آدمی ھمواره در چاه بولھوسی خویش است و این را از بدشانسی و ساده گی و صفای خو. داند 
  ؟!داند و ھزینۀ صداقت 

  
 ص ادق ب ودن ب ا خ ویش نھایت اً ص  ادق ب ودن ب ا انتخ اب خ ویش اس ت و ب  ھ عھ د خ ود ب ا خوی شتن وف  ا               -۵۵

  .نمودن
  
 کسی کھ ھیچ انتخابی واضح و آشکار ندارد دروغگو و ریاکار است و ریا و تزوی ر و ب ازی تب دیل ب ھ       -۵۶

  . ھویّت او می شود 
  
و لذا کسی کھ ناحق را ھ م انتخ اب کن د و ب ر     . حصول طبیعی فقدان انتخاب است  دروغ و مکر و ریا م       -۵٧

  . انتخاب خود صادق باشد بالاخره بھ حق می رسد 
  
ص دق در  .  معنای انسانی صدق ھمان انتخابی روشن و قاطع و متعھّ د ب ودن ب ھ انتخ اب خ ویش اس ت            -۵٨

  .  انتخاب ناحق و دروغ باشد معنای نھائی ھمانا انتخاب صادقانھ است ھرچند کھ نفس آن
  
 انتخاب صادقانھ منجر بھ معرفت دربارۀ خویش و غیر می شود و این معرفت منجر بھ انتخابی برتر و -۵٩

  . این صدق عارفانھ است . کاملتر می شود تا آنگاه کھ انسان حقیقت را انتخاب می کند 
  
ک صدق ھمان انتخاب واض ح و علن ی و ق اطع     پس نھایتاً با ھر درجھ از معرفت و آگاھی ، آخرین مح       -۶٠

و انتخاب نک ردن ی ا انتخ ابی دو پھل و و م ردد ن شانۀ ری ا و مک ر و دروغ اس ت ک ھ ام ری آگاھان ھ و                . است  
ان سان ص ادق آن   . آدم ی بواس طۀ فط رت خ ویش باطن اً راس ت را از دروغ ت شخیص م ی دھ د             . عمدی است   

ھ ر  . تی را انتخاب و تصدیق کند یعنی صدق را برگزیند است کھ با فطرت و وجدان خود صادق باشد و راس 
دروغ م ی گوئی د و م ی    : خداوند کھ عالم بر قلوب است می فرماید . کسی می داند کھ راست می گوید یا نھ        

پس آخرین محک صدق و کذب انسان در نزد خودش ھمین است کھ خ ودش م ی    . دانید کھ دروغ می گوئید      
 بھترین و اساسی ترین نشان ص دق در ان سان این ست ک ھ ص دق را بخواھ د و       .داند کھ صادق است یا کذاب  

و بزرگت رین خ صم مل وس ص دق ھ م توجیھ اتی       . این ھمان صادق بودن با صدق است . دوست داشتھ باشد    
ای ن توجی ھ ک ھ نھایت اً منج ر ب ھ دروغ       . است کھ ب رای ح لال ک ردن ک ذب و ری ا و ن سبی گ ری بک ار م ی آی د               

این دروغ مصلحتی ھمان مصلحت دروغین . طیف ترین ترفند ابلیس در ذھن بشر است   مصلحتی می شود ل   
ھمۀ تبھکاریھای بشر محصول این شعار است زیرا آدمی تا گناھی را   ! » مصلحت«شیطان با شعار    : است  

زیب ا س ازی   : و ک ار ابل یس در ذھ ن ب شر ج ز ای ن نی ست        . در ذھن خود صواب ن سازد م رتکبش نم ی ش ود       
  . زشتی ھا 

  
  لحظھ ای فکر کنید کھ آیا اصلاً ھیچ بشری تاکنون دروغ غیر مصلحتی گفتھ است ؟

  
  

  پایان
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